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  فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيوم وس داوران شماره شصت
  ستاديار گروه ايرانشناسي دانشگاه ميبد ادكتر بهزاد كريمي،-
  )ره(شگاه بين المللي امام خميني تاريخ داندكتر نصراله پورمحمدي املشي، استاد -
  انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجادانشيار تاريخ، پژوهشگاه علومدكتر رضا بيگدلو، -

  دكتر محمد غفوري، دانش آموخته دكتراي تاريخ دانشگاه تهران-
   آستان قدسمدير اسناد و مطبوعاتابوالفضل حسن آبادي، دكتر -
  دانشگاه فردوسي مشهددانشيار تاريخ و تمدن اسلامي، ، دكتر عبدالرحيم قنوات-
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  ارسال مقاله براي فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيراهنماي 
فرهيخته گرامي، پيش از اقدام به ارسال مقاله به ايـن سـامانه، مطالعـه دقيـق ضـوابط و مقـررات                      

 .فصلنامه الزامي است

 ماه و در صورت ارسال براي ارزيابي سـوم و           ٢رساند روند ارزيابي اوليه مقالات       به استحضار مي  

  . ماه است٦ نتيجه نهايي مقاله دريافت

ت شامل دانشگاه محـل      در هنگام درج مشخصات خود و همكاران نويسنده مقاله تمام اطلاعا           لطفاً

، مرتبه علمي اساتيد و دانشگاه محل كار    يا دانشجو بودن نويسنده   آموختگي   ، دانش تحصيل دانشجو 

  .ايشان را در صفحه مقاله خود درج نماييد

پژوهشي مطالعات تاريخ فرهنگي و شروع روند ارزيـابي   ـ  براي فصلنامه علميجهت ارسال مقاله 

  :مقاله، توجه به موارد زير ضروري است

اين فرم نيز هنگام . تكميل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع و امضاي آن توسط همه نگارندگان. ١

  .بايست بارگزاري شود  مي در سامانه"فايل پيش نياز ارسال مقاله"بارگزاري فايل مقاله در بخش

هزينـه  : پرداخت هزينه داوري مقاله پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و تعيـين داور               . ٢

و در صـورت تائيـد   )  هزار تومـان ٢٥٠معادل ( ميليون و پانصد هزار ريال ٢ارزيابي اوليه به مبلغ    

هـاي   نه چـاپ در يكـي از شـماره       هزي)  تومان  ميليون ١معادل  (ريال   ميليون   ١٠نهايي مقاله، مبلغ    

  .فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي واريز شود

 در جلـسه هيئـت       مقالات، پس از طرح مقالـه      هزينه ارزيابي درخواست پرداخت صورت حساب     

هـاي شـتاب در      ها از طريـق كـارت      پرداخت صورتحساب  .شود به نويسندگان ارسال مي    تحريريه

 را به حساب بانك تجارت انجمـن ايرانـي تـاريخ بـه شـماره                 باشد ويا مبلغ   پذير مي  سامانه امكان 

  . واريز و تصوير فيش واريزي را در سامانه بارگزاري نماييد٠٢٨٥٤٠٩٠١٢

  :رعايت منشور اخلاقي فصلنامه به شرح زير ضروري است. ٣

  

 مقررات و ضوابط پذيرش مقاله در فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي

وياني كه مقالات آنها با قلمرو موضوعي فصلنامه همسو و هماهنـگ      استادان، پژوهشگران و دانشج   

مقاله در صورتي در هيئت تحريريه مطـرح        . توانند مقاله خود را در سامانه بارگذاري كنند         است مي 

به ضوابط مشروح زير    ) نويسندگان(خواهد شد و در فرآيند داوري قرار خواهد گرفت كه نويسنده            

  :دقيقاً عمل كنند



 

هـاي   توانـد از رشـته   اي است كه مي اي ميان رشته ، فصلنامه»مطالعات تاريخ فرهنگي  «امه  فصلن. ١

مقالـه دريافـت كنـد؛ امـا از آنجـا كـه           ... شناسي و   ويژه علوم انساني، هنر، باستان      مختلف علمي به  

  .رويكرد آن، تاريخ فرهنگي است مقالات بايد با رعايت اين رويكرد تنظيم شده باشند

عقيـده، آداب، رسـوم،     (هاي دخيل در تعريـف مطالعـات فرهنگـي            عناصر و شاخصه  هريك از   . ٢

اگـر در بـستري     ...) ها و تشكيلات فرهنگي، تغييرات و تحولات فرهنگي، زبان ادبيـات و             سازمان

  .تاريخي مورد توجه قرار گيرد، در هيئت تحريريه مجله قابل بررسي خواهد بود

يم مقاله با رويكرد پژوهـشي را رعايـت كـرده باشـند در              محوري كه ضوابط تنظ     مقالات مسئله . ٣

  .اولويت هستند

حتـي اگـر در شـكل و تـدوين          (ترجمه، نقد كتاب و مقالاتي كه فاقد نوآوري محتوايي باشـند            . ٤

  .در اين مجله از اولويت برخوردار نيستند) نوآورانه باشند

ه انتحال را ايجاد كند، مطابق منشور       اي ميزان اخذ و اقتباس در حدي باشد كه شبه           اگر در مقاله  . ٥

  .برخورد خواهد شد) نويسندگان(اخلاقي مجله با نويسنده 

هـاي مـستقيم و       در صورت اثبات انتحالي بودن مقاله، نويـسنده مـسئول بايـد كليـه هزينـه               : ٥-١

تواند مراتب  در عين حال سردبير مي  . طور كامل پرداخت كند    غيرمستقيم مرتبط با مقاله را به     

 جهت درج در پرونده آموزشي و پژوهشي نويسندگان به مراجع مسئول و به ويـژه مركـز               را

  .هاي قانوني لازم را انجام دهد آموزشي ذيربط اطلاع داده، پيگيري

توانـد    اگر اقتباس يا انتحال انجام شده موجب تضييع حقوق معنوي افراد باشـد، مجلـه مـي                : ٥-٢

  .موضوع را در مراجع حقوقي پيگيري كند

بـر ايـن    . نظر از وضعيت مقاله در مراحل بررسي، قابليت پيگيري دارد          موضوع انتحال صرف  : ٥-٣

اي اين امر بـه اثبـات برسـد؛ فـصلنامه، حـق هرگونـه                 اساس، حتي اگر پس از چاپ مقاله      

  .برخورد قانوني با افراد متخلف را دارد

پذيرفتـه  ) اسـتاد راهنمـا و دانـشجو   (نامه يا رساله فقط با نام دو نفـر   مقالات مستخرج از پايان  . ٦

  .شود مي

در صورتي كه استاد راهنما و دانشجو اصرار بر افزودن نام مشاور داشته باشـند يـا ضـوابط                : ٦-١

ثيرگـذاري  أاي ميزان مـشاركت و ت       دانشگاه چنين امري را اقتضاء كند استاد راهنما طي نامه         

گيري  در هر حال، مرجع تصميم . كردرا به هيئت تحريريه گزارش خواهد       ) مشاورين(مشاور  

  .هيئت تحريريه است



هـيچ يـك از افـرادي كـه        . همه نويسندگان بايد برگه صحت اصالت مقاله را تأييد و امضا كنند           . ٧

هايي كه به موجب   توانند از پذيرش مسئوليت     نامشان به عنوان نويسنده در مقاله ذكر شده است نمي         

  .ي كنندشود شانه خال شان مي قوانين متوجه

 ـ         : ٧-١ ه و طـرح آن در هيئـت تحريريـه          كارشناس مجله موظف است قبل از پذيرش قطعـي مقال

  .نامه لازم را از نويسندگان اخذ كندتعهد

اگر . حجم مقالات ارسالي با احتساب بخش منابع و مآخذ، نبايد از هفت هزار واژه بيشتر باشد               . ٨

بايد مطـابق تعرفـه تعيـين شـده توسـط هيئـت       نويسنده به هر دليل بر افزايش حجم اصرار ورزد،   

  .تحريريه به ازاي هر واژه اضافي مبلغي را به حساب مجله واريز كند

نويسنده يا نويسندگان بايد ضوابط مشخص شده       . شيوه استناد در اين فصلنامه درون متني است       . ٩

  .در فصلنامه را مطابق دستورالعمل ارائه شده رعايت كنند

درمتن مقاله و فهرست منابع بـه پيوسـت در همـين            » نظام استناد « مرتبط با    ضوابط تفصيلي : ٩-١

  .شود صفحه ارائه مي

  . هيئت تحريريه در پذيرش و رد مقالات آزاد بوده و اختيار كامل دارد.١٠

  

 متني دهي درون شيوه ارجاع

ه، تصوير، نقشه، المعارف، روزنام ي علمي، مدخل دايره    موارد زير براي ارجاع به كتاب، مقاله نشريه       

  .شود جدول، نمودار، سايت و مصاحبه رعايت مي

  . است المعارف و روزنامه يكسان ي علمي، مدخل دايره ي نشريه شيوه ارجاع به كتاب، مقاله. ١

 ايـن  .، داخل پرانتز ارائه شـود    استناد درون متني    شيوه، بايد مطابق استانداردهاي     ثرمشخصات ا . ٢

در . ظيم شود كه به سهولت مخاطب را به اثر مـورد نظـر هـدايت كنـد                مشخصات بايد به نحوي تن    

، نويسنده مجاز است محتواي استناد داخل پرانتـز  قبل از پرانتزصورت ارائه اطلاعات نسبت به اثر    

  .را كوتاه كند

خـانوادگي نويـسنده يـا     ، نـام نـام منبـع  : نشده باشداگر نام منبع و نام نويسنده در متن درج          : ٢-١

  .گيرد گان و سال اثر و شماره صفحه در پرانتز قرار مينويسند

  .)٣٢١:  ش١٣٧٠كوب،  ، زرينتاريخ در ترازو: (مثال

  .گيرد اگر نام منبع و نويسنده در متن درج  شده باشد سال انتشار اثر در پرانتز قرار مي: ٢-٢

اي از    رفي خلاصـه  ها تعدادي كتاب منتشر شده است كه بيشتر آنها به مع            درخصوص سفرنامه : مثال



 

ي ايـن آثـار       از جملـه  . رونـد   شـمار مـي    نگاري توصيفي به    اي فهرست   اند يا گونه    اين آثار پرداخته  

  ).١٣٥٣(سفر اروپاييان به ايران اثر ژان شيباني: اند از عبارت

» تـا  بـي «، »نـام  بـي «هاي   اثر يا تاريخ نگارش مشخص نباشد به ترتيب از واژه     اگر نويسنده : ٢-٣

  .شود  مياستفاده

  :گيرد صورت مي. از راست به چپ و از كوچك به بزرگ:  صفحه درج شماره: ٢-٤

  )٢٩٨ـ٢٩٥: ش١٣٤٦دهنوي،: (مثال

  شـود؛ مـتن كامـل عبـارت مـورد ارجـاع در گيومـه                قولي مستقيم اشاره مي     اگر در متن به نقل    . ٣

  .گيرد قرار مي

تاريخي  ست كه داراي پايگاه تاريخي و نيمهي سنتي ا افسانه در زبان رايج مردم معمولاً قصه«: مثال

  .)٣٥:  ش١٣٧٧پور،  اسماعيل(» است

  .ها بايد بر اساس ترتيب تاريخي درج شود اگر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده است؛ ارجاع. ٤

بيش از سه دهه به بررسي ابعاد فرهنگـي        ) ١٩٨٣،  ١٩٧٠،  ١٩٦٧،  ١٩٦١،  ١٩٥٩(گرن    ويدن: مثال

  .ي ساساني پرداخت دورهتاريخ ايران در 

اند؛ پس از درج تاريخ انتـشار         سال منتشر شده    در ارجاع به چند اثر از يك نويسنده كه در يك          . ٥

  .شود استفاده مي a, b, c هر اثر، براي منبع فارسي و عربي از حروف ابجد و براي منبع لاتين از

هـاي   جنبه )a١٩٩٠ (ي ساساني دورهنگاري ايرانيان در  ي تاريخ هاي شهبازي درباره پژوهش: مثال

  .نگاري ايراني را در بر دارند مختلفي از تاريخ

  .اگر تعداد مؤلفان دو نفر است بايد به ترتيب مذكور در شناسنامه نام آنها ذكر شود. ٦

وينتـر و ديگنـاس،     (شـد     دادن اسكندريه شكست تلخي براي بيزانس محـسوب مـي            ازدست :مثال

  .)١٠٠: م١٩٧٨
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  .ها و نمودارها ضروري است ها، جدول درج منبع براي ارجاع به تصاوير، اَشكال، نقشه. ٧

  .) الف٢٩١ي  ، شماره٢٣٨، ) ش١٣٩٠( ميلادي، گيرشمن، ٧-٨هاي  دار سده تُنگ دسته: (مثال

  .استاندارد و اصول ويرايش مجله باشدهاي  استفاده از علائم بايد منطبق بر دستورالعمل. ٨

  . كلمه بيشتر باشد٧٠٠٠تعداد واژگان مقاله با احتساب فهرست منابع، نبايد از . ٩



 ي تنظيم فهرست منابع و مآخذ شيوه

در تنظيم فهرست منابع و مآخذ به مشخصات كامل اثرـ نام خانوادگي، نام، تاريخ انتـشار، نـام                  . ١

 .شود تمالي، محل نشر و نام انتشارات اشاره مياثر، نام مترجم يا مصحح اح

هـاي    اثر، تاريخ نگارش يا محـل انتـشار مـشخص نباشـد بـه ترتيـب از واژه                   اگر نويسنده : ١-١

  .شود استفاده مي» جا بي«و » تا بي«، »نام بي«

ي جـواد فلاطـوري،    تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجمـه     ). ش١٣٦٩(اشپولر، ب،   : مثال

  .ن، انتشارات علمي و فرهنگيتهرا

  .ذكر صفحات كتاب ضرورتي ندارد: ١-٢

، عنـوان   »عنـوان مقالـه   «،  )سال نشر (خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،       درمقالات آنلاين ذكر نام   . ٢

  .سايت، آدرس سايت و تاريخ دسترسي ضروري است

، » اجتمـاعي   ي انديشه همگرايي تاريخي با ميراث بزرگ فرهنگ     «،  )ش١٣٩٩(فكوهي، ناصر،   : مثال

  :شناسي و فرهنگ، قابل دسترس در انسان
https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7% 
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Abstract 
The administrative system and the educational institution, as 
two key cultural factors in the establishment and 
consolidation of twentieth-century governments, have long 
been subjects of extensive analysis and description. Most of 
these analyses and descriptions focus on exploring the 
various dimensions of each system individually, but the 
interconnection between the two institutions has often been 
overlooked. In Reza Shah’s Iran, the administrative system 
underwent significant transformation primarily requiring 
young, educated, and specialized personnel to replace the 
traditional bureaucratic elite. One main objective of the 
educational reforms during this period, beyond improving 
culture and raising literacy levels, was to provide a new 
cadre of government employees. Examining this issue and 
the relationship between education and bureaucracy 
constitutes the central focus of this study. Employing a 
descriptive-analytical approach and relying on documentary 
and library sources, the present study seeks to answer the 
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question: What role did the relationship between the 
administrative system and the educational institution play 
during the during the Reza Shah Pahlavi’s reign in the 
government employment process? The findings indicate that 
the relationship between the educational system and the 
administrative apparatus provided the foundation for the 
transformation of the administrative system. Educational 
policies and programs served as tools for supplying 
government personnel, and the educational process created a 
framework through which individuals, upon completing their 
academic studies, entered the administrative apparatus. 
 

Keywords: Reza Shah, Administrative System, Educational 
System Government Employment ,Authoritarianism. 

 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١ـ٣٠صص ، ١٤٠٤ بهار، ومسو شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  
 در دورة رضاشاه راني ايسالار وانيبا د و نسبت آن ينظام آموزش

١)١٣٢٠-١٣٠٤(يپهلو
 

  ٣نصراله پورمحمدي املشي، ٢وند نهي آدمسعود
 

  چكيده

 و استحكام جادي در اي دو عامل مهم فرهنگي و نهاد آموزشي ادارنظام

 هاي¬في و توصها¬لي هستند كه تاكنون موضوع تحلستمي قرن بهاي¬حكومت

 از كي ابعاد مختلف هر ي و بررسي به دنبال معرفها¬ليحل تني اشتريب. اند  بودهاريبس

 مانده مغفول ها¬ پژوهشنيا از ياري دو نهاد در بسني اوندپي و بودند ها¬ نظامنيا

 و تحول قرار گرفت، ريي تغري كه در مسي دورة رضاشاه، نظام اداررانيدر ا. است

 داشت ازيخصص ن و متكرده¬لي به افراد و كاركنان جوان، تحصيزي از هر چشيپ

 ني در اي هدف مهم از اصلاحات آموزشكي.  شوندمي قدسالاران واني دنيگزيتا جا

 بود كه دي قشر كارمند جدني سطح سواد، تأمشي فرهنگ و افزابودبر به دوره، علاوه

 نوشتار ي مسئلة اصل،يسالار واني موضوع و ارتباط دو نهاد آموزش و دني ايبررس

 بر¬هي و با تكيلي تحل- يفي توصكردي نوشتار حاضر با رو اساس،نيحاضر است؛ بر ا

 ي كه رابطة نظام ادارست پرسش اني درصدد پاسخ به ا،اي¬ كتابخانه-  يمنابع اسناد

                                                 
 ة در دوريران اينظام ادار«وند با عنوان  ينه مسعود آدي تخصصي دكتراة مقاله مستخرج از رسالينا. 1

 . است)ره(يني  امام خميالملل ين در دانشگاه ب»پهلوي اول؛ تداوم و تحول

. )نويسندة مسئول.(ختة دكتراي تاريخ ايران و كارشناس سازمان اسناد و كتابخانه مليآمو دانش. ٢
masoud.adineh66@yahoo.com 

  amlashi@hum.ikiu.ac.ir. ، قزوين، ايران)ره (استاد گروه تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني. 3

  

  ٢١/٠٤/١٤٠٤:  تاريخ تأييد-٠٨/١٢/١٤٠٣: تاريخ دريافت
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 در موضوع ي، چه نقش)١٣٢٠- ١٣٠٤ (يبا نهاد آموزش در دورة رضاشاه پهلو

 با يزش نظام آمووندي كه پدهد¬ي پژوهش نشان ميها افتهي داشت؟ ياستخدام دولت

 و ها¬استي را فراهم كرد، سي دوره بستر تحول نظام ادارني در اينظام ادار

 كاركنان دولت بود و امر ني تأمي براي ابزارره دوني در اي آموزشهاي¬برنامه

 به يلي تحصهاي¬دوره گذراندن از پس افراد كه آورد وجود¬ به اي¬نهيآموزش زم

  . وارد شونديبدنة نظام ادار
 

  .يي اعزام دانشجو، كارمند، اقتدارگرا،ي نظام آموزش،يرضاشاه، نظام ادار: ليديهاي ك واژه

 
  مقدمه و بيان مسئله. ١

 ؛اند  داشتهاي دوسويهايرابطهوتربيت از ديرباز با يكديگر  اداري و دستگاه تعليم - نظام سياسي

سي نيز براي هاي سيا گيري و پيشرفت به حكومت نيازمند بوده و نظام نهاد آموزش براي شكل

 به همين ؛هاي فكري به آن احتياج داشتند هاي شهروندان و تثبيت پايه غلبه بر افكار و انديشه

از اهميت زيادي برخوردار اقشار و طبقات ديواني نيازهاي دليل، نظام آموزشي براي تأمين 

  در دوران جديد، تخصص و مهارت در واگذاري مناصب اداري به افراد اهميت.بوده است

هاي لازم براي استخدام در ادارات به يك  اي يافت و كسب مهارت و گذراندن آموزش ويژه

 حكومت قاجار و اوايل حكومت پهلوي، پايانيهاي  البته در ايران تا سال؛ ضرورت تبديل شد

كمبود نيروي متخصص و دخالت متنفذين در استخدام افراد در ادارات باعث آشفتگي و 

مناسبات اجتماعي و ). ٦٨: ١٣٥٢شريعتي، نژاد و پژوممرادي(ري شده بودنظمي در نظام ادا بي

 اما در دوران ،هاي مختلف بود ها به پست پايگاه خانوادگي افراد عامل مهمي در انتصاب آن

و تخصص ملاك ، كه در آن حرفه ١ماكس وبرها به تعبير  جديد و با تشكيل بوروكراسي

وتربيت اهميت زيادي پيدا  ، نظام آموزشي و دستگاه تعليمواگذاري مناصب اداري به افراد بود

. ها پرداخت نياز وزارتخانه  به اين معنا كه دستگاه آموزشي به تربيت و تأمين افراد مورد؛كرد

وتربيت   دوم سلطنت رضاشاه نيز در راستاي تغيير و تحول نظام اداري، دستگاه تعليمةدر دور

گيري از مراكز و نهادهاي  افت و حكومت با بهرهكشور از نظر كمي و كيفي گسترش ي

 .كرده در ادارات بود كارگيري افراد تحصيل مختلف آموزشي درصدد به

                                                 
1. Max Webber 



 ٥ | )١٣٢٠-١٣٠٤(ي در دورة رضاشاه پهلوراني ايسالار واني و نسبت آن با دينظام آموزش |

گران و  هاي پاياني حكومت قاجار براي بسياري از انديشه سالاري دولتي در سال  ديوانةتوسع

ها و   از چالشرفت نظام اداري راه برون: وجود آورد نخبگان آن دوره پرسش بزرگي را به

 ة از حكومت پهلوي، مسئلپيشسالاري  هاي سنتي چيست؟ با توجه به اينكه در ديوان كژتابي

هاي تخصصي براي جذب و استخدام نيروي انساني در ادارات و  آموزش و گذراندن دوره

 به الگويي براي » آموزش، سپس استخدامنخست«ها مغفول مانده بود، موضوع  وزارتخانه

 قانون استخدام دولتي به تصويب رسيد نخستين در اين راستا، ؛وي انساني تبديل شدتأمين نير

 استخدام در ادارات را با تمركز بر آموزش و ةهاي پيشين، الزامات و نحو كه برخلاف دوره

سالاري ايران  خصص براي عموم شرح داده و براي نخستين بار در تاريخ ديوانكسب ت

اين نوشتار با اشاره به وضعيت نظام .  نظام اداري برقرار كردپيوندي ميان نهاد آموزشي و

 ميان آموزش و نظام اداري و جايگاه اين ة برآمدن رضاشاه، درصدد است رابطةاداري در آستان

 بازخواني كند و نشان دهد كه در اين دوره، رضاشاه سلطنت ةمهم را در استخدام دولتي دور

هاي تخصصي به عامل  ز آموزشي و گذراندن دوره قاجار، تحصيل در مراكةبرخلاف دور

 استخدام در ادارات از حالت ؛ درنتيجه،اصلي براي عضويت در ادارات دولتي تبديل شد

توانست با  دولت علاقه داشت، ميدر  هر كسي كه به استخدام لذا ؛دشانحصاري خارج 

 البته ؛دولتي شودگذراندن آموزش و كسب تخصص مورد نياز، از طريق آزمون وارد دستگاه 

سالاري مانند آشناسالاري و مداخلات در امر  هاي مخرب ديوان در كنار اين تحولات، پديده

 استخدام از اين ةسالاري و مسئل استخدام همچنان وجود داشت، اما پيوند آموزش با نهاد ديوان

 . امري لازم، براي عضويت در ادارات ادامه يافته استمثابه زمان تا امروز به

پرسش اصلي در اين نوشتار آن است كه رابطة نظام اداري با نهاد آموزش در دورة 

ي و نقش آن در موضوع استخدام دولتي چه بود؟ باتوجه به اينكه در رضاشاه پهلو

 تغييرات زيادي در عرصة نظام اداري و ١٢٩٩هاي بعد از كودتاي سوم اسفند سال

ها كرده وزشي و افزايش تعداد تحصيلآموزشي كشور به وجود آمد، توسعة نظام آم

منجر به گسترش و استحكام نظام اداري شد؛ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا به وضعيت 

ها نظام اداري و تصويب نخستين قانون استخدام كشوري در ايران اشاره و سپس برنامه

م اداري و در پايان نيز اثرات پيوند نظا. شودهاي آموزشي دولت شرح داده ميو سياست

  .گيرد امر آموزش در زمينة استخدام مورد بررسي قرار مي
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  پژوهش پيشينة .٢

وتربيت و نظام اداري ايران هاي گوناگون دربارة نظام تعليمهاي اخير با وجود پژوهشدر دهه

ي، پيوند اين دو نهاد و رابطة گسترش نظام آموزشي با تحول اداري و رضاشاه پهلودر دورة 

رودي متي در . وند در امر استخدام دولتي از ديد پژوهشگران مغفول مانده استنقش اين پي

نظام «در كتاب ) ١٣٩٧( و ديويد مناشري ١٣٨٣، »وپرورش در دورة رضاشاه آموزش«مقالة 

قبادي . اندماهيت نظام آموزشي اين دوره را تبيين كرده» آموزشي و ساختن ايران مدرن

دانشجويان ايراني «در كتاب ) ١٣٨٢(زاده ، نوايي و ملك»نشدر تكاپوي دا«در كتاب ) ١٣٩٧(

نژاد و پژوم ، مرادي»١٣١٣ تا ١٣٠٧در اروپا اسناد مربوط به قانون اعزام محصل از سال 

پژوهشي دربارة فرستادن دانشجو به خارج در دورة قاجار و «در مقالة ) ١٣٥٣(شريعتي 

و ) ١٣٥٢(» رج از كشور در جامعه ايرانكردگان خانقش و اثر تحصيل«و در كتاب » پهلوي

در مجلة يغما به ابعاد » كاروان معرفت«در سلسله مقالاتي تحت عنوان ) ١٣٣٢(مجتبي مينوي 

فرهنگ سياسي اقتدارگرا و «در مقالة ) ١٣٩٤(تنكابني . اندمختلف اين موضوع تمركز كرده

زي سامانة اداري در اين دوره نيز به تبعات نوسا» سالاري در دورة پهلوي اول ساختار ديوان

اين نوشتار با نگاهي متفاوت تلاش دارد مسئلة ارتباط نظام آموزشي با دستگاه . پرداخته است

سالاري در سلطنت رضاشاه را مورد واكاوي قرار دهد و مسئلة پيوند اين دو نهاد و  ديوان

   .ع موجود تبيين كندنقش آن در امر استخدام دولتي را با تكيه بر اسناد، خاطرات و مناب
  

  سالاري ايران در آستانة تأسيس حكومت پهلوي ديوان .٣

گيري رضاشاه، تحت تأثير ساختار سياسي و   قدرتةسالاري ايران در آستان دستگاه ديوان

 از جهات ١٢٩٩كودتاي سوم اسفند . تحولات پسامشروطه، فاقد نظم و سامان مناسب بود

را شود و ضعف مديريتي حكومت قاجاريه  ن محسوب ميمختلف، نقطه عطفي در تاريخ ايرا

هاي دولتي  ها و ساختمان با تصرف تهران، نيروهاي كودتاچي تمام ادارات، وزارتخانه. نمايان كرد

هايي   خود با صدور اعلاميهةسيدضياءالدين طباطبايي و رضاخان هر كدام به نوب .دكردن اشغال را

 سيدضياء براي تجديد سازمان ة بلندپروازانة گرچه برنام؛دندكر بر لزوم تغييرات داخلي تأكيد مي

 شروعي براي تحولات عمده در ة دلخواه نرسيد، اما اين تغييرات نقطةها به نتيج وزارتخانه

 و ٢٣٢: ١٣٦٩غني، ( رضاشاه تكامل يافتةسالاري ايران شد كه در دور ساختار اداري و ديوان



 ٧ | )١٣٢٠-١٣٠٤(ي در دورة رضاشاه پهلوراني ايسالار واني و نسبت آن با دينظام آموزش |

هاي جذب نيرو اشاره رورت نوسازي ادارات و اصلاح شيوهها به ض؛ او در يكي از اعلاميه)٢٣٤

  ).٢٧٢/ ٤: ١٣٨٨مستوفي، (كرد

 كاري و ساختار منظمي بودند و تحت ةبعد از مشروطه، بسياري از ادارات دولتي فاقد برنام

ديده، مشاغل   متخصصان آموزشنبودسالاري و  تأثير موقعيت اجتماعي متنفذين كشور در ديوان

ها را  صار افرادي قرار داشت كه تخصص و آموزش لازم براي اشغال اين پستديواني در انح

ها   گزارش؛نظم و ناكارآمد باشد  اداري به شدت بينظام اين وضعيت باعث شد كه ١.نداشتند

بودن اصلاحات را نشان  خوبي وضعيت نابسامان ادارات دولتي پس از كودتا و سطحي به

طور   فاقد عمق و تأثيرات پايدار بودند و نتوانستند بهبيشترده ش  چرا كه تغييرات انجام؛دهند مي

 .هاي گذشته رهايي بخشند ها و كژتابي سالاري را از چالش مؤثر نظام ديوان

هاي نظام اداري و نبود رويكرد واحد استخدام در ادارات امري رايج بود؛ قانوني، كژتابيبي

ش به تصويب ١٣٠١ن استخدام دولتي در آذرماه دادن به اين وضعيت، قانو درنتيجه براي پايان

اي از اقوام و خويشان نمايندگان بود كه با  اين قانون در پي حذف حقوق عده. مجلس رسيد

، ١٩، شمارة ٢ش، سال ١٣٠٢ اسفند ٨كوشش، (ها جذب ادارات دولتي شده بودند مداخلة آن

اين قانون، مانع از افزايش . هاي نظام اداري بودتصويب اين قانون واكنشي به نارسايي). ١

مدار بر پاية همين قانون توانستند از ورود اشخاص ومرج اداري شد و رؤسا و وزراي قانون هرج

  ).٤٧٥و٣/٤٧٤: ١٣٨٨مستوفي، (ها و ادارات جلوگيري كنندبدون تخصص به وزارتخانه

چهارم مجموعه قوانين و مصوبات دورة ( ماده به تصويب رسيد٧٤قانون مذكور كه در 

، ايجاد نخست: كرد دو هدف اساسي را دنبال مي، )١٠٧- ٩٠: ١٣٠٩مجلس شوراي ملي، 

هاي استخدام  بودن روند و شيوه  دوم، اصل؛مقررات عام و جامع در مورد تمامي مشاغل دولتي

 نخستفصل ). ١٦٣و١٦٢: ١٣٧٩طباطبايي، مؤتمني(بودن استخدام غيررسمي رسمي و استثنايي

كرد؛ ازجمله  ايط ورود به خدمت دولت و ادارات دولتي را مفصل تشريح مينحوه، روند و شر

  ). ٤٢و٤١: ١٣١٩دارا، . ( متوسطهةنام داشتن تصديق

 ةمواد اين قانون، شامل شرايط ورود به ادارات، مقرري و حقوق مستخدمين، نحو

ري، همگي ها، شرايط بازنشستگي و مزاياي كار ادا ارتقاي كاركنان، رسيدگي به تخلفات آن

                                                 
 )Bakhash, 1978: ( قاجار بنگريد بهةسالاري دور  براي اطلاع از ماهيت ديوان.1
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. براي نظام اداري ايران تازگي داشت و براي نخستين بار مورد توجه مسئولين قرار گرفت

گذار تحولي اساسي در  ، پايه»ترين كار مجلس چهارم بود مهم«اين قانون كه به تصريح بهار 

سالاري ايران نقش مهمي ايفا  دهي ديوان ساختار اداري كشور شد و در اصلاح و سازمان

بر اساس اصل بار تا حدودي   نخستين طبق اين قانون، براي ، )١/٢٦٣: ١٣٥٧ار، به(كرد

 رتبه و جايگاه بر مبنايها   قرار گرفت و حقوق و مزاياي آنكاركنانصلاحيت و انضباط 

  ).  ١٠٤: ١٣٦٦ديگار، (شد شغلي پرداخت مي

ز طريق كردن نظام اداري و تأمين نيروي انساني جديد براي ادارات دولتي ا بومي

اي بود كه مورد توجه حكومت و سردمداران نوگراي آن دوره قرار  لهئوپرورش، مس آموزش

سالاري كه پس از ارتش، دومين ركن حكومت رضاشاه   درنتيجه، اعضاي ديوان؛گرفت

تر بودند و درهاي نظام اداري به روي  ديده  قاجار آموزشةشد، نسبت به دور محسوب مي

؛ همچنين بسياري از عناوين قديمي لغو و )٣٣٤: ١٣٨٨فوران، (دكردگان گشوده ش تحصيل

هاي استاندارد از طرفي مطابق با شيوه). ٢٨٠٦٣/٢٤٠ساكما، (عناوين جديد جايگزين آن شد 

ستگي و صلاحيت فني صورت هاي دولتي بر اساس شاينظام اداري، استخدام در سازمان

 اين اهداف و نوسازي نظام اداري، حكومت به منظور تحقق). ٢٥: ١٣٤٧بلاو، (گرفت مي

 فراواني را به ويژه در عرصة نظام آموزشي در دستور كار خود قرار داد تا اقدامات اصلاحي

  .بتواند راه ورود افراد جديد به ادارات دولتي را هموار كند
  

  اصلاح و گسترش نظام آموزشي ايران در دورة رضاشاه. ٤

كـارگيري افـراد در    هـاي سـنتي جـذب و بـه     مدلزدن تحول ساختار نظام اداري و برهم     

باتوجـه بـه اينكـه    . هـا بـود   ادارات مختلف دولتي، نيازمند آموزش و كسب تخصص آن       

ترين راه تأمين افراد آگاه براي نظام اداري، استفاده از نهادها و مراكز آموزشي جديد                مهم

ف، بـه توسـعه و      ، حكومت براي نيل به ايـن هـد        ١٢٩٩بود، بعد از كودتاي سوم اسفند       

تـرين  در اينجـا بـه چنـد مـورد از مهـم           . نوسازي سـامانة آموزشـي كـشور اقـدام كـرد          

  :شود خان اشاره ميرضاهاي آموزشي  سياست
  

  خارج  به دانشجو اعزام. ١- ٤

 اداري نظـام  اصـلاح  بـراي  دولـت  كـه  بود اقداماتي فرستادن دانشجو به خارج از نخستين     



 ٩ | )١٣٢٠-١٣٠٤(ي در دورة رضاشاه پهلوراني ايسالار واني و نسبت آن با دينظام آموزش |

 ).٥٢٤: ١٣٥٠نبـوي،   (دمتگـذار را بـه خـود جلـب كـرد          داد و افكار رجال مهم و خ       انجام

 و ميـرزا  عبـاس  زمـان  بـه  فنـون،  و علـوم  فراگيـري  بـراي  خارج به دانشجو اعزام پيشينة

 ايـن  .)٣١٨- ٣١٣: ١٣٣٢ ب، همـو  ،١٨٥- ١٨١: الـف ١٣٣٢ مينـوي، (رسـد مـي  شاهفتحعلي

 اعـزام  همچنـان  معرفت هايكاروان و داشت ادامه هاييفرازونشيب آن نيز با   از پس پديده

ش ايـن موضـوع     ١٢٩٩ و پـس از كودتـاي        )٥١٩- ٥١٦: ١٣٤٥ اردكـاني، محبوبي(شدندمي

نيازمنـد   ايـران  در نوسـازي  و ضـرورت   متمركز حكومت تأسيس ١.همچنان وجود داشت  

كرده بود و دانشجويان براي تأمين نيـروي انـساني بـه خـارج اعـزام             نيروي تحصيل  وجود

 نظـام  بـا  اداري نظـام  بـين  چنـداني  ارتبـاط  زمـان،  اين تا .)٨٥: ١٣٤٦شريعتي،  پژوم(شدند

مـورد   ديـده در سـطح كـلان چنـدان         آمـوزش  افراد تأمين مسئلة و نداشت وجود آموزشي

بود، اما گـسترش ادارات و لـزوم داشـتن تخـصص و مهـارت            نگرفته قرار مسئولين توجه

  .عامل مهمي شد كه اين دو نهاد به هم نزديك و مكمل هم شوند

 مـدارس متوسـطه را بـراي      آموختگـان    دانش رت معارف ملزم شد تا هر ساله تعدادي از        وزا

در زمـان    ).٢/٢٥٦: ١٣٥٦احمـد،   بنـي (هاي مختلف به اروپـا اعـزام كنـد        ادامة تحصيل در رشته   

 رئيس تعليمـات عاليـه،      ،معارف، عيسي صديق  وزارت  بر  ) اعتمادالدوله(كفالت يحيي قراگوزلو    

 ةوگوي او با تيمورتاش، نظامنام ـ       پس از گفت   ؛ به خارج را مطرح كرد     موضوع فرستادن دانشجو  

طبـق ايـن نظامنامـه،      .  در شش ماده به تصويب مجلس رسـيد        ١٣٠٧ خرداد   ١اعزام محصل در    

مجموعـه قـوانين   (وزارت معارف مكلف شد هر ساله صد نفر را به خارج از كشور اعـزام كنـد           

 دولـت  كـه  افـرادي  بـر   علاوه ؛)١٢٣- ١٢٠،  ١٣١٠موضوعه و مسائل مصوبة دورة ششم تقنينيه،        

 از خـارج  در خـود  خرج به نيز نفر ١١٦٥ تعداد ش١٣١٠ سال تا كرد،مي پرداخت را آنان هزينة

 بـراي كـسب    دانـشجويان  وآمـد   رفـت  .)٣٨و٣٧: ١٣٧٢ حاضري،(بودند مشغول تحصيل  ايران

 در افـراد  ايـن  از زيـادي  بخـش  و افـزود  كـشور  كردگـان تحصيل تعداد بر جديد فنون و علوم

  . شدند استخدام جديد ادارات

گرايـي و   سـازي، تقويـت عرفـي    اهداف رضاشاه از اعزام دانشجو به خارج شامل غربي   

او بر اهميت تحصيل در كـشورهاي پيـشرفته و اسـتفاده از علـوم غربـي                 . ناسيوناليسم بود 

ايي كشور تربيـت    كرده براي پيشبرد اهداف مدرنيته و خودكف        تأكيد داشت تا نسلي تحصيل    

                                                 
  ).١٣١-٥٥: ١٣٩٧قبادي، : ( براي اطلاع از ابعاد مختلف اين موضوع بنگريد به.1
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 هـاي گـسترده بـراي تحـول و نـوگرايي در ايـران بـود                  اين اقدامات بخشي از تلاش     ؛كند

)Wilber, 1975: 135.( كرده پس از بازگشت به كشور، در مناصب مهمـي   ايرانيان تحصيل

سالاري مشغول به كار شـدند و نقـش بـسزايي در تحـول و                ها و دستگاه ديوان     در سازمان 

 نيروي انساني مورد نياز براي ساختار سياسي و اداري جديد كـشور ايفـا               تأمينو  پيشرفت  

 ٧/ ١٩٣٣ نـوامبر  ٢٨ تـاريخ  بـه  تلگراف نيـز   ديلي روزنامة). ٨٦ و   ٨٤: ١٣٥٨اديبي،  (كردند

  :نوشت سرتيتري در ١٣١٢ آذر

 در تجربيـات  و معلومـات  انـدوختن  از پـس  اروپـا  بـه ] ايران [اعزامي دانشجويان«

 نـوري (»شـوند مـي  مـشغول  اداري و دولتـي  خـدمات  انجـام  بـه  ايران به مراجعت

  ).٦٣٥: ١٣٣٥ اسفندياري،

باتوجه به نياز مبرم مدارس جديد به آموزگار و فقدان مركز فراگيـري بـراي ايـن مهـم، در                     

وتربيـت   هاي بـه تعلـيم     درصد اعزامي  ٣٥قانون اعزام محصل به خارج قرار بر اين شد هر ساله            

 ٢٥، تنهـا  )٢٠٠: ١٣٩٧مناشـري،  (خاطر محبوبيـت انـدك شـغل معلمـي       اختصاص يابد، اما به     

هـا مربـوط بـه      حال، بيـشترين درصـد اعزامـي      ها براي اين شغل اعزام شدند؛ بااين       درصد از آن  

 ٥٩٠ نفر ايراني مشغول به تحصيل در خـارج،          ١٣٤٩ش از   ١٣١٢در احصائية   . شغل معلمي بود  

  ).١: ١٣١٢باطبايي، ط(نفر از طرف وزارت معارف اعزام شده بود

اعزام دانشجو راهي براي تأمين نيروي انساني مورد نياز ادارات بـا هـدف مـديريت جديـد                  

سـاكما،  (منـد بايـد بـه امريكـا برونـد           در زمينة فلاحت و زراعت گفته شد جوانـان علاقـه          . بود

از هـاي دانـشگاهي   كـرده در دورة رضاشاه هيچ گروهي از مردم به اندازة تحـصيل     ). ٥٤٢٣/٢٩٣

هـا   هاي نوسازانه بـه مهـارت آن  خارج برگشته در توسعة كشور مشاركت نداشتند و بيشتر طرح        

هـاي دولتـي بـراي تغييـر        ؛ لـذا بخـش مهمـي از برنامـه         )٢٠٤: ١٣٩٧مناشـري،   (بستگي داشت 

بيـشتر  . هـاي غـرب طراحـي و اجـرا كردنـد          كـرده ساختارها را همين دانـشجويان و تحـصيل       

 به كشور، به استخدام ادارت دولتي درآمدند يا عضو هيئـت علمـي              دانشجويان بعد از بازگشت   

هـاي خـود    شده و در دانشگاه و دارالمعلمين استخدام شدند و با دانـش و تخـصص در رشـته                 

شـريعتي و   پـژوم (، در تحول نظام اداري ايفاي نقـش كردنـد           )آموزشي، اداري، صنعتي و غيره    (

  ). ١١٣- ١٠٨: ١٣٥٣نژاد، مرادي

دانـشجو نيـز بـا هزينـة         ٢٥٠ و دولـت  هزينـة  بـا  ايرانـي  دانشجوي ٤٥٠ ش١٣١٢ سال در

بنـابراين، بـسياري    ؛  )٢٦سند   ، شمارة ١٣١٠ ،استادوخ(بودند مشغول تحصيل  فرانسه شخصي در 



 ١١ | )١٣٢٠-١٣٠٤(ي در دورة رضاشاه پهلوراني ايسالار واني و نسبت آن با دينظام آموزش |

 اداري كـشور مـشاركت      ة در مـديريت جديـد و در سـامان         خارج از كـشور    آموختگان  دانشاز  

 قـانون  ؛هاي آنان نياز مبرمي داشـت   كاري و ايده  كردند و دولت براي پيشبرد اهداف خود به هم        

اصـغر حكمـت در معـارف بـه      ش در زمان كفالت علـي ١٣١٣اعزام دانشجو، درنهايت در سال     

شـدن دانـشجويان      دولت به علـت نگرانـي از احتمـال كمونيـستي           رسيد  به نظر مي   ؛پايان رسيد 

   .)١/٢٦٦: ١٣٤٩ قدسي،اعظام(اعزامي، آن را لغو كرد

  
  دانشسراهاي دولتي رش مدارس جديد و تأسيسگست .٢- ٤

 را دولـت  جديـد،  آموزشـي  كادر سازيبومي لزوم تحصيل و  داوطلبان مدارس و  تعداد افزايش

حـالي كـه تعـداد كاركنـان مؤسـسات          كـرد؛ در   ترغيـب  معلم تربيت مراكز جديد  تأسيس براي

ش بـه  ١٣٢٠در سـال   نفر بود، اين تعداد ٧٧٨) تأسيس دارالمعلمين (ش  ١٢٩٧آموزشي در سال    

ش بـه   ١٢٩٧ نفـر در     ١٤٤تعداد كاركنان آموزشي در سـطح دبيرسـتان نيـز از            .  نفر رسيد  ٩٢٦٩

 آموختگـان   تعداد دانـش  ). ٤٢: ١٣٥٥مركز آمار ايران،    (ش افزايش يافت  ١٣٢٠ نفر در سال     ٢٣٤٩

دورة  آموختگـان   ش تعـداد دانـش    ١٣٢٠اين مراكز نيز رونـد صـعودي دارد؛ چنانكـه در سـال              

ش بـه   ١٢٩٧ نفـر در     ١٨دورة متوسطه نيـز از       آموختگان  تعداد دانش .  نفر رسيد  ٢٠٣٦دايي به   ابت

 نفـر  ٦١٠متوسـطه نيـز    آموختگـان   تعـداد دانـش   .  نفر در پايان سـلطنت رضاشـاه رسـيد         ٢٧٠٨

دربارة تعداد دانشجويان دانشسراهاي مقـدماتي نيـز بايـد گفـت كـه در سـال          ) ٤٤: همان(بودند

 نفـر افـزايش   ١٢٦٩ش اين تعداد به ١٣١٩- ١٣٢٠ و در سال تحصيلي       نفر ٥٤٢ش  ١٣١٣- ١٣١٤

ايـن افـزايش و ترقـي تـا حـد بـسيار زيـادي نتيجـة تأسـيس                   ). ١٥٥: ١٣٢٦نفيـسي،   (پيدا كرد 

دانشسراها بود كه هم تعداد مدارس را افزايش داد و هـم بـا تـأمين و تربيـت معلـم بـر تعـداد                        

ي تربيت و تأمين معلم ازجملـه قطعـات مهـم           ضرورت وجود محلي برا   افزود؛  آموزان مي دانش

  بود و نتيجة تلاش نوگرايان در اين زمينـه، بـه تـصويب             يرضاشاه پهلو پازل نوسازي در دورة     

  .انجاميد دانشسراها و معلم تأسيس مراكز تربيت قانون

 عيـسي  شـد؛  ايجاد كشور در متعددي مدارس دارالمعلمين و تربيت معلمان،    تأسيس از پس

بـا توجـه بـه       .)٢١٩- ١/١٩٨: ١٣٤٠ صـديق، (بـرآورد  نوين مدارسي گيلان رهايشه در صديق

 هـايي كـلاس  در دختـران  و زنـان  پـذيرفت در بيشتر ايالات نمـي     مردم انديشة و فرهنگ اينكه

لـذا   شـده بـود؛    ضـروري  امري زن آموزگار وجود لزوم و باشد مرد معلمان آن  كه يابند حضور

 و الدولـه وثـوق  وزيـري نخـست  دورة در ش١٢٩٧ مـرداد  در دارالمعلمـين  تأسـيس  زمان با  هم
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آمـد و دارالمعلمـات      وجـود زن بـه   معلم تربيت براي نيز مركزي معارف، بر نصيرالدوله وزارت

 سـوم،  شـمارة  سـوم،  ، سـال  ١٣٠١ نسوان، جدي  عالم ؛٤/١٢٥: ١٣٥٤ صديق،(نيز شكل گرفت  

 تربيـت  بـه  پـيش  چنـدي  از هك ـ بـود  فرانكوپرسان فرانسوي مدرسة همان مركز، اين ؛)٢٢- ٢٠

  . پرداختمي معلمان

 محدود به پايتخت بـود، امـا همـين          بيشتر قاجار   ةتأسيس مراكز تربيت آموزگار زن در دور      

ق در  ١٣٣٧/ش١٢٩٩اي كـه در سـال         گونه  ساز افزايش تعداد مدارس دخترانه شد؛ به        اقدام زمينه 

 ، سـال  ١٢٩٩ نـسوان،  عـالم (دنـد  دخترانه مشغول به تحـصيل بو      ة مدرس ٥٣ نفر در    ٣٩١٧تهران  

 بـرآورد  نفـر  ٣٦٠ ش١٣٠٧ تـا  كـشور  معلمين كل تعداد آماري، تخمين يك در .)٣٦و٣٥ اول،

 معلـم  يـك  آمـوز، دانش نفر سي هر ازاي بود؛ چنانچه به   اندك بسيار جمعيت نسبت به كه شد

  .)٧٧- ٦١: ١٣٠٧ آموزگار،(بود در كشور نياز معلم پنج هزار حداقل داشت،مي وجود

تنهـا  . كمبود آموزگار مانعي جدي در مسير گسترش و بهبود سريع تسهيلات آموزشي بـود             

 عالي تربيت معلم، دارالمعلمين بود كه بسياري از استادان آن را افـراد خـارجي تـشكيل                  ةمدرس

اي در ايـن       رضاشـاه اقـدامات گـسترده      ةدرنتيجـه، در دور   ؛  )٩٣و٢/٩٢: ١٣٤٥ صديق،(دادند  مي

 فرهنـگ نـو، نيـاز مبـرم بـه وجـود معلـم               ةريزي شـالود     چراكه براي پي   ؛زمينه صورت گرفت  

 ١٩و قانون تأسـيس دانشـسراهاي عـالي و مقـدماتي در             ) ٤٤و٤٣: تااميري، بي (شد  احساس مي 

مجموعه مـصوبات و قـوانين دورة نهـم         (ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد      ١٣١٢اسفند  

  )٢٦٨و٢٦٧: ١٣٢٩تقنينيه، 

نخستين بار معلـم، خدمتگـذار رسـمي دولـت محـسوب و آتيـة وي                طبق اين قانون براي     

تـرين     وزارت فرهنـگ و اساسـي      ةترين وظيف   اين اقدام، مهم  ؛  )٤/٣٧٣: ١٣٥٤صديق،  (تأمين شد 

با تصويب ايـن    ؛  )٣/٦٧: ١٣٥٣صديق،  (رفت  شمار مي   وپرورش كشور به   نقش دولت در آموزش   

در ايـن   . شدن شرايط جديدي پيدا كرد     معلمقانون، تحولي انقلابي در فرهنگ ايران ايجاد شد و          

 ؛)١٢١: ١٣٨٦ سياسـي، (بينـي شـده بـود       قانون، تأسيس دانشسراها براي تربيت آموزگار نيز پيش       

 معلـم  تربيـت  رونـد  درنتيجه بود؛ معلمي شغل انتخاب به جوانان تشويق راه در علاوه تلاشي به

 نفـر  ١٧٠٠٧٧ بـه  آموزاندانش دتعدا و ٦٨٠٥ به معلمان تعداد ش١٣١٥ سال تا و گرفت شتاب

بدين ترتيب، افزايش تعداد مـدارس و تأسـيس مراكـز تربيـت معلـم                .)١٩٢: ١٣٨٣ متي،(رسيد

ديـده در    كـرده و مـستخدمين جديـدالورود و آمـوزش           بستري فراهم كرد تا تعداد افراد تحصيل      

  .كشور افزايش يابد
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  تهران دانشگاه تـأسيس .٣- ٤

آموزشـي    رضاشـاه در راسـتاي تحـول نظـام اداري    ةقدام مهم دور دانشگاه تهران ديگر اتأسيس

ش، ١٣١٣ از سـال     پس ؛ موردنياز كشور بود   نيروهايهدف از تأسيس دانشگاه تهران تأمين       . بود

جاي اعزام دانشجويان بـه خـارج، تحـصيل در داخـل كـشور و                  داد كه به    حكومت ترجيح مي  

 دهـة  حكومـت در   اولويـت  تـرين  مهـم ). ١٩١: ١٣٩٧مناشـري،   (ويژه در تهران را ارتقا دهـد        به

در ايـن ميـان،      ؛)١٩٥: ١٣٨٣ متـي، (بـود  دانشگاه يك تأسيس عالي، آموزش مورد در ش١٣١٠

اكبـر    تيمورتـاش، علـي  خـان  عبدالحسين هاي فرهنگي كشور همچون     نقش روشنفكران و چهره   

 ـ    . اصغر حكمت بسيار پررنـگ بـود        سياسي، عيسي صديق و علي     ار، بـه   تيمورتـاش، وزيـر درب

نويس طرح تأسـيس      برد، مأموريت داد تا پيش      عيسي صديق كه در آن زمان در كلمبيا به سر مي          

هاي مهم در راستاي تأسيس دانشگاه تهران و پيـشبرد            اين اقدام يكي از گام    . دانشگاه را تهيه كند   

 و هـا رايزنـي  ؛ پـس از )٥٦و٥٥: ١٣٥٠ اردكـاني، محبـوبي (اهداف فرهنگي و علمي كـشور بـود       

  :كرده است تصريح وي كرد؛ چنانچه اهتمام كار اين به صديق متعدد، لساتج

 را تهـران  دانـشگاه  سـازمان  تفـضيلي  طرح و نقشه دولت دستوربه ش١٣١٠ سال در«

 اراضـي  در را عـالي  دارالمعلمـين  درنتيجـه . گرديـدم  آن اجـراي  مـأمور  و كردم تهيه

 مؤسـسه  يـك  شـكل  بـه  آن را  و داده قـرار  )تهـران  دانشگاه مركزي هستة( نگارستان

  )٣٧٢: ١٣٥١ صديق،. (»درآوردم عاليه تعليمات نوين

 تـأخير  بـه  را طـرح مـذكور    تيمورتـاش،  بركناري چون حوادثي و سياسي تحولات و تغيير

گـرفتن دانـشگاه تهـران      گرايانه در شكل  فكر او با نگاه ملي      محمدعلي فروغي و تيم هم     .اندخت

 چــون افــرادي شــركت بــا كميــسيوني ).٢١٧- ٢١٤: ١٤٠٣مــاحوزي، (نقــش اصــلي ايفــا كــرد

 اميـراعلم،  اكبـر دهخـدا، اميرخـان      علـي  رهنما، غلامحسين سياسي، اكبرعلي فروغي، محمدعلي

عيـسي   گرگـاني،  محمـدعلي  شـفق،  رضـازادة  الدولـه، محمدحسين لقمان ادهم ملقب به لقمان     

 سياسـي، (شـد  تهيـه  دانـشگاه  تأسـيس  قـانون  نويساصغر حكمت برگزار و پيش     علي و صديق

: ١٣٥٥ حكمـت، (كرد پيشنهاد مجلس به ش١٣١٢ اسفند را حكمت در   اين لايحه ) ١٢٢: ١٣٨٦

 تهـران  دانـشگاه  و رسـيد  تـصويب  به ش١٣١٣ خرداد ٨ در جلسه چند از پس  كه  )٣٥٧و٣٥٦

ــون مدرســة جــاي ــت را دارالفن ــشروح(گرف ــذاكرات م ــي، شــوراي مجلــس م  نهــم دورة مل

 مـسئلة  و شـد  تنظـيم  مـاده  ٢١ در قانون اين .)٨٥ ، جلسة ١٣١٣رداد   خ ٨سه شنبه    قانونگذاري،

 عاليـه  تحـصيلات  براي را زمينه قانون اين تصويب. بود شده تشريح آن در استخدام و تحصيل
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  . كرد فراهم كشور داخل در

 سـال  نخـستين  در دانشگاه و شد تأسيس دانشكده شش قانون تأسيس دانشگاه،   تصويب با

 ;Arasteh, 1962: 37) گرفت كار به را استاد ١٠٩ و كرد نام را ثبت انشجو د١١٩٨ خود فعاليت

Banani, 1961: 100) .هـاي  دانـشكده  دانـشجويان  مجمـوع  ش١٣١٩- ١٣١٨ تحصيلي سال در 

 در عـالي  آمـوزش  آمـار  پرورش، و آموزش(بودند نفر ١٣٠١ دانشگاه اين فني و حقوق ادبيات،

  .)٥١- ٤٧ ،١١- ١٠ شمارة ،١٣١٩ بهمن و دي دهم، سال ش،١٣١٩- ١٣١٨ سال

نيازشـدن از متخصـصان        بي ،يكي از اهداف دولت از اين اقدام، تربيت افراد در داخل كشور           

 گرامـي، ( بـود  در كـشور  بستر پرورش مغزهاي متفكر و انديشمند آينـده         كردن   و فراهم خارجي  

 ـ تا ايـن زمـان، بخـش مهمـي از كاركنـان عـالي             ؛  )١٠٣- ١٠١: ١٣٣٥ خصـصان   ادارات و متةرتب

 لـذا ايـن اقـدام       كردة خارج از كشور؛   ايرانيان تحصيل هاي مختلف يا غيرايراني بودند و يا          حوزه

رفت و مورد توجـه مؤسـسين         شمار مي  گامي در راستاي خودكفايي علمي در معناي آن روز به         

كـرده در كـشورهاي        تحـصيل  ايرانيانبه اين ترتيب، به جاي مستشاران خارجي، از         . قرار داشت 

 خـدمت  آموزشـي  نظـام  ؛ لـذا  )٤٩٣و٤٩٢: ١٣٥٠نبـوي،   (وپايي براي امور اداري استفاده شـد      ار

 نقـاط  تمـامي  از دانـشجويان  تهـران،  دانـشگاه  برپايي با. كرد كشور نوپاي اداري نظام به شاياني

 بخـش  مختلـف،  هـاي رشـته  در دانـشجو  تربيـت  با) ٤١٥: ١٣٣٥ ساتن،(آمدندمي آن به كشور

يعني همچنانكه دانشجويان اعزامـي      شدند؛ استخدام جديد ادارات در تگانآموخ  دانش از زيادي

هـاي داخـل نيـز در سـاخت قـدرت جـاي گرفتـه و در                 كـرده كار گماشته شـدند، تحـصيل      به

  ).٨٧: ١٣٥٨اديبي، (ها استخدام شدندهاي مختلف و ادارات تهران و شهرستان وازتخانه

عنـوان نمـاد    ضاشاه، نقش دانـشگاه تهـران بـه       نكتة قابل ذكر اين است كه تا پايان سلطنت ر         

آموزش عالي كشور در تحول و نوسازي نظام اداري چشمگير نبود؛ زيرا دورة هفت سـاله پـس    

 نفـر در    ١٢١٧٤در ايـن دوره     . از تأسيس اين دانشگاه، مقارن با تحصيل و كسب تخصص بـود           

ق مـشغول بـه تحـصيل       نام كردند كه بيشتر در دو دانـشكدة پزشـكي و حقـو             اين دانشگاه ثبت  

ايـن دانـشگاه كمـك       آموختگـان   ؛ لذا در دورة مورد بحث، دانـش       )٢٢٦: ١٣٩٧مناشري،  (شدند

هاي اين نهاد آموزشـي مهـم در        كردهآفريني تحصيل چنداني به بهبود نظام اداري نكردند و نقش       

  .هاي اداري كشور به دورة محمدرضاشاه پهلوي موكول شدحوزه
 

   نظام اداري و آموزشي در سلطنت رضاشاهآثار و نتايج پيوند. ٥
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  ها و گسترش ادارات دولتيتوسعة وزارتخانه. ٥- ١

ش در ١٣١٠ها به وجود آمد و سال   پهلوي، تغييراتي در ساختار وزارتخانهةدر نظام اداري دور

وزارت داخله در اين دوره . زمينه تأسيس و گسترش نهادهاي مختلف اهميت زيادي داشت

ش به تصويب هيئت ١٣١٠بق اساسنامه و وظايف اين وزارتخانه كه در سال گسترش يافت؛ ط

 مذكور شامل قسمت مركزي، ادارات ايالتي و ةوزيران رسيد، تشكيلات عمومي وزارتخان

). ٥٤٠٩/٢٩٠ساكما، ش سند (شد ولايتي، نظميه، بلديه، احصائيه، سجل احوال و صحيحه مي

 ة وزارتي، ادارةحوز: هاي آن عبارت بودند از ، بخشنامه سازمان مركزي وزارت كشور طبق آئين

 كل ة كل آمار و ثبت احوال و ادارةها، ادار  كل امور شهرستانةكل امور كشور، ادار

 طرق و شوارع ة بنادر و كشتيراني زير نظر ادارةادار). ٣٣٥٨٤/٢٩٣ش سند : ساكما(بهداري

 تجارت، ةش به سه وزارتخان٣١٦١ همچنين، وزارت اقتصاد ملي در سال ؛كار كرد شروع به

  ).١٢٩و ١٢٢: ١٣٧٣فخيمي، (صناعت و معادن و فلاحت تقسيم شد

مندشدن نسبي روند استخدام در ادارات موجب شد افراد   پهلوي و نظامةكارآمدن سلسل روي  استخدام افراد جديد در ادارات دولتي و افزايش تعداد مستخدمين. ٥- ٢  

در اين دوره، . كار شوند ؤسسات دولتي مشغول بهجديدي طبق قانون استخدام در م

ويژه محصلين اعزامي به خارج، بيشترين تعداد مستخدمين در ادارات دولتي را  ، بههاهكرد تحصيل

:  دسته از محصلين به خارج بيان كرده بودنخستينرضاشاه در هنگام اعزام . دادند تشكيل مي

گشته و در ادارات دولتي به خدمت مشغول ها پس از تحصيل، به كشور باز آرزو دارد آن«

ترين  بزرگ«:  تأكيد كرداياناو در پ). ١، ١٠٦١، شمارة ١٣٠٧ مهر ١٣شفق سرخ، جمعه (»شوند

طور كه وظيفه داريد، به  كنيد، اين است كه آن دين شما كه با پول مملكت داريد، تحصيل مي

ز ديدگاه ا) ١، ٣٧، شمارة سال هشتم، ١٣٠٧ مهر ٢٣طوفان، دوشنبه (»مملكت خدمت كنيد

ترين راه خدمت به كشور و مردم، استخدام در ادارات دولتي و پيروي از منويات  حكومت، مهم

 .حكومتي بود

 دوره استخدام در ادارات دولتي به شغلي آبرومندانه تبديل شد و بسياري از  ايندر

 مزايايي چون حقوق ثابت، ةا ارائدولت ب. ثروتمندان و ملاكين به دنبال ورود به اين ادارات بودند

اي براي كارمندان قائل شد كه اين عوامل   عمر و بازنشستگي، شأن و منزلت ويژهةمرخصي، بيم

والدين نيز ؛ )٧٤٧، شمارة ١٣٠٦ خرداد ١شفق سرخ، دوشنبه (باعث جذابيت بيشتر اين شغل شد

هاي خود، از  خواستكردند و در در براي ورود فرزندان خود به ادارات تلاش زيادي مي
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مركز اسناد و كتابخانة (كردند تا فرزندانشان در ادارات دولتي استخدام شوند وساطت استفاده مي

له در تاريخ اداري ايران سابقه ئاين مس )ج٨/٢٤/٢٧/١/١٧مجلس شوراي اسلامي، بازيابي 

بار ، اما اينردك گرايي در واگذاري مناصب نقش مؤثري ايفا مي نداشت و اصل آشنابازي و رابطه

اولياي فعلي دولت خيلي دقيق بودند تا مردان كار را براي كار «: به گزارش روزنامة اطلاعات

   ).١، ١٧٠٩، سال پنجم، شمارة ١٣٠٩ آذر ١٩اطلاعات، (» دعوت كنند

. دست آورند كردند شغل دولتي بهجواناني كه داراي مدرك تحصيلي بودند، بيشتر تلاش مي

از سوي  دولتي درآمدند؛ هايهايي كه به كشور بازگشتند به استخدام سازماندهكربيشتر تحصيل

هاي دانشگاه تهران  ها، دانشسراها و دانشكده  دبيرستانآموختگان دانشديگر، شمار زيادي از 

كار  هاي خدمات دولتي مشغول به ها و در ساير بخش عنوان پرسنل اداري، مديران آموزشگاه به

 نظام آموزشي باعث گسترش بوروكراسي و تقويت ساختار اداري ةترتيب، توسعبدين . شدند مي

. پيدا كردند اداري كار به شديد ميل مردم در اين دوره، .)١٨١: ١٣٨٨ آبراهاميان،(كشور شد

در يكي از ادارات  زودتر جوانان اين دوره بعد از كسب مدرك تحصيلي درصدد بودند هرچه

ع به گفتة يكي از آموزگاران آن دوره، در بين مردم عموميت اين موضو. دولتي مشغول شوند

  ).١٠١: ١٣٠٧ آموزگار،(دادندها را بر ديگر مشاغل ترجيح ميداشت و ورود به يكي از وزارتخانه

شدن، اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و رشد نظام توسعة نظام شهري و صنعتي

كرده فراهم كرد و شرايط   طبقة تحصيلاي براينوپديد بوروكراتيك، مشاغل با پرستيژ تازه

اي رقم خورد كه هر كسي از مراكز آموزشي داخلي و خارجي مدركي كسب گونهبه

 در ؛ بنابراين،)١٨٤: ١٣٩٧مناشري، (توانست در ادارات دولتي استخدام شودكرد، مي مي

تلف ها و ادارات مخ  وزارتخانهافراد مورد نياز رضاشاه آموزش نوين به تربيت ةدور

آموزشي ايران، بيشترين تعداد كاركنان دولت   و براي نخستين بار در تاريخ اداريپرداخت

   .شدند ديده انتخاب مي  آموزشآموختگان دانشاز ميان 

شدن يك ساختار سياسي، گسترش كمي  از آنجا كه نخستين شرط اساسي بوروكراتيزه

دار ت رضاشاه نيز دولت مركزي عهده، در سلطن)٣٣٦: ١٣٩٣وبر، (ها است ادارات و وظايف آن

خدمات عمومي شد و انجام اين خدمات مستلزم توسعة بوروكراسي بود و درنتيجه 

افزايش تعداد ؛ )٣٣٤: ١٣٨٨: فوران(سالاري گستردة غيرنظامي شكل گرفت ديوان

سالاري و گسترش كمي كارمندان دولت يكي از پيامدهاي  كردگان در دستگاه ديوان تحصيل
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هاي مختلف با صدور   وزارتخانه؛رفت شمار مي ل نظام آموزشي با نظام اداري بهتعام

 و افراد كاردان اختصاص آموختگان دانشهاي متعدد، اولويت را به جذب و استخدام  بخشنامه

  ).٨٥٧٣/٢٩٧؛ ٨٧٥٤/٢٤٠ساكما، (دادند

ن ادارات ش است كه تعداد كل مستخدمي١٣٠٤ آمار كارمندان دولت مربوط به سال نخستين

بر وزارت فوائد عامه، وزارت داخله، وزارت عدليه و صحيه  هاي مختلف، علاوه و وزارتخانه

ش؛ جدول ١٣٠٤چهاردهمين راپورت رئيس كل مالية ايران، ( نفر بود١١،٢٨٢مملكتي كشور 

 تمايل عمومي براي استخدام در ادارات دولتي، تعداد مستخدمين دولت تا ةنتيج در ؛)٢٥شمارة 

تعداد كاركنان دولت تا پايان .  صعودي در حال افزايش بودي سلطنت رضاشاه با روندةان دورپاي

گرچه سرشماري دقيقي در اين ؛ )٧٢٥٧٢/٢٤٠ساكما،  ( نفر رسيد٢٩،٨٥٠ش به ١٣٠٩سال 

 سرشماري دولت، نخستينزمينه انجام نشده و آمار دقيقي در دست نيست، اما بر اساس گزارش 

 نفر ٧٨,٢٥٦ به يرضاشاه پهلو تا پايان حكومت ش١٢٩٩لت پس از كودتاي تعداد كاركنان دو

سير صعودي آمار سالانة استخدام  ).١٦جدول شمارة : ١٣٣٥نشرية آمار كارمندان دولت، (رسيد

 و تلاش حكومت براي  تمايل روزافزون مردم به اشتغال در ادارات دولتيكنندة ، بياندولتي

   . بودكردهكارگيري افراد تحصيل به

 

هاي  ساز تحقق بسياري از ويژگي كارگيري كارمندان جديد، زمينه اجراي قانون استخدام و به  اهميت يافتن اصل آزمون، تخصص و مدرك تحصيلي در استخدام دولتي. ٥- ٣

عنوان   بهداشتن مدرك تحصيلي معتبر  تخصص،عقلانيت اداري در ايران شد و اصل آزمون،

  : بر اساس اين قانون. استخدام مورد توجه قرار گرفتيندامعيارهاي اصلي در فر

عمل آيد و هر وزارتخانه يا اداره طرز مسابقه بهدخول در خدمت رسمي بايد به«

به ترتيب مسابقه را مطابق احتياجات اداري خود تنظم مكلف است نظامنامه راجع

  )١٩: ١٣٠٩مجموعه مصوبات و قوانين دورة چهارم مجلس شوراي ملي، (»كند

 امتحان و آزمون تخصصي براي اشتغال در ادارات دولتي و تصدي مناصب جديد، مسئلة لذا

 ورود به دستگاه اداري تنها از طريق شركت در  وبه يكي از الزامات نظام اداري تبديل شد

هاي ابتدايي، متوسطه و عالي اجازه داشتند   دارندگان گواهينامهتنهامسابقه و آزمون ممكن بود و 

گرفتند و پس از آزمون، در  ها تحت نظر ممتحنين قرار مي آن. ها شركت كنند اين آزموندر 

  ).٢٧و٢٦: ١٣١٩؛ دارا، ٢٧٧: ١٣٣٥ساتن، (شدند ادارات دولتي جايابي مي
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 ١٥طبق مادة . گانه در نظر گرفته شد هاي نهُدر قانون استخدامي براي كاركنان دولتي، رتبه

ثباتي، منشيگري سوم، منشيگري دوم، : تي عبارت بود ازقانون مذكور، مراتب خدمت دول

اين قانون براي . منشيگري اول، مديري شعبه، مديري دايره، معاونت اداره، رئيس اداره، مدير كل

. بندي استفاده كرد و هر رتبة اداري، حقوق مشخصي داشتپرداخت حقوق كاركنان از نظام رتبه

ركنان دولت سير صعودي داشت، اما هر ساله بيشترين در سراسر دورة پهلوي، گرچه تعداد كا

رفتند كه دورة شمار مياين مستخدمين از افرادي به. آمار، مربوط به كاركنان جزء ادارات بود

مذاكرات مجلس شوراي (متوسطه اول را به پايان نبرده و دورة كارآموزي را سپري نكرده بودند

، اما به خاطر نياز ادارات جديد )١٠١م، جلسة ، دورة شش١٣٠٦ ارديبهشت ١٩شنبه ملي، سه

تعداد كل در ابتداي اين دوره طبق گزارش رئيس كل مالية ايران، . كار گمارده شدند به

هاي اداري يك تا پنج داشتند  نفر بود كه بيشتر رتبه١٨،٨٨٥مستخدمين دولت در كشور 

رتي بيش از نيمي از اين تعداد عبا ؛ به)٨٦ص : ١٣٠٥هفدهمين راپورت رئيس كل ماليه ايران، (

 نداشتن سواد و مدرك بالاي دليل بودند كه به) دون پايه(از كاركنان جزء )  نفر١٠،٢٦٤يعني (

، ١٢، سال ١٣٠٦ ارديبهشت ٣١ستارة ايران، يكشنبه (تحصيلي، رتبه و حقوق چنداني نداشتند

  .موضوعات اهميت پيدا كرد؛ لذا براي نخستين بار در تاريخ اداري كشور، اين )١، ١٩٣شمارة 
 رضاشاه متناسب با الزامات ة قاجار، ساختار اداري در دورةگري دور در مقايسه با نظام مستوفي  سالاري در كشور افزايش قدرت حاكميت و توسعة ديوان. ٥- ٤

 ةضرورت تمركز قدرت و گسترش سلط. ساختار سياسي جديد دچار تغيير و تحول شد

هاي دولتي، از عوامل مهمي بود كه موجب شكوفايي و  و وزارتخانهحكومتي از طريق ادارات 

صورت  ها و اهداف خود را به بر كاركنان دولت، برنامه رضاشاه با تكيه. دش نظام اداري گسترش

 براي او، تأمين حاكميت ملي، حفظ تماميت ارضي و ؛يكپارچه در سراسر كشور به اجرا گذاشت

: ١٣٥٦طبري، (شدند ر جامعه، مسائل اساسي و حياتي محسوب مي فئودالي دةدادن به تفرق پايان

ويژه از نظام   نظام اداري بود كه به،ترين ابزار در تحقق اهداف حكومتي  از ارتش، مهم؛ پس)٧٦

اين . وتربيت، اقدامات فرهنگي و تأسيس نهادها و مؤسسات مختلف بهره گرفت آموزشي، تعليم

سالاري عمل كرده و  اي اساسي براي تقويت دستگاه ديوانه عنوان پايه نهادها و مؤسسات به

 .هاي حكومت را تربيت و سازماندهي كنند توانستند نيروي انساني موردنياز براي پيشبرد برنامه

نشين و ايلات ادامه يافت، اما با  هاي كوچ  از كودتاي رضاخان، عمليات نظامي عليه گروهپس

هاي عمراني و مدرنيزاسيون كشور معطوف شد و  هبرقراري آرامش، تمركز حكومت به پروژ
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، رضاشاه دوم سلطنت ة در دهدرواقع؛ )١٦٩: ١٣٩٤كرونين، (شدنظام اداري و سياسي تقويت 

تأسيس نهادهاي آموزشي جديد، اجراي . نفوذ اداري حكومت به سراسر كشور گسترش يافت

 جديد بر زندگي سالاري ديوان ةساز سلط قانون نظام وظيفه و سياست يكجانشيني عشاير، زمينه

 .مردم شد و كنترل حكومت بر منابع و ساختارهاي اجتماعي را تقويت كرد

ها تحت سرپرستي فرمانداراني  هر استان تحت نظارت يك استاندار قرار داشت و شهرستان

فرماندار تحت نظارت استاندار وظايف . شدند بودند كه معمولاً از مركز به آنجا فرستاده مي

داد كه شامل نمايندگي سياسي دولت، ابلاغ و اجراي قوانين و مقررات،  تلفي را انجام ميمخ

ها، حفظ اموال عمومي و آثار ملي  ها و دهستان المنفعه، سركشي به بخش نظارت بر امور عام

تمام اين اقدامات مستلزم اجراي دقيق قوانين دولتي بود كه به ). ٨٦- ٨٣: ١٣٤٤سنجابي،  (شد مي

باعث تضعيف قدرت مقامات محلي پيشين و كاهش مداخله و نفوذ آنان در امور اجرايي نوعي 

سازي قدرت را در سطح حكومت ملي تقويت كرد و نفوذ  اين تحولات، مركزي. شد مي

اي از استانداران،  دولت به وسيلة وزارت داخله كه مجموعه.نهادهاي محلي را محدودتر ساخت

كرد؛ همچنين  هاي كشور نظارت مي ها و شهرستان  بر تمام امور استانفرمانداران و بخشدارها بود

مجموعه (در هر شهرستان، يك شوراي اداري و در هر بخش، شوراي اداري بخش تشكيل شد

  ).٣١٢: ١٣٣٧قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره يازدهم قانونگذاري، 

ايجان شرقي، آذربايجان آذرب(كشور به پنج ايالت قانون تقسيمات كشوري كه طبق آن، 

 ،)٤٥٥٥/٢٩٣ساكما، ش سند (ويك ولايت تقسيم شد و سي) غربي، خراسان، فارس و كرمان

 پس از ؛ها و مناصب جديدي ايجاد شد كه افراد زيادي به استخدام دولت درآمدند پست

 نقاط كشور فعاليت بيشتر وزارت كشور گسترش يافت و در ةتصويب قانون مذكور، ادارات تابع

اين گسترش منجر به افزايش بوروكراسي دولتي و تمركز بيشتر قدرت در . خود را آغاز كرد

  ) ساكما، همان سند(.دست حكومت مركزي شد

 ةطور قابل توجهي دامن تصميمات و اختيارات اتخاذشده در هر يك از اين شوراها، به

در ادارات جديد . داد سالاري دولتي و نظارت بر مناطق مختلف كشور را گسترش مي ديوان

كردند و نظام اداري  هاي دولتي عمل مي  مجريان اوامر حكومت و تصميمات وزارتخانهجايگاه

 درنتيجه، پيوند ميان ؛به مكانيسمي براي انتقال سريع و منظم فرامين حكومت مركزي تبديل شد

شدت متمركز در كشور  گيري ساختاري به نظام آموزشي و دستگاه اداري موجب شكل
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اين بود كه در دوره رضاشاه كشور همچون يك شهر در ) Amir Arjomand ,1988 :66.(دش

  .كنترل دولت قرار داشت

آخرين نكتة مهم دربارة رشد بوروكراسي و نظام آموزشي واحد، نقش آن در تحقق 

كردن يا اجراي قانون و  اصولاً كاركرد اصلي بوروكراسي عملي. مشروعيت سياسي است

بايندر در ). ٥١٦: ١٣٨٩هيوود، (گيردكردن، تمام كار دولت را دربر مي ا ادارهسياست است؛ لذ

يافته، برپاية  كتاب خود اتكاي سلطنت رضاشاه را بعد از ارتش گسترده و تجديد سازمان

يكي از نتايج مهم رشد ). Binder ,1962 :112(داندگرا ميسالاري نوكار و مركزيت ديوان

ظام آموزشي در تثبيت آن نقش مهمي ايفا كرد، وابستگي طبقة جديد سالاري دولتي كه ن ديوان

زيرا كليد كردند؛ كارمندان و كاركنان اداري به قدرت حاكمه بود و از قدرت سياسي دفاع مي

 و منافع كاركنان نيز به حفظ قدرت موجود وابسته بوددر دست دولت كارمندان اصلي درآمد 

 رضاشاه به ةيب، پيوند نظام اداري و نظام آموزشي در دورترتدين ب؛)١٠٢: اديبي، همان(بود

  .تقويت قدرت سياسي و افزايش مشروعيت حكومت كمك كرد

  

  گيري نتيجه .٦

در ايـن   .  مكمـل يكـديگر شـدند       اداري ايران  ة سلطنت رضاشاه، نظام آموزشي و سامان      ةدر دور 
 اداري كارآمـد  نظام يك سازي و تمركز قدرت در دست دولت، نياز به        هاي مدرن   دوره، سياست 

 و حكومت براي تربيت قـشر كارمنـد و افـراد مـورد نيـاز          دكر  مي تشديدو متمركز را به شدت      
ها ازجمله مدارس و نهادهاي زيرمجموعة وزارت معارف اقدامات زيـادي انجـام             برخي از اداره  

ها و ادارات  خانههاي مهم در اين مسير، تصويب قانون استخدام و تأسيس وزارت يكي از اقدامداد؛ 
 . و ساختارمند را فـراهم كـرد     متمركز سالاري  ديوان  يك گيري   شكل بستر و مقدمة  دولتي بود كه    

منظـور  اعزام دانشجو به خارج به شكل منظم و مستمر از جمله نخستين كارهـاي حكومـت بـه      
  . بودهاي اداري كرده به بدنة دستگاهديده و ورود افراد تحصيل تأمين قشر كارمند آموزش

 نخبگان سياسي و روشنفكران آن زمان معتقد بودند كه براي تحقق اقتـدارگرايي و نظـارت                
ديده استفاده   متخصص و آموزشكاركنان با مندنظام سالاري ديوانيكپارچه بر كشور، بايد از يك 

 ويژه تأسيس مـدارس نـوين، دانشـسراها و     آموزشي جديد، بهنهادهاي ايجاددر اين راستا،  ؛  كرد
. طور مستقيم به تأمين و تربيت نيروي انساني متخصص براي دستگاه اداري انجاميد        ها به   دانشگاه

هاي آموزشي براي گزينش و تربيت كارمندان و          نظامطور مؤثر از      با اين تدابير، دولت رضاشاه به     
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 ـ         . متصديان دولتي استفاده كرد    ا كارمندان جديد پس از گذراندن مراحل آموزشـي و تحـصيلي، ب
  .شدند سالاري دولت مي هاي تخصصي وارد ديوان شركت در آزمون

 تمـام    كارمنـد  ٧٨،٠٠٠اين روند درنهايت باعث شد كه در پايان سلطنت رضاشاه، بـيش از              
در مدارس جديـد كـشور و يـا    ها   آن بيشتر كه   باشندكار    در ادارات دولتي ايران مشغول به      وقت

ايـن  .  بودنـد   در ادارات مختلـف اسـتخدام شـده        هاي خارج از كشور تحصيل كـرده و       دانشگاه
 اداري ايران به صورت سامانة با شدت بيشتري ادامه پيدا كرد و محمدرضا شاه ةتحولات در دور

 و از نظر كمي و كيفي گـسترش         يكپارچه و قدرتمندتر از هميشه در خدمت دولت قرار گرفت         
نسبي تنها به تحول       در اين دوره نه    الاريس  ديوان آموزشي و    نظامافزايي بين      كل، هم  در. پيدا كرد 

نوسازي  . بلكه به ايجاد يك دولت متمركز و كارآمدتر در ايران كمك كرد؛ساختار اداري انجاميد
، سـالاري  ديوانكرده به  ويژه از طريق ورود افراد تحصيل       رضاشاه، به  ةسالاري ايران در دور     ديوان

 كيفيت خـدمات دولتـي و       يتنها به ارتقا    تحول نه اين  . يكي از اركان اصلي تحول در كشور بود       
تـر كـه قـادر بـه           بلكه به ايجاد يك دولت متمركـز و قـوي          ؛سالاري انجاميد   بهبود كارايي ديوان  

  .تري بود، كمك كرد هاي پيچيده گويي به چالش پاسخ
 ـ      مندي آن ايجاد مرزبندي بين كارمندان دولت و بهره       ر ها از حقوق، مزايا و تسهيلات دولتي ب

هايي كه كسب كرده بودند، از ديگر مواردي بـود كـه         اساس ميزان سواد، تحصيلات و تخصص     
در تمـام ايـن دوره،   . ي بـه وجـود آمـد      رضاشاه پهلو در نتيجة تحولات آموزشي و اداري دورة        

كار شدند؛ هـر چـه    هاي مختلف مشغول بهگانة اداري در وزارتخانه هاي نهُ كاركنان دولت با رتبه   
هـا نيـز    ها بيشتر بود، رتبـة اسـتخدامي آن   صيلات كاركنان بالاتر و سواد و تخصص آنميزان تح 

هـا و مناصـب   سالاري ايرانـي، پـست   هاي پيشين ديوانوضعيت بهتري داشت و برخلاف دوره     
شد؛ گرچه تحـت تـأثير مداخلـة افـراد          ها واگذار مي    هاي اخيرالذكر به آن   اداري بر اساس مؤلفه   

گران همـاره وجـود     لاف قانون استخدام و عقلانيت اداري موردنظر اصلاح       بانفوذ، مواردي برخ  
ي صـورت   رضاشـاه پهلـو   اي كـه در دورة      داشت، اما گذار از سنت به مدرنيته و تجـدد آمرانـه           

گرفت، نظام اداري و آموزشي را نيز در چرخة تغيير قرار داد و استخدام در ادارات دولتي داراي                  
  .روند و تعريف مشخصي شد

سالاري نبـود   ي به معناي تحول ديوان رضاشاه پهلو هاي آموزشي و اداري دورة      بته سياست ال
 قاجار، برخي از نقـايص نظـام اداري   شده در اين زمينه، به مانند دورة   و در كنار اصلاحات انجام    

نبودن رشتة تحصيلي كاركنان با شغل اداري و          گرايي، مرتبط توجهي كامل به تخصص     ازجمله بي 
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ام افراد، به صرف داشتن مدرك تحصيلي، آشـناگرايي و مداخلـة افـراد بـا نفـوذ در امـر                     استخد
هـا درصـدد يـافتن       اين دوره، سال   آموختگان  دانشاستخدام همچنان وجود داشت و بسياري از        

اي از تداوم و تحول در سامانه اداري كـشور در ايـن دوره              شغل مناسب اداري بودند؛ لذا تجربه     
تشكيلات و   زمان به بعد،     ايناز  . مسئلة آموزش در تحقق آن نقش مهمي ايفا كرد        اتفاق افتاد كه    

تر شـد و ايـن امـر بـر           تر و منسجم    ، تكميل محمدرضا شاه ويژه در دوران       اداري ايران به   ساختار
  . كارآمدي و پيشرفت كشور تأثير مستقيم گذاشت

  

 فهرست منابع
 

  اسناد 
  )ساكما(يران اسناد سازمان اسناد و كتابخانة ملي ا

 ؛٢٨٠٦٣/٢٤٠ساكما، شمارة سند 

  ؛٤٥٥٥/٢٩٣ساكما، شمارة سند 
  ٧٢٥٧٢/٢٤٠ساكما، شمارة سند 
  ؛٥٤٢٣/٢٩٣ساكما، شمارة سند 
  ؛٨٧٥٤/٢٤٠ساكما، شمارة سند 
  ؛٨٥٧٣/٢٩٧ساكما، شمارة سند 
  ؛٥٤٠٩/٢٩٠ساكما، شمارة سند 
  ؛ ٣٣٥٨٤/٢٩٣ساكما، شمارة سند 

  

  سناد مجلس شوراي اسلاميكتابخانه، موزه و مركز ا

  ج٨/٢٤/٢٧/١/١٧ بازيابي كمام، شمارة
  ادارة اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه

 ش١٣١٢، سال ٤، پ ٢٦شمارة سند ك استادوخ، 
  

  ها روزنامه
 ١٧٠٩، شمارة ٥، سال ١٣٠٩ آذر ١٩ روزنامة اطلاعات، 

  ١٩، شمارة ٢ش، سال ١٣٠٢ اسفند ٨كوشش، روزنامة 
  .٣، شمارة ٣، سال ١٣٠١عالم نسوان، ة روزنام

  ١ق، سال اول، شمارة ١٣٣٨الحجه ذي/ ١٢٩٩عالم نسوان، ميزان روزنامة 
  ١٠٦١، شمارة ١٣٠٧ مهر ١٣شفق سرخ، جمعه روزنامة 
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  ، ٧٤٧، شمارة ١٣٠٦ خرداد ١شفق سرخ، دوشنبه روزنامة 
 ٣٧، شمارة ٨، سال ١٣٠٧ مهر ٢٣طوفان، دوشنبه روزنامة 

  ١٩٣، شمارة ١٢، سال ١٣٠٦ ارديبهشت ٣١ستارة ايران، يكشنبه روزنامة 
  

 قوانين و مذاكرات مجلس

: ، تهران)١٣٠٩(مجموعه قوانين و مصوبات دورة چهارم قانونگذاري مجلس شوراي ملي 
  .مطبعة مجلس

  . مجلس: ، تهران)١٣١٠(مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبة دورة ششم تقنينيه 
  .مجلس: ، تهران)١٣٣٧( مصوبات دورة يازدهم قانونگذاري مجلس شوراي ملي قوانين ومجموعه 
  .مجلس:  تهران،)١٣٢٩(ة نهم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، قوانين و مصوبات دورمجموعه 
  .١٠١، جلسة ١٣٠٦ ارديبهشت ١٩شنبه مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة ششم، سهمشروح 

 خرداد ٨سه شنبه ، ٨٥رة نهم قانونگذاري، جلسة مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دو
  .شور دوم، ١٣١٣

  

  كتاب و مقاله
  .جامعه: ، تهرانطبقه متوسط جديد در ايران، )١٣٥٨(اديبي، حسين 

  .ابوريحان: ، تهران١، ج شدن ره صد ساله روشن: خاطرات من، )١٣٤٩(قدسي، حسن اعظام
 .نابي: ، تهرانشاه كبيرمختصري از خدمات رضا، )تابي(اميري، عبدالرسول 

، ترجمة احمدگل محمدي و محمدابراهيم ايران بين دو انقلاب، )١٣٨٨(يرواند آبراهاميان، 
  .ني: فتاحي، تهران

، سال دهم، ش١٣١٨-١٣١٩آمار آموزش عالي در سال ، )١٣١٩دي و بهمن  (آموزش و پرورش
 .٥١-٤٧، صص ١١و١٠شمارة 

  .سيروس: ، تهران اجتماعياصلاحات، )١٣٠٧(االله آموزگار، حبيب
 .دانشگاه تهران: ، ترجمة محمدعلي طوسي، تهرانبوروكراسي در اجتماع نو، )١٣٤٧(بلاو، پيتر 

 .نابي: ، تهران٢، ج تاريخ شاهنشاهي پهلوي، )١٣٥٦(احمد، احمد بني

  .كبيرامير: ، تهران١، ج تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران، )١٣٥٧(الشعرا بهار، محمدتقي ملك
فرهنگ سياسي اقتدارگرا و ساختار ديوان سالاري دولت در دورة «، )١٣٩٤(تنكابني، حميد 
  .٢٦-١،صص ٢، بهار و تابستان، دورة هفتم، شمارة شناسي تاريخي جامعه، »پهلوي اول
  .سمت: ، روند اعزام دانشجو در ايران، تهران)١٣٧٢(محمد حاضري، علي
 .وحيد: ، تهرانه از عصر فرخندة رضاشاه پهلويسي خاطر، )١٣٥٥(اصغر حكمت، علي

 .چاپخانة شركت مطبوعات: جا، بيمجموعه قوانين استخدامي ايران، )١٣١٩(دارا، حسينعلي 
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معاونت : ، ترجمة اصغر كريمي، مشهدفنون كوچ نشينان بختياري) ،١٣٦٦(ديگار، ژان پير 
  .فرهنگي آستان قدس رضوي

 .هاردهمين راپورت رئيس كل مالية ايرانچ، )ش١٣٠٤(رئيس كل مالية ايران 

  .علمي: ، ترجمة عبدالعظيم صبوري، تهرانرضاشاه كبير يا ايران نو، )١٣٣٥(ساتن، الول 
 .هدايت: ، تهرانحقوق اداري ايران، )١٣٤٤(سنجابي، كريم 

 .ثالث: ، تهرانيك زندگي سياسي، )١٣٨٦(اكبر سياسي، علي

 .طبع كتاب: ، تهران١، جيادگار عمر، )١٣٤٠(صديق، عيسي 

  .اميركبير: ، تهران٢، ج يادگار عمر، )١٣٤٥ (--------- 
  .زيبا: ، تهرانتاريخ فرهنگ ايران از آغاز تا زمان حاضر، )١٣٥١ (--------- 
  .دهخدا: ، تهران٣، جيادگار عمر، )١٣٥٣( --------- 
 .دهخدا: ، تهران٤، جيادگار عمر، )١٣٥٤( --------- 

، سال ١٣١٢ مرداد ٢٢، شفق سرخ، يكشنبه »اريخچة اعزام محصل به اروپات«طباطبايي، محيط، 
 .١، ص ٢٤٢٣، شمارة ١٢

 .خلق: ، تهرانجامعة ايران در دوران رضاشاه، )١٣٥٦(طبري، احسان 

  .زوار: ، به كوشش سيروس غني، تهرانهاي دكتر غنييادداشت، )١٣٦٩(غني، قاسم 
  .مؤسسة فرهنگي زند: ، تهراني دولتي از مشروطيت تا امروزهاتحولات سازمان، )١٣٧٣(فخيمي، فرزاد 
 .رسا: ، ترجمة احمد تدين، تهرانمقاومت شكنندة تاريخ اجتماعي ايران، )١٣٨٨(فـوران، جان 

پژوهشي در فرآيند گسيل دانشجويان ايراني به اروپا : در تكاپوي دانش، )١٣٩٧(قبادي، محمد 
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The Educational System and Its Correlation with Bureaucracy in 
Iran during the Reza Shah Pahlavi’s reign (1925-1941) 

 
Extended Abstract 
Introduction: The political-administrative system and the educational 
institution in Iran have always maintained a reciprocal relationship. 
Education has required government support for its development, while 
governments have relied on the educational system to consolidate ideologies 
and supply bureaucratic manpower. Until the end of the Qajar era, 
appointments to administrative positions were largely based on social 
connections and family background, with formal education playing a 
minimal role. However, during the Reza Shah Pahlavi, with an emphasis on 
professionalism and administrative modernization, education and skill 
acquisition became prerequisites for employment in government offices. The 
enactment of the first Civil Service Law institutionalized this transformation, 
replacing traditional methods with the principle of "education first, then 
employment." Consequently, entry into the administrative system became 
accessible to educated individuals, and employment was no longer 
monopolized by certain social classes. Although nepotism and informal 
interventions persisted, the linkage between education and bureaucracy, 
initiated during Reza Shah’s reign, continues to this day, becoming an 
integral part of the government’s recruitment structure. This study first 
examines the status of the administrative system and the enactment of Iran's 
first civil service law, followed by a discussion of the government’s 
educational programs and policies.  
Method: This study employs a descriptive-analytical method with a 
historical approach, utilizing documentary sources including laws, official 
reports, newspapers, memoirs, and scholarly works. The analyses are based 
on historical data and their comparison with bureaucratic theories. The study 
examines the nature of the interaction and mutual influence between the 
administrative system and the educational apparatus in Iran during Reza 
Shah Pahlavi’s reign.  
Statement of the Problem: At the onset of Reza Shah’s reign, Iran’s 
administrative structure suffered from disorder, the infiltration of non-
specialist elements, and the absence of an effective educational system for 
training personnel. The main issue addressed in this study is the process 
through which the modern educational institution became a tool for 
organizing the bureaucracy and its influence on the government employment 
process.  
Research objective: This study aims to analyze the role of the educational 
institution in the formation of the modern bureaucracy and to determine how 
educational policies interacted with administrative structures, with the aim of 
identifying the path of transformation from traditional bureaucracy to a new 
structure based on professionalism.  
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Main research question: What was the relationship between the 
educational system and the bureaucratic structure in Iran during the during 
the Reza Shah Pahlavi, and what role did this relationship play in the 
government employment process?  
Research  hypothesis: The educational policies of Reza Shah’s 
government, aimed at supplying specialized human resources, resulted in a 
structural relationship  between education and government employment, 
facilitating the formation of a modern bureaucracy.  
Literature  review: Despite numerous studies on Iran’s educational and 
administrative systems during the during the Reza Shah Pahlavi’s reign, the 
connection between these two institutions and their role in the government 
employment process has received relatively little attention from researchers. 
Studies by  scholars such as Rudy Matthee, David Menashri, Ghobadi, 
Navaei, Malekzadeh, Moradinejad, Pezhum Shariati, Minavi, and 
Tonkaboni have each addressed various aspects of the educational system, 
student dispatch programs, and administrative modernization. However, the 
direct examination of the relationship between the development of the 
educational system and administrative reforms—particularly in the context 
of government employment during Reza Shah’s era—remains an area in 
need of further research. This study, adopting a distinctive perspective, aims 
to elucidate this relationship  and its role in the formation of the modern 
administrative system based on documents, memoirs, and historical sources.  
Conclusion: During the during the Reza Shah Pahlavi’s reign, the 
educational system became a strategic tool for supplying government 
manpower and modernizing the country’s administrative structure. Reza 
Shah facilitated the entry of educated individuals into government offices 
through the establishment of universities, teacher training centers, and 
student dispatch programs abroad. The enactment of the Civil Service Law 
in 1922, emphasizing professionalism and meritocracy, marked the 
beginning of an institutionalized relationship  between education and 
bureaucracy. These developments replaced traditional structures with a 
rational bureaucracy and strengthened central authority. Although challenges 
such as nepotism, political interference, and mismatch between education 
and job requirements persisted, the emergence of an educated middle class 
dependent on the state contributed to the consolidation of the modern state. 
This class embodied values such as order, progress, and the rule of the law. 
Consequently, the administrative system gradually became more 
professional, efficiency increased, and corruption was relatively reduced. 
This process set an effective precedent for continuing administrative 
modernization during the Mohammadreza shah’s era and solidified the role 
of education in Iran’s modern governance. 
 
Keywords: Reza Shah, Administrative System, Educational System 
Government Employment ,Authoritarianism. 
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The Social Status of Lutis and Their Role in the 
Political Turmoil of the Qajar Era, with an Emphasis 

on the Constitutional Revolution 

 
Mohammad Piri 1, Mohammad Reza Askarani2 

 
 

Abstract 
Throughout Iran's social history, some groups have 
emerged with the aim of aiding the deprived classes and 
those oppressed by the ruling power, particularly during 
foreign invasions and periods of intensified murder and 
plunder. The members of these groups have been referred 
to in historical sources by various names such as Ahl-e 
Fotowwat (the chivalrous), Ayyār (chivalrous), Luti, 
Velgard (vagrant), and Mashdi. The social presence of 
these groups was directly related to the degree of pressure 
exerted by the ruling authority. Although they were 
originally formed to assist the needy and the oppressed, on 
the fringes of these groups, some individuals, under these 
very titles, instead of helping the lower classes, themselves 
became predatory forces, creating many problems for 
society. The Qajar era, given its autocratic rule, is no 
exception to this pattern. During this period, a group of 
popular-minded Lutis formed to help the oppressed, while 
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another faction exploited this guise to collude with rulers 
in plundering the people. The central questions are what 
social status Lutis held in Qajar period and what role they 
played in the developments of this period, particularly the 
Constitutional Movement. The present qualitative research 
employed a descriptive-analytical approach based on 
library sources to answer this question. The results show 
that the Lutis acted as a powerful group influencing the 
historical currents of this era. Their presence in Qajar 
society during the Constitutional Movement had varied 
effects: some rose to aid the people and sided with the 
constitutionalists, while others exploited the chaotic 
environment to engage in looting, killing, and pillaging. 
 

Keywords: Lutis, Constitutionalism, Social developments, 
Social insecurity, Qajar dynasty. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٣١ـ٦٤، صص ١٤٠٤ بهار، وموس  تشصي  ، شمارههمهفدسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  

  هاي سياسي  ها و نقش آنان در آشوب جايگاه اجتماعي لوتي
  بر نهضت مشروطيت دورة قاجار با تكيه

  
  ٢محمدرضا عسكراني، ١محمد پيري

 

  چكيده

ها ياري طبقات  اند كه هدف آن هايي ظهور كرده در تاريخ اجتماعي ايران گروه

گرفتن قتل  ژه هنگام تهاجم بيگانگان و شدتوي محروم و زير فشار حاكميت، به

، »عيار«، »اهل فتوت«ها در منابع تاريخي  و غارت بوده است؛ اعضاي اين گروه

ها در عرصة  حضور اين گروه. اند ناميده شده» مشدي» «ولگرد«، »لوتي«

گيري  اجتماعي به ميزان فشار حاكميت بستگي داشت؛ هرچند اساس شكل

ها، افرادي تحت  و مظلومين بود، اما در حواشي اين گروهها ياري مستمندان  آن

اين عناوين، به جاي كمك به اقشار فرودست، خود تبديل به نيروي غارتگر 

عصر قاجار نيز با توجه به . شدند و مشكلات فراواني براي جامعه پديد آوردند

ن در اين دوره گروهي از لوطيا. حاكميت استبداد از اين قائده مستثني نيست

ديدگان پرداختند و دستة ديگري كه از   گرفتند كه به ياري ستم مردم نهاد شكل

. استفاده كرده و همدست با حاكمان به غارت مردم پرداختند اين پوشش سوء

ها چه جايگاهي در جامعه داشتند و  مسئله اين است كه در دورة قاجاريه لوتي

 جنبش مشروطه چه نقشي ايفا هژيو  بهها در تحولات اين دوره،    آننكهياپرسش 

 تحليلي و بر پاية منابع -اند؟ اين پژوهش كيفي و با رويكرد توصيفي كرده
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 عنوان بهها  هاي اين تحقيق نشان داد كه لوتييافته. اي انجام گرفته استكتابخانه

حضور . هاي تاريخي اين دوره ايفاي نقش كردند يك گروه نيرومند در جريان

خواهي تأثيرات   عصر قاجار و در دورة نهضت مشروطهها در جامعة لوتي

متفاوتي داشته است؛ گروهي از اين افراد به ياري مردم برخاستند و در كنار 

اي نيز از فضاي پرآشوب سوءاستفاده كرده  خواهان قرار گرفتند و عده مشروطه

  .و دست به غارت، كشتار و چپاول مردم زدند

 
  .وطه، تحولات اجتماعي، ناامني اجتماعي، قاجاريهها، مشر لوتي: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. ١

وران شهري بودند كه در پي  هاي فرودست وابسته به اصناف و پيشه ها از گروه لوتي

ريشة اين . كردند ي حكام نسبت به مردم، در جامعه ظهور ميعدالت يبگسترش استبداد و 

.  و فتوت در تاريخ ايران پيوند داردها و دستجات اجتماعي به نوعي با گروه عياران گروه

هاي تاريخي، داراي افكار آرماني همراه با جوانمردي بودند و به  ها در برخي از دوره لوتي

كردند؛ اصول  ي پايبند و از آداب خاصي پيروي ميدامن پاكفضائلي مانند شجاعت و 

اي لوتي اجتناب از ه هدف اين گروه. ها انعكاس يافته است نامه اخلاقي اين گروه درفتوت

ها و نيل به فضائلي چون شجاعت، پاكدامني و  اعمال بد، صيقل روح و روان از ناپاكي

پرداختند و احساس  نشستند، به تفريح و سرگرمي مي اينان بر سر يك سفره مي. وفاداري بود

ي ها ها نيز گروه حاميان اين گروه. داد ها را به هم پيوند مي وفاداري شديد گروهي، آن

پيوستند و  ها مي گاهي نيز جوانان طبقات بالا به آن. ة اجتماعي بودندرهاشدفرودست و 

، بخشي از اين افراد تحت عنوان حال نيبااكردند؛  ها حمايت مي سفيدان اصناف از آن ريش

؛ زدند يملوتي به كارهاي خلاف جوانمردي و ايجاد آشوب، قتل، غارت و راهزني دست 

 در .نظمي و دزدي در جامعه تبديل شدند اين گروه به عامل بي ق١٣به طوري كه از قرن 

ها در  اين گروه در اين دوره. اي پيدا كرد گري گسترش فزاينده عصر قاجار پديدة لوتي

جامعة ايران كه در اين عصر . بيشتر اعتراضات و اغتشاشات شهري حضور پررنگي داشتند

دادن ناخشنودي  تنفذ ناراضي بود براي نشانتدبيري دولت، حكام و ديگر نيروهاي م از بي

كوشيدند با تطميع اوباش و لوطيان در جامعه اغتشاش  خود از حكومت و وابستگانش مي
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ها اوباش و لوطيان با  در دورة نخست حكومت قاجار در بيشتر اين شورش. ايجاد كنند

كردند،  ها حمله مي هاي مسيحي، يهودي و ديگر اقليت تحريك افراد متنفذ اجتماعي به محله

با توجه به ). ٥٨٩: ١٣٧٨آوري، (پرداختند شكستند و به چپاول مي درها و دروازها را مي

خصوص  هاي وابسته به لوتيان در اعصار مختلف به ها و دسته عملكردهاي متفاوتي كه گروه

توان  هاي وابسته به آن نمي عصر قاجار از خود بروز دادند تعريفي جامع از لوتيان و گروه

هاي ضد مردم  گرا و لوتي هاي مردم ها را در دو دسته لوتي حال همة اين گروه ارائه داد؛ بااين

هايي بودند كه به طريقي به جامعه و مردم  دسته :گرا لوتيان مردم. بندي كرد توان دسته مي

هاي صاحب هنر،  لوتي: شدند هاي زير مي ها و دسته كردند و شامل گروه رساني مي خدمت

ها جوانمرد نيز  گير، پهلوان و بندبازان كه به اين هاي كشتي وازنده، خواننده و رقاص، لوتين

باز، نمايشگران و  هاي شعبده لوتي. بازان ها و خروس هاي مارگير، عنتري لوتي. گفتند مي

  .كردند ها معمولاً در چهارچوب منافع جامعه حركت مي اين گروه. بازان شب خيمه

ها خوي و رفتار زشت و  اين لوتي. ها ولوت هاي بزن بهادر شرير يا لات لوتي :هاي ضدمردم لوتي

كردند و با قمه و چاقو به  پا مي گاه در محله و شهر فتنه و آشوب به بي و ماجراجويانه داشتند و گاه

اين گروه از توان و نيروي جسمي و بازوي خود .افتادند جان و مال مردم در كوچه و بازار مي

بندي و چاقوكشي و قماربازي  كردند و با قداره گيري از مردم و كسبة محل استفاده مي اجبراي ب

ها  داش مشتي. خواندند ها را داش مشتي مي اين لوتي. آوردند دست مي نان و روزي خود را به

بند محله بودند و هركدام يك يا دو نوچه يا  هاي جاهل و گردن كلفت و قداره همه از گروه

  ). ١٠٥- ٩٩: ١٣٨٣بلوكباشي، (همراه داشتند) جه مشديجو(وردست 

 موجود، در اين دوره طبقة لوتيان شرير، اوباش و جاهلان محلات از هاي طبق گزارش

ها به محض اينكه بازاريان در اعتراض به عملكرد  تر بودند؛ اين گروه همة طبقات خطرناك

 و شروع به غارت اموال مردم و آمدند بستند گرد مي هاي خود و بازار را مي حكومت مغازه

. كردند برخي مواقع نيز به زنان و كودكان تعرض مي. كردند هاي ثروتمندان مي حمله به خانه

كشي  گيري و قداره ها در زمان ثبات و آرامش اجتماعي زندگي خود را از راه باج اين گروه

ها به   و لباس آنپيوستند و در كسوت ثباتي به جماعات مخالف مي تأمين و در زمان بي

ها روزها  اينان بيشتر بيكار بودند، معمولاً اين لوتي. پرداختند چاپيدن و غارت اموال مردم مي

ها دست به  ها به ولگردي مشغول و شب ها، بازارها و گذرگاه يا خواب بودند و يا در كوچه
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د در دورة نويس گوبينو نيز در گزارشي مي). ١٨٧: ١٣٨٩بروگش، (زدند دزدي و قاچاق مي

گفتند؛ اينان افرادي شرور،  ها هم لوتي مي سروپا وجود داشت كه به آن قاجار انبوه افراد بي

ها براي نوشيدن شراب به  كردند و شب ها بازار را ناامن مي خوشگذران و رذل بودند كه روز

هشان را كج و روند، كلا قيدي راه مي ها با بي اين«: رفتند ها و يهوديان مي هاي ارمني شرابخانه

شان باز و به مردم وقيحانه نگاه  دستشان بر روي قبضة خنجرشان قرارداشت و دكمة سينه

زني نبود؛ زيرا با  ها لاف هاي آن گو اما شجاع بودند وگفته ها افرادي گزافه لوتي. كردند مي

طلبي بعد از  ها مبارزه يكي از خصوصيات آن. تن آشنا بودند به هاي تن اصل جنگ

خواري است اينان بيشتر با قمه كه شمشيري كوتا با تيغة پهن، سنگين، نوك تيز و دو  شراب

ها براي  در عصر قاجار از لوتي). ٣٧٣: ١٣٦٧دوگوبينو، (»كردند دمه است مبارزه مي

خانه  شد؛ به طوري كه در مراسم ششمين روز تولد نوزاد، از لوتي  نيز استفاده ميها سرگرمي

ها  در اين مراسم. كردند تا وسايل سرگرمي افراد را فراهم كنند  ميچند نفر لوتي دعوت

ها از  سردستة اين. ها افراد خانواده را سرگرم كنند كوشيدند با انواع هنرمندي ها مي لوتي

اين سر دسته از هر تومان درآمد اعضاي صنفش . كرد باشي دريافت مي طرف شاه لقب لوتي

گير، بندباز و پهلوان وجود  هايي مانند كشتي ها گروه خانه در لوتي. گرفت سي شاهي مي

ها نيز ورزش  كردند؛ اينان در زورخانه ها و بازار بساط خود را پهن مي داشتند كه در ميدان

صد  در تهران حدود يك. دادند ها پول مي ها به آن كردند و افراد براي ورود به آن محل مي

گير  ها هشت تا ده كشتي  هريك از آنباب از اين گونه مؤسسات وجود داشت كه در

ها هنر  ها و خيابان بازان نيز در سر كوچه ها و خروس لوتيان مارگير، عنتري. حضور داشتند

بازان و  كردند، اما طبقة اشراف اين صنف، يعني شعبده خود را به مردم عرضه مي

روتمندان به بازي در تهران حدود بيست نفر بودند كه در خانة ث شب گران خيمه نمايش

ها در مراسم استقبال از سفرا و  لوتي). ٢٧٦ و٢٩٦: ١٣٩١اوبن، (پرداختند اجراي نمايش مي

زدند؛ ليدي شيل در  كردند و دست به هنرنمايي مي نمايندگان دول خارجي نيز شركت مي

ر در مراسم استقبال از ما از ميرزا و تاجر گرفته تا گدا و لوتي حاض«: نويسد سفرنامة خود مي

ها كه براي خودنمايي، الاغي را بر دوش گرفته بود و جلوي  بودند در اينجا يكي از لوتي

فوران ). ٦١ و٦٠: ١٣٦٢شيل، (»كرد چرخيد، خيلي جلب توجه مي ايلچي به دور خود مي

ها بر  معتقد است، لوتيان كه از ميان طبقات گوناگون شهري از جمله تهيدستان وحاشية شهر
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ة فعاليتشان از دريافت صدقه تا رشوه از مردم و حمايت از همسايگان خواستند، دامن مي

 به،  اما روند آشنايي مردم ايران با تمدن غرب، )٢٠٣و٢٠٢: ١٣٨٣فوران، (يافت گسترش مي

ي انجاميد كه نقطة اوج و اقتصادهاي سياسي، اجتماعي   به تحولات ژرفي در عرصهمرور 

 و گسترش انديشة تجددخواهي در ميان با پيدايش. آن بروز جنبش مشروطه بود

ها به چالش  كردگان فرنگي بسياري از نهادهاي سنتي جامعه ايران از سوي آن تحصيل

بخش اعظم ) ق١٣١٣- ١٢٦٤(كشيده شد؛ به طوري كه در دوران سلطنت ناصرالدين شاه 

ط جديد بدون ترديد شراي. نيروهاي تأثيرگذار جامعه به دو گروه متجدد وسنتي تقسيم شدند

هاي عصر قاجار كه بخشي از نيروهاي مؤثر اجتماعي آن دوران بودند تأثير قابل  بر لوتي

  .)١٥٥و ١٥٤: ١٣٨٢؛ بيضاوي، ٥٨٩: ١٣٨٧ آوري،(توجهي داشت
  

   پژوهشپيشينة. ٢

قابل توجهي توسط نويسندگان داخلي و خارجي دربارة لوتيان ايران انجام  هاي پژوهش

جستارهايي «با عنوان  )١٣٦٥(فلور  ويلم اثر .شود ها اشاره مي نشده است كه به برخي از آ

عهد قاجار؛ «با نام ) ١٣٩٠( مارتين كتاب ونسا و» قاجاراز تاريخ اجتماعي ايران در عصر 

. كه مطالب مهمي در مورد لوتيان دارند» مذاكره، اعتراض و دولت در ايران قرن سيزدهم

نيزدربارة مرام و مسلك لوتيان دورة قاجار ) ١٣٩٠(محمدرضا جوادي يگانه و همكاران 

و سيدحسين ) ١٣٩٨(زاده و محمدرضا علم  مقالة مشترك خاطره اسمي. اند تحقيق كرده

نيز به نقش و جايگاه لوتيان در جنبش ) ١٣٩٤تابستان (رضوي خراساني و همكاران 

لطنت سه هاي س هاي اصفهان در سال  لوطيان در آشوبنقش. اند مشروطيت اشاره كرده

هانريش . اند بررسي كرده) ١٣٩٤(پادشاه نخستين قاجاري را محمدرضا نصيري و همكاران 

ضمن بررسي تحولات ايران در عصر ناصرالدين شاه اشاراتي به عملكرد ) ١٣٨٩(بروگش 

اي به نام لوطي و  پديده«اي تحت عنوان  نيز در مقاله) ١٣٨٣(بلوك باشي . لوتيان دارد

نيز در ) ١٣٩٦(ابطحي . به اين موضوع توجه دارد»  اجتماعي ايرانلوطيگري در حيات

خان لبناني لوطي يا لمپن و بررسي چرايي شورش او در  حاجي هاشم«اي با عنوان  مقاله

ها و مقالات ديگري نيز به موضوع لوتي  در كتاب. را مورد بررسي قرار داده است» اصفهان

ها اجتناب شده  وگيري از اطناب از معرفي آنگري پرداخته شده است كه براي جل و لوتي
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است؛ اين آثار هر يك حاوي مطالب مفيدي دربارة موضوع اين مقاله است، اما اين 

اند كه در اين  هاي زندگي لوتيان در برخي از شهرها پرداخته نويسندگان به برخي از جنبه

تر  رائة تحليلي جامع ادرصدداين پژوهش . اند قرارگرفته مورداستفادهنوشتار نيز گاهي 

هاي رهاشدة اجتماعي از شروع دورة قاجاريه به خصوص دورة  ازعملكرد لوتيان و گروه

گيري حكومت رضا شاه است كه در آن بر چگونگي نقش دوگانة سازنده  مشروطه تا شكل

  .يا مخرب لوتيان تأكيد بيشتري شده است
  

 ها در جامعة دورة قاجاريه حضور لوتي. ٣

 شده   به معني برهنگي، عرياني، لختي و عوري گرفته»لوت«ي از تلورود كه واژة  احتمال مي

كاري  نوشته شود، منسوب به قوم لوط بوده و از آن هرزه» لوطي «صورت بهباشد، اما چنانچه 

باك نيز  شود؛ هرچند به معناي بخشنده، جوانمرد، آزاده، رند، بي ي مراد ميبارگ غلامو 

گيران،  در دورة قاجاريه به معركه). ١٩٨٢٠و ١٣/١٩٨٠٤: ١٣٧٧ا،  است دهخدكاررفته به

و   ميمون، شيردارندگان نگه، گردانان عروسكها، تردستان، نوازندگان،  قماربازان، رقاص

تناقض آشكاري در معاني اين واژه ). ١٤٤: ١٣٩٠گفتند مارتين،  بازان نيز لوتي مي خروس

 را پهلوانان ايران باستان دانسته و معتقدند راه و وجود دارد برخي ريشة اجتماعي اين گروه

 است، با اين تفاوت كه در ايران كمال مطلوب شده  سپردهاز ايرانيان به اعراب » فتوت«رسم 

جوادي (شد، اما نزد اعراب كمال مطلوب حيات بدوي بوده است حيات مدني شمرده مي

گرا و  ن را بايد به دو گروه مردمرسد كه لوتيا به نظر مي). ٧٩: ١٣٩٠يگانه و همكاران، 

لوتيان برخاسته از محلات سنتي شهرها و اخلاف عياران :  تقسيم كردطلب فرصتي گرا واپس

 بودند و از زور و بازوي خود نان باخته پاك و عياراني گذشته ازجانكه در اصل جوانمرداني 

كردند  ك به تهيدستان ميخوردند؛ آنان به زندگي اخلاقي پايبند بودند و خود را وقف كم مي

گرا، افزون بر دلالي در بازار، مراسم  اين گروه مردم. ها ارتباط زيادي داشتند و با زورخانه

نگهبان  ي كرده وزن گشتكردند يا در كوچه و خيابان  ي ميده سازمانعزاداري ماه محرم را 

ورگويي اخَاذي غيرمردمي بودند كه با ز) لوطي(هاي  دستة ديگر، لوتي. ها بودند محله

گرا و   مرز مشخص بين لوتيان مردمكهيي آنجا اززدند؛  كردند و دست به دزدي و قتل مي مي
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 با لوتيان چاقوكش و اوباش روشن نبود، در دورة قاجاريه، واژة لوتي به هر دو اخلاق با

يان لوت). ٣٠: ١٣٧٧آبراهاميان، ( استرفته كار بهمعناي فرد مسلح خطرناك و قهرمان مردمي 

اي در دورة قاجاريه داشتند؛ توجه ويژة فتحعلي شاه به  پهلوان ورزشكار نيز جايگاه ويژه

 به پهلوان عسكر يزدي و پهلوان محمد مازاري محمدشاهي و علاقة دانيم چالهپهلوان شريف 

 اجتماعي حامي مؤثرشاه، پهلوانان را به يك نيروي  ناصرالدين  است؛ حمايت ويژةتأمل  قابل

وي عنوان پهلواني پايتخت را به يكي از ورزشكاران برجسته و لقب . ت تبديل كردحاكمي

در اين ). ١٥٥و ١٥٤: ١٣٨٢پرتو بيضايي كاشاني، (كرد باشي را نيز به ديگري اعطا مي پهلوان

ها  هاي پهلوان به حدي بود كه بخش اعظم آن دوره روابط و مناسبات حسنة بين شاه و لوتي

در بين ). ٢٥٥: ١٣٧٧ و ديگران، فرديخورش(كردند شاه فعاليت ميدر جايگاه پاركابي 

ها نيز لوتي  سروپا نيز حضور داشتند كه به آن اي انبوهي از افراد بي ورزشكاران زورخانه

ها بودند  ها و زورگيران سر گذرگاها و كوچه مشتي گفتند؛ البته اين گروه اخير همان داش مي

گرا و  پرداختند و نقطة مقابل لوتيان مردم ن و كودكان ميكه به قتل و غارت و تعرض به زنا

گري  در اين دوره لوازم لوتي. كردند پذير كمك مي هاي آسيب جوانمرد بودند كه به گروه

زنجير يزدي، جام برنجي كرماني، دستمال بزرگ ابريشمي كاشاني، چاقوي اصفهاني، چپق، 

 و روس خوبازي، تربيت قوچ  ز پرندهها ني از تفريحات آن. ة تخت نازك بودويو گشال 

بازي علاقه  ي و ليسباز قابها در سر گذرها بود و به قمارهايي مانند  انداختن جنگ بين آن راه

 دادوستدكردند و به  شدند، دكاني باز مي اي مي داشتند و در سنين بالاتر كه داراي سرمايه

ورة قاجاريه از كارهايي مانند لوتيان در د). ٣٠٤ و٣٠٣/ ١: ١٣٤٣مستوفي، (پرداختند مي

هاي فروش ميوه، آجيل،  كردند و بيشتر شغل گري و حمالي دوري مي حلاجي، دلاكي، مقني

كشي را ترجيح  و طبق يزير پالودهسازي،  فرني، دوغ، گردوي تازه، چغاله، بادبادك و يا فرفره

ي صنف خود سي شاهي ها از هر تومان درآمد اعضا ة لوتيسردست). ٤٣: ١٣٦٥فلور، (دادند مي

ها و   و پهلوان نيز حضور داشتند كه در ميدانبندبازانگيران،   كشتيها خانه يلوتدر . گرفت مي

ها   و افراد براي ورود به آنكردند يمها نيز ورزش  كردند؛ اينان در زورخانه بازار بساط پهن مي

ي بودند كه باز شب مهيخران گ  و نمايشبازان شعبدهدادند؛ اما طبقة بالادست اين صنف  پول مي

  ). ٢٩٧و ٢٩٦: ١٣٩١اوبن، (پرداختند يمدر خانة ثروتمندان به اجراي نمايش 
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ي لوتي در عصر قاجاريه، تنگناهاي اقتصادي و سختي گذران ها گروهعامل اثرگذار در رشد 

در اين دوره به علت نابساماني اقتصادي مردم در شهرهاي مختلف از جمله . زندگي بود

لوتيان اصفهان در يك بازه . زدند ز، كاشان، كرمان، يزد و اصفهان دست به اعتراض ميشيرا

هايي را در اين شهر به وجود آوردند؛ به طوري كه  زماني كمابيش طولاني، شورش

ق ناگزير شدند ١٢٦٥شاه در  ق و ناصرالدين١٢٥٥ در محمدشاهق، ١٢٤٠شاه در سال   فتحعلي

در هر نوبت نيز لوتيان ادارة كامل شهر را در . لشكركشي كنندبراي سركوب آنان به اصفهان 

اختيار داشتند و پادشاهان قاجاري پس از غلبه بر شهر، لوتيان را شديدتر از بقيه به كيفر 

ها بسيار چشمگير  دهد كه نقش لوتيان در آشوب  سخت نشان ميمجازاتهمين . رساندند مي

  )١٠٧٨- ١٠٨٦ /٢: ١٣٧٧سپهر، ؛ ١١٧: ١٣٩٤نصيري و همكاران، (بوده است

ميرزا حسين خان تحويلدار در كتاب جغرافياي طبيعي و انساني اصفهان لوتيان اين شهر را 

 - ٢هاي شيري يا شيرگردان؛   لوتي- ١: كند به چندين دسته و گروه به شرح زيرتقسيم بندي مي

 چهار دسته رقصاندند و به ها خرس و ميمون مي هاي تنبك به دوش كه بعضي از آن لوتي

بازي و  بندي، شعبده ها كارهايي مانند چشم اين لوتي: باز هاي حقه  لوتي- ٣شدند؛  تقسيم مي

باز كه  شب هاي خيمه  لوتي- ٥هاي بندباز چوبينه پا؛   لوتي- ٤دادند؛  امثال اين كارها را انجام مي

 دربارة گروه - ٧و هاي سرخوانچه استاد بقال   لوتي- ٦كردند؛  ها مردم را سرگرم مي در عروسي

الخمر غماز قمارباز و  ها زبردست خونخوار و اشرار شارب قسم ديگرلوطي«: نويسد هفتم مي

شمار داشته بيشتر باعث خرابي  لاطي و زاني و دزد و هميشه از اين نوع اصفهان بسيار بي

وقمع شدند  الحمداالله به نيروي عدالت اين دولت ابد آيت تمام قلع... ولايت همين الواط بودند

  ).٨٨- ٨٦: ١٣٤٢تحويلداري، (»ها باقي نيست كه نشاني از آن

هاي لوتي و اشرار  در پي نارضايتي مردم اصفهان از عملكرد حكومت و كارگزاران، گروه

از فضاهاي موجود به نفع خود استفاده كردند و دست به غارت مردم زدند؛ به طوري كه در 

خان طغيان كردند و با حمله به خانة   سركردگي هاشمق لوتيان و اشرار اصفهان به١٢٤٠سال 

الدوله كه  خان امين گرفتند و چون حاكم اصفهان عبداالله ها را با زور وشكنجه مي تجار اموال آن

ها را خاموش كند،  به علت خويشاوندي با سردستة لوتيان، نتوانست يا نخواست شورش آن

خان را دستگير و از هر دو   كشيد و هاشم به اصفهان لشكرها شاه براي سركوب آن فتحلي
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خاوري شيرازي نيز دربارة اين شورش ). ٣٥٦ و١/٣٥٥: ١٣٧٧سپهر، (چشم نابينا كرد

جمعي از الوار لبنان و «: خان بختياري از محلة لبنان اصفهان بود وي نويسد حاجي هاشم مي

و تجار آن ولايت ها به خانة متمولين  الواط اصفهان را به پيرامون خود جمع كرده شب

خانه را از هم  ريخت و بعد از تقاضاي مال در صورت انكار رشتة جان صاحب مي

هاي شرير او  خانه و فراشخانه داشت و آدم الاشهاد ديوان روزها علي رؤوس. گسيخت مي

تقصير را از كوچه و بازار به بهانه گرفته پاي آن بيچارگان را به طمع مال در فلك  مردمان بي

  ) ١/٥٩٥: ١٣٨٠خاوري شيرازي، (»اشتگذ مي

دليل  هاي اصفهان از فرصت اسفاده كردند و به در دورة پادشاهي محمدشاه الواط و لوتي

  شاه بين شاهزادگان قاجار به هايي كه در ابتداي سلطنت او بر سر جانشيني فتحعلي شورش

ت به شورش و وجود آمد و اختلافات بين محمدشاه و انگليس بر سر هرات، عليه او دس

 محمدشاه كه  يطور  به؛ )٢/٨٣٠: ١٣٨٤كمبل، (چپاول اموال ثروتمندان و متمولين شهر زدند

سپه ردر بارة اغتشاشاتي كه . ق به اصفهان رفت١٢٥٥ها در سال  ناگزير براي سركوب آن

ة ها كه مردم فاجر به خان و چه بسيار شب«: نويسد ها واشرار در اصفهان ايجاد كردند مي لوتي

كردند، اموال و اثقالش را به غنيمت  ؛ زن و فرزندش را فصيحت ميرفتند يممرد تاجر در 

كرد،  اگر او را به جان امان داده و بامداد از در دادخواهي ياد از حديث شبانه مي. بردند يم

اي كه مسلمين   و بسيار وقت بود كه اشرار حربهداشتند يبرمگمان شب ديگر، سر از تنش  بي

فرمودند و بدان  دادند و شستن مي ان مقتول ساخته بودند در آبگيرهاي مساجد غسل ميرا بد

سفر اصفهان را تصميم عزم ) محمدشاه(مدتي دراز بر نيامد كه خويشتن ... كردند افتخار مي

  ).١/٧٤١: ١٣٧٧سپهر، (».داد

هاي  ه و سيدباقر شفتي كه از چهرجمعه  امامها دو تن از علماي اصفهان در اين آشوب

 محمدشاه دستور كه يهنگامسرشناس مذهبي بودند، به حمايت از معترضين پرداختند و 

 و از شاه خواستند تا سيد را گرد آمدند را داد، هزاران نفر براي حمايت از وي باقردستگيري سيد

 نفر ٢٧٠ تعداد نياز ابه دستور شاه صدها نفر در اصفهان دستگير شدند؛ . به عتبات تبعيد نكند

 كساني كه به جمله از؛ )١٥٤و١٥٣: ١٣٩٠مارتين، ( و چهارصد نفر نيز به زندان افتادنداعدام

هاي  ة لوتيسردست دستگير و اعدام شد، حاج غلامحسين يا لوتي غلامحسين محمدشاهدستور 

حمايت ). ٢/٨٣٠: ١٣٨٤كمبل، (ها را نيز در اردبيل زنداني كردند اي از اين لوتي عده. اصفهان بود
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كند كه جامعة آن روز ايران به  دباقر از شورشيان و مردم از وي اين واقعيت تلخ را بيان ميسي

تفاوت از كنار آن  زده است و نيروهاي تأثيرگذار بي وپا مي سختي بين مرگ وحيات دست

  .وجود آورد ها را با علما به گذشتند و همين امر موجبات شورش و پيوند آن مي

در اين شهر نيز ركود اقتصادي عامل . يز قدرت و نفوذ فراوان داشتندلوتيان در شهر شيراز ن

ق كه به علت هجوم ملخ، قيمت نان افزايش يافت، ١٢٦٦در سال . ها بود تشديد شورش لوتي

 حاكم را كتك شاهزادهيي رسيد كه يكي از خدمتكاران جا بهها وارد صحنه شدند و كار  لوتي

ها قرار داشت و آنچه بر اقتدار آنان  ها در اختيار لوتي بق كنترل شيراز ش١٢٨٢در سال . زدند

عامل اصلي گراني و قحطي نيز مقامات حكومتي بودند كه . افزود، گراني ارزاق عمومي بود مي

رساندند؛ در  با خريد و احتكار گندم و فروش آن به قيمت گزاف، به اقشار فرودست آسيب مي

ري نيز كه براي گذران زندگي به شيراز آمده بودند، دست عشاي اين سال بخشي از نيروهاي تهي

  ). ١٤٨و١٤٧: ١٣٩٠مارتين، (ها پيوستند و بر ناامني شهر افزودند به لوتي

ها در شيراز از قدرت و نفوذ فراوان  ولوت هاي لوتي غيرمردمي يا همان لات گروه

ز به دو گروه مخالف هاي شيرا لوتي. دادند خواستند انجام مي برخوردار بود و هر كاري كه مي

 محلاتي از شهر را در اختيار داشتند و  باشي،  بودند كه هر دسته به سركردگي لوتيشده  ميتقس

ها با مقامات مهم دولتي ارتباط  لوتي. كردند به دزدي، غارت و كارهاي ناشايست مبادرت مي

و به اين مقامات باج  گرفتند يمها محرمانه مورد تقويت و پشتيباني قرار   طرف آنو ازداشتند 

كردند براي  لوتيان شيراز پزشكاني در اختيار داشتند كه هر وقت كسي را مجروح مي. دادند مي

فرستادند تا با خوراندن دارو او را از  ها مي اينكه شناسايي نشوند اين پزشكان را به سراغ آن

دادند و  ها پول مي مردم شهر در صورتي از دست آنان در امان بودند كه به آن. بين ببرند

قدرت . گرفتند دادند تحت حمايت قرار مي ها باج مي شدند و افرادي كه به آن شان مي تسليم

ها   و جلوس ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد؛ آنمحمدشاههاي شيراز پس از مرگ  لوتي

ها   وارد خانهزور  بهدست گرفتند و  عليه ناصرالدين شاه شورش كردند و امور شهر را به

ثروتمندان و . دكردن يمشكستند و كالاهاي تجارتي را غارت  ها را مي شدند، درب دكان مي

. دادند ها مي ها مقدار زيادي پول به آن ماندن از حمله و تجاوز لوتي امان  بزرگان شهر براي در

ن  سوئدي ساكپزشك» فاگرين«ربودند؛ به طوري كه دارايي  ها را نيز مي ها اموال خارجي لوتي

ها همچنان قدرت  اين وضعيت كماكان در شيراز ادامه يافت و لوتي. غارت كردند شيراز را
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. كرد از كوچه و بازار عبور كند ها كسي جرأت نمي خود را در اين شهر حفظ كردند و شب

گرفتند؛ به طوري كه هرگاه  هاي قدرت قرار مي هاي اوباش، دستاويز گروه گاهي اين لوتي

رفت از اين دسته لوتيان براي تثبيت موقعيت خود استفاده  د زير سؤال مياقتدار اين افرا

الدوله  كردند؛ ازجمله كساني كه از اين لوتيان براي تحكيم قدرت خود استفاده كرد، قوام مي

: ١٣٨٩بروگش، (حاكم فارس بود؛ به همين دليل كسي قدرت مقابله با لوتيان فارس را نداشت

  ).٥٨٩: ١٣٨٧؛ و آوري، ٤٧٩ و ٤٦٨

شد كه  طلبي سبب مي گرا ناشي از روحية جوانمردي و عدالت مرام اخلاقي لوتيان مردم

ة واسط  بهساختار حكومت قاجاريه نيز كه . تفاوت نباشند آنان نسبت به حوادث اطراف بي

ضعف اداري و سياسي قادر به كنترل رهبران محلي نبود، گاهي براي حفظ موازنة قدرت آنان 

هاي شهري شمرده  انداخت و لوتيان ابزار مناسبي براي ايجاد نزاع هم ميرا به جان 

  ). ٩٨و٩٧: ١٣٩٤رضوي و همكاران، (شدند مي

ها نداشت در دورة پادشاهي ناصرالدين شاه با  تر از ديگر شهر تهران نيز وضعيتي مطلوب

ات گراني و افزايش قيمت نان و خواربار، دزدي و جنايت در اين شهر افزايش يافت؛ به مواز

هاي محل بر شرارت و دستبرد به داخل و اطراف شهر  هاي اشرار و لوتي قحطي، دسته

افزودند؛ به طوري كه يك گروه يازده نفري شامل نهُ مسلمان و دو مسيحي در جادة تهران 

ها دو نفر  با تعقيب اين گروه توسط سرباز. كردند ها را غارت مي قزوين مسافران و كاروان

ها را به دم اسب بستند و براي عبرت  ن گروه دستگير و بعد بريدن سر، بدن آنمسيحي اي

دليل تداوم قتل و  به). ٥٦١: ١٣٨٩بروگش، (ها در محلات شهر گرداندند ديگر اشرار و لوتي

خطرافتادن امنيت عمومي، ناصرالدين شاه دستور داد تا با  ها و اشرار و به ها توسط لوتي غارت

به دستور شاه گوش، بيني و زبان بيست نفر از . ل بيشتري برخورد شودمجرمين با شدت عم

هايي كه در ديگر محلات دستگير شده بودند را بريدند و دو نفر ديگر را كه  اشرار و لوتي

تري داشتند در ميدان دروازه نو سر بريدند؛ دو نفر ديگر را نيز كه در هنگام  اتهام سنگين

نفر شده بودند بر سردر همين دروازه طنابي بر گردن ها مرتكب قتل چند  سرقت خانه

ها را آنقدر اين طرف و آن طرف كشيدند تا به قتل  انداختند و چند نفر ميرغضب و فراش آن

يك جوان لوتي تهراني را كه مرتكب تجاوز به عنف شده بود، توسط لوتي ديگر سر . رسيدند

اي به دستور شاه دستگير و دست  به بهانهبريدند؛ البته اين لوتي كه سر اين جوان را بريد 
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راست وي را كه با آن سر جوان را بريده بود قطع كردند؛ باوجود شدت برخوردها 

افزايش بود؛ به همين سبب، شاه فرمان داد هر كسي را كه مشروب  بردها همچنان روبه دست

زجمله كساني بودند ها ا معمولا در اين دوره لوتي. بخورد و مست كند، دستگير و اعدام كنند

ها ثابت شد، در  هنگامي هم كه ارتباط محمودخان كلانتر با لوتي. نوشيدند كه شراب مي

بروگش، (حضور شاه سرش را جدا كردند و جنازة او را به دم قاطر بسته، دور شهر گرداندند

ها و اشرار  ق نيز هفت تن از لوتي١٢٧٦- ٧٧در سال ). ٥٩١ و ٥٨٧ و ٥٦٢و ١٨٧: ١٣٨٩

سردستة اين . لات را كه متهم به دزدي و هتك ناموس بودند به دستور شاه اعدام كردندمح

تر دستگير و دو دستش شده بود، اما دست از شرارت برنداشته  ها كسي بود كه پيش لوتي

  ).٦١١همان، (بود

 كه بودند آمريكايي هاي گاوچران شبيه  شاه اتريشي ناصرالدين پزشك نظر در تهران لوتيان

 علاقه قماربازي و خوري عرق به و كردند مي حمل سلاح عنوان به اي دشنه كمرگاه خود در

 و شيراز تبريز، لوتيان. انداختند مي راه به آشوب سودجويي، يا تفريح براي گاه و داشتند

 براي اروپاييان كه كند مي پولاك توصيه. بودند يافته شهرت جلادت به بيشتر همه از اصفهان

 در مواردي نيز). ٣٨: ١٣٦٨پولاك، (گيرند قرار لوتيان اين از تن چند حمايت در بيشتر امنيت

 اخلاقي  مرام).٢/٧٠: ١٣٦٥فلور، (پيوستند مي دراويش هاي گروه از برخي به لوتي هاي گروه

 به نسبت آنان كه شد مي سبب طلبي عدالت و جوانمردي روحية از ناشي گرا مردم لوتيان

 و اداري ضعف واسطة به كه نيز قاجاريه حكومت ساختار. نباشند وتتفا بي اطرافشان حوادث

 هم جان به را آنان قدرت موازنة حفظ براي گاهي نبود، محلي رهبران كنترل به قادر سياسي،

 و رضوي(شدند مي شمرده شهري هاي نزاع ايجاد براي مناسبي ابزار لوتيان و انداخت مي

  ).٨٩و٧٩: ١٣٩٤ همكاران،
 

  ها در نهضت مشروطه نقش لوتي. ٤

مشكلات اقتصادي مانند فقر و بيكاري فراگير جامعة ايراني در عصر قاجار باعث افزايش و 

هاي رهاشده و سرگردان اجتماعي شد؛ به طوري كه اين وضعيت  رشد بي روية گروه

 نيروهاي مترقي. ها بود خواهي واكنشي به اين نابساماني روز بر بحران افزود و مشروطه روزبه

 قانون، توسعة سياسي و اجتماعي را ارچوبهچ بودند تا با تجديد قدرت شاه در درصدد

 وجود اين هرچند پيروزي نهضت مشروطه و باپذير كنند؛   امكانزده  بحرانبراي جامعة
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تشكيل مجلس قدرت شاه را محدود كرد، اما با مرگ مظفرالدين شاه، اوضاع سياسي 

دليل امضاي قانون اساسي و پذيرش نظام  كه بهمحمدعلي شاه .  پريشان شدشدت به

مخالفت كند، به  توانست آشكارا با مشروطه مشروطيت توسط پدرش مظفرالدين شاه، نمي

قتل و غارت پسر . ي افتاد و از رؤساي ايلات استفاده كردررسميغفكر استفاده از نيروهاي 

، شورش در نواحي گيلان، خان چلبيانلو در اطراف تبريز، اغتشاشات اشرار در فارس رحيم

ي نائب حسين لوتي در كاشان با اشارة او ها شرارتمازندران، خراسان، يزد، كرمان و 

هاي  دامنة شرارت). ٢١١: ١٣٦٢؛ شريف كاشاني، ٢٢: ١٣٥٥ويجويه، (گرفت صورت مي

نائب حسين و پسرش ماشاءاالله، كاشان و نواحي اطراف آن، اردستان و بلوكات يزد را 

  ). ٦٣٣/ ٢: ١٣٤٣مستوفي، (كردند رفت و مردم اين نواحي را غارت ميگ دربرمي

با . محمدعلي شاه در شهرها از ولگردان و اوباش براي رويارويي با مردم نيز استفاده كرد

ها   مقتدرنظام و سيد محمد صنيع حضرت كه يكي از آنخسروخاناشارة كامران ميرزا، 

 بود، وارد ميدان دانيم چالههاي محلة  مشتية سردستي گريو دهاي سنگلج  ة لوتيسردست

ي اين دو محله وجود داشت، با گرا مردمهاي غير  توپخانه شدند و كدورتي كه بين لوتي

خواهان بسيج  پادرمياني آقابالاخان سردار افخم رئيس قورخانه برطرف شد و عليه مشروطه

يز كه درگير انواع هاي سرخوردة اجتماعي ن گروه). ٢/١٥٩: ١٣٦١آبادي،  دولت(شدند

شدند؛ از سوي ديگر،  ي توسط مستبدان جذب ميآسان  بهفشارهاي اقتصادي و رواني بودند، 

 در مسجد سپهسالار بست نشستند و كوشيدند تا شاه ١٣٢٥قعدة  ذي ي ملي نيز درها گروه

ها  ي، اما درباريان به مشت)٢٣١: ١٣٦٢شريف كاشاني، . (را وادار به همراهي با مشروطه كنند

 مسجد سپهسالار كنندگان اجتماع مأموريت دادند تا دانيم چالهو اوباش سنگلج و ) ها لوتي(

ق با حمله به مسجد شروع به تيراندازي به ١٣٢٥قعدة   ذي٩آنان نيز در . را متفرق كنند

دليل مقابلة  هاي خود به شرارت پرداختند؛ ليكن به كشيدن قمه درب مسجد كردند و با بيرون

مستر ) ١٦٦- ١٦٢: ١٣٦١آبادي،  دولت(ي ميدان توپخانه رهسپار شدندسو بهين، مجاهد

مالينگ نيز در گزارشي به ادوارد گري اعلام كرد تعداد زيادي از اشرار مسلح با پشتيباني 

  ).١/١١٨: ١٣٦٣كتاب آبي، (قشون و توپچيان وارد ميدان شهرشدند

پهسالار و طرفداران استبداد با  سو مسجدخواهان در بهارستان  مشروطه بدين ترتيب،

مخبرالسلطنه . همراهي لوتيان در ميدان توپخانه گرد آمدند و مسلحانه در برابر هم قرار گرفتند
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هر دو از (نويسد كه مقتدرنظام از سنگلج و صنيع حضرت   مي١٣٢٥قعدة   ذي٩در گزارش 

له و با شليك چند تير ميدان به مدرسة سپهسالار حم از چاله) سران لوتي اين محلات بودند

هاي مجلس بسته بود و از طرف محافظين  هوايي كوشيدند وارد مجلس شوند، اما چون درب

  ). ١٦١ و ١٦٠، ١٣٦٣هدايت، .(ها تيراندازي شد متفرق شدند به سوي آن

ة اجتماعي و لوتيان در حمايت رهاشدة عناصر افتي سازمانواقعة ميدان توپخانه حضور 

چندين چادر شاهي توسط فراشان در ميدان برافراشته شد و . ي شاه بوداز استبداد محمدعل

ي به رهبري مقتدر نظام هزارنفريك گروه . ها برپا شد  و آشپزخانة مفصلي براي آنخانه قهوه

ي نيز با جمع فراواني از دانيم چالهو گروه پرتعدادتري به سركردگي صنيع حضرت 

). ٥٦٤ و ٥٦٣: ١٣٦٣زاده،  ملك(جلس هجوم بردند مطرف  بهها و اشرار  ها، فراش قاطرچي

 اشرار، شراب سردستگانو  )ها لوتي(ها  ها براي مشتي گردانندگان اين آشوب نيز شب

/ ٢: ١٣٦١آبادي،  دولت( تا آنان را براي ماجراجويي بيشتر آماده كنندكردند يمزيادي حاضر 

و قاطرچيان را به ميدان توپخانه  خانه كيكششاه به امير بهادر دستور داد تا غلامان ) ١٦٩

در . قعده به تجمع ادامه دادند  ذي٢٠ تا ٩طلبان از  آشوب). ١/١٤٠: ١٣٦٣كتاب آبي،(بفرستد

لول به سيد محمد يزدي كه  اين مدت مردي كه چادر زنانه سر كرده بود، از بين زنان با شش

. گير و به قتل رساندند ميدان وي را دستكنندگان اجتماع. در حال سخنراني بود شليك كرد

 موردهاي سيد محمد يزدي اعتراض كرده بود،   زنجاني نيز كه به توهيناالله تيعناميرزا 

كسروي، (ة اوباش قرار گرفت و او را كور كردند و پول و ساعت طلاي وي را ربودندحمل

اهالي آذربايجان، . آميز نفرت عمومي را برانگيخت اين حركات خشونت). ٥١٤: ١٣٧٠

هايي از شاه خواستند كه بساط اوباش ميدان توپخانه را  ن، فارس و كرمان در تلگرافگيلا

ي سرتاسرهاي  حمايت.  و تهديد كردند كه وي را از سلطنت بركنار خواهند كردنديبرچ

كسروي، (هاي مختلف ميدان توپخانه شد نشيني شاه و پايان تجمع دسته مردم موجب عقب

  ). ٥١٨- ٥٢٠: همان

ها  اي از اوباش و اشرار با حمايت روس  با واقعة ميدان توپخانه، عدهزمان همنيز در تبريز 

گرا مانند ستارخان و باقرخان مانع از گسترش  ي زدند، اما حضور لوتيان مردمناامندست به ايجاد 

ها شد؛ از سويي هرچند بلواي ميدان توپخانه با واكنش مردمي شكست خورد، اما  عمليات آن
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به شكل پنهاني و پراكنده به قتل و كشتار مردم ادامه داد؛  ها ه با استفاده از اين گروهمحمدعلي شا

به تحريك وي و درباريان، لوتيان به آزار مردم در معابر پرداختند؛ فريدون زرتشتي را شبانه 

 حمله كردند و خواه ق نيز به بهاءالواعظين از سخنرانان مشروطه١٣٢٥ة قعد يذ ٢٦كشتند و در

براين عوامل صنيع   جراحت فوت كرد؛ علاوهاثر بري او را زخمي كردند كه سرانجام طور

ها عبا، عمامه، كلاه و جيب  ها و كوچه حضرت و مقتدر نظام، مفاخر و مجلل در معابر، خيابان

شريف (بردند هاي مردم هجوم مي كشي به خانه كردند و براي دزدي و آدم افراد را خالي مي

كاشاني از اين افراد تحت عنوان الوات و اشراري كه تمام مردم از شرارت، ). ٢٤٥: ١٣٦٢كاشاني،

  ).٣٠١: همان(برد ها آگاه بودند نام مي وفجور آن هرزگي، فسق

در قزوين نيز يكي از روحانيون به نام سيدجمال به مخالفت با مشروطه برخاست؛ وي 

 بود، واردشدههران به اين شهر با همدستي ميرزا علينقي كه از سوي مخالفان مشروطه از ت

ي قتل رهبران آزاديخواه بسيج كرد، اما برااوباش شهر را به چند دسته تقسيم و هر دسته را 

دليل ختم ماجراي ميدان توپخانه، مستبدان اين شهر هم پا پس كشيدند و درگيري چنداني  به

ق ١٣٢٥ة قعد يذ ٣تبريز نيز وضع مشابهي داشت؛ در ). ٤٠٦: ١٣٧٠كسروي،(رخ نداد

 به مستشارالدوله گزارش داد كه مردم امنيت جاني و مالي ندارند و اجناس الاسلام ثقه

گرد با تهديد و ارعاب با قيمتي ناچيزي خريداري يا  ورودي به شهر توسط الوات دوره

ها، بسياري از روستاها و ولايات آذربايجان وضع آشفته و  شود؛ بر اساس گزارش غارت مي

). ٢٦٣ و ٢٦٢: ١٣٧٨افشار، (شدند يمند و روستاها پيوسته توسط الوات غارت خراب داشت

ي دولتي به بازارهاي اصفهان هجوم بردند و با كندن و سربازها الوات ١٣٢٧ة حجال يذ ٩در 

به گزارش كاشاني، . ها، بازار چهارسوق و بازار بزرگ اين شهر را غارت كردند درب مغازه

ها به بازار هجوم  بر نيروهاي انقلابي سربازان از سربازخانهپس از پيروزي قواي دولتي 

اين نيروها بازار مسگرها و بازار . ها، اموال مردم را غارت كردند بردند و با كندن درب مغازه

بزرگ اصفهان را تا آخر بازار كه به باغ قلندرها معروف بود غارت كردند و الواط شهر نيز 

هاي بلورفروشي به غارت بردند و بقية  توانستند از مغازهبه اين جماعت پيوستند و آنچه 

  ).٣٤٩ و ٣٤٨: ١٣٦٢شريف كاشاني، (اموال و بلورها را خرد كردند

ها و اوباش، هزاران تن به درون مجلس  پس از به توپ بستن مجلس نيز به تحريك لوتي

ي ها توپدند، بلايي كه غارتگران بر سر مجلس آور. ريختند و هر چيز ممكن را غارت كردند
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 جلوگيري نكرده بود، از عمارت مجلس و باغ اخوفيل اگر كه ي طور  بهكودتاگران نياورد؛ 

غارت مجلس توسط اوباش به اطلاع ). ٣٧٤: ١٣٨٠مامونتوف، (ماند ينمزيباي آن اثري باقي 

؛ در مورد تهديد مجلس )٢٣٨ و ١/١٩٥: ١٣٦٢كتاب آبي، (وزارت امورخارجه انگليس نيز رسيد

ها در گزارشي آمده است؛ هنگامي كه سيد عبداالله با چند تن از  ها و مشهدي ز طرف لوتيا

وكلاي آذربايجان در منزل به مشورت در بارة حوادث جاري مشغول بود جوان سيدي از 

آمدم  مستخدمين وي به جلسه وارد شد و اظهار داشت زماني كه از پامنار به طرف منزل مي

ميدان و عودلاجان به طرف مجلس  هاي چاله د نفر از مشديصنيع حضرت با قريب سيص

سيد اين جوان را براي اطلاع از اين حركت صنيع حضرت نزد وي فرستاد و قصد او . رفتند مي

صنيع حضرت به فرستادة سيد اظهار داشت چون شنيدم مقتدر نظام . را از اين حركت جويا شد

اند من هم با  اي ملي حركت كردههاي سنگلج به طرف مجلس شور با جمعي از مشدي

و ٣٤: ١٣٨٠مامونتوف،(روم ها به مجلس مي هاي اين محل براي جلوگيري از هجوم آن مشدي

معمولاً وفاداري شديدي كه لوتيان به هويت گروهي داشتند و حمايت آنان از يكديگر در ). ٣٥

 بتوانند بر امور سياسي كرد تا  و نيز جسارت آنان كمك ميافتهي سازمانكنار تشكيلات به نسبت 

  ).٦٤: ١٣٩٨ و ديگران،  زادهياسم(شهرها اثر بگذارند
  

  ها در حوادث تبريز نقش لوتي. ٥

كردند كه حلاج اوغلي، ستارخان، نائب محمد، كاظم  در تبريز لوتيان زيادي زندگي مي

. پز و عباس و يوسف در محلة هكماوار از ديگران مشهورتر بودند دواتگر، حسن كباب

، اما با پيروزي كردند يموتيان نقش زيادي در حوادث خوب و بد محلات اين شهر بازي ل

اي، بسياري از لوتيان نقش غيرمردمي خود را  هاي محله رفتن رقابت مشروطه و ازبين

ي بازار لوتيان غيرمردمي دوباره گرم شد؛ زود بهفرونهادند و به مجاهدين پيوستند؛ هرچند 

شيد مجلس را از بين ببرد براي اينكه آزاديخواهان تبريز نتوانند به كو ي شاه كه ميمحمدعل

كمك انقلابيون تهران و حمايت مجلس بيايند توسط حاج ابراهيم صراف براي مير هاشم 

هاشم ريم. خواهان و ستارخان برانگيزد پول فرستاد تا لوتيان دوچي را به دشمني با مشروطه

 ستارخان بود، لوتيان دوچي را عليه خصوص به نيز كه رقيب لوتيان محلة اميرخيز و

ستارخان تحريك كرد؛ به طوري كه كاظم دواتگر اوغلي به همراه سه تن از لوتيان دوچي، 
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كنسول روس نيز مدعي شد كه چند تن . يكي از آموزگاران مدرسة روسي را زخمي كردند

ق نيز اوباش ١٣٢٥ حجهلا يذ ١٠در. اند از لوتيان به كنسولگري آمده و قصد جانش را كرده

انجمن تبريز گروهي از . ها را بستند دوچي به بازار ريختند و با شليك گلوله، مغازه

، بيست روز جنگمجاهدين را به مقابله با آنان فرستاد كه به درگيري انجاميد و پس از دو 

 ق تعدادي از روحانيون در انجمن١٣٢٦ يالاول يجماد٢١در . تن از دو طرف كشته شدند

 ها بام پشت كردند و سراسر دوچي پر از تفنگداران و لوتياني شد كه در تجمعاسلاميه 

  .)٦٢٩ و ٥٣٥ و ٤٩٣- ٤٩١: ١٣٧١كسروي، (سنگربندي كرده بودند

گذراند و در محلة  پيش از كودتاي محمدعلي شاه، ستارخان با دلالي اسب روزگار مي

كرد و لوتي معروف و كدخداي  ميي مال خشتباقرخان نيز . اميرخيز سمت كدخدايي داشت

خواهان   مشروطهصف  بهمحلة خيابان بود، اما با حوادثي كه روي داد، هر دو 

ق با مقاومت ١٣٢٦رمضان ١٧در حملة دولتيان به تبريز ). ١٢٣: ١٣٧٧آبراهاميان، (پيوستند

 چي كه به حمايت ، شجاع نظام و لوتيان محلة دو خانميرحخواهان شكست خورد،  مشروطه

هايي كه  خواهان شده بودند به باسمنج فرار كردند و آن از استبداد وارد درگيري با مشروطه

. ي كشته شدند؛ ديگر لوتيان نيز به ستارخان و باقرخان پيوستندو تعدادمانده بودند، دستگير 

زاده كه پس  شكستن نيروهاي ضد مشروطه، تقي ي ستارخان براي درهمها يفشان جان باوجود

ف تبريز توسط نيروهاي انقلابي از لندن به اين شهر برگشته بود به جاي اينكه به از تصر

حمايت از مجاهدين تبريزي و ستارخان بپردازد شروع به ايرادگيري از ستار و مجاهدين نمود 

كسروي . ها كرد خواري، چپاول اموال مردم و تجاوز به نواميس آن ها را متهم به شراب و آن

زاده بود  خان تربيت كه از خويشان تقي ده، حيدرخان عمواوغلي و محمدعليزا نويسد تقي مي

ها را از دشمنان ستارخان  هاي سياسي اين كشور در ارتباط بودند، وي آن با لندن و كانون

 ستارخاني به ادوارد براون، از ا در نامهزاده  افزايد اين تربيت بود كه با تأييد تقي داند و مي مي

كند كه در ستايش از او چيزي  ياد كرد و خواهش مي» داغي  قرهتاراجگري لوت «عنوان به

رسد كه براون نيز تحت تأثير همين اخبار،  به نظر مي). ٨٠٩ و٨٠٨: ١٣٧٠كسروي،(»ننويسد

خان چلبيانلو  داغي خوانده است كه از رحيم  و جاهل قرهسواد يبستارخان را سوداگر اسب، 

در اين نامه ستارخان راهزن دلير و . داند ينمهوم مشروطه راهزن، چيز بيشتري در مورد مف
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 كرده  نصب است كه پرچم روس را بر فراز منزلش شده يمعرف ترسو كلفت گردنباقرخان، 

با كردهاي  هاي ستار در مبارزه هايي از اين نامه، ضمن اشاره به موفقيت او در بخش. است

  كه اينكند يميز حمله كرده بودند، ابراز عقيده ماكو و مقاومت در برابر قواي دولتي كه به تبر

خواري   كرده و به شرابآزار ي بها موجب فساد وي شد و شروع به غارت شهروندان موفقيت

اين گزارش براون ). ٣٧٤و٣٧٣: ١٣٧٦براون، (روي آورد و زنان زيادي در اختيار گرفته است

نويسد؛ در اين زمان   ستارخان ميمورد انتقاد كسروي واقع شد؛ وي در دفاع از مجاهدين و

هزار از اين   حدود بيست.كردند هزار نفر به نام مجاهد در آذربايجان فعاليت مي بيش از چهل

هاي بدكرداري كه برخي اعمال زشت  ها آدم مجاهدين در تبريز حضور داشتند كه در ميان آن

توانستند جلوي   مجاهد تا ميدادند نيز بودند، اما ستارخان و باقرخان و ديگر سران انجام مي

كسروي، (آويختند ها را به دار مجازات مي گرفتند و در صورت ارتكاب جرم آن ها را مي آن

يي، تبريز و اطراف اين شهر با تدابير انجمن تبريز و اظهارنظرها چنين وجود؛ با)٨٠٩: ١٣٧٠

شد، با   محسوب مياقدامات ستارخان و باقرخان آرام بود و رئيس نظميه كه عضو انجمن نيز

  ). ١٧٨/ ١: ١٣٦٢كتاب آبي، (گروهي از نيروهاي نظميه بر شهر كنترل داشتند

پرداختند؛ به همين سبب،  هاي لوتي همچنان به قتل و دزدي مي در شيراز نيز دسته

 دستور اعدام يكي از درنگ يب  الدوله به حكمراني اين شهر منصوب شد،  سهامكه يهنگام

در ). ٣/٧٦٣: ١٣٦٣كتاب آبي، (كر نصرالدوله حاكم پيشين را صادر كردلوتيان معروف و نو

الحكومه توسط يكي از لوتيان به قتل رسيد و دو يهودي را  نائين نيز يكي از نوكرهاي نائب

دستان او اقدامي براي دستگيري وي  ها و هم زخمي كرد، اما حاكم از ترس نوچه

  .)٤/٨٧١: همان(نكرد
  

  ش١٢٩٩حولات سياسي ايران بعد از كودتاي ها در ت نقش لوتي. ٦

سوتر با خود در ايران روي كار  ها كوشيدند دولتي هم پيش از كودتاي رضاخان، انگليسي

 الدوله وثوقم استعفا داد و ١٩١٩/ش١٢٩٧السلطنه در مرداد   دولت صمصامجهيدرنتآورند؛ 

 براي واداركردن ها انگليسي). ٤٥و٥٣: ١٣٧٨غني، (دولتي طرفدار انگليس تشكيل داد

اندازي آشوب استفاده كردند و با  ي، از لوتيان و اوباش براي راهريگ كناره به ريوز نخست

الدوله تعدادي از آنان را تحريك كردند تا   و فيروزميرزا نصرتالدوله وثوقهمياري حسن 
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). ١٠١ و ٩٨/ ٤: ١٣٦١ي، آباد دولت(در مساجد تهران و صحن شاه عبدالعظيم اجتماع كنند

 و صاحبان مقامات عالي  رجالش حدود دويست نفر از شاهزادگان،١٢٩٩در پي كودتاي 

  ).٦٧٠/ ٢: ١٣٧٩اعظام قدسي، (دستگير شدند
  

  روابط رضاخان با لوتيان. ٧

توان به دو  ة اجتماعي را ميشد  راندههاي  ها و گروه لوتي مناسبات رضاخان سردار سپه با

 ش است كه در اين دوره وي براي ١٣٠٤ تا ١٢٩٩ دورة نخست از.١: دوره تقسيم كرد

دورة دوم .٢. ها سود برد اي از آن ها خود، به نحو گسترده رسيدن به قدرت و انجام خواسته

  .ها برداشت روابط خود را قطع و دست از حمايت آن پس از رسيدن به پادشاهي كه

 ازآنجا بود؛  سنگلج سپري كردهزيخ يلوترضاخان دوران كودكي خود را در محلة 

كشي و  هاي تهران، تظاهر در بدمستي ، قمه هاي محله ي شهامت لوتيها نشانه يكي از كه

در بين . كردند  نيز در اين اظهار شجاعت خودنمايي ميها قزاققرق گذرهاي محل بود، 

كردند؛ به طوري كه   از همه بيشتر در زدوخوردها شركت ميشاهيعلها، رضاخان و  قزاق

). ٣٢٤: ١٣٤٣مستوفي، (ها را بر چهره داشت طلبي  زخم يكي از اين مبارزهرضاخان اثر

يكي از فعالان سياسي كه شاهد روزهاي بعد از كودتا بود، در مورد جلساتي كه با 

: نويسد شد، مي گو ميو ها برگزار و در آن دربارة سردار سپه گفت حضور خارجي

 كه جاي زخم قداره بلندبالا اين سرباز قيافه، ها هنوز به اين مرد پركار و خوش خارجي«

: ١٣٧١بهار، (»گذارند بر بالاي بيني بلند و رومي شكل او نمايان است، احترام مي

ها آگاهي داشت، بلكه با  از روحيات لوتيتنها  نهبه همين سبب سردار سپه  ).٢/١٦١

نوشت،   صبا مدير روزنامة ستارة ايران كه عليه كودتا مطلب ميخان نيحس وجرح ضرب

آميز براي رسيدن به هدف پايبند  هاي خشونت حل  هنوز به راهكرد كهثابت 

 اجتماعي از مؤثرة گسترش و حمايت نيروهاي جينت در؛ )٢٨٧: ١٣٨٣كرونين، (است

رضاخان بعد از . رضاخان مخالفين زير فشار قرار گرفتند و مجبور به سكوت شدند

» وستداهل« تسلط كامل بر نظميه ورمنظ  بهش ١٣٠٢يي در سال الوزرا سيرئتصدي 

هاي  درپي در تهران و افزايش سرقت هاي پي  سوئدي نظميه را با ايجاد آشوبسيرئ

المال كرد و از كار بركنار وكلنل  خواري و هدردادن بيت مسلحانه، متهم به رشوه
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لشكر قزاق و حامي قدرتمند خود را به رياست نظميه فرمانده محمدخان درگاهي 

خواند،   در مدرسة علميه درس ميكه يهنگامدرگاهي در دوران جواني . رددمنصوب ك

 معروف شده چاقوكشكرد و به همين علت، به محمد  اي چاقوكشي مي به اندك بهانه

 ). ٣/٦٢٩: ١٣٤٣مستوفي،(بود

گماشتن اين فرد خشن و لوتي مسلك، تمايل رضاخان را براي استفاده از افراد 

ها  انتصاب وي به رياست نظميه، جذب لوتي. دهد ي نشان مي و لوتپروا يبماجراجوي 

 صورت  به نظميه را نظر موردكرد تا در مواقع لزوم، كارهاي  و اوباش را آسان مي

ش تا زمان ١٣٠٢از زمان رياست وي بر شهرباني در سال . ي انجام دهندررسميغ

بود كه در راستاي ة لوتي مسلك افتي سازمانرسيدن به پادشاهي، نظميه پر از افراد 

؛ يكي از )١٩٢ و ١٨٥: ١٣٨٩مجد، (كردند  رضاخان اقدام ميروزافزونافزايش اقتدار 

. ي استخواه يجمهورها زير نظر شهرباني، در ماجراي  هاي حضور لوتي نمونه

براي ها  »سوسياليست«و » تجدد«رضاخان كه با رهبران فراكسيون اكثريت مجلس، 

 بود، به نظميه و بلدية تهران دستور داد، از ولايات برقراري جمهوري تباني كرده

 ٢٧در . هاي تندي براي مخالفت با نظام سلطنتي به مجلس مخابره كنند مختلف تلگراف

هاي سرخ در حمايت از  ها و پيراهن با بيرق  نيز گروهي از مردم تهران١٣٠٢اسفند 

غوغاسالار اين تظاهرات هاي ولگرد نيز  ي به راهپيمايي پرداختند و لاتخواه يجمهور

كنسول آمريكا به دست » ايمبري«در واقعة قتل ). ٥٨٩و٥٨٨/ ٣: ١٣٤٣مستوفي، (شدند

 اين حادثه، دولت شروع به بر هيتكي در تهران اعلام شد و با نظام  حكومتاوباش نيز 

). ١٢٥ و١٢٤/ ٢: ١٣٧٩اعظام قدسي، (دستگيري طرفداران مدرس و اقليت مجلس كرد

هاي مختلف نيز كه پس از قتل ميرزادة عشقي در مجلس شوراي ملي  زنامهسردبيران رو

جويي براي دستگيري  بست نشسته بودند، دولت رضاخان را مسئول ايجاد ناامني و بهانه

 مدرس و اظهارنظردر مجلس نيز از ) ٢٩٨: ١٣٨٩مجد، (خواهان اعلام كردند آزادي

، مدرس و گروه جهيدرنتوگيري شد؛ گروه اقليت در مورد اين رويداد توسط اوباش جل

سرانجام گروه اقليت در جلسة دوم اسد . اقليت از حضور در مجلس خودداري كردند

اي نگرفتند، طرح استيضاح دولت را دادند   ش حاضر شدند، اما چون نتيجه١٣٠٣سال 

مجلس از   همراهي بيشتر نمايندگانباوجود؛ رضاخان )١١١-٣/١٠٩: ١٣٥٧مكي، (
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اي از ماجراجويان لوتي مسلك با پشتيباني  به همين دليل، عده. كرد ري مياستيضاح دو

سرهنگ محمد درگاهي رئيس شهرباني به مجلس آمدند و شعار مرگ بر مدرس و 

 مدرس و گروه اقليت از كه يهنگام سردار سپه سر دادند؛ پس از پايان جلسه نيز باد زنده

ها هجوم   بودند، به آنشده  كيتحره اي از ارازل و اوباش ك مجلس خارج شدند، عده

ها بود، سيلي محكمي به  كه از سركردگان دارودسته لوتي» نائب چلويي«آوردند و 

زاده و كازروني ضرباتي  ساير ارازل و اوباش نيز به همراهان مدرس حائري. مدرس زد

رس و  مردم سرچشمه و خيابان نظاميه به اشرار حمله كردند و مدنكهياتا . وارد كردند

 ٦٢٨، ١٣٤٣؛ مستوفي، ١٣٢/ ٣: ١٣٥٧مكي، (ي ايشان رساندندها خانههمراهانش را به 

نمايندگان جناح اقليت مجلس،  زاده ي كازروني و حائريرزاعليمهنگامي كه  ). ٦٢٩و

دست ايشان افتاد   و رجاله ناميدند، بهانة لازم بهواوباش  اراذلي راخواه يجمهورحاميان 

 كنند و ميرزادة عشقي از مخالفين سرسخت حساب هيسوتتا با جناح اقليت 

نمايي اوباش در خارج و   قدرتبراثرسرانجام نيز . خواهي را ترور كردند جمهوري

هياهوي جناح اكثريت حامي رضاخان در درون مجلس، برخي از نمايندگان 

  ).١٣٨و ١٠٨/ ٢: ١٣٧١بهار، ( طرح را پس گرفتندكننده ضاحياست

 بود نيز از موارد شده  يطراح كه توسط درگاهي رئيس شهرباني ماجراي بلواي نان

هايي   زمزمه١٣٠٤در اواخر شهريور . ها و نيروهاي اجتماعي رهاشده بود  لوتيمؤثرحضور 

 اقليت جناحدولت براي زير فشار قراردادن .  به ايران شروع شداحمدشاهمبني بر بازگشت 

ها را كم و وانمود كرد كه  مية آرد نانوايي بودند، سهاحمدشاه بازگشتمجلس كه خواهان 

اين شايعه زمينة هجوم مردم . وجود ندارد به علت كمي محصول گندم، بيش از سه ماه نان

نقش شهرباني در تحريك مردم بسيار پررنگ بود و در مورد . ها را فراهم كرد به نانوايي

سازي   گرفتن نان، شايعهشدن مردم براي  رفتن يا خفهوپا دست ريز و احمدشاهمقصربودن 

 به سركردگي دختر حاجي كلانتر دانيم چاله شمار زيادي از زنان ١٣٠٤ مهر ٤در . كردند مي

 ساير فرودستها و اقشار  در طول مسير بسياري از لوتي. ي مجلس حركت كردندسو  به

گرد جمعيتي افزون بر بيست هزار نفر در ميدان بهارستان . محلات نيز به ايشان پيوستند

او  نمايندگان مجلس ناچار به رضاخان متوسل شدند. دادند  و عليه نمايندگان شعار ميآمدند

در اين . ي اعلام كردنظام  حكومتنيز با همين دستاويز مهاجمين را متفرق و در تهران 
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درگيري چند نفر به قتل رسيدند و حدود چهل نفر زخمي شدند؛ بدين ترتيب رضاخان با 

ها را شناسايي كرده بود، بر  ي گستردة كساني كه شهرباني آنها يريدستگسركوب و 

؛ ٢٨٩، ١٣٦٢سيفي، ( خود غلبه و زمينة اعلام سلطنتش را فراهم كردمؤثرمخالفان 

  ). ٣٣٥- ٤/٣٣٢: ١٣٦١ي،آباد دولت

اند و  ها با عنوان چاقوكشان نيز نام برده جان فوران نيز معتقد است لوتيان كه از آن

فوران، (شدند، در بلواهاي نان نقش فعال داشتند اه به شدت كنترل ميدر دورة رضا ش

ها نيزدر تلگرافي به  فرانك اچ كور از اعضاي مستشاري مالي امريكايي). ٤٠٢: ١٣٨٣

الوزرا در قضية ارزاق و كمبود آن در تهران،  ميلسپو اعلام كرد كه احتمال دخالت رئيس

نويسد پس از چند روز  امة گزارش ميمركز و جنوب ايران مشهود است؛ وي در اد

وچماق در بازار  كمبود شديد نان و كاهش كيفيت آن جمعيتي نزديك صدنفر با چوب

اين جماعت از بازار به . هاي خود را ببندند خواهند مغازه اند و از بازاريان مي راه افتاده

داران،  ازهمسجد سلطاني رفتند و از مسجد به طرف مجلس راه افتادند در اين بين مغ

هاي بيكاره يا به ميل خود يا به زور به اين جمعيت پيوستند و وارد  زنان و برخي آدم

ها  مجلس شدند و شروع به شكستن اسباب و اثاثية مجلس كردند؛ در پي اين ناآرامي

ها  ها با آرد مرغوبي كه توسط دولت از انبارهاي ارتش در اختيار آن همان شب نانوايي

ها را  رسد اين ناآرامي به نظر مي. ند شروع به پخت نان مرغوب كردندقرار داده بود

الوزرا براي ترساندن احمدشاه تدارك ديده بود تا از آمدن وي به ايران جلوگيري  رئيس

  . )٣٧٧-٣٧٣: ١٣٨٩مجد، (كند
  

  گيري نتيجه. ٨

ها افراد  ها و طبقات فرودست جامعه بودند كه گاه بين آن پايگاه اجتماعي لوتيان، گروه

به . شدند هاي اجتماعي مي شرور و سودجويي نيز وجود داشت كه ماية ناامني و آسيب

ها كه در ابتدا با هدف كمك به اقشار مستأصل اجتماعي در جامعة  رسد لوتي نظر مي

گان جامعه  ايراني ريشه دوانيده و مبدع خدمات فراوان در حمايت و كمك به ستمديده

ار به شدت تنزل جايگاه داده و تبديل به ابزاري براي شده بودند در عصر قاج

البته اين را نبايد ناديده گرفت كه هر . انداختن به ثروت و نواميس مردم شدند چنگ
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 ق به شدت افول كرده بود؛ با اين حال گروهي از افراد ١٣گري در قرن  چند منش لوتي

ف سياسي و اجتماعي لوتي در اين دوره نيز به فراخور حال خويش در خدمت اهدا

با . اي ايفا كردند جامعة ايران به خصوص در انقلاب مشروطيت نقش قابل ملاحظه

وجود اين متمايزكردن نقش اجتماعي سازنده يا مخرب آنان بسيار دشوار است و 

ماهيت . اند آفريني كرده ي سياسي نقشها صحنه درهاي نيك و بد  همواره به صورت

قاجاريه، موجب استفادة ابزاري حاكميت از نيروهاي استبدادي حكومت در دورة 

 اخلاقي انحطاط  شرايط اجتماعيبراثر كه لوتياني و ة اجتماعي شد و جوانمردانرهاشد

توسط  در رخدادهاي سياسي و اجتماعي بودند، يافته تنزل اوباش به سطح و داكردهيپ

گروه لوتيان . رفته شدندكار گ حاكمان اين دوره به نفع منافع سياسي و اجتماعي خود به

 يا اندازه  به داشتند و مهمي نقشي هاي اين دوره نارضايتي و ادارة اغتشاشات و ايجاد در

از . شدند مي شهرها نيز مسلط حتي و محلات بر بحراني مواقع در كه بودند قدرتمند

 عنوان به اجتماعي بودند، اما گاهي و سياسي عميق بينش فاقد طرفي لوتيان هرچند

 در مهمي نقش و شدند مي به سود مردم وارد عمل و ديني نيز سياسي نخبگان زمندگانر

 .اند داشته حكومت بر  فشارجاديا

توان   در جنبش مشروطه ميژهيو  بهنقش دوگانة لوتيان در رويدادهاي سياسي را 

خواهان، از دليري و خوي ماجراجويي آنان  ديد؛ هر دو طيف مستبدان و مشروطه

هاي لوتي نيز زمينة جذب آنان را براي هر دو طرف  كردند و رقابت بين دستهاستفاده 

ي ناامندر آغاز دورة قاجاريه نقش اجتماعي لوتيان بيشتر با دستبرد و ايجاد . كرد مهيا مي

شود، اما  گرايانه از سوي آنان ديده نمي شود و جز مواردي اندك، اقدامات مردم ديده مي

اي از لوتيان براي   گستردهصورت به اينكه حاكميت سياسي وجود بادر دورة مشروطه 

زدن اجتماعات مردمي استفاده كرد، اما سهم بزرگي در حمايت از  ايجاد آشوب و برهم

خيزش مردمي داشتند و در كنار مردم با استبداد جنگيدند؛ ستارخان و باقرخان كه از 

گري داشتند و سركردة لوتيان دو  اند، هر دو مرام لوتي مشهورترين حاميان مشروطه بوده

زوال قدرت سياسي و مشكلات اجتماعي در . محلة سرخاب و خيابان تبريز بودند

ة اجتماعي هرچه رهاشدهاي  هاي پس از مشروطه، سبب شد تا لوتيان و گروه سال
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هاي بسيار  ش از گروه١٢٩٩بيشتر در خدمت حاكميت قرار گيرند و پس از كودتاي 

 تا پيش از پادشاهي رضاخان بودند و رضاخان ژهيو  بههاي سياسي  انتأثيرگذار در جري

ها و عناصر  لوتي آفريني  يابي به حكومت در مقاطعي از قدرت حادثه در روند دست

هاي رهاشدة اجتماعي كه باني بخش بزرگي از اغتشاشات و قتل و  اوباش و گروه

  .بهره بردخود  آوردن زمينة پادشاهي ها بودند براي فراهم غارت
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The Social Status of Lutis and Their Role in the Political 
Turmoil of the Qajar Era, with an Emphasis on the 

Constitutional Revolution 
 

Extended Abstract 
Introduction: Iran's social history has witnessed the rise of groups 
whose goal was to support and defend deprived classes against 
governmental pressures, especially during foreign invasions and 
outbreaks of turmoil. Among these groups are the Lutis, identified in 
historical sources with titles such as Ahl-e Fotowwat (people of 
chivalry), Ayyār (chivalrous), and Velgard (vagrant). The central issue 
is what status Lutis held in Qajar society. A precise understanding of 
the complex role of Lutis in modern Iranian history is essential for 
gaining a better understanding of power interactions, social crises, and 
political developments, and it addresses a research gap concerning the 
impact of these groups on the country's historical and social 
transformations. This article was written with the aim of elucidating 
the influence of the Lutis on the process of constitutionalism, 
autocratic rule, and power shifts, to recognize the role they played in 
Iran's social dynamics and historical crises. The question is whether 
the Lutis played a role in the developments of this period, particularly 
the Constitutional Movement. It is hypothesized that the Lutis had a 
dual role in modern Iranian history; on the one hand, they were 
defenders of justice and supporters of the lower classes, and on the 
other, they functioned as mobsters and tools of the autocrats' power, 
having a destructive social impact.  
Literature Review: Not many studies have been conducted on Lutis; 
however, the books of Willem Floor and Vanessa Martin contain 
significant material on Iran's social history and the Lutis. The study by 
Mohammad Reza Javadi Yeganeh on the principles and practices of Qajar-
era Lutis, and articles by Khatereh Esmizadeh, Mohammad Reza Alam, 
and Seyed Hossein Razavi Khorasani provide useful information on the 
role and status of Lutis in the Constitutional Movement. Mohammad Reza 
Nasiri et al. examined the role of Lutis in the riots of Isfahan during the 
reigns of the first three Qajar kings. Each of these studies contains valuable 
material related to this article and has been utilized herein. However, the 
present article seeks to provide a more comprehensive analysis, placing 
greater emphasis on the dual constructive or destructive role of the Lutis 
during the Qajar and Reza Shah periods. In this way, this article tries to 
complete and deepen previous findings in this field.  
Research Method: This qualitative study conducted using a descriptive-
analytical approach. Data was collected and analyzed from historical 
documents, books, and articles. Using library research methods, the social 
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status and role of Lutis in the Qajar period and the Constitutional 
Movement were investigated. 
Findings: Regarding the presence and nature of Lutis in the Qajar era, the 
findings revealed that the term "Luti" had contradictory meanings; on the 
one hand, it referred to street performers, dancers, gamblers, and thugs, and 
on the other, to a populist group with Zurkhaneh (house of strength) 
principles and chivalrous ethics who helped the impoverished. In the Qajar 
period, Lutis were divided into two groups: the populist, justice-seeking, 
and neighborhood guardians, and the anti-populist, bullying, and 
murderous faction. Their leaders received the title Luti-bashi (head of 
Lutis) from the Shah and had an active presence in economic and social 
relations. The specific attire, behavioral customs, and recreations of the 
Lutis were also identified. Lutis held influence and power in various 
Iranian cities such as Isfahan, Shiraz, and Tehran, and whenever 
governments were weak, they assumed the role of quasi-local rulers. 
Sometimes, with the support of Qajar kings, they engaged in rebellion and 
insurrection against parts of society, causing insecurity and turmoil.  
It was also found that Lutis played a significant role in the Constitutional 
era and were mobilized by autocrats to confront constitutionalists. They 
played active roles in events such as the shooting of protesters at the 
Sepahsalar Mosque, the incident in Toopkhaneh Square, and street clashes. 
Conversely, Lutis played an important role in the events of Tabriz. Despite 
their organization and loyalty, they were influential in the political and 
social affairs of their neighborhoods. Famous figures like Sattar Khan and 
Baqer Khan were also populist Lutis who played key roles in opposing 
anti-constitutionalist forces and the repressive government. Although in 
Tabriz, anti-populist Lutis continued to play a part in the unrest, the Tabriz 
Association and constitutional forces, with the help of populist Lutis, 
managed to maintain a degree of order in the city. After the 1921 coup 
d'état, Lutis continued to play an effective role in political developments. 
During Reza Khan's era, he initially utilized Lutis and thugs, part of the 
marginalized and urban vagrant population, to consolidate power and 
suppress opponents. After 1925 and his accession to the throne, he 
imposed stricter control over them. The organized presence of Lutis within 
the police and security forces helped Reza Shah suppress his opponents. 
There are documented instances of these groups' involvement in inciting 
riots, torturing prostitutes, supporting republicanism, and suppressing 
opposition. Lutis also incited people during critical situations like the 
Bread Riots, which ended with Reza Khan's intervention. 
Conclusion: The results of the study indicate that the Lutis had complex 
and contradictory facets during the Qajar period. In addition to their 
cultural and social roles, such as participation in ceremonies and 
Zurkhaneh activities, they played an important political role that 
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sometimes led to rebellion and insecurity. These groups became seriously 
involved in the political calculations of the Constitutional era, becoming 
tools for both pro- and anti-constitutionalist factions, which increased 
violence and unrest. In the developments following the 1921 coup, the 
Lutis first served as representatives of the deprived and marginalized 
classes at the service of consolidating Reza Khan's power. However, with 
the consolidation of the monarchy, this relationship was severed, and direct 
control was imposed upon them. This process signifies a gradual shift from 
the militarization of society by libertarian and justice-seeking Lutis to a 
government with strict control over social forces and the establishment of 
security through authoritarian means. Thus, the Lutis symbolize the dual 
social condition of Iran during its transition from traditional systems to 
modernity—groups that, in conditions of weak central government, played 
contradictory roles between populist heroism and antisocial villainy. A 
careful examination and understanding of the role of these groups 
contributes to a better understanding of the power structure and crises of 
the Iranian society and demonstrates that Iranian contemporary history 
would be incomplete without considering the role of Lutis and similar 
social forces. 
Keywords: Lutis, Constitutionalism, Social developments, Social 
insecurity, Qajar dynasty. 
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From History Class to Historical Identity: The 
Conceptual Network and Schema for the Formation of 

“National Identity” Based on the Linkage between 
Cognition, Value, and Emotion 
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Abstract 
The diverse and pluralistic social fabric of the Iranian 
society has turned the concept of "national identity" into 
a fundamental issue. Historical knowledge and 
consciousness, which have always been considered as 
one of the most important sources of understanding 
"identity", can lead to national cohesion and stability if 
taught using modern scientific methods. However, 
teaching them by inefficient, pseudo-scientific, and 
unprincipled methods can be equally risky. In general, 
in relation to identity, two types of consciousness can be 
developed in a history class: one based on "historical 
identity" and the other based on "national 
consciousness". By raising this issue, the present article 
seeks to answer the main questions: Given the various 
types of historical education and the issues 
corresponding to it, how should history be taught in a 
pluralistic society like Iran, and what type of historical 
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consciousness should it include so that, while 
strengthening national identity, it neither conflicts with 
ethnic identity nor leads to an identity crisis? This paper 
attempts to critique the current methods of history 
education in Iran while advocating for the teaching 
method based on the community or circle of inquiry in 
history lessons to achieve "national identity" and 
"national unity", a method that will be able to achieve 
the connection between the cognitive and emotional 
domains based on Bloom's learning theory. The findings 
show that, regardless of the context and structure of 
Iran's diverse and pluralistic society and the 
corresponding historical consciousness, numerous 
identity risks arise that will either lead to extreme 
nationalism (chauvinism) or sectarian extremism (pan-
ism). To prevent these types of conflicts, identity 
formation should be based on "national interests," and 
history education should be based on "national 
consciousness ."  Based on Bloom's learning theory, the 
article concludes that "historical consciousness" and 
"national consciousness" are formed in the "cognitive" 
domain, and "identity belonging" in the "emotional" 
domain. Considering that "national identity" is the result 
of the "connection between "cognitive and emotional" 
domains, and that we need the formation of "high-level 
thinking" for creating this connection, the proposed 
model for teaching history is the "circle of intellectual 
exploration." Its implementation makes "high-level 
thinking" possible and the desired outcome is increasing 
national consciousness and strengthening national 
identity within the framework of "national unity" in the 
diverse Iranian society. 

 
Keywords: Historical consciousness, national 
consciousness, national interests, national identity, 
national unity, high-level thinking, circle of inquiry. 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٦٥ـ٩٦، صص ١٤٠٤ بهار، ومسو شصتي  ، شمارههمهفدسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  

وارة  از كلاس تاريخ تا هويت تاريخي؛ شبكة مفهومي و طرح
  بر مبناي پيوند شناخت، ارزش و عاطفه» هويت ملي«گيري  شكل

 

  ٣عليرضا ملايي تواني، ٢نوش هدايتي، مهر١نيره دلير
 

  چكيده

بنيادين  اي هلئمسبه را » هويت ملي«بافت اجتماعي متنوع و متكثر جامعة ايراني، 

ترين منابع  تاريخي كه همواره از مهمهاي  دانش و آگاهي.  كرده استتبديل

هاي علمي نوين آموزش داده شود،  با شيوه اگررود؛  شمار مي به» هويت«شناخت 

هاي ناكارآمد، شبه  شود، اما اگر با روش  مي موجب راسجام و پايداري مليان

آميز  تواند مخاطره اصولي آموزش داده شود، به همان نسبت مي علمي، و غير

 كلاس در تواند ي ميآگاه نوع دو ت،ي با هووندي در پيطور كلبه. تلقي شود

 يآگاه« بر يمبتن يگريد و »يخي تارتيهو« بر ي مبتنيكي: ردي بگشكل خيتار

؛ اين مقاله با طرح همين مسئله درصدد پاسخ به اين پرسش اصلي است كه »يمل

هاي تاريخي و مسائل متناظر با آن، درس  با توجه به انواع گوناگون آموزش

تاريخ در جامعة متكثري چون ايران، چگونه تدريس شود و حامل چه نوع 

يت ملي، نه در تعارض با هويت هاي تاريخي باشد كه در عين تحكيم هو آگاهي

كوشد ضمن انتقاد  قومي قرار گيرد و نه به بحران هويت بينجامد؟ اين مقاله مي

                                                 
نويسندة . (دانشيار پژوهشكدة تاريخ ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران. ١
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هاي جاري آموزش تاريخ در ايران، از روش تدريس مبتني بر حلقة  بر روش

دفاع » وحدت ملي«و » هويت ملي«كندوكاو فكري درس تاريخ جهت كسب 

ند حيطة شناخت و عاطفه را بر اساس نظرية كند؛ روشي كه قادر خواهد بود پيو

دهد بدون توجه به بافت و  هاي تحقيق نشان مي يافته. يادگيري بلوم محقق سازد

هاي تاريخي متناظر با آن، مخاطرات  ساختار جامعة متنوع و متكثر ايران و آگاهي

و يا ) شوونيسم(گرايي افراطي  آيد كه يا منجر به ملي هويتي متعددي پديد مي

براي جلوگيري از اين نوع . خواهد شد) ايسم پان(گرايانه  تندروي فرقه

و آموزش تاريخ نيز بايد » منافع ملي«گيري هويت بايد بر  تعارضات، مبناي شكل

مقاله بر پاية نظرية يادگيري بلوم معتقد است؛ . استوار باشد» آگاهي ملي«بر 

در حيطة » تعلق هويتي «و» شناختي«در حيطة » آگاهي ملي«و » آگاهي تاريخي«

امري است حاصلِ » هويت ملي«با توجه به اينكه . گيرد شكل مي» عاطفي«

تفكر «گيري  و براي پيوند، نيازمند شكل» شناختي و عاطفي«دو حيطة » پيوند«

حلقة كندوكاو «هستيم؛ درنتيجه، مدل پيشنهادي تدريس تاريخ، » سطح بالا

 را محقق ساخته و دستاورد مطلوب اجراي آن، تفكر سطح بالا. است» فكري

» وحدت ملي«هاي ملي، تحكيم هويت ملي در چهارچوب  يعني افزايش آگاهي

  .در جامعة متكثر ايراني است

 
آگاهي تاريخي، آگاهي ملي، منافع ملي، هويت ملي، وحدت ملي، تفكر : هاي كليدي واژه

  .سطح بالا، حلقة كندوكاو

  

  مقدمه. ١

ها  هويت انسان. شود ساخته مي» جامعه«و » تاريخ«ها در سانهويت فردي و اجتماعي ان

اي، سطح  سطح فردي، سطح جمعي، سطح ملي و سطح منطقه: سطوح مختلفي دارد

كه در  هويت همچنان. ها و سطوح هويتي است ترين لايه سطح از مهم. المللي و سطح ديني بين

تواند  ايز كند، در سطح جمعي نيز ميها متم تواند آدمي را نسبت به ساير انسان سطح فردي مي

الملل نسبت او را با ديگر مردمان ديگر  كيشان و در سطح بين نسبت او را با جامعه و هم

دهي به هويت و آگاهي از آن، از طريق كتاب  رو، شناخت و شكل كشورها نشان دهد؛ ازاين
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تفرقه و تندروي، خواه تاريخ در كلاس درس براي نوجوانان بسيار اهميت دارد تا بتواند از 

هاي جهان وطني معارض  طلبانه و يا هويت شوونيستي و نژادپرستانه، خواه پانيستي و جدايي

با توجه به اهميت امر هويت ملي، مسئلة اين مقاله سه ضلع اصلي . هويت ملي جلوگيري كند

خت و نخست، نوع آموزش تاريخ؛ دوم، نوع آگاهي تاريخي و آگاهي ملي؛ سوم، شنا: دارد

پرسش اصلي را مطرح كرد توان از تركيب اين سه ضلع اين  تقويت هويت ملي؛ بنابراين مي

كه با توجه به شرايط خاص جامعة متكثر ايران، تاريخ را چگونه بايد تدريس كرد كه هم 

  هاي تاريخي و ملي را افزايش دهد؟ وحدت و هويت ملي را تضمين كند و هم آگاهي

چهارچوب مفهومي دربارة هويت تاريخي يك ، نخست براي پاسخ به پرسش بالا

متشكل از مفاهيمي چون هويت، آگاهي تاريخي، آگاهي ملي، هويت ملي، منافع ملي، 

ايم؛ سپس آن را در قالب چهارچوب نظرية يادگيري بلوم  وحدت ملي ترسيم كرده

دستاورد تواند  اين نظريه بر مبناي پيوند دو حيطة شناخت و عاطفه مي. ايم  ريخته

عامل پيوند . نهايي خود را در آموزش تاريخ و پيوند آن با هويت ملي آشكار سازد

است كه اينجا حول محور » تفكر سطح بالا«يابي  حيطة شناختي به حيطة عاطفي دست

تفكر سطح «يابي به  مناسب براي دست» روش تدريس«. گيرد قرار مي» هويت ملي«

آموزان را با استنتاج،  است كه دانش» كاو فكريحلقة كندو«آموزان  در دانش» بالا

استدلال و تفكر عميق به سوي تفكر برتر پيش برده و پيوند حيطة شناختي با حيطة 

  .سازد عاطفي را محقق مي
  

  پژوهشپيشينة . ٢

هاي متعددي  مطالعات بسياري در حوزة دانش تاريخ و برساخت هويت و همچنين پژوهش

در آثار پژوهشگراني چون . ي تاريخي صورت پذيرفته استدر مورد آگاهي ملي و آگاه

عباس قديمي قيداري، ناصر تكميل همايون، طالبوف، مونيكا رينگر، ديويد مناشري، جواد 

طباطبايي، عليرضا ملايي تواني، مجتبي مقصودي، حميد احمدي، احسان هوشمند، 

وي، فرهنگ رجايي، فخرالدين عظيمي، حسين كچوييان، نوراالله قيصري، عبدالامير نب

محمدعلي اكبري، عبدالرسول خيرانديش، محمد توكلي طرقي، رضا ضياء ابراهيمي، مهرزاد 

بروجردي، علي ميرسپاسي، فرزين وحدت، افشين متين، رضا شجري قاسم خيلي، داريوش 
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نظران اين حوزه، هويت ملي به صورت  شايگان، جهانگير معيني و بسياري ديگر از صاحب

هايي كه متناسب با موضوع اين پژوهش از منظر  آن. يكديگر تعريف شده استمتفاوت از 

، ديويد مناشري )١٣٨١(آيد مونيكا رينگر  كار مي نسبت آموزش تاريخ و امر هويت بيشتر به

 اكبري و ، )١٣٩١ (ياكبر ،)١٤٠٠(، ملايي تواني )١٣٩٠(و ) ١٣٨٤(، خيرانديش )١٣٩٧(

است، اما ) ١٤٠٢(ي وجدانو ) ١٤٠٠( و شوهاني ، قديمي قيداري)١٣٩٣(شكورقهاري 

هاي  نكتة حائز اهميت اين است كه در اين آثار بيشتر سخن بر سر دانش تاريخ يا متن

درسي تاريخ و نسبت آن با امر هويت ملي در ايران است و كمتر به امر آموزش تاريخ و 

ت؛ البته دلير و هدايتي  شده اس نوع تدريس تاريخ و نسبت آن با مسئلة هويت ملي پرداخته

بندي بلوم و شيوة كندوكاو فكري و تفكر مراقبتي  دربارة شيوة نظام شناختي مبتني بر طبقه

  ).١٤٠٤؛ هدايتي و دلير، ١٤٠٣دلير، (اند هايي منتشر كرده پژوهش

هاي تدريس به شيوة يادگيري مشاركتي و فعال، به خصوص در  البته در حوزة روش

توان به  ز اقدامات اندكي صورت گرفته است؛ كه از آن جمله ميحوزة تدريس تاريخ ني

اصل  بر بك اشاره كرد كه ايزابل و كئون مك مارگارت وپرورش، آموزش محققانتلاش 

 بلند صداي با تا كنند مي دعوت آموزان دانش از ها دارند؛ آن در يادگيري فعال تأكيد »ارتباط«

 ها بازي اين از يكي كنند؛مي بازي و بحث سپس و أملت خواندن، به وادار را ها آن كنند، فكر

 پاسخ تا آنجاست او گويي كه است هنرمند يا نويسنده يك از سؤالاتي پرسيدن

) Seixas, 1993: 305(طور خاص، سيكاس   به). McKeown and Beck, 1990: 702(دهد

وي با اشاره . كند يحلقة كندوكاو را بنياني براي يادگيري و آگاهي در حوزة تاريخ معرفي م

در حوزة علوم، علوم اجتماعي، مطالعات ادبي، » عينيت«هايي در مفهوم  به ظهور چالش

دانش ) پراگماتيستي(گرايانة  فلسفه و تاريخ، پس از انقلاب كوهني، علاقه به مفهوم عمل

ر لذا بازطراحي تفكر برنامة درسي مبتني ب كند؛ مبتني بر يك حلقة كندوكاو را اثبات مي

او در تحقيق كيفي خود با استفاده از درس . بيند ساختارگرايي اجتماعي را ضروري مي

عنوان يك مطالعة موردي، حلقة كندوكاو علمي را با حلقة كندوكاو در كلاس درس  تاريخ به

گو دربارة دانش توليدشده در هر يك بررسي و كند و نقش معلم را در گفت مقايسه مي

در پژوهشي پيرامون آموزش تاريخ در دانشگاه ) jones, 2011: 168(كند؛ همچنين جونز  مي

هاي كندوكاو، با اشاره به اين موضوع كه بيشتر مورخان دانشگاهي در استراليا  از طريق حلقه
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مدرس تاريخ نيز هستند، معتقد است اين استادان تاريخ به ندرت به همان اندازه كه در 

هاي  كنند، حاضر به تحقيق در مورد سنت يق ميمورد موضوعات درسي خود فعالانه تحق

ند؛ لذا وي با يك نظرسنجي از دانشجويان تاريخ و دانشگاهيان استراليايي، ا تدريس خويش

شدة تدريس و  هاي تثبيت هايي براي غلبه بر فردگرايي و انفعال بسياري از سنت به دنبال راه

ها در  هاي كندوكاو و كاربرد آن حلقهوي با اشاره به . ها است يادگيري تاريخ در دانشگاه

هاي جديد به دنبال تغيير جايگاه فراگيران  اين روش هاي درس تاريخ، معتقد است  كلاس

هاي  هدف اين شيوه .كنند عنوان محققاني است كه در فرايند يادگيري مشاركت مي تاريخ به

ند تا دانشجويان ك تأملي تدريس، گسترش طيف عملكرد فراگيران تاريخ است، كه كمك مي

ها را قادر سازد تا انتظار بيشتري  تر شوند و آن تر و خودآگاه در تفكر تاريخي خود فعال

براي ساختن دانش داشته باشند، نه فقط به صورت منفعل آن را دريافت و به حافظة 

  .مدت بفرستند كوتاه

نظريات « آن با و تلفيق» شيوة تدريس تاريخ«، »هويت ملي«با اين همه، در زمينة نسبت 

، پژوهشي صورت نگرفته است؛ يعني پژوهشي كه »هاي آموزش نوين روش«و » يادگيري

اي با ارائة يك  بتواند شيوة تدريس تاريخ را با استفاده از يك چهارچوب مفهومي و نظريه

هاي  مدل يادگيري و روش تدريس در پيوند با يكديگر قرار دهد تا بتواند به چالش

ي، قومي و جهان وطني در جامعة ايران پاسخ دهد؛ در واقع اين پژوهش ي جمع ها هويت

براي نخستين بار مدلي براي آموزش تاريخ در كلاس درس با استفاده از چهارچوب 

مفهومي متناظر بر مفاهيم آگاهي تاريخي، آگاهي ملي، منافع ملي، امنيت ملي، هويت ملي و 

  .استطراحي كرده ) شبكة مفهومي هويت(وحدت ملي 
 

  چهارچوب مفهومي. ٣

. شود تاريخ بر اساس هدف خاص، منافع خاص، روش خاص و با منابع خاص فهم مي

هاي مورد نظر خود را گردآوري، تفسير،  هاي خاص خود داده مورخان بر پاية گزينش

هاي  رو دربارة يك رويداد خاص ممكن است روايت كنند؛ از همين تحليل و منعكس مي

آميزي چون  وقتي شناخت تاريخي دربارة يك موضوع مناقشه. دمتفاوت شكل بگير

آنچه . هاي متفاوتي پديد آيد هويت بخواهد حاصل شود، طبيعي است كه خوانش
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ها را در زمينة هويت، تعديل يا تشديد كند  تواند اين منازعات و درهم پيچيدگي مي

شكل » مليآگاهي /آگاهي تاريخي«هويت ملي برپاية . است» هويت ملي«مقولة 

آگاهي «و » آگاهي ملي«؛ بنابراين، در آغاز بايد ميان )٧٠-٩٩: ١٣٩٨محمدي، (گيرد مي

يافتة آگاهي تاريخي است كه به  تمييز قائل شد؛ زيرا آگاهي ملي بخش پالايش» تاريخي

تواند به  شود و مي بندي مي صورت هدفمند بر اساس دستيابي به هويت ملي صورت

  .  وحدت ملي منتج شود

پيوند برقرار كرد؟ از منظر اين » آگاهي ملي«و » هويت ملي«توان ميان  اما چگونه مي

در حوزة حيطة » آگاهي ملي«شود؛  پژوهش كه بر اساس نظرية يادگيري بلوم انجام مي

گره خورده است؛ در واقع پيوند » عاطفي«با حيطة » هويت«گيرد و  قرار مي» شناختي«

را » هويت ملي«تواند  در امر آموزش تاريخ مي» اطفيع«و » شناختي«صحيح دو حيطة 

تر باشد،  »آگاهانه» «عاطفي«و » شناختي«هر اندازه پيوند دو حوزة . تثبيت و تقويت كند

و » هويت ملي«نكتة ديگر اين است كه . تر خواهد بود تر و كنشگرانه عميق» هويت ملي«

؛ بنابراين، پرسش اين است كه هستند» مند موقعيت«هر دو امري متغير و » آگاهي ملي«

رسد به عامل  ايجاد كرد؟ به نظر مي» تري ثبات«كمابيش با » هويت ملي«توان  چگونه مي

گرايي  سوم ديگري نياز است كه اين دو محور متغير را در كنترل درآورد و از افراط

ند تمام توا است؛ آنچه مي» منافع ملي«گرايانه دور سازد و آن  شوونيستي و تندروي فرقه

منافع «دهد  هاي متفاوت، متضاد و متناقض مرتبط با مقولة هويت را به هم پيوند  ايده

گيرد و مانع از  است كه در پرتو آگاهي ملي و آگاهي تاريخي شكل مي» ملي

  .شود طلبانه مي اي و تجزيه گرايي شووينيستي و تندروي فرقه افراط
  

  وارة هويت ملي شبكة مفهومي طرح. ٤

شود؛ از  هاي متعدد و متنوعي دارد و به اشكال گوناگون متجلي مي هويت جنبه: هويت

نخست، : هويت دو وجه متمايز دارد. رو، ارائة تعريفي تام و جامع از آن دشوار است همين

نژاد، (بيروني و نمايان شامل سرزمين و جغرافيا، زبان، ادبيات، تاريخ، مليت / وجه عيني

/ دوم، وجه ذهني. ، ساختارها و نظام سياسي)شناسانهابعاد زيستساختار فيزيكي و جسمي و 
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ها، دروني و ناپيدا كه شامل شخصيت، فرهنگ، باورها، نظام اجتماعي، دين، هنجارها، ارزش

هاي عيني اي از ويژگيهويت آميزه«شود؛ بنابراين، ها و مانند آن مياحساسات، آيين

مند يك هاي شخصيتي و فرهنگي موقعيتبا ويژگي) اسرزميني، تاريخ، ادبيات، نژاد، نهاده(

يك قوم و يا يك ملت در هر دورة تاريخي است كه به صورت فردي و / يك جامعه/ فرد

هويت ). ٦٤٩: ١٤٠٠ي تواني، ملاي(»و موجب تمايز از ديگران استيابد اجتماعي تبلور مي

خي ممكن است عناصري از مند است كه در هر دورة تارياي موقعيتامري تاريخي و پديده

آن جاي خود را به عناصر ديگري بسپارند؛ بنابراين، درك عميقِ هويت تاريخي ايرانيان به 

ها و فراز و فرودهاي تاريخي اين سرزمين چندان آسان نيست؛ زيرا نيازمند علت پيچيدگي

تلاش براي ساختن تمدن (هاي تاريخي و تحول تمدني هاي دوراني، گسستفهم چرخش

ها  كه در آموزش تاريخ در حلقة كندوكاو بايد بدان) ٦٠: ١٤٠٤ملايي تواني، (است) جديد

  . توجه شود

ترين دريافت،  توان تعريف كرد، اما در عام آگاهي تاريخي را به آساني نمي: آگاهي تاريخي

آيا  اما شان از تاريخ است، همان شناخت آدميان از موقعيت تاريخي و فهم» آگاهي تاريخي«

هاي انساني از وضع بودن خود در زمان و مكان تاريخي، به يك   گروهةها و هم  انسانةهم

 ها يكسان است؟  گروهةميان همگان و هم» آگاهيِ تاريخي« آيا ند؟ا ميزان و به يك شكل آگاه

 معاصر از وضع بودن خود در زمان و مكان و ةدور هاي انساني كنشگران و گروه ةهمآيا 

 آگاهي ة تاريخي يكساني دارند؟ معناي سادة خاطره و حافظ وندا درن آگاهشرايط تاريخي م

دانيم امروزه در يك كلان   ما ميةهم. دانيم ايراني هستيم  ما ميةهم كه تاريخي اين است

كنيم كه اين زندگي متفاوت از زمانه قديم  زندگي مي)  ديگريا شهر(شهري به اسم تهران 

 مشترك يا شكل خاصي ةها نسبت به يك واقع اي از انسان هپس، اگر گروهي يا مجموع؛ است

به طور دانند همگي   مينيزمشترك اطلاع و آگاهي دارند و خودشان به طور از زندگي، 

  ).١٣٩٨محمدي، (آگاهي اجتماعي است/ دانند، اين آگاهي تاريخي مشترك آن را مي

گيرد و در  ذيل آن شكل مياست و در » آگاهي تاريخي«بخشي از » آگاهي ملي«: آگاهي ملي

پالايش شده » منافع ملي«شود كه متناسب با  واقع به آن بخش از آگاهي تاريخي اطلاق مي

است تا به شناخت مقبول تاريخي در جامعة متكثر ايراني بينجامد و وحدت ملي و هويت 
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بندي  هاي تاريخي چونان پديدارهاي خاص طبقه در اين نظام معرفتي روايت. ملي گره بخورد

معناي  ها نيز به تسلط بر اين روايت. كنند و در الگويي ترجيحي به ساحت آگاهي راه پيدا مي

دنبال  بهافراد دهد؛ به همين دليل  شود؛ زيرا مبناي كنش را شكل مي تسلط بر جامعه تصوير مي

را خاص  يخي تاريها انگارهكنند و  بعد منتقل يها  خود را به نسلهاي يترواآن هستند تا 

 بلكه منطق يست؛ ني منطق كشفيخمنطق تاررو گاه ادعا شده است كه  ثبات ببخشند؛ ازاين

ن و  است كه قدرت ساختي وابسته به كسدر اين چهارچوب حقيقت. ساخت است

  ). ٦٣ :١٣٨٤جنكينز، (كند پيدا مي را يح امر صحكردن روايت

ترين و  عه، هويت ملي عاليهاي موجود در جام با توجه به آنچه گفته شد، در ميان هويت

روابط  يك نظام برساخته از بلكه ؛ملي يك ويژگي ذاتي نيست يتهو. ها است ترين آن مهم

رسد  در روابط اجتماعي با ساير مردم به آن مي» نقاط مشترك«است كه فرد با اتكا به  اجتماعي

، سرزمين ،بان، تاريخ ز و نيز از نمادهاي مشترك ملي در ميان طيف وسيعيتواند  آن ميةو دامن

. جاري باشد  و ديگر مواردپيوندهاي خوني و نژادي، موسيقي، خوراك و سبك آشپزيدين، 

 و ها ها، آرمان نگرش ها، ارزش اعتقادات، پذيرش با افراد اجتماعي، مختلف تأثير عوامل تحت

ملي گيري هويت  د؛ بنابراين، شكلشون مي گرا هم ملي هويت سو در مقولة انتظارات هم

» منافع ملي«و » وحدت ملي«متناسب با جامعة متكثر در بهترين حالت بايد بر معيارهايي چون 

  . استوار باشد

در سطح گيري كشورها  ها و جهت ي ناظر بر قدرت، منافع، اولويت اهداف:١منافع ملي

با شرايط تواند متناسب   منافع ملي مي.كوشند آن را حفظ كنند ها مي دولت  هستند كهالمللي بين

منافع ملي مبناي اصلي راهبردهاي كلان يك كشور در . و نيازهاي هر كشور متفاوت باشد

 ةعهدرهاي يك كشور ب  تعيين اولويت.شود الملل شمرده مي روابط داخلي و روابط بين

. استكشور ، كنشگران، انديشمندان و در بهترين حالت جامعة علوم انساني هر سياستمداران

ها  شود؛ اين هدف هاي اوليه و هميشگي حاصل مي هدف  تعقيب يك رشتهبا منافع ملي

. حفظ تماميت ارضي، حفظ جان مردم، حفظ نظام اجتماعي و حاكميت كشور: ند ازا عبارت

عنوان مفهوم مخالف نفع شهريار، با پيدايش حس ملي تكوين يافته  انديشة نفع ملي به

هاي يك كشور  طلبي ها و جاه داف، بلندپردازياه). ٤٤٠: ١٣٨٣آقابخشي و افشاري راد، (است
                                                 
1. Interests National  
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هاي فرهنگي و سياسي در راستاي  هاي اقتصادي، نظامي و چه در زمينه يا دولت چه در زمينه

شود و به افزايش ثروت، قدرت، رشد اقتصادي و  تأمين سود ملي يا سود كشورها تأمين مي

مثابه يك  بيشتر به» منافع ملي«امروزه . انجامد سياسي و به ويژه صيانت از فرهنگ ملي مي

رو، گاه ديده  گرايانه؛ از همين شود تا يك هدف آرمان گرايانه در نظر گرفته مي هدف واقع

ها يا  شود، برخي از كشورها در راستاي منافع ملي خود از آسيبر ساندن به ساير ملت مي

  ).١٠١٣: ١٣٩٤ميرزايي، (ها نيز روي گردان نيستند دولت

/ گوييم، يكپارچگي ملي  آخرين مفهومي كه از آن سخن مي:١وحدت ملي / يكپارچگي ملي

گيرد و معمولاً به  كه در نتيجة اتحاد اعضاي يك جامعه يا مليت شكل ميوحدت ملي است 

واسطة عواملي نظير تاريخ، فرهنگ، زبان، جغرافيا و گاهي نژاد و حتي دولت ملي حاصل 

» رونييب« و پيوستگي »دروني« يگانگي مبتني برلي وحدت م). ١١٧٩: ميرزايي، همان(شود مي

در اين معنا منافع ملي و وحدت ملي . ، فرهنگي و تمدني است مشتركات تاريخيبا استفاده از

در كشورهاي متكثري چون ايران، وحدت ملي در تلاش براي . تأثير مستقيم بر يكديگر دارند

  .گيرد  و منافع ملي شكل ميكاستن از اختلافات و تعارضات و تمركز بر تشابهات
 

  نظرية يادگيري بلوم. ٥

هـاي فكـري و ذهنـي و           بيـشتر بـا فعاليـت      ٢اهداف آموزشـي بنجـامين بلـوم      » شناختي«حيطة  

بـا علائـق، انگيـزش    » عاطفي«هايي كه با شناخت و انديشة انسان سروكار دارند و حيطة              جريان

از » شـناختي «حيطـة  . )٤٥ و ٤٤: ١٣٨٤؛ سـيف،  Bloom, 1956: 62(ها مـرتبط اسـت   و نگرش

 ٤ تحليـل،  ٣كاربـستن،  دانش، فهميـدن، بـه    : ند از ا  شش سطح اصلي تشكيل شده است كه عبارت       

    ٧. و بازآفريني٦ ارزشيابي٥تركيب،
  

   حيطة شناختي و تفكر سطح بالا .١- ٥

) تحليـل، تركيـب، ارزشـيابي و خلاقيـت        (تفكر سطح بالا در در سطوح بالاي حيطة شـناختي           

 سـازمان و سـاختار   يي شناساي برامهارتي مثابه ه بتنها ممكن است ليوتحل هيتجز. گيرد  شكل مي 

                                                 
1. National integration   
2. Benjamin Bloom  
3. Application 
4. Analysis 
5. Synthesis 
6. Evaluation  
7. Creating 
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 ـ بهتـر  فهميـدن    ي بـرا  يكمك ـسـطح     اين ني بنابرا موقعيت يادگيري در نظر گرفته شود؛      كي  اي

در ســطح تحليــل، ). Bloom, 1956: 144(گرفتــه شــود نظــر آن در يابيــ ارزي بــرايامقدمــه

تواننـد    گيرند و مـي     ص واقعيت از فرضيه در حين يادگيري را فرا مي         آموزان توانايي تشخي   دانش

   ).Ibid: 144-145(كننددست بياورند و مطالب مرتبط و نامتناسب را از هم تفكيك  نتايج را به

 ياريآمـوز از عناصـر بـس        دانـش . شـود   تر در ذهن ايجاد مي    يك ساختار ذهني منسجم   : تركيب

دهـي   سـامان ، ه به وضوح وجـود نداشـت  تر پيش كه يي الگو ايختار  ها را در سا     و آن  ردهاستفاده ك 

   ).Ibid:162-163(. كرده تا به نتيجة مشخصي برسد

ترين سطح يادگيري كه انـسان را از امـور محـسوس بـه امـور نامحـسوس                     پيچيده :١ارزشيابي

اوت است و بايد به سطح ارزشيابي يـا قـض  » شناخت«ترين مرحلة  هدايت كرده و در واقع عالي     

 ـ، كاربرد، تجز  فهميدن دانش،   سطوح پيشين يعني   از   يبيتركاين مرحله   . منجر شود   و  لي ـوتحل هي

 بلكـه   ؛ اسـت  ي شـناخت  ي در برخورد بـا رفتارهـا      ياني پا يندايفر نه تنها    يابي ارزش . است بيترك

سـيف،  (دهنـد   خـود را نـشان مـي      ها   است كه در آن ارزش     »يعاطف« ي با رفتارها  ي اصل يونديپ

٦٨: ١٣٦٣(.   

 كـه در  كـرد  ارائـه  را بلـوم  ةشد مدل اصلاح ل كراتواوليه،هاي مدل  با توجه به ضعف: خلاقيت

هـاي از     سطح يك هرم با لايـه ششرا در  و تحقق يك تحول شناختي مليأآن امكان يادگيري ت

يـادآوري، فهـم، كـاربرد، تحليـل، نقـد و ارزشـيابي و بـازآفريني فـراهم         : پائين به بالا به ترتيب   

 ٢بـازآفريني و خلاقيـت  بلـوم  ة شـد   اصـلاح يبند طبقه (Krathwohl, 2002: 212–218).دكن مي

 عناصـر و   هـم قـراردادن  كنـار از طريـق   ٣يني بازآفرسطح). Anderson et al, 2001: 84(است

 ـ تول  و ٥كـردن  يزير  برنامه ،٤كردنجادي ا راه كل منسجم از     كيآوردن  ديپد - شـكل مـي    ٦كردندي

هـاي آموزشـي اسـت كـه افـزون بـر              قيت يكي از اهداف عالي نظام     امروزه پرورش خلا  . گيرد

تري مانند يادگيري مهارت تفكـر خـلاق، تفكـر نقـاد، تحليـل،       هاي مهم  يادگيري مفاهيم، هدف  

   ).Ibid, 2001: 67-68(هاي درسي تأكيد دارد بيني را در برنامه استنباط، حل مسئله، پيش

  حيطة عاطفي و اهداف آن . ٢. ٥
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هـا   ما تنها به چيزهايي آگـاهي داريـم كـه توجهمـان بـه آن              « بر اين ادعا قرار دهيم كه        اگر بنا را  

با تعلـق خـاطر و جلـب        » نظام آگاهي «؛ بنابراين كسب    )١٣٨: ١٤٠٠الستي،  (»متمركز شده است  

تحقـق  » حيطة عاطفي «گيري   واقعي با شكل  » آگاهي«رو است كه     شود؛ از همين    توجه ممكن مي  

 هـا، نگـرش  هـا، ارزش  بلوم، بـه علايـق، احـساسات،       ني بنجام ةبه گفت » ١فيعاط«حيطة  . يابد  مي

مراتبـي نـدارد و بـر    ؛ برخلاف حيطة شناختي، سـاختاري سلـسله      دپرداز عواطف مي  خلاقيت و 

دهـد يـك     سازي، اصلي است كه نشان مـي       ؛ درون است افته سازمان ي  ٢سازي اساس اصل درون  

 احساس و سبك زندگي يك فـرد ريـشه   روپود انديشه،نگرش، باور يا ارزش تا چه اندازه در تا    

دارد و همين توصيف، ضرورت توجه به اهداف حيطة عاطفي را بـراي پـرورش هويـت ملـي                

يـق و   درواقع حيطة عـاطفي، يـادگيري را از طريـق باورهـا، علا       دهد؛منسجم و پايدار نشان مي    

يي يـا   گـو  پاسـخ يـا توجـه،      افـت يدر شـامل    ٣حيطه  اين .دهدهاي يادگيرندگان شكل مي   انگيزه

 ـ ا دشـون   ي افراد قادر م ـ    كه طي آن   ،ها است دهي ارزش  سازمان ي، و گذارارزشواكنش،    هـا،   دهي

 ـ موجود را كنار هم بگذارند و در نها        يها  اطلاعات و ارزش    ي اعتقـاد  ستمي ـهـا را بـه س       آن تي

ش تـا چـه   دهد يك نگرش، باور يـا ارز  اصلي است كه نشان مي سازي،  درون.خود مرتبط كنند 

و  عقيـدة اندرسـون   بـه .و احساس و سبك زندگي يك فرد ريشه دارداندازه در تاروپود انديشه 

                                                 
1. Affective Domain 
2. Internalization 

اين احساس در دروس نظري ): پاسخ(دادن واكنش نشان: ند ازا  عاطفي عبارتةطبقات حيطترين   مهم.٣

هاي تاريخي، اشتياق به  كتابةجوي داوطلبانو  همچون ميل شديد به جست به اشكاليبيشترمانند تاريخ 

 خود را نشان موارد مشابه تاريخ و ةهاي كلاسي حوزهاي تاريخي، اجراي نمايشبحث مشاركت در

هاي مشخص را ها يا انديشهاي از ارزشگذاري فراگير مجموعهدر سطح ارزش: گذاري ارزش؛دهدمي

 ةدهند اي كه جهتگونهكند، به پيدا ميها براي او حالتي از نگرش شخصينديشهدروني كرده و اين ا

ها،  عاطفي يادگيرنده پس از پذيرش ارزشةاين سطح از حيط: هاسازماندهي ارزش .شوندرفتار فرد مي

 ؛نهد و يك نظام ارزشي پايدار و منسجم بنا ميها را مرتفع كند، تعارضات بين آنها را ادغام مي آن

مورد نظر يك جايگاه  ةآموز يك سازمان ارزشي را ايجاد كرده و براي موضوع يا پديدترتيب دانشبدين

صلاح طرفداري از موضوع مورد نظر، ا:  عاطفي شاملةهاي اين سطح از حيطشاخص. دكن تعيين مي

ها اي از ارزشسرانجام، در اين مرحله، ارزش يا مجموعه.  و انتخاب استباورها، ايجاد ارتباط، قياس

 و  بروز كرده و در شخصيت او متبلوركند و رفتار فرد پايداري پيدا ميكمابيشدر رفتار فرد انعكاس 

 توسط Characterizingنام ديگر اين مرحله، ايجاد شخصيت . شود زندگي او مية فلسفبخشي از

  . ها استاي از ارزشمجموعه
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قـه،  لاآگـاهي، ع  ي كـه حـاكي از       حيطة يادگيري عـاطفي از طريـق رفتارهـاي        ) ٢٠٠١ (همكاران

 در ارتبـاط بـا ديگـران و         ارائة واكـنش مناسـب     و   شنيدن فعال پذيري،  توجه، نگراني، مسئوليت  

شـرايط آزمـايش و حـوزة مطالعـه نمايـان      با    است هاي مناسب ها يا ارزش   بروز ويژگي  توانايي

  .)Anderson, et al., 2001(شودمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  وارة هويت تاريخي و حلقه كندو كاو فكري و نظريه يادگيري بلوم طرح): ١- شكل(

 متعـددي از  توانـد بـه عواقـب منفـي     عاطفي مي  حيطة اهدافآموزشي از   هاي   برنامه غفلت

تضعيف هويت فرهنگى و يا     گيري ساختار ارزشي دروني و درنهايت       ميلي، عدم شكل  جمله بي 

 هـا،  ارزش مانند فهم و كاربست    كسب اهداف حيطة عاطفي   .  منجر شود  ها  فرهنگ ملت  ةاستحال

اهداف عـالي شـناختي چـون نقـد و           تسهيل حتي براي  احساسات، و شناسيزيبايي اخلاقيات،

گران معتقدنـد   پژوهـش .)٢٢٣: ١٣٩٨هـدايتي،  (اسـت  نيـاز  هاي جديد مورد  خلَق ايده  ارزيابي و 

دهـد،  بر اينكه زمينة تفكر را تقليل مي       اي، علاوه فروكاهي آموزش به موضوعات دانشي و فاهمه      

آمـوزان را نيـز ناديـده       المللـي دانـش    بخشي از ميراث و هويت فردي، جمعي، ملي و حتي بين          

 احتمـالاً  ايـن حيطـه از آمـوزش،      ). ٩٧: ١٤٠٣هاوشكي و رمـضاني فينـي،       پوركريمي  (گيرد مي

  . كند مي ادغام هم با را احساسات و رفتار شناخت، زيرا است؛ آموزش نوع ترينپيچيده
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  وضع كنوني آموزش تاريخ در مدرسه. ٦

وتربيت رسـمي كـشور و    بايست از دل نظام تعليمگذاري روي هويت ملي و تاريخي مي   سرمايه

درس ،   مهمـي  ه و رسـالت    در راسـتاي چنـين وظيف ـ      هاي نخست آموزش شروع شـود؛      سال از

  ). ٤٨: ١٤٠٢فرجي و اميري، (استقرار گرفتهرسمي تاريخ در برنامة درسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  شبكة مفهومي هويت): ٢- شكل(

 و كتـب درسـي تـاريخ         تـاريخ   درس وپـرورش معاصـر،     در نظام آمـوزش    عد آموزشي ز ب ا

ها و جزئيـات حـوادث و رويـدادهايي         ها، مكان ته از مفاهيم متعدد، اسامي، اشخاص، زمان      انباش

روش . ندسـپار  مـي  يفراموشبه   نيزكنند و بعد از امتحان      ها را حفظ مي    آموزان آن است كه دانش  

هاي معمول و سنتي تدريس همچون سـخنراني، پرسـش           از روش  بيشترتدريس معلمان نيز كه     

  

 آگاهي تاريخي.١

 
 آگاهي ملي.٢

  
 هويت ملي.٣

 
  امنيت ملي. ٥منافع ملي     .٤        

 
 »وحدت ملي«.٦

  :كتاب تاريخ

شبكة مفهومي 

 هويت

آگاهي و تسلط بر حيطة . ١

   نظرية بلومشناختي

 عاطفيآگاهي و تسلط بر حيطة . ٢

  نظرية بلوم

چگونگي پيوند حيطة شناخت . ٣

  : حصول تفكر سطح بالابه عاطفه؛ 

  )تركيب، ارزشيابي و خلاقيت(

 آگاهي و دانش لازم در مورد .٤

  روش تدريس مناسب

  آگاهي بر حلقة كندوكاو فكري. ٥

آگاهي و اشراف بر شبكة . ٦

 مفهومي هويت و نحوة شكل گيري

وظايف 

 )دانشي(معلم

گوي و گري در امر گفت تسهيل. ١

  كلامي

  محور راهنمايي مسئله. ٢

هاي تاريخي در زمان  انتقال داده. ٣

   فكرياجراي حلقة كندوكاو

بندي شبكة  اجراي صورت. ٤

  مفهومي هويت در كلاس درس

  اجراي حلقة كندوكاو فكري. ٥

گيري هويت و  ارزيابي شكل. ٦

  آموزان وحدت ملي در دانش

وظايف 

 )عملي(معلم
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 ).٨٥ و ٨٤: ١٣٩٩،  ييچنگـا (كننـد مزيـد بـر علـت اسـت           و غيره استفاده مي    و پاسخ، روخواني  

 آمـوزان اي اسـت كـه حتـي دانـش        گونـه محور و غير استدلالي درس تاريخ بـه       آموزش حافظه 

 تـاريخي  ارائة اطلاعـات ثابـت   در آموزگاران را نقش دبيرستاني، به جاي تأمل و تفكر شخصي،  

 Dragonas(كننـد مي ارزيابي  براي خويش قائل بودند،سهمي كه حتي خود آموزگاران از بالاتر

& Frangoudaki, 2000: 232(  رسـد شـيوة تـدريس تـاريخ بـه روش انتقـال       ، اما به نظـر مـي

آموزان قادر به تأمين هدف اصلي آن كه معنابخشي بـه           ها از حافظة دانش    اطلاعات و بازيابي آن   

-  ضعف سـاختار هـويتي بـراي آينـده       منجر به زندگي فعلي و ايجاد هويت ملي است نيست و          

كنـد؛  هاي بيگانه را تسهيل مـي شود و اين امر نفوذ استعمارگرايانة فرهنگ      سازان جامعة ايران مي   

پارچـه منجـر بـه تكثـر        از سوي ديگر آگاهي تاريخي بدون توجه به هويت ملي منسجم و يك            

رسـد  حات بـه نظـر مـي      با ايـن توضـي    . شودهويت در كشورهايي با تنوع قومي، شبيه ايران مي        

دنبـال  آموزان بـه اي باشد كه بعد از پايان كلاس، دانشگونهفلسفة حاكم بر تدريس تاريخ بايد به      

گيري تاريخ بروند و مشتاق انديشه، تأمـل، كنـدوكاو و تفحـص    چراهاي موجود در روند شكل  

 بـر تـاريخ را      هاي تاريخي، بايـد بتواننـد روح حـاكم        در تاريخ باشند و ضمن آگاهي از روايت       

جـوگري،  و  ايـن امـر بـا تقويـت روحيـة كنجكـاوي، جـست             ). ٢٦: ١٤٠١موسوي،  (درك كنند 

پـذير  هـا در زنـدگي حـال و آينـده امكـان            ها و نتايج حوادث و بررسي نقـش آن        پيگيري علت 

سـاز تـاريخ نيازمنـد توجـه بـه دقـايق و       رو، درس هويـت از اين ؛  )٥٢: ١٣٨٦ميرعارفين،  (است

  . كارگيري سطوح بالاي اهداف شناختي و عاطفيِ آموزش است مستلزم بهظرايفي است كه 

شـيوة  هـا بيـشتر بـه   دهنـد آمـوزش درس تـاريخ در دبيرسـتان      متأسفانه مطالعات نشان مـي    

و تقويـت حـوزة   ) گيـري  شـكل (محور؛ يعني سطوح پايين شناختي و بـدون توجـه بـه           حافظه

 فـرد از    رس ممكـن اسـت شـناخت      كردن محض مطالب ايـن د      حفظ. گيردعاطفي صورت مي  

بـا ايجـاد احـساس       و هاي سـطح پـايين شـناختي تقليـل دهـد          وقايع گذشته را در حد مهارت     

علاقگـي و نبـود انگيـزه        بـي  بازده كيفي درس را كاهش دهد و درنهايت،       ،   روزمرگي كسالت و 

 دوران تنهـا در طـول  آمـوزان نـه   لـذا دانـش  ؛ را بـه دنبـال دارد  براي يادگيري و تحليل رخدادها 

دهنـد؛ بلكـه در زنـدگي آتـي خـود قـادر بـه               تحصيل علاقة زيادي به ايـن درس نـشان نمـي          

رسـد بـه جـاي انتقـال        دليل به نظر مي   به همين . گيري از اين منبع غني تجربي نخواهند بود        بهره

) ٢٦: ١٤٠١موسـوي،   (هاي فراشـناختي  بايست از شيوه  آموزان مي صرف مطالب به حافظة دانش    
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هاي عاطفي براي بهرة حـداكثري از درس تـاريخ در سـاخت جامعـة پيـشرو                 هارتو تقويت م  

آموزان در فرايند كشف معنايي وقـايع تـاريخي       اين موضوع نيازمند مشاركت دانش    . استفاده كرد 

جهـت دسـتيابي بـه نتـايج     هـا و پيامـدهاي رخـدادها بـه    گوي مشتاقانه پيرامون زمينـه    و  و گفت 

هاي يادگيري اكتـشافي و فعـالي بـود         ت؛ لذا بايد به دنبال روش     كاربردي براي زندگي فعلي اس    

بـه تـازگي فيلـسوفان      . آمـوزان امكـان مـشاركت در سـاخت دانـش را اعطـا كنـد               كه به دانش  

بـراي دسـتيابي بـه      » ١آمـوزش تـأملي   «هاي نويني از تدريس را تحت عنوان        وتربيت رويه  تعليم

حلقـة  «شـيوة   انـد كـه بيـشتر بـه       اد داده سطوح بالاي اهداف شناختي و عاطفي آمـوزش پيـشنه         

  . شودتراز اجرا ميو مبتني بر ديالوگ استدلالي و هم» ٢كندوكاو

» حلقـة كنـدوكاو  «بررسي شرايط امكان پيوند ميان اهداف حيطة شناختي و عاطفي در شيوة         

 مند در مورد درس تاريخ محسوب شود؛ زيـرا          هاي نظام آموزشي هدفمند و نظام       بايد از اولويت  

.  باشـد  وتحليل و نقد رويـدادها     ورزي، تجزيه محل تعقل، انديشه  بايست  ميس درس تاريخ    لاك

 محـدود و    شـناخت تنها   ممكن است    كتاب تاريخ، در بهترين حالت    كردن محض مطالب     حفظ

 ،كنـد  هاي مبتنـي بـر آن را ايجـاد نمـي          به ما بدهد، اما آگاهي تاريخي و ارزش        از گذشته    فراّري

دهـد و   ده و بازده كيفي درس را كاهش مـي        كردچار روزمرگي   نيز  درس را   س   كلا ضمن آنكه 

  ). ٦٢: ١٤٠١زاده، نجف(آموزان را به دنبال دارددرنهايت، دلسردي دانش

اگر بخواهيم به درستي در فضاي حلقة كندوكاو قرار گيريم يك كلاس درس تاريخ را               

هـاي گونـاگون، بـا پيـشينة      هآموزاني با خاسـتگا   دانشبه صورت فرضي در نظر بگيريد كه        

خانوادگي، فرهنگي و مذهبي متفاوت در آن حضور دارند، كلاسـي كـه بـه خـودي خـود           

در ايـن كـلاس، معلـم تـاريخ         . آموزان اسـت  از دانش » ناهمگن« يك وضعيت    دهندة  نشان

آموزان از حلقة كندوكاو بهره جويد؛ بنـابراين، بـا    ناگزير است براي درگيركردن ذهن دانش  

: آموزان خود در ميـان بگـذارد   رو است كه بايد با دانش  هاي مقدر روبه    ته از پرسش  يك رش 

كـه  تدريس كنـيم   را   خي چگونه تار  نخست اينكه چگونه دربارة تاريخ ايران سخن بگوييم؟       

 منافع ملي ايـران را چگونـه ترسـيم و تـأمين كنـيم؟               جذاب باشد؟ آموزان   دانش ة هم يبرا

هاي خرد قومي نيـز وفـادار مانـد؟ هويـت ملـي مـا        به هويتتوان ايراني بود و  چگونه مي 

چيست و چگونه بايد به آن دست يابيم؟ چگونه بايد در ايران وحدت ملـي ايجـاد كـرد؟                   

                                                 
1. Reflective teaching 
2. Community of Inquiry  



 | ٦٣مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٨٢

 

بنابراين، معلم ناگزير است از همه بخواهد كه در درجة اول از يكديگر شناخت پيدا كننـد                 

راكات خود تأكيد ورزند؛ يعنـي      بنگرند و بر اشت   » ايران«و سپس همديگر را در چهارچوب       

دهد چيست؟ چرا ما با وجـود   دانيد عاملي كه شما را به هم پيوند مياز خود بپرسند آيا مي  

ايم؟ و چگونه؟ پاسخ تمـام   تنوع قومي، زباني و مذهبي در تاريخ ايران هويت واحدي يافته      

 حلقة كنـدوكاو  گيري هويت، فرايند و مراتب آن دخالت دارند و در ها در شكل  اين پرسش 

  .ها پاسخ گفت مي توان به آن

بحث انديـشمندانه و كاوشـگر       يك فاعلِ قادر به    عنوان  به آموز دانش هاي كندوكاو، در حلقه 

 يـك  كـه  كنـد  مـي  عمـل  گـر تـسهيل  راهنما يا  در جايگاه  معلم و شود  مي گرفته نظر در انتقادي

 ,Lipman(سـازد  مـي  ا فـراهم ر گـو و گفـت  و تحقيـق  براي توانمند و حمايتي يادگيري محيط

 شـفاف و قابـل اجـراي آن،    شناسـي روش و حلقة كندوكاو فلسفي اساسي اصول). 161 :2003

 .)Demissie, 2015: 1(را بـه تأمـل وادارد    معلمـان  آموز و همهم دانش كه دارد را پتانسيل اين

ند كـه قـدرت   هاي فكـري هـست  ترين مهارت سه مهارت تفكر انتقادي، خلاق و مراقبتي، از مهم 

  .كنندتأمل روي دانش و بازسازي آن را فراهم مي

  

  يخي تاري آگاهي برايكندوكاو ةحلق مثابه كلاس درس به. ٧

 يبـرا  راگومحـور   و   كندوكاو گفت  ةحلق توان يم چگونه كه پرسش مطرح است     ني ا اكنون

 ياه و آگ ـ  خي كه به دانش تار    ي متفاوت يها   نگرش با وجود  داد؟ ليتشك خيتار درس كلاس

 بـه  كمـك  ،يعاطف و يشناخت يعال سطوح در خيتار سيتدر از هدف وجود دارد،    يخيتار

 ؛)Booth, 1991: 94( اسـت خيتـار  يريادگي در شتريب تيمسئول رشيپذ يبرا آموزان دانش

 بـا  همـراه  يمـشاركت  يريادگي به خيتار يهاكلاس در آموزاندانش است لازم منظور نيبد

 آموزان  دانش كه داد ساختار يطور توان يم را خي تار يها  س كلا .شوند دعوت تدبر و تأمل

 يپژوهـشگران  عنـوان بـه  عـوض  در و زنـد يبگر ثابـت  مطالب آموزش رگبار ريز از خيتار

 ي مخازن خـال همچون نه صرفاً ؛)Jones, 2011: 186( عمل كنندمتفكر و گر پرسش ،جوان

 معلـم  اسـت  معتقد يكند ديويد. كنند ي م افتي را از معلم و كتاب در      يكه موضوعات قطع  

 ـ تغ» تفكـر لگرِيتـسه « گـاه ي كل بـه جا  ي دانا تي از موقع  توانديم يزمان درس كلاس در  ريي
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 دشـوار  اسـت  ممكـن  تيقطع عدم نيا حفظ. كند يزندگ نانياطمموضع بدهد كه با عدم       

 نـشان  را يجمع ـ موضوع اي يگروه ستميس در يدگرگون امكان ؛ زيرا است مثبت اما باشد،

 سيتـدر  و يآموزش ـ يهـا سـنت  اسـت  لازم منظورنيبد). Kennedy, 2004: 51 (دهديم

 بداننـد  »خود آنِ از« را   يريادگي نديفرا آموزان دانش و شود منفعل يريادگي نيگزيجا فعال

 كـه  شـود    ليتبـد  يزي ـچ بـه  يريادگي ندي فرا كل شود،   القا ها آن به مطالب آنكه يجاه  ب و

 افـت يدر فقـط  نكـه يا نـه  كنند، يم ليتحل و كشف را آن و دباشن ميسه آن در آموزاندانش

  ).jones, 2011: 175 (كنند

 ـ »ينيبازآفر «كمابيش روش نيا ،يريادگي يهادگاهيد منظر از  ؛اسـت  يخيتـار  ةگذشـت  كي

 ـبا يزي ـچچـه  كـه  مييبگـو  هـا  آن به تا ميبنشان كلاس در را آموزان  دانش نكهيا يجا به   يعني  دي

 انجـام  بـه  شـروع  تـا  ميكن ـ كمـك  ها آن به ستيبايم كنند، فكر ديبا يزيچچه به يحت اي بدانند

. برسـند  آن معنـادار  فهـم  به تيدرنها و كنند يواقع منابع با يواقع يخيتار كندوكاو و قاتيتحق

 سـاخت  يچگـونگ  درك يمعنـا  بـه  دنيشياند يخيتار«: دهديم حيتوض لوسك كه   گونههمان

 در كـه  بي ـرق يهـا نشيب و هانسخه نيب قضاوت ،...يادهيچيپ نشيب نيچن بدون... است دانش

  . )Lévesque & Clark, 2018: 136(»شوديم رممكنيغ داده،رخ گذشته

 قابـل  ييتنهـا بـه  يشخص چيه ؛ زيرا باشد يفرد تواندي تأمل نم  ني معتقد بود كه ا    ١رسياما پ 

 كي ـتحر را يانتقـاد  تفكـر  كه خردورز ياجتماع در ستيبايم آموزاندانش بلكه ست؛ين اعتماد

 شـواهد  ،يمنطق يها استدلال خود، متفاوت و خلاقانه يهادهيا اثبات يبرا و رنديگ قرار كنديم

 ـپ يبرا. جو كنند و   را جست  معتبر يهاهيفرض و ق،يدق  ـپ رس،ي  ـماه درك يسـو  بـه  شرفتي  تي

 رخ يدانتقـا  گفتمـان  يِنـامرئ  دسـت  قي ـطر از) موردگذشته در اي ما، مورد در اي (جهان يواقع

 و يقطع ـ قـت يحق ساخت يمدع هرگز كندوكاو ةحلق يندهاايفر). Gregory, 2022: 7(دهد يم

 نظـر  نيبهتر زمان هر در ،يمراقبت و خلاق نقاد، افراد از يجمع اجماع اثر در بلكه ؛ستندين يينها
 ;Haskell, 1984, p. 204(ي طوفـان  ياي ـدر و باد انيم در يلنگر همانند شود،يم ارائه ٢موجود

Kloppenberg, 1989, p. 1026(تي ـقطع« يجـا  بـه  كندوكاو ةحلق در هاستينوپراگمات لذا ؛«، 

 كنـدوكاو  ةحلق ـ در اجمـاع  قي ـطر از موجه يباورها و هستند؛ »باورها يريپذضمانت« دنبالبه

                                                 
1. Peirce  
2. current best opinion 
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 ـماه لوونتـال  خـاص،  طـور  بهخيدر مورد دانش تار). Seixas, 1993: 309(نديآ يم دستبه  تي

 محبـوس  اطلاعـات  يمـشت  از را آن تا كند،يم ي تلق يجمع و ياشتراك را يخيارت يهاپژوهش

 ـتول يجمع ـ طـور به خود، تيماه ليدل به يخيتار دانش يو نظر از. سازد زيمتما حافظه در  و دي

 Lowenthal and(اسـت  يگروه ـ تيفعال متضمن يخيتار يآگاه و شوديم گذاشته اشتراك به

Carr, 1985: 213.( 

 سـاختار  يريگشكل  كه دهديم قرار يگاهيجا در را معلم درس، كلاس در وكندوكا ةحلق

 ـا كننده  ليتسه نقش كند؛يم ليتسه را كلاس ياعضا يريادگي تجارب  بـر عـلاوه  كـه  اسـت  ني

 اسـتفاده  هـا   »اسـتدلال « و »ميمفاه« نيب يپل عنوان  به يسقراط »جهل تيموقع «از ها،تيفعال ريسا

 ,Kennedy(دهـد يم ـ قـرار  يمفهـوم  ستمي ـس يدگرگون يبرا يحركم را تيموقع نيا و كنديم

 ـتفكربرانگ متـون  و ريتفاس ها، روش از يكامل يها ستميس معلم، برعلاوه ؛)35 :2004  ـا در زي  ني

 بـه  را دانش ساخت قدرت ش،يخو قدرت قيتعل با دهديم اجازه معلم به كه دارد وجود حلقه

 ازحلقـه  خـارج  يفرهنگ يالقا فشار از معلم ت،ينهادر ؛دكن واگذار گر كاوش كودكان از يگروه

 از شـده لي ـتحم يفرهنگ ـ اقتدار يمحتوا و شكل مورد در گوو  گفت تيمسئول لذا ؛ستين غافل

 ـا. ردي ـگيم برعهده را كلاس در مجاز يرهايتفس از يالگوبردار و فيتعر و كلاس يفراسو  ني

 يالگـو  در). Seixas, 1993: 307(اسـت  يخيتـار  دانـش  يعلم ـ تيماه درك مستلزم فيوظا

 ـب معلم خ،يتار يريادگي يبرا »ياجتماع يگرا  ساخت«  ةكننـد   ليتـسه  و يحـام  در جايگـاه   شتري

 ـبا تنهـا  نـه  خيتـار  سيتـدر  هدف. كنديم عمل يآموزدانش »كندوكاو يهاحلقه«  انتقـال  در دي

 ـ آمـوزان دانش يتوانمندساز آن هدف ديبا بلكه ؛باشد معلم توسط شده نييتع دانش  تأمـل   يرا ب

 ـبا يكلاس ـ كندوكاو ةحلق ليتشك يبرا معلمان،  باشد يخيتار تيهو در  ييهـا   راه دنبـال  بـه  دي

 ـا. كننـد  زهـا يچ آن گذاشـتن  اشـتراك  بـه  و زهايچ افتني به قادر را آموزان  دانش تا باشند  بـه  ني

 آن و دهنـد  شكل را خود ةشدكشف دانش با ارتباط تيقابل و هيپا تا كند يم كمك آموزان  دانش

  .كنند تر قيعم را

 ـفراگ ذهـن  در يخيتار عيوقا از ديجد درك جاديا خيتار معلمان هدف  تفكـر  جـاد يا و راني

 يبررس ـ يمعنـا بـه  ،يمـشاركت  كنـدوكاو  يهـا حلقـه  در آمـوزان دانشمشاركت  . است يخيتار

 بـه  كـه  يخيتار منابع و كتب ؛ زيرا است آموزاندانش يخيتار تفكر قيتعم و گسترش يچگونگ



 ٨٥ | ...»هويت ملي«گيري  وارة شكل از كلاس تاريخ تا هويت تاريخي؛ شبكة مفهومي و طرح |

 ـا تواننـد  ينم خود يخود به شوديم ارائه آموزاندانش به يسخنران ةويش  را تفكـر  از سـطح  ني

 كنـدوكاو  يهـا حلقـه  در دانـش  انتقـال  نه دانش ديتول). Jones, 2011: 187(كنند جاديا آنان در

- يم ـ گـو و  گفت گريد ةديا صاحب فرد كي با دهيا صاحب فرد كي كه رديگيم صورت يزمان

 بـه  نظرصاحب فرد كي از معمولاً دانش انتقال اما ،)گريد دانخيتار با يدانخي مثال تار  يبرا (كند

 ة حلق ـ يها  شرط  شي پ از يكي نيبنابرا ؛رديگيم صورت) آموزدانش به معلممثلاً   (ناآگاه فرد كي

 ةدر مقدم ـ) Foner, 1990(فـونر  .  خود اسـت ني معلمان نسبت به مخاطبتي ذهنرييكندوكاو تغ

 خيتـار «: كنـد  ي م ـانياست، ب معلمان مدرسه نگاشتهي برا خي درس تار  يور بررس  كه به منظ   يكتاب

 »يهـا  قـت يحق« از يسـت، نـه فهرسـت   ا قي از حقـا يا   مجموعـه  نه حالت خود صرفاً     نيدر بهتر 

 ي مـداوم از خودشناس ـ    ي، بلكـه حـالت    نـد اگرفته قرار دأييت مورد ياسيس نظر از كه انكار رقابليغ

 ـتغ با معلمان لذا ؛ماست ةجامع تي در مورد ماه   يجمع  ـب ريي  و  يخي دانـش تـار    بـه نـسبت  نشي

 مطالعـه مجـلات     نارها،ي سم قياز طر  (خيتار ةحوز محققان و نگارانخيتار ة با جامع  يارتباط كاف 

 خـود را    كندوكاو ةحلق تواننديم گر،يكدي كار با    ي برا يو اختصاص فرصت كاف   ) هاو كنفرانس 

 يخيدانـش تـار   « ١ شولمن قوله  ب ود  ن ده لي تشك يتخصص يخي دانش تار  ي برا ييعنوان مبنا  به

 ـا تحقـق ). Seixas, 1993: 307 نقـل از  بـه (ندبـساز  را »٢يآموزش  ـ يزي ـچ بـه  امـر  ني  از شيب

  . دارد ازين يخيتار پژوهش يحت اي خيتار ةحوز در تخصص

. كننـد  درك يكل ـ طـور  به را خيتار ةدربار يمعرفت شرفتيپ يهاوهيش ديبا زين خيتار معلمان

 در يفكـر  رشـد  حيصـر  يهـا   مـدل  به ،يعال تا ييابتدا از ،يآموزش سطح هر در خيتار معلمان

 قي ـطر از ياجتمـاع  دانـش  كـسب  كـه  شوند   آشنا ييهاهينظر با ديبا ها آن. دارند ازين خود ةرشت

 كـه  يآموزش ـ يهـا يتئـور  و كننـد يم ـ بـرآورد  يناكاف را به كودكان    بزرگسالان از دانش انتقال

 قـرار   شي عملكرد خو  ة هستند را سرلوح   ٣گراسازنده يريادگي يبرا ييهاتيفعال مشوق همواره

 ـ تواننـد يم آموزاندانش كه است صورتنيا در تنها. دهند  ةمطالع ـ يبـرا  كنـدوكاو  ةحلق ـ كي

 ـنبـود    در ؛ زيرا دهند ليتشك ماهر يمعلم رنظريز خيتار  ـ خـود  كـه  يمـاهر  معلـم  نيچن  ةتجرب
                                                 

 يا به اختصار) pedagogical conceptual knowledge(آموزشي-لي شولمن كه مفهوم دانش محتوايي .١

(PCK)   ها، تصاوير،  مفيدترين اشكال بازنمايي، قدرتمندترين قياس«را مطرح كرد، آن را فهم معلمان از

كه آن را براي ... هاي بازنمايي و تدوين موضوع  در يك كلام، روش و ها ت و نمايشها، توضيحا مثال

 )Shulman, 1986: 9(كند توصيف مي» كند فراگيران قابل فهم مي
2. pedagogical historical knowledge 
3. constructive activity 
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 ـآمـوزان از     را داشته، ممكن است دانش     كندوكاو   يهاحلقه در مشاركت  ي آزاد اثـر  در سـو كي

 دفـاع  رقابـل ي غيهادگاهي درشي پذاي ساخت خطر با،  كندوكاو يها در حلقه  يريازحد تفس  شيب

 ـ را در ذهـن خـود تقو       آن و   شـوند  مواجـه  يخي تـار  يهابازه و گذشته   مورد در نامعقول   اي  تي

 در يتـأمل  مشاركت فعال و ي براي كماريصت بسآموزان فر  اگر به دانشگر،ي دياز سو و كنند؛

 ينگـر يسـطح  به كل   در خي تار ي رسم يها  شود، ممكن است درس    داده ي كندوكاو كلاس  ةحلق

 ـ خي و آمـوزش تـار  دچـار  گذشـته    بـه  نـسبت  آمـوزان   دانش ةلوحان و رفتار ساده    اثـر  ي كـاملاً ب

 در ي آموزش ـيازهـا ين دنش هبرآورد با ن،ي بنابرا؛)Gardner, 1991 in Seixas, 1993: 320(شود

 ـبازتول ،ياس ـيس يرونـدها  يشناسبي آس ،ي جمع تي هو تي چون تثب  ييها   هدف خيدرس تار   دي

 ،ياجتمـاع  مـسائل  قي ـعم درك ،يخيتـار  تي ـهو يبازشناس ـ ،يفرهنگ ـ يِهنجارها و هاارزش

 ؛شـود  ي نه تنهـا ممكـن م ـ      ، انسان يزندگ معاصر يهاشكل نييتب و المللنيب مناسبات از يآگاه

  ).٨١: ١٤٠٢ ،ياني سيموسو(كنديم فايا يانسان ةجامع در برسازنده و گر نييتع يبلكه نقش
  

  شود؟   آگاهي ملي چگونه حاصل مي. ٨

پيش از آنكه به كاربست آموزشي حلقة كندوكاو در تدريس تاريخ و تأثير آن بر مـسئلة هويـت                 

ته در جامعـة متكثـر ايـران،        ملي بپردازيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كـه در صـد سـال گذش ـ               

هاي متفاوتي تعريـف      هاي گوناگوني رواج يافته و هويت ملي به صورت          آگاهي ملي به صورت   

گراها و جمهوري اسلامي هر يك به گونـة مختلفـي در ايـن راه گـام      ها، ملي پهلوي. شده است 

نيـستي و   هـاي افراطـي شوو      هـا بـراي دوركـردن نگـاه         ها و آگاهي    برداشتند؛ هرچند اين تلاش   

گونـه مخـاطرات     گرفت، برعكس كـشور را در معـرض همـه           طلبانه صورت مي   تندروي تجزيه 

بايست به صورتي جامع و فراگيـر تعريـف شـود             گمان، هويت ايراني مي     بي. داد  هويتي قرار مي  

كه همة ايرانيان با هر فكري، قوميتي و مذهبي خود را در زير چتر گستردة آن بيابنـد؛ در همـان                     

هـاي افراطـي شوونيـستي و تنـدروي           ها و مسائل منبعـث از نگـاه         راي ايران كه با بحران    حال، ب 

رو بوده، نياز است راه سومي برگزيده شود كه مخاطرات هر دو را به كمتـرين                  طلبانه روبه  تجزيه

  .است» وحدت ملي«و » منافع ملي«حد ممكن كاهش دهد و آن انديشيدن به 

ممكـن  . اسـت » هويـت ملـي   «د بر سر آموزش آن توافق كرد،        تري كه باي    بنابراين، امر كلان  

است تفسيرهاي متفاوتي از هويت ملي ارائه شود و راه را براي انبوه تفسيرهاي ديگر بـاز كنـد؛                   
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هـا متفـاوت و    هاي مذهبي، ناسيوناليستي و سـاير رهيافـت   شناسانه با نگاه هاي شرق چنانكه نگاه 

توانـد حاصـل شـود كـه در      يـت ملـي زمـاني مـي     حتي متضاد اسـت؛ بنـابراين تعريـف از هو         

  . صورت پذيرد» آگاهي ملي«و » وحدت ملي«چهارچوب 

گمان، هر تلاشي براي آن نوع تدريسي كه بتواند هويت اسـتاندارد و يكـسان در كـلاس      بي

گوي حلقة كندوكاو برگـرديم؛     و  توليد كند، امكان پذير نيست؛ بنابراين بايد به روش حلقة گفت          

اسـت و تنهـا در چهـارچوب همـين روش و در پيونـد بـا              » منـد   موقعيـت « مسئلة   زيرا هويت، 

منـافع  . مندي با منافع ملي نبايـد تعـارض يابـد           وحدت ملي آن را فراچنگ آورد تا اين موقعيت        

نظـر از موقعيـت كـساني         منافع ملي اعم از جايگاه سياسي و صرف       . ملي بايد مبناي تفاهم باشد    

هـاي ملـي داشـته باشـند؛          هاي مذهبي، خـواه نگـرش       خواه نگرش ند؛  ا  است كه بر كشور حاكم    

بنابراين هويت ملي را بايد در پيوند با منافع ملي و وحدت ملي بـسنجيم و در درجـة اول و در                

آغاز تدريس حلقة كندوكاو آن را يادآروي و بر روي آن توافق كنيم و بدانيم كـه هويـت ملـي                      

  . گيرد شكل مي» ديگري«در ارتباط با 

را در پيش بگيريم در واقع بحـث بايـد بـر سـر ايـن      » حلقة كندوكاو «ر تدريس به روش     اگ

مسئله است كه ما چگونه و با چه روشـي هويـت ملـي خـود را در تـاريخ بـشناسيم و در راه                         

مثابه يك حلقة واسط ملـي در ميـان نباشـد            اگر هويت ملي به   . تقويت و تحكيم آن گام برداريم     

آيـد و   باني و چندمـذهبي ايـران كـشاكش وحـشتناكي پـيش مـي      در كشور چند ومي و چنـدز     

هاي خاص برخـوردار اسـت        از آنجا كه امر تاريخي از پيچيدگي      . شود  رسيدن وفاق ناممكن مي   

هـا و   آموزان را به سـوي هـويتي سـوق داد كـه از بحـث         توان دانش   از طريق حلقة كندوكاو مي    

ايند آن چيزي جز هويت ملي نيـست؛ زيـرا   آيد و بر   ها بيرون مي    گوهاي خلاقانة خود آن   و  گفت

هـاي خـود را    همه بايد بر امري ملي تمركز كنند و در تحليل نهايي ناظر بـر منـافع ملـي بحـث        

طلب دوآتـشه و يـا       دانش آموز ترك، كرد، شيعه، سني، ناسيوناليست افراطي، تجزيه        . پيش ببرند 

لكي و هر قوميتي بايد بر امـر ملـي   ها با هر ايدئولوژي و مس ايراني خارج كشور نشسته همة اين  

گوهاي خود قرار دهند؛ اگر در اين كلاس افـرادي بـا            و  تأكيد و تمركز كنند و آن را محور گفت        

هاي گوناگون مانند گيلك، اصفهاني، مازندراني، عرب، بلوچ، كـرد، تـرك و بـا                 باورها و قوميت  

و يـا جمهـوري اسـلامي و    طلب، طرفدار جمهوري  اديان و عقايد مختلف سني، شيعه، سلطنت      

حل جمعي ديگري غير از تمركز بـر وحـدت و هويـت ملـي وجـود                  غيره نشسته باشند آيا راه    
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دهـد ايـران و    دارد؟ در چنين محفلي تنها چيزي كه همة اعضاي كـلاس را بـه هـم پيونـد مـي       

آمـوزان در   گوهـاي دانـش  و بودن و دوسـتدار ايـران بـودن اسـت؛ بنـابراين، تمـام گفـت              ايراني

عنوان مبناي آگاهي تـاريخي، آگـاهي        به» وحدت ملي «و  » هويت ملي «،  »منافع ملي «ارچوب  چه

  .ملي و اتحاد ملي صورت خواهد گرفت

  

  گيري نتيجه. ٩

دوسـتي    بخـشي و مـيهن     بخشي، هويت  ها آگاهي  ترين آن  با توجه به اهداف درس تاريخ كه مهم       

تـوان   شود كـه چگونـه مـي    ه مطرح ميبه نوجوانان است كه سازندگان آيندة كشورند، اين مسئل       

درس تاريخ را در جامعة چندقومي، چندزباني و چندمذهبي ايران آموزش داد كـه از پيامـدهاي               

هاي گوناگون جلوگيري شـود؟ در پاسـخ بـه          » پان«گري ناسيوناليستي و يا تقويت        منفي افراطي 

. تأكيد كردنـد  » د تأملي رويكر«و  » حلقة كندوكاو فكري  «اين مسئله نگارندگان بر روش تدريس       

آمـوزان در امـر يـادگيري، فعاليـت و      ترين دليل توجه به اين شيوة تدريس مشاركت دانـش    مهم

» سـطوح بـالاي تفكـر   «ها به سوي تداوم امر آموزش در كـلاس و دسـتيابي بـه       كنش ذهني آن  

 را در» هويـت ملـي  «توان پديـده و مـسئلة غامـضي چـون      تنها با اين روش است كه مي      . است

» آگـاهي ملـي   «هاي قومي و مذهبي تقويت و تحكيم كـرد، آگـاهي تـاريخي را بـا                   برابر هويت 

  . هاي متكثر جامعه ايراني شكل داد پيوند داد و وحدت ملي را در متن هويت

هـر دو در حـوزة حيطـة        » آگـاهي تـاريخي   «و  » آگـاهي ملـي   «همان طور كـه گفتـه شـد،         

و بخـش   » آگـاهي تـاريخي   «برآمـده از    » گـاهي ملـي   آ«قرار دارند؛ با اين تفاوت كـه        » شناختي«

پيونـد حيطـة   . قـرار دارد » عـاطفي «نيـز در حيطـة     » هويـت «گيري   شكل. شدة آن است   ويرايش

ايـن پيونـد    . شـود   منجـر مـي   » هويـت ملـي   «در قلمرو آموزش تاريخ به      » عاطفي«و  » شناختي«

ــه  ــا ورود ب لازم اســت از دهــد؛ بنــابراين  در تــدريس رخ مــي» تفكــر ســطح بــالا«صــحيح ب

آمـوزان را بـه تفكـر و تأمـل در سـطوح              محوري در آموزش تاريخ جلـوگيري و دانـش         حافظه

و » هويـت ملـي  «تـري از درس تـاريخ بـه           واداشت تا به ايجاد و دريافـت عميـق        » بالاي تفكر «

هـاي    روش تـدريس حلقـة كنـدوكاو فكـري يكـي از راه            . بينجامـد » وحدت ملي «درنهايت به   

اين حلقه با رويكرد تأملي و تفكر مراقبتـي در حـضور جمعـي              .  بالاست حصول به تفكر سطح   

هاي گونـاگون بهتـرين روش     هاي متفاوت و قوميت     ها، ايدئولوژي   آموزان با باورها، ارزش    دانش
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آگـاهي  «است؛ از سوي ديگـر از آنجـا كـه مفـاهيم          » هويت ملي «براي دستيابي به ايدة مشترك      

هـا،    هستند و در معـرض ذهنيـت      » مند  موقعيت«همگي  » ليهويت م «و  » آگاهي ملي «،  »تاريخي

هـاي تـدريس      ها و تفسيرهاي گوناگون و در برخي موارد متعارض قـرار دارنـد؛ بـا روش                 فهم

آميز تبديل شود و به رشـد افكـار تندروانـه و افراطـي در           تواند به امري مخاطره     محور مي   حافظه

براي احتراز از ايـن خطـرات، نيـاز         . ازدرا به خطر اند   » وحدت ملي «كلاس درس منجر شود و      

منـافع  «براي نيل به فهم مشترك اين مفاهيم وجود دارد؛ اين معيـار و مبنـا                » معيار واحد «به يك   

خـود از  » منـافع ملـي  «كننـد؛ هرچنـد    اي فهم مي و وحدت ملي است كه مردمان هر دوره       » ملي

ن يـك اصـل، وراي مـصاديق و         عنـوا  مند و متغير است، امـا بـه         منظر دلالت و مصداق موقعيت    

» نتيجـة مطلـوب   «گون در دستيابي بـه       هاي گونه   هويت» معيار توافق و تفاهم   «تواند    ها مي   دلالت

از مـسير صـحيح و علمـي    . در جامعة متكثر ايراني است» وحدت ملي«نتيجة مطلوب نيز   . باشد

آمـوزان در حلقـة      تدريس كتاب تاريخ با رعايت اين الگوواره و حضور فعال و كنشگرانة دانش            

گرايانـه دسـت     به دور از افكـار شوونيـستي و تنـدروي قـوم           » هويت ملي «توان به     كندوكاو مي 

نتيجة اين مدل آموزشـي بـا اسـتفاده از          » جامعة متكثر ايراني  «در  » وحدت ملي «يافت؛ درنهايت   

  . كتاب تاريخ در نزد نسل آينده خواهد بود
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   و عاطفهپيوند شناخت، ارزش): ٣- شكل(

تر به متغير  براي شناخت عميق» منافع ملي«بودن » مند موقعيت«شايان توجه است ناظر بر امر 

 منافع ملي ايران، نياز است منافع ملي كشورهاي ديگـر كـه تأثيرگـذار در                 هاي  مصاديق و دلالت  

منافع ملي «ا،  منافع ما هستند بررسي شود؛ بنابراين در ارتباط با مقولة آگاهي ملي يا هويت ملي م               

  . كند هاست، اهميت پيدا مي آن» هويت ملي«كه آن هم مبتني بر » كشورهاي ديگر
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From History Class to Historical Identity: The 
Conceptual Network and Schema for the Formation of 

“National Identity” Based on the Linkage between 
Cognition, Value, and Emotion 

 
 

Extended Abstract 
Introduction: Considering the goals of history lessons, the most important 
of which are to raise consciousness , create identity, and patriotism in 
teenagers who are the builders of the country's future, the question arises: 
How can history lessons be taught in Iran's multi-ethnic, multilingual, and 
multi-religious society in a way that prevents the negative consequences of 
nationalist extremism or the strengthening of various “pans”? 
In response to this issue, the authors emphasized the teaching methods of the 
“circle of intellectual exploration“ and the “reflective approach". The most 
important reason for paying attention to this teaching method is the involvement 
of students in learning, their mental activity and action towards the continuation 
of education in the classroom and achieving “higher levels of thinking”. 
Only with this method can the complex phenomenon and issue of “national 
identity” be strengthened and consolidated against ethnic and religious 
identities, historical consciousness be linked with “national consciousness”, 
and national unity be formed within the context of the diverse identities of 
the Iranian society. 
But how can we establish a link between “national identity” and ‘’national 
consciousness’’? In the present study, which is based on Bloom's learning 
theory, “national consciousness” falls within the “cognitive” domain, while 
“identity” is associated with the “emotional” domain. In fact, the correct 
connection between the “cognitive” and “emotional” domains in history 
education can establish and strengthen “national identity”. 
The more “conscious” the connection between the “cognitive” and 
“emotional” domains is, the deeper and more proactive the “national 
identity” will be. Another point is that “national identity” and “national 
consciousness” are both variable and “situational”; therefore, the question is 
how a “national identity” can be created with somewhat greater “stability”? 
It seems that another third factor, namely “national interests”, is needed to 
control these two variable axes and distance them from chauvinistic and 
sectarian extremism, and to link all the different, opposing, and contradictory 
ideas related to identity, and to prevent chauvinistic extremism and sectarian 
and separatist extremism. 
Methods: The “cognitive” domain of Benjamin Bloom's educational aims is 
more concerned with intellectual and mental activities and processes that 
involve human cognition and thought, while the “affective” domain is 
related to interests, motivation, and attitudes. Higher-level thinking is 
formed at the higher levels of the cognitive domain (analysis, synthesis, 
evaluation, and creativity).  



 | ٦٣مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٩٦

 

The proposed model for teaching history is the “circle of intellectual 
exploration”. Its implementation achieves “high-level thinking”, and the 
desired outcome is to increase national consciousness and consolidate 
national identity within the framework of “national unity” in the diverse 
Iranian society 
Results and Conclusions: The connection between the “cognitive” and 
“emotional” domains in the realm of history education leads to “national 
identity”. This correct connection occurs by engaging in “higher-level 
thinking” in teaching. 
Therefore, it is necessary to prevent memory-centricity in history teaching 
and to force students to think and reflect at “higher levels of thinking” to 
create and understand history lessons more deeply, leading to “national 
identity” and ultimately to “national unity”. 
The “circle of intellectual exploration” teaching method is one way to 
achieve high-level thinking. This circle, with its reflective approach and 
caring thinking in the presence of a group of students with diverse beliefs, 
values, ideologies, and ethnicities, is the best way to achieve a common 
understanding of “national identity”. 
On the other hand, since the concepts of “historical consciousness”, 
“national consciousness”, and “national identity” are all “situational” and are 
subject to various and, in some cases, conflicting mentalities, 
understandings, and interpretations, using memory-based teaching methods 
can become risky and lead to the growth of radical and extremist thoughts in 
the classroom endangering “national unity”. 
To avoid these dangers, there is a need for a “single standard” to achieve a 
common understanding of these concepts; this standard and basis is the 
“national interests” and national unity that people of every era understand; 
Although “national interests” themselves are situational and variable, in terms of 
their meaning and manifestation, as a principle, they can -beyond their specific 
manifestations and interpretations- serve as a “criterion for agreement and 
understanding” among diverse entities in achieving a desired outcome.  
The desired outcome is “national unity” in the diverse Iranian society. 
Through the correct and scientific path of teaching history books, by 
observing this model and the active and proactive presence of students in the 
“circle of intellectual exploration”, one can achieve “national identity” away 
from chauvinistic thoughts and ethnic extremism; ultimately, “national unit” 
in the “diverse Iranian society” will be the result of this educational model 
using history books for the future generation. 
 
Keywords: Historical consciousness, national consciousness, national interests, 
national identity, national unity, high-level thinking, circle of inquiry. 
 
 



Cultural History Studies; Research Journal of Iranian Society of History 
Vol. 16, No. 62, Winter 2025, pp 97-136 
https://doi.org/10.22034/chs.2025.508575.1081 
 
 
Immovable Endowments to Astan Quds Razavi in 

the Safavid Era 
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Abstract 
Endowment (Waqf) to Astan Quds Razavi has always been a 
subject of interest to both the government and the people, and 
the Safavid period is one of its most significant flourishing 
eras according to historical documents from that period. 
Examining the status of Astan Quds Razavi's endowments in 
the Safavid era and analyzing the context and factors 
influencing it can lead to a refinement of historical 
knowledge. Using the historical method and a descriptive-
analytical approach, emphasizing endowment documents and 
utilizing library resources, this article addresses the following 
questions: What was the status of Astan Quds Razavi's 
endowments in terms of donors (waqifs), type of usage 
(consumption) and endowed assets (raqaba), and spatio-
temporal distribution during the Safavid period? And how can 
the developments that occurred be explained? Based on the 
findings, in the Safavid era, the most common type of 
endowed asset was farmland, mostly located around 
Mashhad; in other words, the distribution of endowments 
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across the country was limited. In this period, although 
endowments for religious ceremonies did not grow in parallel 
with the government's actions to promote religious rituals, 
endowments for the [Imam's] Households (Boyutat) were 
aligned with the policies of the kings and the role the clergy 
played, and had the highest frequency. Also, despite the 
compelling need for providing security, no endowments were 
provided for this purpose. An increase in endowments can be 
observed after Shah Abbas I in this era; based on frequency, 
the largest number of endowments belong, in order, to the 
periods of Shah Soleiman, Shah Sultan Hossein, and Shah 
Abbas I. Stability and security, the consolidation of central 
government’s authority, the actions and approach of the Shah, 
the organizational order of Astan Quds Razavi, and the 
trustees selected from among Sayyids and clerics who had 
influence and independence, were effective in endowments. 
In addition to these, the empowerment of Shiite mujtahids and 
also emphasis on the status of the Infallible Imams (AS) based 
on their special role in minds and daily life according to the 
concept of coexistence, were very effective in the prosperity 
of endowments in this period. 

 
Keywords: Endowment (Waqf), Astan Quds Razavi, 
Safavid, Social context, Politics, Religion. 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٩٧ـ١٣٦صص ، ١٤٠٤ بهار، مووس شصتي  ، شمارههمهفدسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي
  

   آستان قدس رضوي در عصر صفويموقوفات غيرمنقول
  

  ٢اعظم نظركرده، ١مصطفي فرزانه
  

 دهيچك

وقف به آستان قدس رضوي همواره از جمله موضوعات مورد توجه حكومـت             

هاي شكوفايي آن با توجه بـه     ترين دوره  و مردم مورد توجه بوده است و از مهم        

 بررسي وضعيت موقوفـات آسـتان قـدس رضـوي در          . اسناد دوره صفويه است   

تواند بـه تنقـيح آگـاهي       هاي مؤثر بر آن مي      عصر صفوي و تحليل بستر و مؤلفه      

 اســتفاده از روش تــاريخي و بــا رويكــرد حاضــر بــا ةمقالــ. تــاريخي بينجامــد

 ـبه ا اي    و استفاده از منابع كتابخانه     ي بر اسناد وقف   ديكأ با ت  ي،لي تحل -يفيتوص  ني

ز لحاظ واقفين، نـوع      كه وضعيت موقوفات آستان قدس رضوي ا       پرداخته است 

 مكاني در زمان صفويان چگونه بوده است؟        -مصرف و رقَبه و پراكندگي زماني     

هـا در عـصر    داده را توضيح داد؟ بر اساس يافتـه         توان تحولات رخ    و چگونه مي  

صفويان بيشترين رقَبة وقفي مزرعه بود كه غالباً در اطراف مشهد قـرار داشـت؛               

در سطح كـشور كـم بـوده اسـت؛ در ايـن دوره              به عبارتي پراكندگي موقوفات     

پايــة اقــدامات حكومــت  هرچنــد موقوفــات بــا مــصارف مراســم مــذهبي، هــم

هـاي   درخصوص ترويج شعاير ديني رشد نكرد، اما مصارف بيوتات با سياسـت     

                                                 
نـاد        ها، مـوزه   سازمان كتابخانه شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس          دكتري جامعه . ١ اـ و مركـز اس ه

  tahafarzaneh@gmail.com). نويسندة مسئول. (آستان قدس رضوي، مشهد، ايران

اسناد ها و مركز  ها، موزه ، سازمان كتابخانهسازي و مستندسازي اسناد مسئول امور نمايهكارشناس ارشد تاريخ و  .٢

 nazarkardeh87@yahoo.con. آستان قدس رضوي، مشهد، ايران
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آفرينـي روحـانيون همـسو بـود و بيـشترين فراوانـي را دارد؛                 پادشاهان و نقش  

اي در ايـن زمينـه    گونه موقوفه مين امنيت، هيچهمچنين با وجود نياز شديد به تأ      

توان رشد موقوفات را پـس از شـاه عبـاس اول              در اين عصر مي   . شكل نگرفت 

هاي   مشاهده كرد؛ بر اساس فراواني به ترتيب بيشترين موقوفات مربوط به دوره           

ثبات و امنيـت، تثبيـت      . شاه سليمان، شاه سلطان حسين و شاه عباس اول است         

ت مركزي، اقدامات و رويكرد شاه، نظم تـشكيلاتي آسـتان قـدس           اقتدار حكوم 

رضوي، انتخاب متوليان از ميان سادات و علمـايي كـه داراي نفـوذ و اسـتقلال                 

يافتن مجتهـدان شـيعه و نيـز     براين موارد قدرت  بودند، بر وقف مؤثر بود؛ علاوه     

هـان و   در اذ ) ع(مبنـي بـر نقـش ويـژة امـام           ) ع(پرداختن به مقام امام معصوم      

زيستي بر رونق وقـف در ايـن دوره بـسيار            زندگي روزمره بر اساس مفهوم هم     

  . مؤثر بودند
 

  .وقف، آستان قدس رضوي، صفويه، بستر اجتماعي، سياست، مذهب: يدي كليها واژه

 
 مقدمه و بيان مسئله .١

احمـدي،  (ناپـذير سياسـت مـذهبي حكومـت بـود           در عصر صفوي نهاد وقف بخش جدايي      

گرانة پادشـاهان از موقوفـات و مبـالغ           هاي حمايت   در اين دوران در پي سياست     . )٥٢: ١٣٨٤

هنگفتي كه صرف تعميرات و توسعة اماكن حرم كردند نهـادي حـامي وقـف، بـالاخص در                  

اند كـه    كنندة آن  ها بيان   بررسي). ٢٠: ١٣٨٦؛ احمدي،   ٢٠١: ١٣٩٩اكبري،  (مشهد، شكل گرفت  

هـاي   ي، ساختار اداري و امكانـات حـرم ماننـد بخـش      در اين عصر موقوفات در توسعة مكان      

و نيـز توسـعة تـسهيلات       ) ع(خدمات رفاهي، درماني و شكوهمندسـازي حـرم امـام رضـا             

راهي براي زائران بسيار مؤثر بـوده اسـت؛ همچنـين ايـن موقوفـات بـا جـذب گـستردة                  بين

هاي فرهنگـي مـورد    نيروهاي انساني به ويژه از ميان سادات و طبقات مذهبي و توسعة برنامه            

ترتيـب   ؛ بدين )١٤٧: ١٣٩٧طلايي، (نظر صفويان با هدف تبليغ مذهب تشيع موفق بوده است        

هايي است كه بر گسترش موقوفات آستان تأثيرگـذار بـوده    ترين دوره اين عصر نه تنها از مهم    

 ، دانـست؛ )١٣٤همـان،  (»)ع(دورة شروع وقف بر حرم امام رضـا        «توان آن را      است؛ بلكه مي  

ها مصارف موقوفات اين عصر به منظور رفـع بـسياري از              ها و پژوهش    همچنين بنابر گزارش  

آبي و تأسيس فضاهاي عمـومي شـهري از قبيـل             نيازهاي ضروري مشهد از جمله مشكل كم      



 ١٠١ |  در عصر صفويموقوفات غيرمنقول آستان قدس رضوي |

شــده  هــا از طريــق وقــف انجــام مــي مــساجد، كاروانــسراها، مــدارس، حمــام و بيمارســتان

 بـه نقـل از      ١٣٩٣؛ شـهيدي،    ١٣٩٣ بـسطامي،     فاضـل ؛  ١٣٧٧؛ قـصابيان،    ١٣٨٤دهقان،  (است

مضاف بر آن در اين دوره شاهد تأسيس و گـسترش بـسياري از مـدارس                ). ٥: ١٣٩٩اكبري،  

: ١٣٩٥aخاكـستر،     آذري(ها و مـدارس هـستيم       خانه  وقفي و نيز اختصاص موقوفات به مكتب      

ز موقوفـات دوران    نزديك به يك چهـارم ا     «: نيز مدعي است  ) ٢٠٢: ١٣٩٥(اميرزاده  ). ٩٧- ٩٣

ايـن  . »صفوي به طور مستقيم به مصارف عامه، مساكين و فقراء زوار اختصاص يافتـه اسـت               

هـايي و بـا چـه         مسئله كه مصارف موقوفات غيرمنقول آستان در دورة صفويان در چه زمينـه            

  . بوده است همچنان جاي پرسش دارد بندي اولويت

رخ داده و كنـشگران عرصـة وقـف در    ثبـاتي     تحولات فوق در بستري از امنيـت يـا بـي          

بر شاه، نقش متوليـان در جايگـاه    سطوح مختلف نقش بسزايي ايفا كردند؛ به نحوي كه علاوه         

اي  هـاي مـرتبط، در رابطـه    پـردازي  ها و نيز روحانيون ديني در مفهوم مجريان مستقيم سياست 

  .گيرد پيچيده با مقولة وقف قرار مي

شـود؛ سـؤالاتي دربـارة         دو گونـه سـوال مطـرح مـي          ترتيب در پرتو مباحث فـوق       بدين

ها در عصر صـفويان، توزيـع     آن  جنسيت واقفين، انواع املاك وقفي به آستان و ميزان فراواني         

ها و سؤالاتي دربارة تأثير وضـعيت ثبـات و    زماني و مكاني اين موقوفات و محل مصارف آن   

  .  تحولات وقفها و نقش نيروهاي سياسي و مذهبي بر سير امنيت، سياست

گويي به سؤالات اين مقاله با ابتناء بر توصيف و تحليل تاريخي، از اسـناد،               به منظور پاسخ  

هـاي    منبـع اصـلي اسـتخراج داده      . گرفتـه شـده اسـت       اي و آمار توصيفي بهـره       منابع كتابخانه 

 مقابله شـده و در مـواردي   ٢ ضمن آنكه با كتاب آثارالرضويه    ١موقوفات فهرست مولوي است   

  .هاي اسناد مركز اسناد آستان قدس رضوي استفاده شده است يز از پايگاه نمايهن

                                                 
هاي پيشين مانند  ش ضمن بازبيني صورت موقوفات، دفاتر، طومارها يا كتابچه١٣٥٣عبدالحميد مولوي در سال. ١

ترين اطلاعات  باشي كامل و يا كتابچة موقوفات منجم) تمادالتوليهاز محمدشفيع اع(صورت موقوفات ارض اقدس

  .را دربارة موقوفات آستان در هفت جلد گردآوري كرد

ق ١٣١٧الدوله متولي باشي آستان در سال  ؛ به دستور ميرزا محمدرضا صديق)الدوله كتابچة صديق (آثارالرضويه. ٢

ها  نامه اي از وقف طومارهاي عليشاهي و عضدالملك، خلاصهاين كتاب مشتمل است بر بازنويسي كامل . تهيه شد

هاي پادشاهان دربارة  شده، احكام شرعي و فرمان و اسامي رقبَات موقوفة آستان و برخي اسناد املاك خريداري

 ).٢٨: ١٣٩٩نقدي، (موقوفات



 | ٦٣مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٠٢

 

شـامل هـدايا و نـذوراتي ماننـد درهـاي مرصـع،         (با تقسيم موقوفات به دو نوع كلي منقـول          

هاي وقفـي     و غيرمنقول، از جهت عوايد و ماندگاري املاك و زمين         ) جواهرات، كتب و قرآن   

هـاي منتهـي      كند كه در سـال      فوران اشاره مي  . اند اي داشته       يژهيا موقوفات غيرمنقول جايگاه و    

داري محـسوب     زمـين     تـرين وجـوه       هـاي وقفـي ازجملـه عمـده         ش، عوايـد زمـين    ١٠٠٠به  

مـورد  ) امـلاك (؛ بنابراين در اين مقالـه تنهـا موقوفـات غيرمنقـول             )٦٠: ١٣٩٢فوران،  (شد  مي

بات از قبيـل زمـين، منـزل، دكـان، مزرعـه،            منظور از املاك كلية رقَ    . بررسي قرار گرفته است   

  .كاروانسرا، آسياب، گاراژ، محوطه، انبار، اصطبل، مسافرخانه، قنات و باغ است

ها در نظر گرفته شد، تاريخ وقف و نوع رقبَه بـود؛ بـراي مثـال                  معياري كه براي ثبت داده    

، نـام او در سـال       ق در دو تاريخ متفاوت، رقبَاتي را وقف كرده        ٩٣٠ اگر شخص الف در سال    

ق دو بار ذكر شده است، اما چنانچه در يك تاريخ مشخص رقبَاتي را وقف كرده همـان                  ٩٣٠

انـد؛   يك بار محاسبه شده است؛ ضمن آنكه در هر صورت نوع رقبَات از هـم تفكيـك شـده           

ق كه اطلاعات اولين سند موقوفة آستان در عصر صـفوي ثبـت شـده        ٩٣١بدين سان از سال     

؛ ٢مـورد بررسـي قـرار گرفـت       ) موقوفات غيرمنقـول   (١ مورد وقفي  ٧٨ق،  ١١٤٧ است تا سال  

 دهـه   ٢٢ بررسي توزيع زماني ايـن موقوفـات، عـصر صـفوي بـه                سهولت در  همچنين براي 

ق دهـة دوم و     ٩٥١ق تا   ٩٤١ق دهة اول، از سال      ٩٤١ق تا سال    ٩٣١تقسيم شد؛ يعني از سال      

  .بندي صورت گرفته است اين تقسيم... تا آخر 

اي تهيـه شـد و        گانـه   ر مورد مصارف، به منظـور پرهيـز از پراكنـدگي، مقـولات پـانزده              د

ايـن مـوارد    . مصارف ذيل موضوعاتي كـه بيـشترين قرابـت را بـا آن داشـت، قـرار گرفـت                  

اعـم از عنـوان كلـي آمـوزش، طـلاب و طـلاب فقيـر؛                : مـصارف آموزشـي   .١: ند از ا  عبارت

شـامل  : درمـاني .٣خانه و تعميـرات گنبـد؛   شامل فرش، سـوخت، روشـنايي، سـقا    : بيوتات.٢

شـامل زوار بـه طـور كلـي، زوار بيمـار،      : زوار.٤مصارف درماني، دارالشفاء، بيماران غريـب؛   

شـامل خـدام،    : شـاغلين .٥، تدفين اموات زوار، زوار فقيـر؛        )مهمانسرا(السبيل، اطعام زوار      ابن

مراسـم  .٦ از آسـتان؛     قاري، مؤذن، فراش، پرداخت حقـوق، پرداخـت مواجـب بـه مرتـزقين             

                                                 
  . مورد بوده است٧٣نگاشته، ) ١٣٩٧(اي كه طلايي   بيشترين رقم موقوفات غيرمنقول آستان در اين عصر در مقاله. ١

مواردي كه علامت سؤال درج شده است، به دليل فقدان اطلاعات دقيق در .  جدول موقوفات به پيوست است.٢

  .نامه يا اطلاعات كامل آن، اگر موجود هم باشد، در اختيار قرار داده نشد منابع است؛ ضمن اينكه اصل وقف
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شامل عنوان كلـي    : سادات.٧. خواني، اربعين، شيلان، شربت روز عاشورا       شامل روضه : مذهبي

شامل رسـيدگي بـه زراعـت، لايروبـي نهـر؛           : عمراني.٨سادات، ايتام سادات و سادات زوار؛       

  .منظور از بهداشتي نيز مصارف براي استحمام است.٩

نخـست؛ هنگـام بررسـي درصـد        . م بـه ذكـر اسـت      بندي دو نكتة مهـم لاز       در اين دسته  

مصارف درماني اين امر را بايد در نظر داشت كه دارالشفاء جز در اواخر صفويه كـه مـستقل                   

شـد؛ بـه عبـارتي رسـيدگي بـه امـور بيمـاران و                 خانه اداره مي      شود، تحت نظارت شربت     مي

ه بيشتر مخارج و بودجـة       ك  نحوي  خانه بود؛ به        دن داروهاي گياهي از وظايف شربت     كر  فراهم

خوانـان    دوم؛ زيارتنامـه  ). ٦١: ١٣٩٣ شهيدي،   ؛٧٢: ١٣٨٧شهيدي،  (شد  مي    ف دارالشفاء   آن صر 

 زيرا بر اساس اسـناد از عوايـد موقوفـات آسـتان             شدند؛  حرم بخشي از شاغلين محسوب مي     

ايـن گـروه از مـشاغل قـديمي آسـتان           ). ٩٦: ١٣٩٣نظركـرده،   (كردنـد   مواجب دريافـت مـي    

شدند و در دورة صفويه به ويژه به دنبال تشويق و ترغيـب شـاه عبـاس اول از                     ب مي محسو

  .مناصب رسمي تشكيلات قلمداد شدند
  

  هاي تاريخي مؤثر بر وقف در عصر صفوي؛ امنيت و تشكيلات آستان زمينه. ٢

  امنيت و ثبات مشهد در عصر صفوي. ١- ٢

ند، ابتدا به وضعيت امنيت در خراسان ك از آنجا كه وقف در بستري از امنيت و ثبات رشد مي

يافتن  در دوران شاه اسماعيل و طهماسب اول با رسميت. شود در اين عصر نگاهي اجمالي مي

حال در زمان شاه  اي قرار گرفت؛ با اين تشيع و انجام اقدامات عمراني مشهد مورد توجه ويژه

بار به خراسان  طان چندينخان و پسرش محمدتيمورسل  ها به سركردگي شيبك اسماعيل ازبك

در دوران شاه طهماسب اول نيز وضعيت مشهد بسيار آشفته بود و . و مشهد حمله كردند

ق، ٩٣٢هاي  در سال. ها بارها خراسان و اطراف مشهد را مورد هجوم و غارت قرار دادند ازبك

تل عام بار مشهد را تصرف، غارت و ق خان ازبك چندين  ق عبيداالله٩٤٣-  ٩٤٢ق و٩٣٨ق، ٩٣٥

 برج دور شهر ساخته ١٤١ترتيب در زمان شاه طهماسب براي دفاع حصاري با  كرد؛ بدين

در زمان شاه اسماعيل دوم و ابتداي سلطنت شاه محمدخدابنده نيز ). ١٧: ١٣٩٠رهنما، (شد

ها در خراسان و حوالي مشهد به غارت پرداختند؛ ضمن آنكه در اين زمان اختلاف و  ازبك

خان ازبك به مشهد   ق حملة عبيداالله٩٩٠در حدود . ان خراسان تشديد يافتنزاع ميان حاكم
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ق، مشهد كمابيش در تصرف ازبكان به سركردگي ١٠٠٧- ق٩٩٧هاي  رخ داد و طي سال

 پس از آن با استقرار صفويان و بالاخص سفر پيادة شاه عباس در سال ١.خان بود  عبدالمؤمن

 ضمن برقراري امنيت و آرامش، كارهاي عمراني  و اقامت وي در اين شهر٢ق به مشهد١٠١٠

گماشت تا آن را از پيشتر بهتر و معمور و  پيوسته همت عالي بر آن مي«: صورت پذيرفت

) ١٤٠٩- ٢/١٤٠٨: ١٣٧٧(اسكندر بيك منشي ). ٨٣: ١٣٩٣ بسطامي،  فاضل(»آبادان گردانيد

 از دروازة غربي شهر كند در زمان اقامت وي صحن مبارك توسعه يافت، خياباني اشاره مي

احداث شد و چون ساكنين و زوار از كمبود آب در عذاب بودند آب چشمة جلست 

خريداري شده با احداث نهري در ميان خيابان و حوض بزرگي در وسط صحن به ) گلسپ(

حرم و از آنجا نيز به خارج از حرم هدايت شد؛ در ضمن عمارتي نيز براي خواجه ربيع 

اين آرامش دوام بلندمدتي نيافت و در سال . ه نحو بسيار مطلوبي احياء شدساخته و قدمگاه ب

  . ق ازبكان حملة ويرانگري تا نزديكي مشهد كردند١٠٤٤

ق ١١٣٥ها و در سال  ق مشهد به محاصرة ابدالي١١٣٣در زمان شاه سلطان حسين در سال 

حلات، مساجد، بازارها حال در دورة صفوي م نيز به تصرف ملك محمود سيستاني درآمد؛ با اين

هاي اجتماعي مذهبي در مشهد اقامت گزيدند و  علما، سادات و گروه. ها توسعه يافتند و حمام

: ١٣٩٦طلايي و سميعي، (موقوفات حرم گسترش يافت كه رونق اقتصادي را به همراه داشت

- ٢٢٩: ١٣٧٧قصابيان، (شد   و موجب رشد و توسعة شهري مشهد و افزايش امكانات زائران ) ١٥

توان به مسجد سنگي، مسجد ميرحيدر  ترين مساجد اين دوره مي ؛ براي مثال از مهم)٢٣٢

انبار  ، مسجد روي آب)ق١٠٣٧(، مسجد گنبد خشتي )ق١٠٣٢(، مسجد مقبرة شاه )ق٩٨٨(

و نيز ) ١١٣- ١١٠: ١٣٨٦مدرس رضوي و ديگران، )(ق١٠٧٥(، مسجد علي بيك )ق١٠٥٢(

توان موارد  ترين كاروانسراهاي اين دوره نيز مي از مهم. اره كرداش) ق١٠٣٢(مسجد محراب خان 

، كاروانسراي )ق١٠٩١(كاروانسراي دارالزوار و كاروانسراي شاهوردي خان : ذيل را برشمرد

  ).٢٠٨: ١٣٩٠رهنما، )(دورة شاه طهماسب اول(سالار و كاروانسراي سلطان 

                                                 
في ذكر  و نقاوه الآثار ) تأليف ولي قلي بن داوود قلي شاملو(اني شرح غارت و قتل عام مردم در قصص خاق. ١

 .ذكر شده است) يي افوشته االله محمود بن هدايتتأليف (  الاخيار

ق به مشهد ١٠٣١ و ١٠٢٩، ١٠٢١، ١٠١٦، ١٠١١، ١٠٠٩، ١٠٠٨، ١٠٠٧، ١٠٠٦، ٩٩٧هاي  شاه عباس در سال. ٢

 ).a ٩٦: ١٣٩٥آذري خاكستر، (سفر كرد
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ترين معبر كه به بالاخيابان و  عمدهپس از شاه عباس و اقدامات تأثيرگذارش مانند احداث 

، در زمان شاه سليمان نيز اقداماتي صورت )٩٣ و ١٤١: ١٣٩٠رهنما،(پايين خيابان مشهور شد

كه بر اثر زلزله خساراتي ديده بود، اشاره ) ع(توان به تعميرات بارگاه امام رضا گرفت كه مي

، )ق١٠٨٣(، باقريه )ق١٠٧٧(، عباسقلي خان )ق١٠٨٦(احداث بناي مدارس نواب . كرد

نيز در زمان وي بوده است؛ همچنين با توجه به اينكه ) ق١٠٨٧پا،  پايين(بهزاديه، سعديه 

انبار و بازار بودند؛  محلات شامل تأسيسات اجتماعي رفاهي مثل مسجد، مدرسه، حمام، آب

 محلات در ترين اسنادي كه نامي از قديم.  حائز اهميت بودها گيري آن بنابراين توسعه و شكل

پايگاه اسناد مديريت اسناد آستان (محله صدنفران : ند ازا  عبارت١اند زمان شاه سليمان برده

شمارة اموالي  همان،(، محلة بابا قدرت )ق١٠٨٣، ٥٣٧٦٢شمارة اموالي سند  قدس رضوي،

همانجا،  همان،(و محلة حاجي گدا علي آهكي) ٣٦ و ٣٤ق، ص ١٠٩٠ مورخ ٣٢٢٨٩سند 

 همان،(و محلة عاشور كاني ) ٢٦ و ٢٣همانجا، ص  همان،( حاجي مؤمن و محلة) ٢٣ص

و محلة محمدعلي ) ٢٣همانجا، ص همان،(و محلة حمام گود سلوك ) ٢٩ و ٢٧همانجا، ص 

، ١٦/٣٢٢٣١شمارة اموالي  همان،(الدين  ، محلة گود حسام)٣٧همانجا، ص همان،(باشي 

، محلة )ق١٠٩٢- ١٠٩١، ٢٩/٣٣٠٦٢ شمارة اموالي همان،(، محلة كوچه صومعه )ق١٠٩١

و نيز محلة دروازه در زمان شاه ) ١٠٩٧٦- ١٠٩٧، ٢/٣٣١١٩شمارة اموالي  همان،(حسن بيگ 

در اواخر دورة شاه سليمان ). ق١١١٥- ١١١٤، ٤٣/٣٤٢٦٢شمارة اموالي  همان،(سلطان حسين 

بار  اي نخستين ق بر١١٠٢ به تاريخ ٢ )٣٢٤١٧شمارة اموالي  همان،(در يك شماره اموالي سند 

بازار ميدان، بازار چهارسوق ميدان، بازار سرسنگ، بازار : از بازارهايي نيز نام برده شده است

 .)٢١- ١٧: ١٣٩٦طلايي و سميعي، (تراشان، بازار رنگرزان و بازارچة ميدان عطاران، بازار سنگ
  

  تشكيلات آستان در دورة صفويه. ٢- ٢

 متوليان. ١-٢-٢

ني نود سال ابتداي صفويه از وضعيت تشكيلات آستان اطلاعاتي در دست با آنكه در بازه زما

                                                 
گيري برخي از آنان به دورة  اند؛ بلكه تاريخ شكل بدين معني نيست كه محلات در اين زمان به وجود آمده .١

ترين سند بازمانده است كه به واسطه   مطلب بدان جهت بود كه تاريخ مذكور، قديمياين. رسد تيموري مي

  .   رخدادي خاص مانند ساخت و وقف بنايي حائز اهميت نام محله در آن قيد شده است

 .تاريخ و شماره صفحات اسناد از پايگاه اسناد مديريت اسناد آستان قدس رضوي استخراج شده است .٢
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دانيم تا پيش از روي كارآمدن صفويان، ادارة حرم برعهدة  ، اما مي)١٢٦: ١٣٩٣جلاليان، (نيست

 بود و پس از تشكيل حكومت صفويان و با تثبيت قدرت، توليت از شئون سلطنت و ١نقيبان

پادشاهان صفوي مستقيم يا غيرمستقيم فردي را از ميان . افتخارات پادشاهان اين دوره شد

؛ ١٣: ١٣٨٥سوزنچي، (كردند التوليه منصوب مي عنوان نايب رتبه و بزرگان كشور به رجال عالي

؛ به عبارتي ديگر در عصر صفوي )٢٢٨: ١٣٤٨: ، مؤتمن٦٣: ١٣٩١سوزنچي و جهانگيري، 

معمولاً به سادات عظام واگذار شاه همواره متولي آستان بود و امور جاري آن را 

در زمان شاه اسماعيل، خواجه عتيق منشي نخستين فردي ). ٢٢٩و٢٢٨: ١٣٧٧قصابيان، (كرد مي

با آنكه اسناد ). ٣٩: ١٣٨٨نژاد و همكاران،  انزابي(بود كه با حكم شاه به توليت آستان درآمد

بر آن   بود كه فرد علاوه   يق توليت عنواني كل٩٦٢دقيقي به جاي نمانده است؛ ظاهراً تا سال 

در اين سال ميراسدالله اصفهاني، كه از سادات و . مقام صدارت يا وزارت را نيز بر عهده داشت

پس از فوت . علماي بزرگ بود، توسط شاه طهماسب به منصب توليت آستان منصوب شد

توليت ، با بركناري متولي، خود را متولي )ق٩٨٥- ٩٨٤(شاه طهماسب، شاه اسماعيل دوم 

  . معرفي كرد

پس . هاي كوتاه مدتي متولي آستان بودند ق افراد مختلف در دوره١٠٠٧ ق تا ٩٨٤از سال 

ق همچنان متولياني كه از سادات بودند، اما با خاندان صفوي نيز خويشاوندي داشتند ١٠٠٧از 

ار بوده و تر برخود بر سر كار آمدند، به نحوي كه از قدرت مادي و اختيارات بيشتر و گسترده

دار اين منصب بودند؛ با وجود اين بازهم در  مدت زمان بيشتري حتي مدت بيست سال عهده

  . هايي اسناد مربوط به توليت، ناقص و داراي ابهاماتي است سال

در خصوص جايگاه تشكيلاتي و اختيارات متوليان بايد اشاره كرد كه متوليان مضاف بر 

ها،  ن را بر عهده داشته و بر مخارج، كاركنان و كشيكآنكه مسئوليت تشكيلات اداري آستا

رو كه نائب شاه در مشهد بودند  ها، اماكن و تعميرات نظارت كامل داشتند، از آن اجارة زمين

اند؛ در ضمن اين افراد آن قدر داراي اختيارات بودند كه حتي با حاكم نيز برخورد  نيز مهم

ز سويي داراي استقلال نيز بودند؛ به نحوي كه آنان ا). ٨٠ - ٧٦: ١٣٨٥آبادي،  حسن(كنند

                                                 
 نقيب است و منظور افرادي است كه پيش از ايجاد تشكيلات رسمي، ادارة حرم را برعهده داشته يا نقبا، جمع .١

  .و از سادات بودند
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 خواستة مشترك همة متوليان وقت ١داشتن اختيارات مستقل بدون دخالت ديوان صدر«

  ). ٦٣: ١٣٩١سوزنچي و جهانگيري، (بود» آستان
 2نام متوليان آستان در دورة صفوي): ١- جدول(

  توضيحات  سال  نام متولي  رديف

  از نقباي سادات، اديب و فليسوف  ؟-ق٩٠٦  الدين عزيز رضوي غياث  ١

  نويسان ماهر از خوش  ق؟٩١٦  خواجه عتيق علي منشي ٢

  آشنا به فنون دفتري و قوانين حساب  ق٩٥٨ - ٩٤٥  اميربيك كُججي  ٣

  زمان حاكم مشهد احتمالاً هم  ؟-ق٩٥٨  االله شيرازي خواجه عنايت  ٤

  -------------  ق٩٦٢-؟٩٥٩  ميردرويش بيك صفوي  ٥

  ق٩٦٢- ٩٧٠  االله اصفهانيمير اسد  ٦
الاسلام مشهد، موصوف به  از سادات، شيخ

پرهيزگاري و برخورداري از مقامي علمي، از 
  هاي عصر صفوي خليفه

  از سادات و رجال كاردان سياسي، قاضي معسكر  ق٩٧٠- ٩٧١  مير عبدالوهاب شوشتري  ٧

  ق٩٧١- ٩٧٤  سيد علي رضوي  ٨
ملاك از نقباي سادات رضوي، قاضي قزوين، رئيس ا

  داري وزارت خراسان و قزوين خالصة شاهي، عهده

٩  
ابوالولي انجوي شيرازي 

و ميرزا ) توليت واجبي(
  ٣)توليت سنتي(عبداالله بدلا

  )؟(ق٩٧٥- ٩٧٤
از سادات، از علماي برجستة : ابوالولي انجوي

فقيهي و ممتاز، قاضي عسكر، برخورداري از 
  مقام صدر

١٠  
توليت (يالدين استرآباد ميرسيد كمال

و ميرابوالقاسم ) واجبي
  )توليت سنتي(اصفهاني

  هر دو از سادات بلندمرتبه  )؟(ق٩٨٤-ق٩٨١

  ؟ق٩٨٤  الدين علي شوشتري زين  ١١
داري  از سادات، برخورداري از مقام صدر، عهده

  صدارت خراسان و آذربايجان

  وزيرخراسان  ق٩٨٨  ميرزا شكراالله اصفهاني  ١٢

                                                 
ترين مقامي بود كه رسيدگي به امور اوقاف كشور  در دورة صفوي، مقام صدر كه رئيس ديوان اوقاف بود عالي .١

، و قسمت بيشتر فعاليت وي مصرف صحيح )٢٤ :١٣٨١نوايي و احدي، (را زير نظر مستقيم شاه بر عهده داشت

موقعيت و مقام صدر پس از شاه عباس اول رو به زوال رفت و اهميت ). ١٢١: ١٣٦٠كمپفر، (عوايد موقوفات بود

  ).١٧٧: ١٣٨٠سيوري، (درجة اول خود را از دست داد

) ١٣٤٨(، مأتمن)١٣٩١(، سوزنچي و جهانگيري)١٣٨٥(آبادي حسن: اطلاعات اين جدول برگرفته شده است از .٢

  ).١٣٩٧(و حقيقي و نقدي

: نك(در اين برهة زماني و نيز بعد از ايشان، شاه طهماسب توليت را به دو قسم سنتي و واجبي تقسيم كرده بود .٣

  ).٧٦: ١٣٨٥آبادي،  حسن
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  توضيحات  سال  نام متولي  رديف

  ----------  ق٩٨٨  ميرعبدالكريم متولي  ١٣

١٤  
الدين محمدتركه  افضل

  اصفهاني
  قاضي معسكر، قاضي اصفهان  ق٩٩٠-؟٩٨٩

١٥  
مير سيد علي مفضل 

  استرآبادي
 و ٩٨١-؟٩٧٥
  ق٩٩٧- ٩٩٠

  از سادات

  از سادات  ق١٠٢٦-؟١٠٠٦  قاضي سلطان حسيني تربتي  ١٦

  محمدمحسن رضوي  ١٧
 و ١٠٣٠-١٠٢٦

١٠٥٥-١٠٣٨  
  از زعماي سادات مشهد

  از نقباي سادات و داراي نفوذ  ق١٠٣٠-١٠٣٥  ابوطالب رضويميرزا   ١٨

  از سادات  ق١٠٣٨ -١٠٣٦  ميرزا محمد مؤمن موسوي  ١٩

  فردي عالم و از سادات با نفوذ، داماد شاه عباس  ق١٠٥٥-١٠٣٨  ميرزا محسن رضوي  ٢٠

٢١  
ميرزا محمد باقر رضوي 

  )متولي(
  ق١٠٥٥-١٠٧٣

قف دو الاسلام قزوين، ساخت و و از سادات، شيخ
   و اختصاص عوايد آن براي سقاخانه١دكان و تيمچه

  از سادات، از فرزندان ميرزا ابوطالب رضوي  ق١٠٧٣-١٠٧٧  الزمان رضوي ميرزا بديع  ٢٢

  ق١٠٧٧-١٠٩٣  الدين محمد رضوي تقي  ٢٣
از سادات و فرزند محدباقر رضوي، شهره به علم 
و زهد، وقف پنج مغازه و يك تيمچه براي 

  همصارف سقاخان

  از سادات، نوة ميرزا بديع رضوي  ق١١٠٠ -؟١٠٩٥  محمد ابراهيم رضوي  ٢٤

  از سادات  ؟ق١١٠٥-؟١١٠١  ميرزا عبدالمؤمن شهرستاني  ٢٥

  ق١١٣٣-؟١١٠٨  ميرزا محمد داوود حسيني  ٢٦

از سادات بلندپايه و داماد شاه سليمان، مادرش 
 باغ به آستان ٧٦دختر شاه عباس دوم، وقف 

، ٢ان و نيازمندان و خدامبراي مصارف مستحق
  رئيس كل موقوفات ايران و موقوفات خاصه،

٢٧  
الدين محمد  ميرزا شمس

  رضوي
  ؟ ق١١٣٥-١١٣٨

از بزرگان و عالمان سادات، فرزند ميرزا بديع 
  رضوي

: كند گيري مي درخصوص عملكرد متوليان آستان در اين دوره، اكبري چنين نتيجه

اند، به طوري   حفظ و توسعة موقوفات مشهد داشتهمتوليان عملكرد مطلوبي در زمينة«

                                                 
  ).٦٨: ١٣٩١ري، سوزنچي و جهانگي: نك(خان بود ماندة مبلغ سردار وقتان در اصل هزينة ساخت اين موارد از باقي .١

: نك( و به تشويق و تأثيرگذاري متولي صورت گرفته باشدها ها توسط صاحبان آن احتمال دارد وقف باغ .٢

  ).٦٨: ١٣٩١سوزنچي و جهانگيري، 
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ها وجود  درازي به آن كه كمتر گزارشي در خصوص حيف و ميل موقوفات و دست

ها آستان از توليت  ترتيب با وجود آنكه در برخي سال ؛ بدين)١٢٠: ١٣٩٩اكبري، (»دارد

توان مدعي  مشخص برخوردار نبوده و يا مدت زمان توليت آن كوتاه بوده است، اما مي

بود برخورداري از استقلال، منزلت و نفوذ اجتماعي متوليان به واسطة انتساب به 

 .خاندان سيادت، و عالم ديني بودن تأثير مثبتي بر روند وقف داشته است
  

 تشكيلات آستان. ٢-٢-٢

ق پاية اولية تشكيلات ١٠٠٥هاي  آبادي مدعي است بر اساس اسناد در حدود سال حسن

اين تشكيلات همانند حكومت ). ٧٨: ١٣٨٥آبادي،  حسن(گيرد ان شكل مياداري آست

در دفاتر مخصوصي ... هاي آن و  وخرج مركزي اداره و نام واقفان، عوايد موقوفات، دخل

؛ درنتيجه نظم و )١٢٦: ١٣٩٣؛ جلاليان، ٢٧و ١٥: ١٣٨٧زاده،  حسين(شد مي  ثبت و ضبط 

بر تمامي مراحل تنظيم، توليد، «: ن حاكم بود كهاي دقيق بر تشكيلات اداري آستا   ضابطه

نظم تشكيلاتي ). ١٣١: ١٣٩٣جلاليان، (»گردآوري و نگهداري مكاتبات نظارت داشت

توانست فرد را متقاعد سازد كه چنانچه قصد وقف دارد، وقفيات او در مسيري درست و  مي

  .رسد گرفته است ميشفاف اداره شده و عوايد موقوفات به مصارفي كه احتمالاً در نظر 
  

  هاي پژوهش يافته. ٣

  جنسيت واقفان.١- ٣

واقفان املاك غيرمنقول در % ٩٠شود حدود  مي       مشاهده )١(همان گونه كه در نمودار 

 .اين دوره مرد بودند

) الف: كردن ذكر شده است در سطح فردي دو مؤلفة ضروري براي وقف

با . داشتن قدرت اقتصادي) ذهبي؛ ببرخورداري از معلومات ديني به همراه علقة م

توان مقدار پايين مشاركت  شود كه آيا مي توجه تفكيك جنسيت، اين سؤال مطرح مي

زنان عصر صفوي در وقف را در اتباط با دو مؤلفة بالا توضيح داد؟ در خصوص 

معلومات ديني، پژوهشي در خصوص زنان اين عصر مدعي است كه غير از برخي 

بستگان علماء، در بيشتر موارد ديگر زنان اين عصر از معلومات ديني زنان اشراف يا وا

هاي شاردن و  و دانش بالايي برخوردار نبودند، اما دربارة وضعيت مالي آنان، گزارش
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دلاواله برخورداري از مكنت اقتصادي زنان عصر صفوي را در كل خوب ارزيابي 

دان سلطنتي و ثروتمند در در همين زمينه پژوهشي مدعي است زنان خان. كنند مي

؛ بنابراين مشاركت زنان محدود )٣٠٩: ١٣٨١حجازي، (بودند» مولع«انجام امور خيريه 

ها  مندي بيشتري از شرايط بالا را براي آن به قشر بالاي اجتماعي بود كه امكان بهره

برخي از . مسئلة قابل طرح ديگر نوع مصارفي است كه اين زنان در نظر داشتند. بود

وهشگران بر آن تأكيد داشتند كه در اين عصر بسياري از نهادهاي آموزشي توسط پژ

 آن است كه زنان واقف كنندة ، اما يافته ما بيان)٢٨٧ :١٣٩٥حيدريان، (دزنان ايجاد ش

عمده مصارف موقوفات غيرمنقول خود را نخست به بيوتات اختصاص داده و 

  .گيرد مصارف آموزشي در مرتبة بعد قرار مي

  

  

  

  

  

  

  
  

  درصد جنسيت واقفان موقوفات غيرمنقول در عصر صفوي): ١-نمودار(

  

 مصارف موقوفات غيرمنقول. ٢- ٣

ها، مصارف موقوفات غيرمنقول در اين عصر در پانزده  نامه هاي وقف بر مبناي داده

بيشترين مصارف . ها محاسبه شد بندي شد و درصد آن مقوله و در جدول زير دسته

ها نيز متعلق  س عام و با اندك تفاوتي شاغلين در آستان و كمترين آنبراي بيوتات، سپ

. است) ق١٠٢٧(و استحمام يا بهداشتي ) ق٩٦٣(به وقف مصارف آزادكردن كنيز 

جايگاه موقوفات غيرمنقول با مصارف آموزشي در اين عصر رتبة پنجم و موقوفات 

نظر به آنكه پرداختن به . ردگي با مصارف براي مراسم مذهبي نيز در رتبة هفتم قرار مي
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طلبد، به اجمال به شش مورد مهم اشاره  تمامي مصارف، نوشتاري مستقل را مي

  . بيوتات، زوار، آموزشي، سادات، مراسم مذهبي و امور درماني: شود مي

هاي  سو با سياست توان كاملاً هم مصارف موقوفات غيرمنقول براي بيوتات را مي

  .دانست) ع(اختن به جلال و شكوه بارگاه امام رضا گراي صفويان و پرد توسعه

 ي برخگرچه؛ است دوران نيا در آستان اوقاف گريد موارد جمله از زوار وقف

 خوراك، يها نهي هزت،ي امننيمأ تشامل ني زائرية اوليازهاين، توجه به پژوهشگران

 اندور نيا در موقوفات از ني نخست واقفهدف راپوشاك و مخارج رفت و برگشت 

 مختار اهداف چهارم گاهي جادر زوار موقوفات اما ،١)٢٠٣: ١٣٩٥، رزادهيام(اند دانسته

  .  استداشتهواقفان قرار 

در خصوص مصارف آموزشي كه ردة پنجم را داراست بايد اشاره كرد كه اساساً 

ها را به مراكز اشاعة  هدف سياست مذهبي صفويان دربارة بقاع متبركه اين بود كه آن«

؛ بنابراين پس از رسيدگي به امور )١٣٥: ١٣٩٧طلايي، (»گ شيعه تبديل كندفرهن

بر  اي به مدارس ديني شد؛ به نحوي كه علاوه   اماكن متبركه و زوار، اهتمام ويژه

بازسازي و تعمير مدارس دورة پيش، مدارس جديدي در اطراف حرم احداث شد؛ 

خان   ، عباسقلي)ق١٠٧٥(خان  ضل، فا)ق١٠٥٩(، ميرزاجعفر )ق١٠٥٨(مانند خيراتخوان 

و بهزاديه ) ق١٠٨٦(پا يا سعديه  ، پايين)ق١٠٨٦(، نواب )ق١٠٨٣(، باقريه )ق١٠٧٧(

نقدي، (٢؛ در ضمن موقوفاتي براي آنان در نظر گرفته شد)در زمان شاه سليمان(

ق است؛ سپس دو مورد در ٩٥٧نخستين وقف آموزشي مربوط به سال ). ٧٤: ١٣٩١

ق و سه مورد نيز ١٠٨٤ الي ١٠٥٧هاي  ق، پنج مورد طي سال١٠١١و  ١٠٠٨هاي  سال

سان همان گونه كه طلايي  ق صورت گرفته است؛ بدين١١٢٦ الي ١١٠٠هاي  طي سال

سازد، از اواخر دورة شاه طهماسب حمايت از  نيز خاطر نشان مي) ١٤٥: ،١٣٩٧(

                                                 
  .منظور اميرزاده از موقوفات، موقوفات املاك يا غيرمنقول است .١

ص ديگري نيز رقبَات يا عوايد املاك خود را موقوفات مدارس الزاماً توسط واقف مدرسه نبوده بلكه اشخا .٢

ق ميرزا محمد كاملاي كرماني املاك و رقَبات زيادي ١٠٨٤اند؛ مثلاً در سال  براي وقف اين مدارس در نظر داشته

الدين محمد  ق برهان١١٠٠خان كرده است و يا در سال  را اعم از مزرعه، باغ و يا منزل وقف مدرسة فاضل

  ).١٠١: ١٣٩١پسنديده، (اي اين مدرسه در نظر گرفته استاي را بر   موقوفه
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ه عباس دوم، هاي آموزشي آغاز شده و با افزايش تأسيس مدارس در دورة شا وقف

ق دو ١٠٢٤تر شاه عباس در سال  پيش. يابد شاه سليمان و شاه سلطان حسين ادامه مي

 وقف آستان علم طالب كي ةانيسال ليتحص خرج براي عشر ماليات از يك مزرعه را

ترين و  خانة اطفال يتيم كه قديمي  بر دستور تأسيس مكتب شاه طهماسب علاوه. كرد

ر حرم مطهر است، در چند شهر ديگر نيز مشابه آن را خانه د ماندگارترين مكتب

با . شد ق توسط آستان پرداخت مي١٠٢٤هاي آن تا سال  تأسيس كرد كه ظاهراً هزينه

ق محمودبيكا، ناظر بيوتات آستان، ١١٢٠خانة حرم در سال  تداوم يافتن فعاليت مكتب

، و آذري a ٩٩-٩٧: ١٣٩٥خاكستر،  آذري(بخشي از املاك خود را وقف آن كرد

  ).٢٤b: ١٣٩٥خاكستر، 

نتيجه تأمين معاش و درآنان داشت  وقف بر سادات شايد نشان از اهميت و گرامي

 ،)١٤٥ و ١٤٣: ١٣٩٧طلايي، (ه باشدهاي مذهبي صفويان داشت آنان در راستاي سياست

اما درجة اهميت آن پس از موقوفات مجموعة حرم، اعم از بيوتات و كاركنان و 

  .گيرد ين قرار ميموقوفات زائر

 ع،يتش جيدرتروموقوفات مصارف موقوفات غيرمنقول در خصوص مراسم مذهبي؛ 

 بودند ييابزارها ورفتند  يكار م به) ٥٢: ١٣٨٤ ،ياحمد (ي مهم حكومتاستيس كي مثابه به

 فاي اي نقش مهميعيش فرهنگ ة در گسترش و اشاع،يورسوم مذهب  آدابجيكه با ترو

 ة مطالعدررفت كه  ي انتظار مني الذا ؛)٤٣: ١٣٨٤ ،ي؛ احمد٢٠: ١٣٨٦ ،ياحمد(كردند يم

 ابد،ي شي افزايبه طور قابل توجه مذكور جهت در موقوفات زاني دوران مني وقف اخيتار

دهند  ها نشان مي  يافته.نبوده استچنين  آستان رمنقولي در مورد موقوفات غداقلاما ح

و بعد از آن در ) دو مورد(ق ١٠٩٦پس ق؛ س١٠٧٨نخستين وقف در اين زمينه در سال 

  .ق هركدام يك مورد بوده است١١٤٥ق، ١١٢٩ق، ١١١٩هاي  سال

اي لازم به ذكر است؛ هرچند به طور كلي  در خصوص مصارف درماني نيز نكته

اند، اما  هاي اين دوره در ايران تصوير مطلوبي ارائه نداده اروپاييان از بيمارستان

 آستان بسيار مجهز و فعال بود و بهترين اطباء در آن مجموعة درماني وابسته به

حال و با وجود توجه ويژة حكومت به  ؛ با اين)٨٠: ١٣٨٧شهيدي، (كردند خدمت مي
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امور درماني در آستان، واقفان در جهت اختصاص مصارف موقوفات خود به اين امر 

شود امور  اند و همان طور كه در جدول زير مشاهده مي خيلي تمايلي نشان نداده

 .هاي آنان نبوده است درماني از اولويت
  

  درصد و فراواني موضوعات مصارف موقوفات غيرمنقول در عصر صفوي): ٢- جدول(

  درصد  تعداد  مصارف

 ٢٧,٠%  ٣٧ بيوتات

 ١٨,٢%  ٢٥ عام

 ١٧,٥%  ٢٤ شاغلين

 ١٣,٩%  ١٩ زوار

 ٨,٨% ١٢ آموزشي

 ٦,٦%  ٩ مقابر

 ٦,٦% ٩ سادات

 ٥,١%  ٧ فقرا

 ٥,١%  ٧ اسم مذهبيمر

 ٤,٤%  ٦ اطعام

 ٢,٩%  ٤ درماني

 ٢,٩%  ٤ عمراني

 ٢,٢%  ٣ شربت خانه

 ٠,٧%  ١ آزادكردن كنيز

 ٠,٧%  ١ بهداشتي

  

  
  درصد مصارف موقوفات غيرمنقول در عصر صفوي): ٢-نمودار(
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، سه دوره را از ١صفويدر بررسي مصارف موقوفات آستان در عصر ) ٩: ١٣٩١(آبادي حسن

دورة .٣ق و ١١٠٠- ١٠٠٠دورة دوم .٢ق، ١٠٠٠- ٩٠٧دورة نخست .١: هم متمايز كرده است

وي بر آن است در دورة نخست تعداد زيادي از موقوفات صرف . ق١١٤٧- ١١٠٠سوم 

اين مصارف در دورة دوم به شدت كاسته و مصارف . مصارف عام به خصوص زوار بود

در دورة سوم با تغيير مجدد . و بخشيدن لباس جايگزين شدحرم، تأسيس كاروانسرا 

 نظر كنندة نمودارهاي زير بيان. شد      مصارف عامي كه مربوط به شعاير ديني است، پررنگ 

 . وي در تفكيك مصارف ذكر شده در اين سه دوره است

 ق٩٠٧- ١٠٠٠هاي  فراواني مصارف موقوفات در سال): ٣-نمودار(

  

  
  ق١٠٠٠- ١١٠٠هاي  فراواني مصارف موقوفات در سال): ٤-نمودار(

  ق١١٠٠- ١١٤٧هاي فراواني مصارف موقوفات در سال): ٥-نمودار(

                                                 
اي به تفكيك موقوفات منقول از غيرمنقول نكرده است، اما با توجه به محتواي پژوهش وي به   نويسنده اشاره.١

  .رسد موقوفات غيرمنقول مدنظر بوده است نظر مي
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هاي دوم و  دهد دورة نخست مصارف زوار و دوره مقايسة اين نمودارها نيز نشان مي

 ما با پژوهش يافتة. اند سوم، بيوتات بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده

تغيير «آبادي در يك وجه بارز متفاوت است؛ وي دورة دوم از سوم را بر اساس  حسن

  . سو نيست هاي ما هم تفكيك كرده كه با يافته» يافتن مصارف مذهبي معنادار اولويت

دفع حملات نكتة حائز اهميت ديگري كه بايد به آن اشاره داشت اين است كه 

 حكومت توجه مركز به را شرق در ركلش يازهاين گر،يد مهاجمان و ازبكان مكرر

 مرتبط ي اسناد و طومارهاي آن در برخيها نهيهزكشاند و پرداخت  ي مشاه و يمركز

 با )١٩١-١٨٧: ١٣٨٥محبوب، (خورد يم چشم به آستان ورغالاتي و سموقوفاتبا 

 اين منجر به اختصاص مصارف موقوفات به تي به امنتوجهيعني  ؛مهم ني احال اين

  .ايجاد نكرد داريپا ي سنتامر نشده و

  

 هاي غيرمنقول رقَبات وقف. ٣- ٣

نوع رقَبات وقفي در عصر صفويان هجده مورد است كه در نمودار زير نشان داده 

 .شده است؛ بيشترين آن مزرعه و در مرتبة دوم، البته با اختلاف زيادي مغازه است

  
  درصد رقبَات وقفي عصر صفوي): ٦-نمودار(

داري بيشترين  با توجه به آنكه جامعة آن روز بر پاية كشاورزي بوده، طبعاً مزرعه

اند، اين نوع رقَبه را كه دارايي  فراواني را داشت و متموليني كه اقدام به وقف كرده

كه اصلي و شايع آنان بود مدنظر داشتند، اما نكتة جالب توجه، وقف مغازه است 

گيرد؛ نخستين تاريخي كه براي وقف مغازه در مشهد  بلافاصله پس از مزرعه قرار مي

هشت مورد از مجموع (ق است، اما بيشترين تراكم وقف مغازه ١٠١٧ثبت شده سال

كنندة آن است  اين امر بيان. ق است١٠٨٨ق تا ١٠٧٦هاي  بين سال) هجده رقَبه مغازه
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  . داري قابل توجه است  عوايد مغازهكه تجارت از رونق برخوردار بوده و

با توجه به حضور زائرين و لزوم پاكيزگي به همراه تأكيدات ديني مبني بر استحباب 

در نمودار بالا نيز جايگاه . كنند اي پيدا مي   ها اهميت ويژه غسل طهارت يا زيارت، حمام

اند و واقف   وقف شدهها معمولاً همراه رقَبات ديگري حال حمام پنجم را داراست؛ با اين

عوايد حاصله را براي مصارف بهداشتي درنظر نگرفته است؛ به عبارتي به جز يك مورد 

كه واقف بخشي از عوايد آن را به امور بهداشتي اختصاص داده است، ) ق١٠٢٧سال (

خانه، عمراني، زوار، شاغلين، آموزشي، فقرا،   ها صرف بيوتات، اطعام، شربت عوايد آن

كه ) حضرتي(نمونة بارز اين امر در مورد حمام آغچه . شد مي   مصارف عام درماني و

موارد «: نويسد موسوي در اين زمينه مي. كند ترين حمام وقفي است نيز صدق مي قديمي

هاي روشنايي و سوخت حرم،  صرف هزينه] حمام آغچه[درآمد حاصل از اين حمام 

التوليه به متوليان حمام،  گران، پرداخت حقدارالشفاء و اطعام زوار، تعميرات و اجرت كار

پرداخت وظيفه به موالي و مشايخ، پرداخت مواجب به كاركنان در اماكن متبركه، پرداخت 

؛ بنابراين با وجود )١٢٩: ١٣٩٧موسوي، (»گاه و غيره بود مستمري به درويشان تكية غسل

 بهداشتي يا توسعة كيفيت نياز مبرم در رقبَات وقفي، مصارفي كه به منظور بهبود شرايط

  .شود حمام باشد ديده نمي

شده، چشمه اشاره به منشاء چشمه گيلاس از توابع   در رقَبات اشاره

اين . مشهد دارد كه شاه عباس وقف كرد و سرچشمة نهر شاهي، موقوفة وي است

سوزنچي عايدات نقدي و جنسي . شد مي  نهر داراي عوايدي بود كه صرف مهمانسرا 

 من ٣٤ خروار و ٥٣٣ قران و ١٧٥،٧٥٠ق، ١٣٤١ بر اساس سندي مربوط به سال آن را

  ).٧٤: ١٣٨١سوزنچي، (كند  من جو ذكر مي٦٦ خروار و ٢٦٦گندم به اضافة 

 پراكندگي موقوفات غيرمنقول. ٤- ٣

هاي اين پژوهش پراكندگي موقوفات غيرمنقول در بيست شهر و منطقه كه در  بر اساس يافته

سو با پژوهش  هم موقوفات نيشتريب. نشان داده شده، قابل مشاهده است) ٧(نمودار شمارة 

؛ همچنين در خراسان قرار داشتنامه صورت گرفته،   وقف٤٦كه بر مبناي ) ١٣٩١(نقدي 

هايي در مورد شهرها و تعداد رقبَات است؛ براي مثال در  كنندة تفاوت پژوهش حاضر بيان

، كاشمر، كاشان، سرخس، چناران و تربت حيدريه رقبَات شهرهاي تبادكان، تايباد، استرآباد
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دهد  ها نشان مي همين طور يافته. وقفي مشاهده شده است كه در تحقيق نقدي نيست

 و كرمان )استرآباد ( مازندرانپراكندگي موقوفات در سطح كشور كم است؛ قزوين سه مورد،

   .را در بر داشتند مورد يك زي نو تهران) كاشان ( اصفهان، مورددوكدام  هر

از نظر زماني نيز پراكندگي جغرافيايي در دورة هر يك از پادشاهان متفاوت بوده 

است؛ به عبارتي موقوفات خارج از استان خراسان در زمان شاه طهماسب و شاه 

عباس اول هركدام دو مورد و در زمان شاه سلطان حسين چهار مورد بود؛ بنابراين 

و توجهات به آستان الزاماً منجر به بسط موقوفات در شهرها، ثبات، امنيت يا رسيدگي 

  . هاي ديگر نشده است مناطق و استان

  
  پراكندگي جغرافيايي و فراواني موقوفات غيرمنقول در عصر صفوي): ٧-نمودار(

  

  

 توزيع زماني موقوفات غيرمنقول. ٥- ٣

  ني موقوفات غيرمنقول براساس دهه در عصر صفويتوزيع زماني و فروا): ٨-نمودار(

ترين موقوفات  قديمي«: اين بدان علت است كه. ق است٩٣١تاريخ شروع نمودار بالا 

 ق و متعلق ٩٣١باشند مربوط به سال  نامه نيز مي آستان قدس رضوي كه داراي وقف

: ١٣٨٥آبادي،  حسن(»باشد مي   ] خواجه عتيق منشي[به علي بن احمد ملك طوسي 

كنندة نقاط عطف در توزيع فراواني موقوفات است و ابعاد  اين نمودار بيان). ٧٤
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و ) ق١٠٢٣(، شاه عباس )ق١٠٠٨(خان  ، گنجعلي١)ق٩٣١(رقَباتي مانند موقوفه عتيقي 

هايي كه در نمودار ذكر  كند؛ همچنين دهه را بيان نمي) ق١٠٢٧(يا مهدي قلي بيك 

بايد در نظر داشت . اي ثبت نشده است   ها رقَبه  سالنشده به دليل آن است كه در آن

ترين  ترين و منظم ق از جمله كامل١٠٩٣-١٠٧٧هاي  مانده در حوالي سال اسناد باقي

ها و  دهقان بر مبناي سياست). ٩٧: آبادي، همان حسن(است   اسناد اين دوره 

: كند يز ميعملكردهاي شاهان صفوي در خصوص موقوفات چهار دوره را از هم متما

دوران فرمانروايي شاه اسماعيل اول تا (مرحلة اول؛ دورة آغازين گسترش موقوفات «

دورة شاه عباس (، مرحلة دوم؛ دورة شكوفايي و گسترش نهاد وقف )شاه عباس اول

دورة بعد از شاه عباس تا (، مرحلة سوم؛ دورة رشد و استمرار حيات نهاد وقف )اول

دورة شاه (ة چهارم؛ دورة آشفتگي و ركود نهاد وقف ، مرحل)روزگار شاه سليمان

احمدي تراكم وقف را در ). ٣٢٢و٣٢١: ١٣٩٥دهقان، (»)سليمان تا برافتادن صفويان

: ١٣٨٤احمدي، (داند ق و پس از تحكيم و تثبيت صفويان مي١٠٠٠هاي بعد از  سال

ي در برآن است كه بيش از هر زمان ديگر) ١٠٨: ١٣٩٩(؛ در حالي كه اكبري )٤٤

سو با دهقان   اين پژوهش هم. دورة شاه عباس به ميزان املاك وقفي اضافه شد

پذيرد كه موقوفات از زمان شاه عباس اول، به جز  مي) ١٣٩٩(و اكبري ) ١٣٩٥(

ها در دو مورد  يابد، اما برخلاف آن اي كوتاه در زمان شاه صفي اول، رشد مي   وقفه

قم موقوفه در دورة شاه عباس دوم بيش از اختلاف نظر دارد؛ نخست بر آن است ر

است، دوم؛ مرحلة آشفتگي و ركود وقف از زمان شاه سليمان به بعد    شاه عباس اول 

هاي شاه سليمان و شاه سلطان  در مورد موقوفات آستان صورت نگرفت؛ بلكه دوره

 حسين بيشترين رقَبات را دارا بود و پس از شاه سلطان حسين است كه وقف دچار

  . شود ركود مي

 موقوفه توزيع موقوفات ٧٣با ) ١٣١: ١٣٩٧( موقوفه و طلايي ٤٦با ) ٧٤: ١٣٩١(نقدي 

هاي اين  مقايسة يافته. اند غيرمنقول را در زمان هريك از پادشاهان صفوي تفكيك كرده

 . قابل مشاهده است) ٣(دهد در جدول  تري را ارائه مي پژوهش كه آمار دقيق

                                                 
 پارچه املاك و ٢١كه شامل بر ) ١٢٨: ١٣٩٣حسن جاويد، (ترين و بزرگترين رقبَات وقفي آستان است وسيع .١

مستغلات كه تأثير بسزايي در توسعة دارالشفاء، روشنايي حرم، خدام و به طور كلي آستان و نيز رسيدگي به 

  ).١٦٨-١٦٧ و ١٥٢: ١٣٩١زاده،  خاني(بضاعت داشت زائران بي
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   فراواني موقوفات غيرمنقول در زمان پادشاهان صفويمقايسة): ٣-جدول( 

  نام پادشاه
دورة 
  سلطنت

هاي  يافته
  پژوهش

نظر 
  نقدي

نظر 
  طلايي

نام 
  پادشاه

دورة 
  سلطنت

هاي  يافته
  پژوهش

نظر 
  نقدي

نظر 
  طلايي

شاه اسماعيل 
  اول

٩٠٧ -
٩٣٠  

٠  ٠  ٠  
شاه 

عباس 
  دوم

١٠٥٢-
١٠٧٧  

٥  ٣  ٧  

شاه طهماسب 
  اول

٩٣٠ -
٩٨٤  

٩  ٦  ٦  

شاه 
صفي 
دوم 

  )سليمان(

١٠٧٧-
١١٠٥  

٢٣  ١٩  ٢٥  

شاه اسماعيل 
  دوم

٩٨٤ -
٩٨٥  

٠  ٠  ٠  
شاه 

سلطان 
  حسين

١١٠٥-
١١٣٥  

١٩  ١٠  ٢٥  

شاه 
  محمدخدابنده

٩٨٥ -
٩٩٦  

٠  ٠  ٠  
شاه 

طهماسب 
  دوم

١١٣٥-
١١٤٤  

٢  ٠  ٣  

شاه عباس 
  اول

٩٩٦ -
١٠٣٨  

١٢  ٩  ٩  
شاه 

عباس 
  سوم

١١٤٤-
١١٤٨  

٢  ٠  ٢  

شاه صفي 
  اول

١٠٣٨-
١٠٥٢  

١  ٠  ١            

هاي غيرمنقول مربوط به دوران شاه  برآن است كمترين ميزان وقف) ٧٤: ١٣٩١(نقدي 

تر بر مبناي ميانگين سالانة ميزان وقف براي هريك  عباس دوم است، اما محاسبة دقيق

  .آمده است) ٤(از پادشاهان در جدول 

  
  مقايسة ميانگين سالانة وقف در زمان پادشاهان صفوي): ٤- جدول(

  نام پادشاه
  ميانگين سالانة وقف

  هاي پژوهش نقدي بر مبناي داده
  ميانگين سالانة وقف

  هاي پژوهش حاضر بر مبناي داده
  ١١/٠  ١١/٠  شاه طهماسب
  ٢١/٠  ٢١/٠  شاه عباس اول
  ٠٧/٠  ٠٧/٠  شاه صفي اول
  ٢٨/٠  ١٢/٠  شاه عباس دوم
  ٨٩/٠  ٦٧/٠  شاه سليمان

  ٨٣/٠  ٣٣/٠  شاه سلطان حسين
  ٣٣/٠  ٠  شاه طهماسب دوم
  ٥/٠  ٠  شاه عباس سوم
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  فراواني موقوفات غيرمنقول در زمان پادشاهان صفوي): ٩-نمودار(

هاي غيرمنقول مربوط به شاه صفي اول است؛  تريب كمترين ميانگين وقف بدين

نشان ) طلايي، نقدي و پژوهش حاضر(ها  درنتيجه يافتة مشترك در هرسه اين پژوهش

) سليمان(هاي شاه صفي دوم  منقول مربوط به دورهدهد كه بيشترين موقوفات غير مي

  . و شاه سلطان حسين است

با تثبيت صفويان و اقدامات شاه طهماسب اول، مشهد بر هرات كه تا اين زمان مركز 

اي در زمان شاه اسماعيل دوم سياست ايجاد    خراسان بود پيشي گرفت؛ سپس با اندك وقفه

در زمان شاه عباس اول و جانشينان وي ادامه و توسعة موقوفات حرم و گسترش مشهد 

اقدامات شاه عباس در زمينة وقف كه براي وي مشروعيت و ). ١٣٤: ١٣٩٧طلايي، (يافت

شد، به همراه رونق  مي  مقبوليت را به همراه داشت و سرمشقي براي ديگران نيز محسوب 

جانشينان وي نيز به اقتصادي و امنيتي زمينه را براي رشد چشمگير وقف مهيا كرد كه در 

اعتنايي به تجاوزات را  شاه صفي دوم بي). ٤٩: ١٣٨٤احمدي، (اي ادامه يافت   نحو فزاينده

اي  بگونه). ٦٨: ١٣٦٠كمپفر، (دانست كه دست به جنگي با نتيجه نامعلوم بزند بهتر از آن مي

اه رغم برخي تجاوزات كه به خاك و سرحدات ايران شد، به همر كه در زمان وي علي

گيري وي و توانمندي لازم براي اداره امور، فساد  فقدان جرات و جسارت و قدرت تصميم

اي داشت، واجبات  وي مشي صوفيانه و ديندارانه). ١١٩: ١٣٨٠رويمر، (و ارتشاء رونق يافت

اما از شهوتراني . شمرد آورد و اعياد مذهبي را محترم مي ديني مانند نماز و روزه را بجاي مي
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در ميل به ميگساري، عشق . شيد به نحويكه همواره ملازم و مباشرش حرمسرا بودچشم نپو

اندوزي و امساك نيز  حساب در اوايل سلطنتش و بعداً نيز مال دستي بي به تجمل، گشاده

شاه سلطان حسين نيز نه اقتدار، نه ابتكار عمل ). ٧٣- ٥٧: ١٣٦٠كمپفر،(هايي داشت روي زياده

در زمان او امكانات رشد و پيشرفت هدر رفت و . كت را داشتو نه توانايي اداره ممل

اما به وي لقب ملاحسين داده بودند و از حمايت . ساختار سياسي دچار پوسيدگي گرديد

رامخويي و «ترتيب  بدين). ١٢٢- ١١٧: ١٣٨٠رويمر، (محمدباقر مجلسي برخوردار بود

سليمان مملكت را به سوي هاي شاه  راني شاه سلطان حسين در مقايسه با هرزگي شهوت

  )١٧٧: ١٣٨٠ملكم به نقل از سيوري، (»ويراني و انحطاط راند
 

  گيري  بحث و نتيجه. ٤

هاي تأثيرگذار، توصيف دقيقي از وضعيت و تحولات  اين پژوهش بر آن بود با شناسايي مؤلفه

ق تا حوالي ٩٣٢هاي  طي سال. وقف در آستان قدس رضوي طي دورة صفويان ارائه دهد

مشهد بارها مورد حملات، تصرفات و ) دهة نخست حكومت شاه عباس(ق ١٠١٠

ق با ايجاد ١٠٣٠ق الي ١٠١٠از سال. هاي ازبكان قرار داشت و وقف دچار ركود بود وغارت قتل

دليل اقتدار حكومت مركزي و نيز تثبيت ثبات در كشور  وقفه در حملات ويرانگر ازبكان به

ق نيز اقداماتي براي ١٠١٠چنين اگرچه پيش از سال سرآغاز دوران رونق وقف است؛ هم

شدن تشكيلات آستان صورت پذيرفته بود، اما طي اين دوره بسيار جدي پيگيري شد و  منظم

ق ١٠٤٤در سال . متولياني از سادات، رجال سياسي و روحانيون بلندپايه مصدر امور قرار گرفتند

 از متولي نيز اطلاع دقيقي در دست نيست؛ حمله و غارت دوبارة ازبكان را شاهديم؛ ضمن آنكه

دوران سلطنت (ق ١١٣١ق الي ١٠٥١هاي  بار ديگر طي سال. درنتيجه اقبال به وقف كاسته شد

دليل وجود امنيت و ثبات و انتخاب متوليان  به) شاه عباس دوم، شاه سليمان و شاه سلطان حسين

 اگرچه گستردگي زيادي در سطح نام، عالمان و منتسبين به شاه، وقف از بين سادات صاحب

كشور نداشت، اما بالاخص در رقبَاتي مانند مزرعه و مغازه از رونق بالايي برخوردار بود؛ پس از 

درآمد؛ با وجود آنكه متوليان از ) ها ابدالي(اين دوره كه مشهد در تصرف و محاصرة افغانان 

  . دنفوذ و محترم بودند اما وقف رو به افول نها اشخاص صاحب 

حمايت نهاد سياسي در اين دوران بر رونق وقف اثرگذار بود، اما اگر تنها اين استدلال را 

گاه  ها باعث توسعة موقوفات شده است آن بپذيريم كه تشويق و حمايت پادشاهان و اقدامات آن
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رو خواهيم بود؛ زيرا با  هاي شاه صفي دوم و شاه سلطان حسين روبه با مسئلة توضيح دوره

هاي دو پادشاه طبعاً بايد بپذيريم، آنان بيش از شاه اسماعيل و شاه  رين موقوفات در زمانبيشت

توان چنين  براي توضيح اين امر مي. عباس اول مقيد بوده و اقدامات چشمگيري انجام دادند

ق، با ١٠٣٨ها بعد، پس از  بر پايداري نظم و ثبات دورة شاه عباس تا سال استدلال كرد كه علاوه

ازپيش استقلال نهاد مذهبي، به مرور قدرت نمايندگان اين نهاد در زمان شاه سليمان و  يت بيشثب

در زمان شاه سليمان، ملا ). ١٧٦: ١٣٨٠سيوري، (شاه سلطان حسين به اوج كمال رسيد

الاسلامي رسيد كه تا دوران شاه سلطان حسين از قدرت و نفوذ  محمدباقر مجلسي به مقام شيخ

شاه سلطان حسين . دار بود به نحوي كه شاه دست او را كاملاً باز گذاشته بودبالايي برخور

كه بر سر قدرت شده و درصدد ... هاي علماي شيعه بود كاملاً تسليم و مطيع محض خواسته«

مضاف بر آن ). ١٢٥: ١٣٨٠رويمر، (»قبض قدرت از شاهي ضعيف و سست بنياد بودند

كرد، از مقامي  بودند و مشيت خداوند بر آنان تجلي مي» هيمهبط انوار ال«رو كه  مجتهدان از آن

بلندپايه و احترامي منحصربه فرد در نزد همة طبقات برخوردار بودند و حتي شاه نيز نيت و 

هاي شاه همواره  بايست از زبان آنان دريابد؛ درنتيجه مجتهد در مهماني مشيت پروردگار را مي

بر احترام از روي  نشست؛ بنابراين شاه علاوه قدمي او ميدعوت شده و تنها با حفظ فاصلة چند 

دليل پيروي مردم از مجتهد ملاحظاتي نيز داشته باشد و به صلاح نبود  اعتقاد قلبي ممكن بود به

رعايت ). ١٢٨و١٢٧: ١٣٦٠كمپفر، (اقدامي انجام دهد كه از سوي مجتهد خلاف شرع اعلام شود

بر آن مفهوم  توان مشاهده كرد؛ علاوه آستان نيز ميگونه ملاحظات را در خصوص وقف و  اين

زيستي  هم«جديدي كه در اين روزگار توسط مجهتدين و بالاخص مجلسي نهادينه شد، مفهوم 

اي كه امام در جايگاه صديقي صادق و شفيعي خيرخواه در مسائل    بود، به گونه» امام و پيروانش

ريدان خود صحبت كرده و رازهاي قرآن را بر آنان روزمره درآمد؛ گويي امام در حالت رؤيا با م

داد؛ درنتيجه زيارت  معجزات نيز در اين بستر و در خلال زيارت رخ مي. ساخت مكشوف مي

طراز با حج و در ذهن عامه  آرامگاه امام مقام و منزلتي زياد يافت به نحوي كه به لحاظ نظري هم

مام در آن قرار داشت يكي از حصارهاي شيعه حتي برتر از آن تلقي شد و مشهد نيز كه مدفن ا

بايست با وقف  مي   ترتيب تأكيد مبرمي بر رفع نيازهاي دنيوي آن شد كه  بدين. شد محسوب مي

هاي  ؛ بنابراين نقش در كنار رسيدگي)٣٣٣ و٣٣٢: ١٣٨٠امورتي، (ها برآورده شود و كمك

ترين مصارف مربوط به بيوتات حكومت به آستان و مقبرة امام هشتم منجر به آن شد كه بيش

زنان واقف اين عصر نيز كه متعلق به قشر بالاي اجتماعي بودند، بيشترين مصارف در نظر . باشد
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  .گرفته براي موقوفات خود را به بيوتات اختصاص دادند

هاي مذهبي، انتخاب متوليان  هايي چون وجود امنيت و ثبات، سياست بنابراين در كنار مؤلفه

ازپيش  توان نفوذ و استقلال بيش يافتن تشكيلات آستان، مي لمان و سادات و نيز نظاماز ميان عا

روحانيت و پيدايش مفهومي جديد از جايگاه امام در حيات روزمره را نيز در رونق گرفتن وقف 

  .در دورة صفويه مؤثر دانست

  

  منابع فهرست
 اسناد

  پايگاه اسناد مديريت اسناد آستان قدس رضوي

   ٥٣٧٦٢اموالي شمارة -

  ٣٢٢٨٩ شمارة اموالي-

 ١٦/٣٢٢٣١ شمارة اموالي -

  ٢٩/٣٣٠٦٢شمارة اموالي -
   ٢/٣٣١١٩شمارة اموالي -
  ٣٢٤١٧شمارة اموالي -
  

  كتاب و مقاله
هـاي    مجلـة مطالعـات و پـژوهش      ،  »تشيع و وقف در عـصر صـفوي       «،  )١٣٨٤(احمدي، نزهت   

  .٦٢-٤١هار، صص، ب٤٠شمارة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، 
نـشرية  ،  »كاركرد موقوفات در گـسترش مراسـم مـذهبي دورة صـفوي           «،  )١٣٨٦ (---------
  .٢٦-٧، پاييز و زمستان، صص١، شمارة هاي تاريخي ايران و اسلام پژوهش

 ،)تـاريخ مـشهد مقـدس   (التواريخ  فردوس، )١٣٩٣(اسكندر بسطامي، نوروز علي بن محمد باقر   
بنيـاد  : پـور، مـشهد   يدي، غلامرضـا پرنـده و ابـراهيم عـرب     تحقيق و تصحيح سيد حميد س     

  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش
، بـه تـصحيح محمـد اسـماعيل     ٢، ج تـاريخ عـالم آراي عباسـي    ،  )١٣٧٧(اسكندر بيك منـشي     

  دنياي كتاب: رضواني، تهران
مطالعـة  (د شناختي تأثير وقف بر توسعه در شهر مـشه          تحليل جامعه «،  )١٣٩٩(اكبري، ابوالفضل   

، رسـالة دكتـري، گـروه علـوم       »)هـاي تيمـوري، صـفوي و پهلـوي           تـاريخي دوره   -تطبيقي
  .اجتماعي دانشكدة ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
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پـژوهش در    )دورة صـفويان  (تـاريخ ايـران   ،  »مذهب در دورة صفوي   «،  )١٣٨٠. (س.امورتي، ب 
  .٣٣٤-٣١١شر جامي، صص ن: ، ترجمة يعقوب آژند، تهراندانشگاه كمبريج

موقوفات زواري مـشهد و نقـش آن در گـسترش فرهنـگ زيـارت و      «،  )١٣٩٥(اميرزاده، حسن   
خـان      تـاريخ وقـف در ايـران؛ بـا تأكيـد بـر موقوفـات عباسـقلي                ،  »رونق سفرهاي زيـارتي   

سـازمان  : به اهتمام غلامحـسين نـوعي، مـشهد       ،  )مجموعه مقالات نشست تخصصي   (شاملو
 .٢٢١-٢٠٠رداري مشهد، انتشارات بوي شهر بهشت، صص فرهنگي تفريحي شه

هـاي   بنيـاد پـژوهش  : ، مـشهد بيـست وقفنامـه از خراسـان    ،  )١٣٨٨(نژاد، رضا و همكاران       انزابي
  .اسلامي آستان قدس رضوي

، »اثرات آموزشي موقوفات آسـتان قـدس در دورة صـفويه          «،  )١٣٩٥a(خاكستر، غلامرضا     آذري
مجموعـه مقـالات نشـست      (خان شاملو     د بر موقوفات عباسقلي   تاريخ وقف در ايران؛ با تاكي     

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مـشهد،      : ، به اهتمام غلامحسين نوعي، مشهد     )تخصصي
  .١١٤-٩٢انتشارات بوي شهر بهشت، صص

---------------) ١٣٩٥b(  ،     مركـز  : ، مـشهد  هـاي شـهر مـشهد       شناسايي و معرفـي اولـين
  .دهاي شوراي اسلامي مشه پژوهش

  نامة وقف آسـتان     ويژه،  »چهار مدرسة موقوفة مجموعه اماكن مقدس رضوي      «،  )١٣٩١(پسنديده، محمود   
  .١٠٥- ٩٢دبيرخانة شوراي عالي فرهنگي آستان قدس، صص: ، فروردين، مشهد رضوي قدس

ترين مجموعه سـندي مركـز اسـناد آسـتان       اي بر شناخت كهن         مقدمه«،  )١٣٩٣(جلاليان، سعيده   
: ، پـاييز، مـشهد  ٢ سال دوم، شـماره پژوهشنامة مطالعات اسنادي و آرشيوي،    ،  »قدس رضوي 

  .١٦٧-١٢١ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص  ها، موزه سازمان كتابخانه
انتـشارات  : ، تهـران  ضعيفه؛ بررسي جايگاه زن ايراني در عصر صفوي       ،  )١٣٨١(حجازي، بنفشه   
  .قصيده سرا

اداره كل روابط عمـومي    : ، ناشر )١٣٩٣ (آستان قدس رضوي  حسن جاويد؛ مروري بر موقوفات      
  . آستان قدس رضوي

دفتـر  ،  »متوليان آستان قدس رضوي از دورة صفويه تا افشاريه        «،  )١٣٨٥(آبادي، ابوالفضل     حسن
هـا و مركـز اسـناد آسـتان قـدس             هـا، مـوزه     سازمان كتابخانـه  : ، ج دوم و سوم، مشهد     اسناد

  .١٤٢-٧٣رضوي،صص
هايي از مصرف موقوفـات آسـتان قـدس           بررسي تحليلي جنبه  «،  )١٣٩١ (---------------

، ١، سـال اول، شـمارة  پژوهـشنامة مطالعـات اسـنادي و آرشـيوي      ،  »رضوي در دورة صفويه   
  .٣٦-٧ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص ها، موزه سازمان كتابخانه: زمستان، مشهد

 و مالي آستان قدس رضـوي در دورة صـفويه؛        بررسي دفاتر ديواني  «،  )١٣٨٧(زاده، سالم     حسين
هـا و مركـز اسـناد آسـتان           ها، موزه   سازمان كتابخانه : ، مشهد ٤، ج   دفتر اسناد ،  »بخش اوارجه 
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  .٦٨-١١قدس رضوي، صص
تاريخ وقف در ايـران؛ بـا تأكيـد بـر موقوفـات             ،  »زنان واقف در عصر صفوي    «،  )١٣٩٥(حيدريان، زهرا   

: ، بـه اهتمـام غلامحـسين نـوعي، مـشهد       )لات نشست تخصـصي   مجموعه مقا (خان شاملو     عباسقلي
  .٢٩٣- ٢٨٤سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد، انتشارات بوي شهر بهشت، صص

، »)موقوفـه عتيقـي  (معرفي يكي از موقوفات آسـتان قـدس رضـوي       «،  )١٣٩١(زاده، مهدي     خاني
سـازمان  : هد، زمـستان، مـش  ١سـال اول، شـمارة  پژوهشنامة مطالعـات اسـنادي و آرشـيوي،      

  .١٩٧-١٥٠ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص  ها، موزه كتابخانه
 فرهنگي شـهر مـشهد در   -هاي اجتماعي   نقش نهاد وقف در دگرگوني    «،  )١٣٨٤(دهقان، مرضيه   

  .، رشتة تاريخ ايران دورة اسلامينامة كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا پايان، »دورة صفوي
تاريخ وقـف   ،  »ير نهاد وقف بر آموزش مسائل ديني در دورة صفويه         تأث«،  )١٣٩٥ (---------

 به  ،)مجموعه مقالات نشست تخصصي   (خان شاملو       در ايران؛ با تأكيد بر موقوفات عباسقلي      
سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد، انتشارات بـوي        : اهتمام غلامحسين نوعي، مشهد   

  .٣٣٥-٣٢٠شهر بهشت، صص
، ؛ پژوهش در دانشگاه كمبـريج )دورة صفويان (تاريخ ايران ،  »ورة صفويان د«،  )١٣٨٠. (ر.رويمر،ه

  .١٦٠-٧نشر جامي، صص: ترجمة يعقوب آژند، تهران
شناسايي و وجه تسمية معابر، محلات و اماكن عمومي بافت قديم           ،  )١٣٩٠(رهنما، محمدرحيم   

  .الملل شهرداري مشهد ادارة كل روابط عمومي و امور بين: ، مشهدشهر مشد
دفتـر  ،  »مهمانسراي رضوي از روزگـار صـفويه تـا پايـان دورة قاجـار             «،  )١٣٨١(سوزنچي كاشاني، علي    

  .١٠٠- ٥١ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص ها، موزه سازمان كتابخانه: ، مشهد١، جاسناد
موقوفات متوليان آسـتان قـدس رضـوي از         «،  )١٣٩١(سوزنچي كاشاني، علي و جهانگيري كلاته، كاظم        

، زمـستان،  ١، سـال اول، شـمارة  پژوهشنامة مطالعـات اسـنادي و آرشـيوي      ،  »فويه تا پايان قاجاريه   ص
  .٦٢- ٩٨ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص ها، موزه سازمان كتابخانه: مشهد

دفتـر  ، »هاي آستان قدس از دورة صفويه تـا قاجاريـه   التوليه  معرفي نائب «،  )١٣٨٥(سوزنچي كاشاني، علي  
  .٧١- ١١ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص ها، موزه سازمان كتابخانه: ، مشهد٣و٢ ، جاسناد

 هـا،   التوليه  متوليان و نائب  : آستان قدس رضوي  ،  )١٣٩٧(سوهانيان حقيقي، محمد و نقدي، رضا       
  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد
؛ پـژوهش در    )دورة صـفويان  (ايـران تـاريخ   ،  »نظام تـشكيلاتي صـفويان    «،  )١٣٨٠. (م.سيوري،ر

  .١٨٠-١٦١نشر جامي، صص: ، ترجمة يعقوب آژند، تهراندانشگاه كمبريج
، ٤، ج   دفتـر اسـناد   ،  »دارالشفاء آستان قدس رضوي در دورة صـفويه       «،  )١٣٨٧(شهيدي، حميده   

  .١٠٢ -٦٩ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص ها، موزه سازمان كتابخانه: مشهد
پژوهـشنامة  ،  »تاريخچة شربتخانة آستان قدس رضوي بر مبنـاي اسـناد         «،  )١٣٩٣ (---------
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هـا و   ها، مـوزه   سازمان كتابخانه : ، پاييز، مشهد  ٢، شمارة   ٢ سال   مطالعات اسنادي و آرشيوي،   
  .٩١-٥٩مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص

رم امـام   سياست مذهبي صفويان و پيامـد آن بـر توسـعة موقوفـات ح ـ             «،  )١٣٩٧(طلايي، زهرا   
ــژوهش، »)ع(رضــا ــصلنامة پ ــاريخي ف ــد، ســال ٥٤، ســال هــاي ت ، شــمارة ١٠، دورة جدي

  ١٥٢.-١٢٩، بهار، صص)٣٧پياپي(١
، نشاني از مشهد قـديم در گـذر اسـناد تـاريخي           ،  )١٣٩٦(طلايي، زهرا، سميعي، شكوه سادات      

  .ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه سازمان كتابخانه: مشهد
، ترجمـة احمـد تـدين،       مقاومت شكننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايـران      ،  )١٣٩٢(ن  فوران، جا 
  .مؤسسة خدمات فرهنگي رسا: تهران

  .انتشارات انصار:  مشهد،)از پيدايش تا آغاز دورة افشاريه(تاريخ مشهد ، )١٣٧٧(قصابيان، محمدرضا 
  . انتشارات خوارزمي: ران، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهسفرنامة كمپفر، )١٣٦٠(كمپفر،انگلبرت 
، ج دوم و    دفتـر اسـناد   ،  »بررسي چند طومار تاريخي از دوره صفويه تا قاجاريـه         «،  )١٣٨٥(محبوب، الهه   

  .٢٢٢- ١٨٧ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص ها، موزه سازمان كتابخانه: سوم، مشهد
مـشهور  : رشـيدي مشهد در آغاز قرن چهارده خو     ،  )١٣٨٦(مدرس رضوي، محمدتقي و ديگران      

  .آهنگ قلم: ، تصحيح و توضيح مهدي سيدي، مشهدبه گزارش مكتب شاهپور
حمام آغچه از   (هاي وقفي ايران    ترين حمام   بررسي اسناد يكي از قديمي    «،  )١٣٩٧(موسوي، آمنه   

، ٤، سـال چهـارم، شـمارة    پژوهشنامة مطالعات اسنادي و آرشـيوي ، »)دورة صفويه تا قاجار 
هـا و مركـز اسـناد آسـتان قـدس        هـا، مـوزه     سازمان كتابخانـه  : ، مشهد ١٣٩٧پاييز و زمستان    
  .١٤١-١٢٣رضوي، صص

 در  ٥٨٥٠٤، بـه شـمارة ثبتـي        قـدس   نويس موقوفـات آسـتان        پيش،  )١٣٥٣(مولوي، عبدالحميد   
  .رضوي  قدس كتابخانة آستان

  .رضوي قدس آستان : ، مشهدرضوي قدس راهنما يا تاريخ آستان ، )١٣٤٨(مؤتمن، علي 
، »خـواني در آسـتان قـدس رضـوي     بررسي تشكيلات نظام زيارتنامـه  «،  )١٣٩٣(ظركرده، اعظم   ن

ســازمان : ، پــاييز، مــشهد٢، ســال دوم، شــمارة پژوهــشنامة مطالعــات اســنادي و آرشــيوي
  .١٢٠ -٩٢ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، صص ها، موزه كتابخانه
نامـة وقـف آسـتان      ويژه،  »عصر صفوي موقوفات آستان قدس رضوي در      «،  )١٣٩١(نقدي، رضا   

  .٧٨-٧٢دبيرخانة شوراي عالي فرهنگي آستان قدس، صص : ، فروردين، مشهدرضوي قدس 
بنيـاد  : ، مـشهد  تاريخ و تشكيلات آستان قـدس رضـوي در عـصر قاجـار            ،  )١٣٩٩(نقدي، رضا   
  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش

نشرية علوم  ،  »ار نهاد وقف در عصر صفوي     ساخت«،  )١٣٨١(نوايي، عبدالحسين، احمدي، نزهت     
  .٤٢-٢١، پاييز، صص٤٣ شمارة ،)س(انساني دانشگاه الزهرا
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  تپيوس

 جدول موقوفات آستان در عصر صفوي

تاريخ   رديف
 وقف

  نوع مصرف  نوع رقبَة وقفي  اُستان  مكان وقفجنسيت   نام واقف

١ 
٩٣١  

فرنگيس بيگم و 
عتيق علي بن احمد 

  طوسي
  انخراس  مشهد مرد، زن

قنات، حمام، مزرعه، 
آسياب، زمين، باغ، 

  منزل

فقرا، درماني، 
بيوتات، شاغلين، 

  عمراني
٢ 

٩٣٣  
خواجه علاءالدين 

  خوافي
  ؟  مزرعه  خراسان  تربت حيدريه مرد

٣ 
٩٤٠  

سيدلطيف شاه 
  الحسيني

  مازندران  استرآباد مرد
روستا، قنات، سهم 

  آب
  زوار

٤ 
٩٥٧  

ابوالفتح علي 
  الحسيني

  راسانخ  گناباد مرد
مزرعه، قنات، سهم 

  آب، زمين
  عام، آموزشي

٥ 
٩٦٣  

اميرفضل اله 
الحسيني 
  الشهرستاني

  عمارت  اصفهان  كاشان مرد
  زوار، فقرا، درماني،

  آزادكردن كنيز

٦ 
 مرد  سادات خيرآبادي  ٩٨٠

تربت حيدريه، 
  كاشمر

  ؟  مزرعه  خراسان

٧ 
  كرمان  كرمان مرد  خان گنجعلي  ١٠٠٨

حمام، بازار، عمارت، 
رعه باغ، قنات، مز

  يخدان، آبراه، سهم آب

بيوتات، شاغلين، 
  آموزشي، عام

٨ 
١٠١١  

مهديقلي بيگ 
اميرآخورباشي 
  خاصه شريفه

  آموزشي، زوار  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

  شاغلين  مزرعه  خراسان  نيشابور مرد  شيخ عبدالحسين  ١٠١٢ ٩
١٠ 

١٠١٧  
استاد محمد كبابي 

  اصفهاني
  ؟  مغازه  خراسان  مشهد مرد

  بيوتات  مزرعه  خراسان  مشهد مرد  ورديخان گرجي االله  ١٠٢٢ ١١
  زوار  مزرعه، قنات، چشمه  خراسان  مشهد مرد  شاه عباس يكم  ١٠٢٣ ١٢
  خانه، بيوتات شربت  مزرعه  تهران  ساوجبلاغ مرد  ؟  ١٠٢٧ ١٣
١٤  

١٠٢٧ 
مهديقلي بيگ 

ميرآخورشاه عباس 
  صفوي

  خراسان  مشهد  مرد
حمام، مغازه، باغ، 

  هقنات، مزرع

خانه،   اطعام، شربت
زوار، بهداشتي، 

  شاغلين
سادات، مقابر، اطعام  مزرعه  خراسان  مشهد  مرد  ؟  ١٠٣٢ ١٥
  عام، بيوتات  مزرعه  خراسان  مشهد  مرد  غلام محمد صديق  ١٠٥١ ١٦
١٧ 

١٠٥٢  
اصلان بيگ بن 
محمد زمان بيك 

  عام، آموزشي  مزرعه  خراسان  قوچان مرد
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تاريخ   رديف
 وقف

  نوع مصرف  نوع رقبَة وقفي  اُستان  مكان وقفجنسيت   نام واقف

  ناظر خاصه
  آموزشي، بيوتات  مزرعه  خراسان  اد، مشهدگناب مرد  ؟  ١٠٥٧ ١٨
  بيوتات، عام  مغازه  خراسان  مشهد مرد  ؟  ١٠٦٥ ١٩
٢٠ 

١٠٦٥  
ورديخان امير  االله

  شكار باشي
  درماني  آسياب  خراسان  مشهد مرد

٢١  
١٠٧٤ 

فرنگيس بيگم و 
ميرمحسن تيموري 

  خوافي
  مزرعه  خراسان  چناران  زن، مرد

فقرا، زوار، بيوتات، 
  آموزشي

٢٢ 
  مرد  حاج مرادخان بيگا ١٠٧٥

نيشابور، 
  خواف، مشهد

  مزرعه، آسياب، قنات  خراسان
مقابر، شاغلين، 

  بيوتات، عام
٢٣ 

١٠٧٦  
خان  صفي قلي

  بيگلربيگي
  زوار، بيوتات  مزرعه، باغ، مغازه  خراسان  مشهد مرد

  زوار، بيوتات  مزرعه، مغازه  خراسان  مشهد زن  بدرالنساء خانم  ١٠٧٧ ٢٤
٢٥  

  مرد  ملوعباسقلي شا ١٠٧٨
هرات، مشهد، 
تربت جام، 

  تايباد، بادغيس
  خراسان

مزرعه، آسياب، مغازه، 
كاروانسرا، منزل، قنات

بيوتات، شاغلين، 
اطعام، سادات، مراسم 

  مذهبي، آموزشي
٢٦  

١٠٧٩ 
صفي قلي خان 

  بيگلربيگي
  عام  مزرعه  خراسان  مشهد  مرد

٢٧ 
١٠٨٢  

حاج مرتضي قلي 
  بيگ خادم

  شاغلين   قنات، مغازهمزرعه،  خراسان  مشهد مرد

٢٨ 
١٠٨٣  

ميرزا محمد زمانا 
  حسيني

  زوار، فقرا  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

٢٩ 
  مزرعه  خراسان  مشهد، چناران مرد  ميرزامحمد كرماني  ١٠٨٤

مقابر، سادات، 
  بيوتات

٣٠  
  زن  فرنگيس بيگم ١٠٨٤

مشهد، چناران، 
  تبادكان

  خراسان
منزل، مزرعه، مغازه، 

  آسياب
، آموزشي، بيوتات

  مقابر
٣١ 

  مزرعه  خراسان  مشهد زن  ؟  ١٠٨٦
مقابر، فراش، 

  بيوتات
٣٢ 

  خراسان  مشهد مرد  الدين ميرزا شاه تقي  ١٠٨٧
مزرعه، تيمچه، مغازه، 

  حمام
  بيوتات

٣٣ 
١٠٨٧  

حاج غلام محمد 
  صديق

  بيوتات، عام  تيمچه، مغازه  خراسان  مشهد مرد

٣٤  
١٠٨٨ 

الدين  شاه تقي
محمدولدميرزا 
  محمدباقر رضوي

  شاغلين، بيوتات  مزرعه، قنات، مغازه  خراسان  مشهد  مرد

  شاغلين، بيوتات  مزرعه  خراسان  تربت جام مردميرزا ابوطالب   ١٠٨٨ ٣٥
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تاريخ   رديف
 وقف

  نوع مصرف  نوع رقبَة وقفي  اُستان  مكان وقفجنسيت   نام واقف

  رضوي
٣٦ 

  خراسان  مشهد مرد  خان شاهوردي  ١٠٩١
مزرعه، كاروانسرا، 

  حمام
بيوتات، شاغلين، 

  تعميرات
٣٧ 

١٠٩١  
خواجه محمدهاشم 

  و ديگران
  بيوتات، زوار  عهمزر  خراسان  مشهد مرد

٣٨ 
١٠٩٢  

محمدبيگ ديوان 
  بيگي

 مرد
قوچان، تربت 
حيدريه، مشهد

  عام، بيوتات  مزرعه  خراسان

  بيوتات  ؟  ؟  ؟ مرد  حاجي ميرزا ابراهيم  ١٠٩٢ ٣٩
٤٠ 

١٠٩٣  
آهوخانم مادر ميرزا 

  ادهم الحسيني
  بيوتات  مزرعه  خراسان  سبزوار زن

٤١  
١٠٩٣ 

امير سعدالدين 
  محمد

  شاغلين، بيوتات  مزرعه  سانخرا  مشهد  مرد

٤٢  
  مرد  مختاربيك منشي ١٠٩٦

مشهد، تربت 
  جام

  خراسان
مزرعه، باغ، منزل، 

  دالستان
  عام

٤٣ 
  مزرعه، مغازه  خراسان  مشهد مرد  دار آغا كافور خزانه  ١٠٩٦

شاغلين، مقابر، 
  مراسم مذهبي

٤٤ 
١٠٩٦  

محمدصالح معروف 
  به مكرمت خان

راسم مذهبيمقابر، م  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

  شاغلين، زوار  ؟  ؟  ؟ مرد  شاهوردي بيك  ١٠٩٧ ٤٥
  عام  مزرعه  خراسان  مشهد مرد  محمدصالح كرماني  ١٠٩٨ ٤٦
٤٧ 

١١٠٠  
الدين محمد  برهان

  كاشاني
ز وار، آموزشي، فقرا  مزرعه، قنات  خراسان  مشهد مرد

٤٨ 
١١٠٤  

حاج علي اكبر 
  اصفهاني

  سادات  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

٤٩ 
١١٠٥  

ج محمدصالح حا
  قزويني

  شاغلين، بيوتات  مزرعه، مغازه  خراسان  مشهد مرد

٥٠ 
١١٠٥  

حاج محمد سعيد 
  تاجر قزويني

  عام  مزرعه، مغازه  خراسان  مشهد مرد

٥١ 
١١٠٥  

مهدي قلي بيك 
  جغتايي

  بيوتات، شاغلين  باغ  قزوين  قزوين مرد

  بيوتات، شاغلين  مزرعه  خراسان  كاشمر مرد  ميرسيد حسينا  ١١٠٧ ٥٢
٥٣ 

١١٠٩  
حاج علي اكبر 

  اصفهاني
  بيوتات، زوار  مزرعه  خراسان  نيشابور مرد

  عام  ؟  ؟  ؟ زن  فاطمه خانم  ١١٠٩ ٥٤
٥٥ 

١١٠٩  
حاج محمدخان 

  نيشابوري
  ؟  مزرعه  خراسان  نيشابور مرد
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تاريخ   رديف
 وقف

  نوع مصرف  نوع رقبَة وقفي  اُستان  مكان وقفجنسيت   نام واقف

٥٦ 
١١١٠  

الدين محمد  برهان
  كاشاني

  فقرا، زوار  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

  عام  عهمزر  قزوين  اطراف قزوين ؟  ؟  ١١١١ ٥٧
  شاغلين، عام  مزرعه، باغ  خراسان  مشهد مرد  اهالي درود  ١١١٢ ٥٨
  زوار  ؟  ؟  ؟ زن  قمرنساء خانم  ١١١٢ ٥٩
  شاغلين  باغ  خراسان  نيشابور مرد  اهالي درود  ١١١٣ ٦٠
  بيوتات، شاغلين  مزرعه  كرمان  كرمان مرد  ميرزا نبي  ١١١٨ ٦١
٦٢ 

١١١٨  
رجبعلي بيك و 

  عباسقلي بيك
  مزرعه  سانخرا  مشهد مرد

سادات، آموزشي، 
  بيوتات

  درماني  ؟  خراسان  مشهد مرد  محمود بيگا ١١١٩ ٦٣
  عام  باغ، مزرعه، رودخانه  قزوين  اطراف قزوين ؟  ؟  ١١١٩ ٦٤
٦٥ 

١١١٩ 
شاه سلطان حسين 

  صفوي
  مزرعه  خراسان  مشهد  مرد

مراسم مذهبي، بيوتات، 
سادات، زوار، شاغلين، 
  تعميرات، اطعام، فقرا

٦٦ 
١١٢٠  

حمود بيگا ناظر م
  بيوتات خاصه شريفه

  سادات، اطعام  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

٦٧ 
١١٢٥  

جعفر قلي بيگا امير 
  شكارباشي

  بيوتات، شاغلين  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

٦٨ 
  مزرعه  خراسان  مشهد مرد  ؟  ١١٢٦

زوار، سادات، 
  آموزشي

٦٩ 
١١٢٧  

ميرزاحسن امام 
  جمعه

  يدرمان  مغازه، منزل  خراسان  مشهد مرد

٧٠ 
١١٢٩  

ابوالحسن خان 
  صاحب نسق

  مزرعه  خراسان  مشهد مرد
شاغلين، مراسم 

  مذهبي، اطعام، زوار
٧١ 

١١٢٩  
جعفرقلي ميرزا 

  منتصرالملك
  مراسم مذهبي  مزرعه  خراسان  چناران مرد

  عام، شاغلين  مزرعه  خراسان  مشهد مرد  ميرزا محمد مؤمن  ١١٣٠ ٧٢
  عام  همغاز  خراسان  مشهد مرد  حاج منصور  ١١٣١ ٧٣
٧٤ 

١١٣٦  
ميرزا محمد مؤمن 
  وزير شاه طهماسب

  مقابر  مزرعه  خراسان  مشهد مرد

  شاغلين، عام  مزرعه، باغ  خراسان  مشهد مرد  حاج مصطفي مشهدي  ١١٣٨ ٧٥
٧٦ 

١١٣٩  
حاج محمد يوسف 

  بيگا
  عام، سادات  مزرعه،قنات  مازندران  استرآباد مرد

٧٧ 
  ازه، حماممزرعه، مغ  خراسان  مشهد مرد  نادرعليخان  ١١٤٥

عام، شاغلين، خادم، 
  مراسم مذهبي

  زوار، بيوتات  مزرعه  خراسان  مشهد مرد  ؟  ١١٤٧ ٧٨
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Immovable Endowments to Astan Quds Razavi in the 
Safavid Era 

 
Extended Abstract 
Endowments to Astan Quds Razavi have always attracted the attention of 
various social strata. The Safavid era, with the special support of the 
government, kings, trustees, and the clergy, is one of the most important 
periods of flourishing for endowments. Previous research has pointed to the 
significant impact of endowments in this era on developing facilities, 
meeting essential needs, and establishing public utility spaces in the shrine 
of Imam Reza (AS) and the city of Mashhad. However, these studies have 
underestimated the amount and distribution of endowments in this era 
compared to the present study, or the prioritization of usage types has not 
been carefully investigated. Furthermore, this article attempts to consider 
different aspects of endowments and their fluctuations using a descriptive 
and analytical approach; therefore, the present research is more 
comprehensive. Thus, a more precise examination of the status of Astan 
Quds Razavi's endowments in the Safavid era and an analysis of the context 
and factors influencing it were considered because, in addition to refining 
historical knowledge about the heritage upon which the contemporary 
complex institution is based, it may contain instructive points. Using the 
historical method and a descriptive-analytical approach, emphasizing 
endowment documents and utilizing library resources and descriptive 
statistics, this article addresses the following questions: What was the status 
of Astan Quds Razavi's endowments in terms of donors, type of usage and 
endowed assets, and spatio-temporal distribution during the Safavid period? 
And how can the course of developments be explained considering factors 
such as the approach of the Shahs, stability and security, the state of the 
Astan's organization, and the role of the clergy? This article only examines 
immovable endowments (properties) within the timeframe of 931 AH to 
1147 AH. The criteria considered for recording data were the date of 
endowment and the type of endowed asset (raqaba); for example, if person A 
had endowments on two different dates in 930 AH, the year 930 AH is 
mentioned twice, but if endowments were made on a single specific date, it 
is counted only once; furthermore, in all cases, the types of endowed assets 
were considered as separate. Regarding usage types, to avoid dispersion, 
fifteen categories were prepared, including educational usage, Boyutat 
(Households), medical, pilgrims, employees, ceremonies, Sayyids, 
construction/development, sanitary, general, tombs, the poor, food provision 
(It'am), sherbet-house, and freeing female slaves. 
Based on the findings, in the Safavid era, most donors were men, and the 
most common endowed asset was farmland. Shop endowments rank after 
farmland, with their highest concentration (eight out of a total of eighteen 
shop endowments) occurring between 1076 AH and 1088 AH. This indicates 
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that trade was prosperous and shop revenues were significant. Endowments 
were mostly located around Mashhad; meaning the endowments were 
geographically distributed across twenty cities and regions, while their 
dispersion across the country was limited. In this period, endowments for 
Boyutat usage, aligned with government policies aimed at glorifying the 
shrine of Imam Reza (AS) and the role played by the clergy concerning 
pilgrimage and meeting its needs, have the highest frequency. However, 
usage for religious ceremonies did not grow in parallel with government 
actions to promote religious rituals. Also, given the government's special 
attention to medical affairs within the Astan, donors showed little inclination 
to allocate endowment proceeds to this purpose, and medical affairs were not 
among their priorities; furthermore, the least use was for sanitary matters, 
and even despite a considerable need for providing security, no endowments 
were provided for this purpose. Considering the emphasis on building and 
reconstructing schools in this era, support for educational endowments began 
from the late reign of Shah Tahmasb and claimed the fifth rank among 
endowment use types. Female donors in this era, who belonged to the upper 
social stratum, also allocated the major share of their immovable endowment 
proceeds first to Boyutat and then to educational purposes. An increase in 
endowments can be observed after Shah Abbas I in this era, which, based on 
frequency, belongs, in order, to the periods of Shah Soleiman, Shah Sultan 
Hossein, and Shah Abbas I. Based on a decadal division, this increase started 
from the mid-decade of 1061-1071 AH and continued until the mid-decade 
of 1111-1121 AH. 
Stability and security, the consolidation of central government’s authority, 
the measures and approach of the Shah, the improved organization of Astan 
Quds Razavi's structure, and the appointment of trustees from among 
influential and independent Sayyids and religious scholars were effective in 
endowments. Stability and attention to the Astan did not necessarily lead to a 
significant spread of endowments to various regions and provinces though. 
In addition to these, Shiite mujtahids, who were serious supporters of 
endowments, gained power within the government apparatus during this 
period. Their emphasis on an interpretation of the concept of coexistence 
with the Imam in daily life was very effective in the prosperity of 
endowments in this period. 
 
Keywords: Endowment (Waqf), Astan Quds Razavi, Safavid, Social context, 
Politics, Religion. 
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Abstract 
Safavid society was pluralistic with diverse layers and 
different social classes. Despite this, the government and 
certain social classes sought to conceal and, as far as 
possible, suppress tendencies and behaviors that were 
contrary to custom and religious law (Sharia) in the realm 
of social-sexual life, relying on Sharia and customary 
norms. According to the "Shadow" theory of Carl Gustav 
Jung, which forms the theoretical basis of the present 
study, whatever is repressed or denied in the individual 
and social conscious gives rise to a shadow in the 
individual or collective unconscious. This ignored shadow 
can have adverse effects on the individual, society, and 
their psyche. In the Safavid period, religious pressures, 
social censorship, and customary (self-conscious) piety led 
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to the repression of forbidden and unconventional sexual 
desires (into the collective unconscious). However, what 
was suppressed at the societal level continued to exist in 
symbolic, hidden, and imperceptible forms. This 
interdisciplinary study uses Jung's ‘Shadow theory’ to 
examine three main axes—prostitution, homosexuality, 
and the institution of mut'ah (temporary marriage)—as the 
sexual shadows of that era drawing on Persian sources and 
European travelogues. It demonstrates that these 
phenomena, while officially rejected, persisted within the 
social, economic, artistic, and ritual structures of society. 
The results indicate that Safavid society suffered from a 
‘cultural duality’ in this domain: official condemnation on 
the one hand, and hidden or semi-official exploitation, on 
the other. An analysis through Jung's Shadow theory 
reveals that this contradiction not only failed to prevent 
the continuation of marginal sexual phenomena but also 
reproduced them in symbolic and institutionalized forms. 
 
Keywords: Safavid, Sexual Shadow, Jungian Psychology, 
Prostitution, Homosexuality, Mut'ah (Temporary Marriage). 
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  چكيده

فـاوت  هاي متنـوع و طبقـات اجتمـاعي مت          اي متكثر با لايه     جامعة صفوي جامعه  

كردند بـا     بود؛ با وجود اين، حكومت و برخي از طبقات اجتماعي آن تلاش مي            

ها و رفتارهـاي متغـاير بـا عـرف و      اتكا بر شريعت و هنجارهاي عرفي، گرايش      

شرع را در حوزة زندگي جنسي اجتماعي كتمان كرده و تا حد امكـان آن را بـه          

مايـة    گوستاو يونگ كه بـن شناسي كارل روان» سايه«مطابق با نظرية . محاق برند 

نظري اين پژوهش برآن استوار اسـت، آنچـه در خودآگـاه فـردي و اجتمـاعي                 

كنـد و ايـن    سركوب يا انكار شود، در ناخودآگاه فردي يا جمعي توليد سايه مي        

هـا   تواند اثرات نامناسـبي برفـرد، جامعـه و روان آن     شده مي   ساية ناديده انگاشته  

رهاي مذهبي، سانسور اجتمـاعي و تقـواي عرفـي          در دورة صفويه فشا   . بگذارد

                                                 
هاي اجتماعي  سايه«اين مقاله مستخرج از رسالة دكتراي تخصصي دانشجو حسين افشار با عنوان . ١

-در دانشگاه شهيد بهشتي» سي تحليلي كارل گوستاو يونگشنا برروان جامعة ايران عصر صفوي با تكيه

 .بنياد ايرانشناسي است

.  بنياد ايرانشناسي، تهران، ايران-دانشجوي دكتراي ايرانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي. ٢
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بـه ناخودآگـاه   (، سـبب رانـدن اميـال جنـسي ممنوعـه و نامتعـارف               )خودآگاه(

شد، در قالب نمادين، پنهـان        شد، اما آنچه در سطح جامعه سركوب مي       ) جمعي

اي و    رشـته   اين پژوهش با رويكـرد ميـان      . و نامحسوس به حيات خود ادامه داد      

هـاي    يونگ و با استفاده از منابع فارسـي و سـفرنامه          » سايه«ة  گيري از نظري    بهره

عنـوان    گرايي و نهاد متعه را بـه        گري، همجنس   اروپايي، سه محور اصلي روسپي    

هـا،   دهـد كـه ايـن پديـده     هاي جنسي آن عصر بررسي كـرده و نـشان مـي      سايه

زمان با طرد رسـمي، در سـاختارهاي اجتمـاعي، اقتـصادي، هنـري و آيينـي         هم

دهد كه جامعة صفوي در اين حـوزه دچـار            نتايج نشان مي  . عه تداوم يافتند  جام

بـرداري    سو تقبيح رسمي و از سوي ديگر بهـره          بود؛ از يك  » دوگانگي فرهنگي «

كنـد كـه ايـن تـضاد،      تحليل نظرية ساية يونگ آشـكار مـي  . رسمي پنهان يا نيمه 

هاي   ها را در قالب      آن اي نشد، بلكه    هاي جنسي حاشيه    تنها مانع استمرار پديده     نه

  .نمادين و نهادي بازتوليد كرد

ــدي واژه ــاي كلي ــسي، روان :ه ــگ، روســپي صــفويه، ســاية جن گــري،  شناســي يون

 .گرايي، متعه همجنس

  

  مقدمه. ١

بر اساس احكام شريعت اسلام و فقه تشيع، هرگونه رابطة جنـسي تنهـا در چهـارچوب                 

روابط جنسي خارج   . عيت شرعي است  داراي مشرو ) اعم از دائم يا موقت    (نكاح رسمي   

از اين ساختار؛ از جمله زنا، لـواط و سـاير اَشـكال تمـايلات جنـسيِ خـارج از ازدواج                 

هـاي   شـوند؛ بلكـه مـشمول حـدود شـرعي و مجـازات         تنها مذموم شمرده مي     شرعي، نه 

امـام  (كيفري مشخصي هستند كه در صورت اثبات توسط حاكم شرع قابـل اجـرا اسـت               

 ).٢/٤٥٩: ١٣٤٩خميني، 

در دوران صفوي، با استقرار حكومتي شيعي كه بخشي از مشروعيت خـود را مـستقيم از            

؛ ١٣٧٨؛ كـديور،    ١٣٨٩؛ آقـاجري،    ١٣٨١صـفت گـل،     : ن ك (گرفت  شريعت و فقه اماميه مي    

رفت كه اين نظام نظارتي با توجه بـه ابزارهـاي اعمـال            انتظار مي ) ١٤٠٠؛ دلير،   ١٣٨٠سيوري،

هـاي اجتمـاعي      عرف، هنجارها و سنت   . ل فساد جنسي در جامعه شود     قدرت، منجر به حداق   

كردند؛ بنابراين، از منظر آرماني و غايي، روابط جنسي غيرشـرعي         نيز در همين راستا عمل مي     
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 .داشتند و غير متعارف، نبايد در جامعه وجود و حضور عيني مي

 اگرچـه حكومـت     با اين حال، آنچه در عمل رخ داد با اين انتظارات فاصله داشـت؛             

هـايي در جهـت نظـارت بـر زيـست متـشرعانه و        هاي مختلـف تـلاش      صفوي در دوره  

طلبـي و اشـكال       كار بست، اما واقعيت آن بود كه نيازهاي جنـسي، تنـوع             گرايانه به عرف

هاي جنسي نه تنها از ميان نرفتند و نـابود نـشدند؛ بلكـه بـه فـضاهاي                    گوناگون گرايش 

 .اخودآگاه روان جمعي رانده شدندهاي ن پنهان، خصوصي و لايه

 ٢»سـايه «گيـري   ، اين فرايند دقيقاً مـصداق شـكل  ١شناسي تحليلي يونگ از منظر روان  

در اينجا ميـل جنـسي خـارج از    ( است؛ جايي كه جامعه بخشي از تمايلات طبيعي خود

هـاي زيـرين روان       پذيرد و آن را بـه لايـه         را نمي ) شده  هاي رسمي و پذيرفته     چهارچوب

 .كند ي سركوب ميجمع

حكومت و جامعة عصر صفوي از سه مكانيسم دفاعيِ عمده كـه معمـولاً منجـر بـه                  

 :هاي جنسي آن دوران بهره برد سازي اقليت شوند براي حذف يا پنهان توليد سايه مي

سياسي حكومت در پي اجراي احكام و حفظ ظـاهر          -كه با سازوكار شرعي   : سركوب.١

 .جامعه بود

فكار عمومي و فشار اجتماعي شرمـساري و طـرد، فـضا را بـراي ظهـور         كه با ا  : انكار.٢

  .بست شناختن وجود چنين رفتارهايي در جامعه مي آشكار و به رسميت

كـه موجوديـت تمـايلات جنـسي نامتعـارف و            فكنـي اجتمـاعي     يـا بـرون   : فرافكني.٣

بـراي  (.داد  شده از جامعه نسبت مي      هاي جنسي را به جوامع كوچك، پست و رانده          اقليت

  )٣٤-١٥: ١٣٨٥فرويد، : هاي دفاع رواني ن ك اطلاع از كاركردهاي مكانيزم

هاي جنسي در قالب نمادين و غيرمـستقيم در هنـر، شـعر،               نتيجة اين امر ظهور سايه    

ترتيـب، روابـط جنـسي نامـشروع و           هاي روزمره بود؛ بدين     فضاي معماري و حتي آيين    

هاي روانـي و اجتمـاعي در         ورت سايه اشكال مختلف ميل جنسي، به جاي حذف، به ص        

تنهـا    ها، با گذر زمان، نـه       تاريكخانة جامعة صفوي به حيات خود ادامه دادند؛ همين سايه         

هـايي نمـادين ماننـد نوجوانـان زيبـاروي در        حذف نشدند بلكه گـاه خـود را در قالـب          

ايي بازنمــ... مينياتورهــا، معــشوقان مــذكر در شــعر يــا رفتارهــاي دوگانــه در دربــار و  
                                                 
1. Analytical psychology 
2. Shadow 
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  ).١٤٨: ١٣٩٦بينيون و ديگران، (شدند

 : اين است كهپرسش اصلي پژوهش

هاي ديني و هنجارهاي عرفي در عصر صـفوي بـا سـركوب رسـمي         چگونه سياست 

در » سـاية جنـسي   «گيـري و تـداوم        ها و رفتارهاي جنسي غيرمتعارف، به شـكل         گرايش

 ناخودآگاه جمعي جامعه انجاميد؟

 :اند از  عبارتهاي فرعي پرسش

در ) گرايـي، متعـه   گري، همجنس  روسپي(اي    هاي جنسي حاشيه    ترين اَشكال پديده    مهم.١

 اي داشت؟ عصر صفوي چه بود و چه گستره

 ها نقش داشتند؟ چه عوامل سياسي، فرهنگي و اقتصادي در تداوم اين پديده.٢

 ـ              نظرية ساية يونگ چگونه مي    .٣ ن تواند دوگانگي ميان تقبـيح رسـمي و تـداوم پنهـان اي

 ها را تبيين كند؟ پديده

هاي جنـسي در جامعـة عـصر     ها، به درك وجود اقليت   در واقع با پاسخ به اين سؤال      

وار آنان در بطن و نهـان جامعـه نائـل خـواهيم شـد و ايـن درك        صفوي و جايگاه سايه  

  .نيز منتهي شود» خودشناسي تاريخي«تواند درنهايت به نوعي  مي
  

  پژوهشپيشينة . ٢

اي  رشته ويژه از منظر ميان اي در ايران عصر صفوي، به  ط جنسي حاشيهمطالعة رواب

هاي  بخش عمدة پژوهش. شناسي كمتر مورد توجه قرار گرفته است تاريخ و روان

اند يا آن را در قالب  ها متمركز بوده هاي صرفاً تاريخي اين پديده موجود يا بر جنبه

 .اند توصيفي از منابع غربي بازگو كرده

هاي فرهنگي و شرعي،  دليل محدوديت ابع كلاسيك فارسي دورة صفوي، بهدر من

فرامين «هاي مستقيم به روابط جنسي غيرمتعارف بسيار محدود و بيشتر در قالب  اشاره

براي (ها آمده است نامه ها و وقايع ، احكام فقهي يا روايات پراكنده در تذكره»منهيات

؛ با ) اسكندر بيگ تركمانآراي عباسي عالم  حسن بيگ روملو،التواريخ خلاصه: نمونه

 .تنهايي براي بازسازي واقعيت اجتماعي كافي نيستند حال، اين منابع به اين

هاي اروپايي مانند آثار شاردن، تاورنيه، اولئاريوس، دلاواله، كمپفر  در مقابل، سفرنامه
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ايي و متعه گر گري، شاهدبازي، همجنس تري دربارة روسپي و شرلي، اطلاعات تفصيلي

هاي  نگرند، اما حامل سوگيري ها غني و جزئي دهند؛ هرچند اين گزارش ارائه مي

ها را  آميز نيز هستند؛ موضوعي كه تحليل انتقادي آن شناسانه و گاه اغراق فرهنگي، شرق

 .سازد ضروري مي

 ويلم فلور تاريخ روابط جنسي در ايرانهاي معاصر، آثاري چون  از منظر پژوهش

 سيروس شاهدبازي در ادبيات فارسي، )١٣٩٩( رودي متي تفريحات ايرانيان، )٢٠١٠(

پژوهشي شهاب شهيداني و همكاران دربارة _ ، و مقالة علمي)١٣٨١(شميسا 

، مستقيم يا غيرمستقيم به اين حوزه )١٤٠٠(گري زنان در عصر صفوي  روسپي

تاريخي را در قالب يك هاي  حال، كمتر پژوهشي كوشيده است داده اند؛ با اين پرداخته

  .شناختي منسجم تحليل كند چهارچوب روان
 

  چهارچوب نظري .٣

ها و  شناس مشهور سوئيسي، انسان مطابق با نظرية ساية كارل گوستاو يونگ، روان

از نوعي نقاب اجتماعي براي زيست رواني و اجتماعي خود ) مانند افراد(جوامع 

فتارهاي مذموم مستتر در روان جمعي خود را با كنند تا غرايز، نيازها يا ر استفاده مي

هاي حاكم از سوي جامعه، پنهان ساخته و مطلوب توجه به هنجارها، عقايد و ارزش

يونگ از اين نقاب ). ١٥: ١٣٩٣فن فرانتس و ديگران، (جامعه وافراد پيرامون خود شوند

و آنچه پنهان ؛ از ديگر س)٤٥: ١٣٥١جونز، (كندياد مي) ماسك(» پرسونا«با عنوان 

هاي زيرين  رود و در لايه شود، اما از بين نمي شود، در ظاهر سركوب و رانده مي مي

تواند به صورت  دهد و مي به حيات خود ادامه مي) فردي و جمعي(ناخودآگاه روان 

و ) انكار(انگاري  سركوب، ناديده). ١٧٢: ١٣٨٥پالمر، (ناخودآگاه بروز و ظهور يابد

هاي دفاع رواني يك فرد و جامعه است تا فرد يا جامعه را  رين مكانيزمت فرافكني از مهم

هاي خود كند كه درنهايت اين امر منجر به توليد سايه  منطبق بر هنجارها و ارزش

شناخت و فهم صحيح سايه ). ٢٨٥: الف١٣٨٥يونگ، ؛ )٣٤- ١٧: ١٣٨٥فرويد، (شود مي

ها و  به انسان) فردي و اجتماعي(شود و خودشناسي  مي» خودشناسي«درنهايت منجر به 

شناختي زيست فردي و اجتماعي خود را  هاي روان كند تا واقعيت جوامع كمك مي
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: ١٣٨٣؛ يونگ، ٤٨٦: الف١٣٨٥يونگ، (هاي منفي سايه در امان بمانند شناخته و از آسيب

اي كه  اي به درازاي تاريخ بشر دارد؛ پديده گري و فحشاي جنسي، سابقه روسپي). ١٦

ها و اديان تقبيح شده، اما  مواره در حاشية جامعه زيسته و اگرچه در بسياري از فرهنگه

طرد -اين وضعيت دوگانه . طور كامل از حيات اجتماعي حذف نشده است گاه به هيچ

 ١»ساية جمعي«گيري  ترين بسترهاي شكل درواقع يكي از مهم -اخلاقي و تداوم عملي

 ).١٢٩: ١٣٩٢ديگران، چاپرا و (در معناي يونگي آن است

گري و  هاي تاريخي، روسپي در جامعة ايران عصر صفوي نيز، مانند ديگر دوره

نوسانات اين . علني وجود داشته است صورت پنهاني يا نيمه گرايي جنسي به دگرباش

هاي پادشاهان، فتاوي علما،  هاي مختلف، تابعي بود از سياست پديده در دوره

شد و   تحولات فرهنگي جامعه؛ گاه با شدت سركوب ميگيري حاكمان محلي و موضع

؛ ميچل، ٢٧: ١٣٩٩متي، (شد انديشي ناديده گرفته مي تفاوتي يا مصلحت واسطة بي گاه به

١٨٣: ١٣٩٧(. 

گيري سايه را  توان سه سطح اصلي شكل در بستر تاريخي عصر صفوي، مي

  :تشخيص داد

هاي ديني و اجتماعي ناسازگار تلقي اميال و تمايلات جنسي كه با هنجار: ساية فردي.١

 .شدند مي

هاي پنهان جامعه در تضاد  هاي رسمي كه با واقعيت ها و ارزش نگرش: ساية فرهنگي.٢

 .)گيري از آن زمان با ماليات گري هم مانند تقبيح رسمي روسپي(بودند 

ا در ه استمرار الگوهاي دوگانه در طول زمان، كه باعث شد اين پديده: ساية تاريخي.٣

 .ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي نهادينه شوند

مثابه ابزاري براي  كاربرد نظرية سايه در اين پژوهش تنها توصيفي نيست؛ بلكه به

اي در چهارچوب سركوب رسمي  هاي جنسي حاشيه تبيين چگونگي بازتوليد پديده

ي شاهان، هاي جنس از جمله سياست(ترتيب، هر نمونة تاريخي  شود؛ بدين استفاده مي

مثابه  عنوان يك دادة تاريخي، بلكه به تنها به نه) هاي عاميانه ها، يا آيين هاي سفرنامه روايت

                                                 
1. Collective Shadow 



 ١٤٥ | شناختي انرو-تحليلي تاريخي: هاي جنسي در ايران عصر صفوي سايه |

 .اي تحليل خواهد شد تجلي يك سازوكار سايه

با اين حال، آنچه مسلم است، اين است كه روابط جنسي خارج از ساختار خانواده 

يگاه يك واقعيت آشكار، بلكه نه در جا-هاي زيرين جامعة صفوي  و دين، در لايه

اي فرهنگي، كه از سطح آگاهي جمعي طرد شده، اما در ناخودآگاه »سايه«مثابه  به

گري نه فقط يك  ترتيب، روسپي كرد و جاري و ساري بود؛ بدين اجتماعي تنفس مي

ميل جنسي طردشده، : فرهنگي است-واقعيت اجتماعي، بلكه نماد عيني يك ساية رواني

و اين دقيقاً همان الگويي است كه يونگ براي عملكرد سايه در . اپذيرن اما سركوب

گردد؛ نه از در، كه از  شود، بازمي آنچه انكار مي: كند سطح فردي و جمعي ترسيم مي

 . )٤٥: ب١٣٨٥؛ يونگ، ٢٨٥: الف١٣٨٥يونگ، ( تر اي تاريك پنجره
  

 گري روسپي. ٤

ها   عصر صفوي به ويژه سفرنامهبا وجود سكوت بيشتر منابع داخلي، منابع خارجي

توان با  اند كه مي گري در ايران صفوي ارائه كرده هاي زيادي از روسپي بارها گزارش

هاي اجتماعي جامعة آن زمان را مورد  هاي مستتر و سايه خوانش محتاطانة آنان بخش

 .مداقه و بررسي قرار داد

د از سيصد روسپي نام ونيزيان كه در اوايل حكومت صفويه به ايران آمده بودن

بازرگانان ونيزي، (اند اند كه در زمان جلوس شاه اسماعيل اول توسط وي اعدام شده برده

نمايي سياسي و يا تظاهر به  ؛ اقدامي كه شايد شاه اسماعيل اول براي قدرت)٤٣٥: ١٣٨١

شاه تهماسب اول اگرچه در . هاي شيعي و مذهبي انجام داد مقيدبودن خود به انديشه

ران جواني، در رعايت امور مذهبي لاقيد بود، اما با يك چرخش كاملاً متفاوت و بر دو

هاي زيادي  گيري اساس يك توبة مبتني بر خواب، فردي كاملاً متشرع شد و سخت

نسبت به مراقبت از احكام شريعت و اعمال حدود با همكاري علماي شيعه انجام 

  ).٨٢: ١٣٨٨تذكرة شاه تهماسب، (داد

توبة شاه «ترين نقاط عطف در تحولات فرهنگي و ديني دورة صفوي،  مهميكي از 

و اثرات مستقيم آن بر ساختارهاي اخلاقي، اجتماعي و جنسي ايران آن » تهماسب اول

هايي در سلوك ديني سپري  پروايي اش را با بي تهماسب، شاهي كه جواني. دوران است
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يايي ديني در مشهد، تصميم به ترك دنبال ديدن رؤ سالگي و به كرده بود، در بيست 

مناهي و تجديد حيات ديني گرفت؛ تصميمي كه تأثيري عميق بر ساختارهاي حيات 

 )٨٤همان، .(عمومي گذاشت

تنها خود را ملزم به ترك گناهان دانست؛ بلكه  او پس از اين تحول شخصي، نه 

طهارت ديني «وعي سوي ن كوشيد تا با همكاري فقها و علماي شيعه، جامعه را نيز به 

؛ در اين دوران، شاهد حذف منابع )٦٩: ١٣٦٠عبدي بيگ شيرازي، (سوق دهد» مطلق

: ١٣٨٤روملو، (اللطف هستيم خانه و بيت فروشي، قمار، روسپي درآمد از محل شراب

با حمايت » امر به معروف و نهي از منكر«گيرانة  ؛ همچنين اجراي سخت)٣/١٢١٤

سازي   را از هرگونه رفتار و گرايش خلاف شرع پاكدستگاه سلطنتي، فضاي عمومي

 ).١/١٦٥: ١٣٩٠اسكندر بيگ تركمان، (كرد

هاي افراطي نه تنها موجب  سازي شناسي تحليلي يونگ، اين پاك از منظر روان

آنچه نبايد وجود . ها را به قلمرو سايه راند شدن اميال ممنوع نشد؛ بلكه آن كن ريشه

؛ ٢٥٨: ب١٣٨٦، يونگ(شكلي پنهان ، اما در تاريكي و به داشت، همچنان باقي ماند مي

هاي رسمي باعث شد ميل جنسي،  فشار اجتماعي و نظارت). ٨٢: ١٣٧٩ادويانيك، 

گرايي  خواهي وهمجنس هايي چون همجنس جويي و حتي گرايش خواري، لذت شراب

  .نه از ميان بروند؛ بلكه پنهان شوند

سازي  اش، ناخواسته به تشديد فرايند سايه نيت دينيدر واقع، توبة تهماسب، با تمام نورا

هاي  حكومت او به الگويي از تقواي حكومتي بدل شد، اما اين تقوا، سايه. جمعي انجاميد

گرايي و  تري در بطن جامعه توليد كرد؛ از موسيقي و ساززدن گرفته تا زنا، همجنس پررنگ

ودآگاه اجتماعي رانده مصرف شراب، همگي تحت فشار سركوب شديد، به عمق ناخ

گري نه تنها از بين  هايي چون روسپي ، در اين فضا، پديده)١/٥٩٨: ١٣٩٤قمي، (شدند

توبة . هايي مخفي به حيات خود ادامه دادند نرفتند؛ بلكه با تغيير صورت و در قالب سايه

هرچه «: گويد اش مي اي عالي از همان وضعيت است كه يونگ درباره تهماسب، نمونه

 ).٥٥: ١٣٨٦؛ مورنو، ٣٧: ١٣٨١يونگ، (»تر ايي بيشتر باشد، سايه تيرهروشن

و بازتاب آن بر حيات جنسي و اجتماعي » توبة شاه تهماسب«در تكميل روند 

جامعه، گزارش خورشاه بن قباد الحسيني در تاريخ ايلچي نظام شاه به وضوح نشان 
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سابقه بر اعمال فردي  يدهد كه حكومت صفوي در اين دوره، نظارتي حداكثري و ب مي

هيچ آفريده پيرامون گناه، خواه صغاير و خواه كباير نگردد «: و عمومي برقرار كرده بود

عنه ارتكاب نمايد، حاكم شرع شريف آنچه سزا و  و هركس سرّاً يا علانيه به امور منهي

 ).١١٨: ١٣٧٩خورشاه بن قباد الحسيني، (»جزاي او باشد بدو برساند

در . در معناي يونگي آن است» سايه«اي ايدئال براي ظهور  ، جامعهاين فضاي حاكم

چنين وضعيتي كه رفتار اخلاقي به اجبار، ترس و مصلحت گره خورده، نيروي 

تر از  تر، مرموزتر و گاه خطرناك شود؛ بلكه پنهان ميرد و نه پاك مي شدة ميل، نه مي سركوب

 سوي ديگر، نبود يا فقدان گزارش از از؛ )٢٣٧:١٣٩٨رابرتسون،.(شود پيش بازتوليد مي

اي  ها نيست؛ بلكه احتمالاً نشانه انحرافات اخلاقي در منابع رسمي اين دوران دال بر نبود آن

آور  اخلاقي آنچنان خفقان- فضاي مذهبي. سازي خود است از موفقيت پديدة سايه در پنهان

شود؛ براي نمونه،  ميگفتن يا ثبت انحراف نيز سركوب  شود كه حتي تمايل به سخن مي

كرد تا  الدين منصور دشتكي اصفهاني كه از تماس فيزيكي با ديگران اجتناب مي رفتار غياث

دچار شود، بازتابي از ترسي بيمارگونه و ) سفليس(مبادا به بيماري مقاربتي آتشك 

 او كه از بزرگان و متفكران ديني دوران بود، حتي هنگام. آميز از امر جنسي است وسواس

). ٥/٣٠٠: ١٣٧٥براون، (كرد مصافحه نيز دست در آستين كرده، تماس مستقيم را حذف مي

اي از تعارض دروني ميان امر جنسي و تقواي ظاهري  اين اضطراب نهفته، خود نشانه

 .گيرد همان جايي كه سايه شكل مي؛ اجتماعي است

كه از بيرون سايه هميشه تناقضي دروني است «يونگ بر اين نكته تأكيد دارد كه 

در دوران تهماسب، جامعه در ) .١٦: ١٣٧٢يونگ، (»كند مهار شده و درون را مسموم مي

ظاهر طاهر و مهذبّ است، اما درون آن، فشاري انباشته از اميال ممنوع در حال 

هاي خشونت، انحراف  فشارهايي كه بعدها ممكن است در قالب. شدن است تغليظ

يا حتي هنرهاي پر رمز و رازِ اروتيكانه مجال بروز هاي جنسي افراطي  پنهان، شوخي

گيري از  ؛ گرچه شاه عباس اول قاعدة بهره)١٤٨: ١٣٩٦بينيون و ديگران، (پيدا كنند

دهد  ها را براي حمايت از فقرا بنيان نهاد، اما شواهد تاريخي نشان مي خانه درآمد روسپي

 آن به دوران شاه اسماعيل اول گيري از روسپيان قدمتي بيشتر دارد و ريشة كه ماليات

شوند كه در  هاي ونيزي، زنان روسپي تبريز افرادي معرفي مي در سفرنامه. گردد بازمي
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پردازند   خود ماليات بيشتري مي وآمد دارند و بسته به زيبايي اماكن عمومي رفت

ي گير ؛ اين بدين معناست كه حتي معيار اقتصادي بهره)٤١٣: ١٣٨١بازرگانان ونيزي، (

 .از اين زنان نيز بر پاية تمايزات جسماني و جنسي تنظيم شده بود

در دورة شاه صفي، آدام اولئاريوس تصويري بسيار روشن از ساختار رسمي و 

، )جز اردبيل (دهد كه در بيشتر شهرها  وي گزارش مي. دهد گري ارائه مي نهادينة روسپي

شدند و پرداخت ماليات توسط  ها با حمايت مقامات حكومتي اداره مي خانه فاحشه

نقل ماجراي سرباز آلماني كه بدون . شده و رسمي بوده است روسپيان امري پذيرفته

خانه بيرون رفته و با پيگرد قضايي مواجه شده بود، نشان از  پرداخت هزينه از روسپي

اولئاريوس، (اي دارد قانونمندي، حمايت حقوقي و پويايي اقتصادي اين ساختار سايه

٢/٦٤٨: ١٣٦٨(. 

اجتماعي روسپيان در مراسم بزم درباري را نيز -روشني كاركرد آييني اولئاريوس به 

 تنها  روسپي در دربار شاه صفي نه/كند كه زنان رقاص وي اشاره مي. كند توصيف مي

براي التذاذ جنسي، بلكه براي هنرنمايي، رقص، سرگرمي و تحريك جمعي در خدمت 

ها در بزم اعتمادالدوله، آنچنان  ئيات رقص اروتيك آنان با كوزهجز. شاه و مهمانان بودند

اي آئين  مثابه گونه توان از آن به دقيق و مبتني بر حركات نمادين و نمايشي است كه مي

كردند،  ها در هنگام رقص شراب تعارف مي قحبه... «: اروتيك دربار ايراني ياد كرد

رفتند و پس از مدتي بدون خجالت  ميداشت، به اتاقي  سپس اگر ميهمان تمايل مي

 ).٦٤٩:همان(»اين عمل بخشي از جريان مهماني بود. گشتند بازمي

، و عرفياي است كه از دل سركوب ديني  ، همان حضور سايهخجالتي جمعي بياين 

 )٨٥:١٤٠٠روحي،.(با مشروعيتي جديد درون سازوكار سلطنت نهادينه شده است

شد   از نظر عرف ديني، شهري مقدس محسوب ميشايان توجه آنكه در اردبيل كه

اين نكته نشان ). ٨٠: ١٤٠٢؛ اشترويس، ٢٩٤: ١٣٨١دلاواله، (همچنان فحشا ممنوع بود

شده  دهد كه حتي در پذيرش سايه، مرزهاي نمادين تقدس و حرمت رعايت مي مي

 .اند يافتهفرهنگي سامان -به تفكيك مكاني» ناپذير سايه«و » پذير سايه«است و گاه مناطق 

هاي  نويسان دورة صفوي، ژان شاردن فرانسوي گزارش از ميان تمامي سفرنامه

گري و انحرافات جنسي  تري را از ساختار روابط جنسي، روسپي  و دقيق پرجزئيات
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دهد؛ وي در سفرنامة خود، بارها از شهرهاي بزرگ ايران  پنهان در جامعة ايران ارائه مي

نويسد كه يكي از علل   صراحت مي كند و به  ياد ميعنوان مراكز اصلي فحشا به

محور مردان با زنان روسپي و  جمعيتي ايران، روابط جنسي غيرطبيعي و شهوت كم

شده  اي، بلكه بخشي نهادينه از نظر او، اين روابط نه امري حاشيه. پسران نوجوان است

 .)٢/٦٩٠: ١٣٧٥شاردن، (از فرهنگ جنسي دوران صفوي است

ها و تبديل رقص به ابزار  راني، استفادة مفرط از رقاصه راط در شهوتشاردن، اف

داند؛ در حالي كه شريعت  اروتيك را از مصاديق بارز ساية فرهنگي ايرانيان صفوي مي

كند، زنان روسپي با  شمارد، در بزمي كه او توصيف مي اسلامي رقص را عملي قبيح مي

ها آواز  مردان به تحريك اين رقصكنند و  رقص و اطوار جنسي مجلس را گرم مي

پرنسيپي اجتماعي  عفافي، مستي و بي وي اين مجالس را نمايشي از بي. خوانند مي

 .)٩٨٠همان، (كند توصيف مي

ترين زنگ خطر شاردن اما، گزارش او از گسترش بيماري سفليس در جامعة  مهم

 تا هشتكودكان وي از شيوع وسيع اين بيماري در ميان مردم، از جمله . صفوي است

پروايي جنسي و  گويد و آن را نتيجة مستقيم فحشاي گسترده، بي  ساله، سخن ميده

شرمي عمومي نسبت به ابتلا به سفليس، به  براي او، بي. داند هاي عمومي آلوده مي حمام

ديني در جامعة -سازي انحراف و شكستن مرزهاي عرفي دهندة عادي خوبي نشان 

 )٣/١١٣٧همان، (صفوي است

نويسد كه شاه عباس دوم خود به  شاردن مي. حتي دربار نيز از اين بحران بركنار نبود

سازي داشتند، راز  سبب ابتلا به سيفليس جان باخت و هرچند درباريان سعي در پنهان

دهد كه ساية جنسي  ؛ چنين روايتي نشان مي)١/٤٣٠همان، (بيماري شاه درنهايت برملا شد

 .نفوذ كرده بود و حتي شاه را نيز قرباني خود كرده بودتا اعماق حاكميت صفوي 

پرده از برخورد  اي بي شرح دلاواله از تعرض خياباني به همسرش در كاشان، نمونه

لمس بدنيِ ). ١١٤: ١٣٨١دلاواله، (مردان ايراني با بدن زنانه در فضاي عمومي است

دهد كه زنِ   نشان مياي به زني كه لباس خدمتكاران را بر تن دارد، آشكارا غريبه

نشان، در چشم مردان جامعه، داراي حق جنسي نيست؛ بلكه ابژة جنسي  قدرت يا بي بي

 دانست، كه هنجارهاي ديني محور قانون نانوشتة سايهاين وضعيت را بايد نوعي . است
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 )٨٥ :١٤٠٠روحي، (اند آن را مهار كنند و اجتماعي نتوانسته

هايي در  گويد؛ زناني با حلقه  سخن ميگري آراسته سپيروتاورنيه نيز از نظام نمادينِ 

وي توصيف مفصلي از روسپيان جنوب ايران . بيني و جواهراتي براي جذب مردان

كند كه با زيورآلات خاصي به دنبال جذب مشتري جنسي در ميان مردان منطقه و  مي

ناني با او در گزارش خود روسپيان منطقة لار و هرند را ز. حتي خارجيان بودند

گذرانند و يك مرواريد يا ياقوت يا زمرّد  اي از طلا مي هاي سوراخ كه از آن حلقه بيني

مشاهدات هربرت در ). ١٦٤ :١٣٨٩تاورنيه، (كند كنند تشريح مي به آن حلقه مي

؛ )٣٩ :١٤٠٠هربرت، (نيز بيشتر شبيه گزارشات تاورنيه است)بندرعباس(بندرگمبرون 

دهد؛  شناختي فحشا را نشان مي  تنها نفوذ اقتصادي و زيبايياين جلوة بيروني ميل، نه

 دارد كه در آن حتي روابط رسمي جنسي وار و نيمه نظم سايهبلكه حكايت از يك 

 .اند خارجي، ديپلماتيك و تجاري نيز درگير فحشا شده

وشتم  خانة اصفهان و حضور تاجري هلندي كه در آنجا مورد ضرب ماجراي فاحشه

و همچنين قصة مادر قواد و دختر روسپي كه در ) ٢٧٦: ١٣٨٩تاورنيه، (دگير قرار مي

انگيز و  ، تصوير غم)٢٧٧همان، (شوند رحمي تمام مجازات مي نظام جزاي صفوي با بي

اين رويدادها گواه . سازد تري از وضعيت ساية جنسي در يك جامعه را برملا مي عريان

از مسير سالم خويش در ناخودآگاه جمعي اند كه هنگامي كه ساية جنسي در جامعه  آن

 عرفيهاي  بار و رياكاري هاي خشونت تراود و به جاي پالايش، با مجازات به سطح مي

تري  تر و خطرناك هاي تاريك شود؛ بلكه از راه تنها محو نمي گيرد، نه  پاسخ مي

 ).١٤: الف١٣٨٦يونگ، (گردد بازمي

دهد كه  ز بازار شبانة فحشا را ارائه ميروايت اولئاريوس از قزوين، تصويري دقيق ا

مانند تأمين امكانات اجراي فحشا شامل شمع، (گونه  با نظامي منظم و حتي مناسك

اين روايت، ). ١/٥١٦: ١٣٦٨اولئاريوس، (جريان دارد) زني، رژه در ميدان لحاف، چانه

ز حاشية شدن فحشا در سازوكار اقتصادي شهر دارد؛ بازاري كه ديگر ا نشان از دروني

 .اش شب است تاريك به مركز ميدان آمده و تنها پرده

شدة قوشخانه با تصاوير اروتيك، نشان از  از سوي ديگر، اشاره به ديوارهاي نقاشي

؛ اين، )١٣٤: ١٣٨٣كارري، (شناختي از تن برهنة زن دارد زدايي هنري و زيبايي تقدس
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تي در ذوق معماري و هنر دربار نيز  تنها در بازار و خيابان كه ح جاست كه سايه نه همان

 .نماياند خود را مي

گري زنان مسيحي كه گاه با فشار يا براي ارتزاق، دين خود را  روايت دردناك روسپي

) ١٣٩همان، (دهد تر از بحران هويت و قدرت سايه را نشان مي اي عميق دادند لايه تغيير مي

زن . شود افكند؛ بلكه بر دين نيز غالب مي ميسايه در اين مرحله، تنها بر فرد و جامعه سايه ن

گرود؛ گويي  گري پرتغاليان شود، به مسيحيت مي مسلمان، براي آنكه وارد بازار روسپي

 .بلعد تا مسير سوداگري شهوت باز بماند سايه، مرز دين و ايمان را نيز مي

ري شفاف از دهند، تصوي دست او مي هاي اقتصادي كه منابع به فلور با استناد به داده

كند كه در آن، روابط جنسي خارج از چهارچوب رسمي و فحشا نه  وضعيتي ترسيم مي

مثابه منبعي براي تأمين درآمد دولت تلقي  صرفاً نوعي انحراف اخلاقي، بلكه به

صورت رسمي با پديدة  در اين چهارچوب، حكومتي كه به). ١٨٨ :٢٠١٠فلور، (شود مي

افزون بر اين، . كند زمان از آن ماليات دريافت مي ند، همك گري اعلام مبارزه مي روسپي

ها، ترك اين منبع مالي را  خانه نقدبودن و دسترسي فوري به درآمد حاصل از روسپي

روشني مصداق   هيونگ ب» ساية«نجا، نظرية در اي. سازد براي دولت با دشواري مواجه مي

 جمعي، بلكه در ساختارهاي مالي و تنها در ناخودآگاه فردي يا يابد؛ زيرا سايه نه  مي

درآمدهاي حاصل از فحشا كه از منظر شرعي . كند اداري دولت نيز رسوخ مي

ها به روشنايي  شوند، از طريق دستوراتي همچون تخصيص آن تلقي مي» نامشروع«

سان، سايه  ؛ بدين)١٩٥همان، (يابند هاي كاخ، نوعي تطهير نمادين مي بازي معابر يا آتش

تر تنها در خفا پذيرفته شده بود، اكنون در مسير كسب مشروعيت عرفي نيز  كه پيش

  .قرار گرفته است

بر اساس نظرات فلور كه مستند به مشاهدات شاردن و كمپفر است، درآمد حاصل از 

اي   گونه گرفت؛ به ها از ساير منابع قانوني و رسمي پيشي مي ها در برخي دوره خانه روسپي

 .رفته است  درآمد ناشي از فحشا از كل درآمد رسمي شهر فراتر ميكه در شهر اصفهان،

، مجموع درآمد ها م يا در همين سال١٥٤٩/ ق ٩٥٦مطابق با محاسبات فلور، در 

ها و  خانه كش ها و شيره ها، قمارخانه خانه آمده از روسپي دست سرانة كشور به

درآمد كشوري در اوايل سدة هفدهم، .  تومان بود١٢،٠٠٠ها حدود  ميخانه
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تمام كارهاي غيرقانوني و % ٢٥ تومان يا ٣،٠٠٠ها تنها  خانه آمده از روسپي دست به

ها هر ساله بيش از يك تن  خانه ها و روسپي ماليات بر گرمابه. شد خلاف برآورد مي

  ).١٩٤همان، (طلا بود

بر  تومان و ١٣،٠٠٠ها را سالانه  خانه فلور بر اساس نظرات شاردن، درآمد روسپي

 ١٠،٠٠٠ها را سالانه نزديك به  خانه هاي كمپفر ماليات بر درآمد روسپي اساس نوشته

در حالي كه .  تومان آن از اصفهان بوده است٦،٠٠٠تومان ذكر كرده است كه تنها 

 تومان برآورد كرده ٨،٠٠٠شاردن كل درآمد سالانة اصفهان از منابع اقتصادي ديگر را 

داري صفوي برآورد كرده بود كه با تحريم و   خزانهم١٧٠٩/ ق ١١٢١در سال . است

شود   كيلوگرم طلا به خزانه واريز نمي٥٣گري هر روز ده من شاهي يا  ممنوعيت روسپي

 صفويه از نكردن پوشي ، به زعم او علت چشم)همان، همانجا(شود و از آن محروم مي

 درآمد سالانة ٧/١گري سود زياد آن بود كه حدود  درآمد ناشي از ماليات روسپي

  ).١٩٥همان، (داد حكومت صفويه را تشكيل مي

شود كه گاه  در قالب نهادي اقتصادي ظاهر مي» ساية جنسي«در چنين شرايطي، 

  كند مندتر عمل مي حتي از ساختار رسمي اقتصاد شهري قدرت

دهد و  هاي جنسي نوروزي خبر مي در همين راستا، روايت كاتف از شادخواري و آزادي

ها  در شب عيد نوروز، برخي مردان و زنان و دختران خوشگذران در مهمانخانه«: ويسدن مي

گويند اين اعمال نه تنها گناهي  پردازند و مي راني مي خوابند و هرچه بتوانند به شهوت مي

جويي  اي و لذت گري حرفه مرز ميان روسپي). ٧٥: ١٣٥٦كاتف، (»!ندارد بلكه ثواب هم دارد

گويي سايه، مرزهاي طبقاتي، جنسي و ديني را . كند تر را محو ميجنسي طبقات بالا

 .سازد بدل مي» دست ناخودآگاه هم«نوردد و همه را به نوعي به  درمي

هاي ديني، هنجارهاي عرفي و مناسك اجتماعي بر پاكدامني و  اگرچه آموزه

ل، حا هاي مشروع تأكيد داشتند؛ با اين ممنوعيت روابط جنسي خارج از چهارچوب

فروش و دريافت  گري جنسي، زنان تن گري، واسطه اي گسترده از روسپي شبكه

اين تناقض دقيقاً . در عمل وجود داشت» ي ننگين حرفه«هاي حكومتي از اين  ماليات

دهد؛  اي زنده و فعال به حيات خود ادامه مي گونه اي است كه در آن، سايه به همان نقطه

 .گيرد كند و قدرت مي يابد، در تاريكي رشد مي ياي كه به سطح آگاهي راه نم سايه



 ١٥٣ | شناختي انرو-تحليلي تاريخي: هاي جنسي در ايران عصر صفوي سايه |

شده، از تلاش حكومت براي دريافت ماليات گرفته تا   اسناد گزارشبيشتردر 

رحمانه عليه زناني كه هنجار را شكستند، يك الگوي تكرارشونده ديده  هاي بي خشونت

 و حتي گري، آن را در تاريكي پذيرش، تحمل زمان با نفي روسپي شود؛ جامعه هم مي

 .كرد برداري مي بهره

به بيان ديگر، سيستم اجتماعي صفوي با انكار رسمي سايه، آن را در سطح 

مثابه تجسم عيني اين  روسپيان، به. ناخودآگاه جمعي به صورتي وحشيانه بازتوليد كرد

 كه مردان، چه از طبقة پايين، چه  سايه، قرباني خشونت، طرد و سرزنش بودند؛ در حالي

هيچ هراس يا قضاوتي از اين خدمات   بي،ة حاكم، چه ايراني و چه خارجياز طبق

اي از  اخلاقي صرف، بلكه نشانه» فساد«اي از  اين دوگانگي، نه نشانه. شدند مند مي بهره

 با همة اين توصيفات، تلاش جامعه .سركوب شديد يك بخش بنيادين روان جمعي بود

هاي زيرين جامعه به صورت يك ساية  يهگري را در لا هميشه بر آن بود كه روسپي

الامكان جلوگيري كند تا  اجتماعي پنهان نگاه دارد و از بازكردن آن در سطح جامعه حتي

چهرة يك جامعة سالم و عاري از بحران جنسي از خود نشان دهد و به منصة ظهور 

بيين رساند؛ مثلاً اروج بيگ بيات يا دون ژوان ايراني، از سازوكار فرافكني در ت

هاي اجتماع استفاده كرده و آن را تنها از آنِ  گري جاري در زير سطح لايه روسپي

دانست و آن را براي خارجيان  ها كه جزو طبقة پست و ضعيف اجتماعي بودند مي كولي

در ايران برخلاف كشورهاي ديگر اسلامي، «: نويسد وي در اين باره مي. كرد ترسيم مي

ها كه علي اي حال در مرزهاي مجاور ايران  كولي. شود ميهرگز روسپي بسياري ديده ن

شوند و خانوادة خويش  گروه وارد مي دسته و گروه كنند، به كشور ايران دسته زندگي مي

اما واقعاً اين ...  كنند گري ارتزاق مي هايشان با فحشا و روسپي آورند و زن را با خود مي

ن با شرف و با وجدان هرگز تحمل آن را عمل تنفرانگيز و وحشيانه كاري است كه مردا

 ).٨٠: ١٣٣٨بيات، (»كنند نمي

» ناموسي«هاي موسوم به  كند، گزارش سانسون از قتل تر جلوه مي دهنده آنچه تكان

تنها خانواده و عامل قتل، بلكه نهاد حاكم نيز خشونت  دهد نه  است؛ روايتي كه نشان مي

مورد تأييد و تشويق قرار » ير شرافتتطه«مثابه ابزاري براي  عليه زنان را به

، نه تنها به بقاي آن انجاميده، »سايه«اي با  ؛ چنين مواجهه)٢١٥: ١٣٤٦سانسون، (دهد مي
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تنها انكار نشد،  بلكه به تقويت و تثبيت آن نيز منجر شده است؛ به بيان ديگر، سايه نه 

فت و سرپيچي از بلكه به سطحي از قداست ارتقا يافت؛ خشونت عليه آن مشروعيت يا

  .مثابه انحراف از دين و عرف تلقي شد آن به

هاي هولناك، از  دليل هراس از مجازات ترتيب، نه تنها زنان، بلكه كل جامعه، به بدين

 .روشدن با واقعيت جنسي خود بازماند بلوغ رواني و روبه

رش از شده و غيرقابل پذي با استناد به نظرية يونگ، سايه بخشي ناخودآگاه، سركوب

ها و رفتارهاي دوگانه در  روان فرد يا جمع است كه معمولاً از طريق نمادها، تناقض

شده در اين  شواهد متعدد تاريخي بررسي. دهد فرهنگ و اجتماع خود را نشان مي

پژوهش حاكي از آن است كه جامعة عصر صفوي با وجود ادعاي پرهيزگاري ديني و 

 گسترده و پيچيده بود كه از وجوه مختلفي هنجارهاي عرفي، واجد يك ساية جنسي

 :قابل شناسايي است

هاي  هاي شهرنشيني صفوي، از ميدان گري در تمام لايه گستردگي پنهان روسپي.١

 .ها ها و ميخانه مركزي تا مناطق خاصي چون باغ

كرد و  سو آن را ممنوع اعلام مي سياست رسمي حكومت در قبال اين پديده كه از يك.٢

 .كرد گيري مي  توجه، ماليات عنوان منبع مالي قابل يگر بهاز سوي د

مدت، نه  به روابط جنسي كوتاه» قانوني«ابزارهاي شرعي چون متعه كه با دادن شكل .٣

زن «و » روسپي«كرد، بلكه عملاً مرز روشني ميان  تنها راه فرار مذهبي و عرفي فراهم مي

 .كرد ترسيم نمي» اي صيغه

گرفتند؛ چه   عليه زنان كه هنجارهاي جنسي رايج را ناديده ميمند مخشونت و تحقير نظا.٤

 .هاي عمومي با نمايش در شهر هاي ناموسي و خواهركشي و چه در تنبيه در قالب قتل

در واقع، همة اين عناصر در كنار هم، يك جامعه با دوگانگي مزمن جنسي را ترسيم 

زد،  شا و حراست از ناموس را فرياد مياي كه در ظاهر، پاكدامني، قبح فح كند؛ جامعه مي

برد و به نيازهاي جنسي  اما در عمل، از فروش، مصرف و مديريت جنسي زنان، سود مي

 .داد پنهان اما جاري در ساختار خود پاسخ مي

اگر چه صيغه در فقه شيعي ابزاري مشروع براي رفع نياز جنسي بدون ورود به 

صفوي، بسياري از زنان روسپي با استفاده از شود، اما در عصر  گري تلقي مي روسپي
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پوشش صيغه، از قضاوت اجتماعي گريخته و در عين حال كاركرد جنسي خود را حفظ 

 نه ،دهد كه صيغه نيز بدل به ابزاري در دل سايه شده بود اين نشان مي. كردند مي

 )Mathee, 2000: 131(ن اي براي رويارويي با آ وسيله

 كه جامعة صفوي با تظاهر به طهارت و تقبيح رسمي اميال توان گفت درنهايت، مي

تري از زندگي اجتماعي،  هاي پنهان تنها سايه را مهار نكرد، بلكه آن را در لايه جنسي، نه 

  .قانوني و مذهبي، بازتوليد و نهادينه كرد

را » متعه«يا » صيغه«مجازبودن ازدواج موقت با تعداد نامحدود زنان در ايران، رسم 

تنها در سطح  هاي اصلي فرهنگ و جامعة شيعي بدل كرده بود؛ نه   يكي از شاخصبه

ترين ابعاد زندگي روزمرة خانوادگي در برخي  عنوان يكي از مهم عام فرهنگي، بلكه به

كاركرد اصلي اين نهاد، تأمين راهكاري شرعي، آسان و ارزان براي . طبقات خاص

؛ در عين حال، براي بسياري از زنان طلبي مردان بود ارضاي ميل جنسي و تنوع

سرپرست يا محروم، صيغه تبديل به تنها راه تأمين معاش شد و جايگاه شغلي و منبع  بي

 ).١٠١: ١٤٠٠شهيداني و ديگران، (شد درآمد محسوب مي

ويژه در ساختارهاي مردسالار  جواز شرعي اين نوع ازدواج موقت در فقه شيعه، به 

شدن براي زنان طبقات پايين جامعه به تدريج به يك  يغهو فقرزده، موجب شد كه ص

هايي كه درگير فقر شديد بودند، دختران  در برخي موارد، خانواده. تبديل شود» حرفه«

آوردند و در قبال آن پول  خردسال خود را مدام به عقد موقت مردان مختلف درمي

 پيستول ٢٠ تا ١٥را بين هاي موقت   شاردن هزينة مهرية اين ازدواج.كردند دريافت مي

زند كه در اين ميان سهم   تومان عصر صفوي محاسبه و تخمين مي٤ تا ٣معادل 

 )Ibid, 134( .خوان و حكومت را نبايد ناديده گرفت روحاني صيغه

 روز ٤٥بايست پس از پايان مدت عقد، تا  شد مي طبق فقه شيعه، زني كه صيغه مي

شان به اين نوع   مجاز باشد، اما زناني كه معيشتعده نگه دارد تا ازدواج مجدد برايش

خواستند اين دورة عده را رعايت كنند؛  توانستند يا نمي ها وابسته بود، اغلب نمي ازدواج

هايي ظاهراً شرعي و ترفندهاي فقهي، اين مانع را دور  گيري از شيوه رو، با بهره از همين

 .آمدند موقت مردان مختلف درميبار به عقد  زدند و در بازهي كوتاه، چندين  مي

وآمدي  با اينكه اين الگو در سراسر ايران وجود داشت، اما شهرهاي مذهبي و پررفت
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هاي اصلي اين شكل از درآمدزايي زنانه تبديل شده  چون اصفهان، مشهد و قم به كانون

ي  جاي آنكه نهادي برا در چنين بستري، صيغه به). ١٤٥: ١٣٩٥پور بشلي،  موسي(بودند

كشي  باشد، بيشتر به ابزاري مذهبي براي استمرار ساختاري از بهره» صيانت جنسي«

يافت و هم زنان  جنسي جامعه مجال بروز مي» ساية«شد كه هم در آن  جنسي تبديل مي

شدند كه نه خودشان نوشته بودند  فرودست ناگزير به بازي در چهارچوب قواعدي مي

 .رهايي يابندتوانستند به سادگي از آن  و نه مي

در ايران، «: نويسد شرلي دربارة جايگاه صيغه در زندگي روزمرة مردان ايراني مي

توانند صيغه نگه  مردها فقط يك زن دارند، اما هر چقدر كه ميل داشته باشند مي

 )١٨٨ :١٣٥٧شرلي، (»دارند

 شد؛ بر اساس يكي از نمودهاي عيني اين واقعيت در محدوديت سفر زنان نمايان مي

عرف و مقررات اجتماعي مذهبي ايران، هيچ زني، چه متأهل، چه بيوه و چه مجرد، 

افزون بر دغدغة امنيتي، در مسير سفر ناچار بود با . تنهايي سفر كند مجاز نبود به 

رو،  ها، مأموران گمرك و ساير مردان نامحرم مواجه شود؛ ازاين چي چارواداران، قهوه

  .سفر برود كه يكي از محارم مذكر همراهش باشدتوانست به  تنها در صورتي مي

هايي را براي عبور از اين  حل حال، زنان مشتاق سفرهاي زيارتي گاه راه با اين

در برخي موارد، زني كه همسرش قادر به همراهي در سفر نبود، . يافتند ها مي محدوديت

برد  ه زيارت ميآمد كه وي را ب گرفت، به عقد موقت مردي درمي با توافق وي طلاق مي

گشت؛ اگر حتي خرج راه يا همراه  و پس از بازگشت، دوباره به خانة شوهر سابق بازمي

حتي در برخي كاروانسراهاي نزديك شهرها، . شد محرم نداشت، صيغة چارواداران مي

هايي ويژه وجود داشت كه در آن، ملاهايي مستقر بودند تا زنان را براي  حجره

ماندند و  اين زنان پس از رسيدن به عتبات، گاه در آنجا مي. چارواداران صيغه كنند

شدند، يا با عقد موقت ديگري  خوانان مي نامه خوانان و زيارت صيغة روضه

 .)٢٥٨ :١٣٩٥پور بشلي،  موسي(گشتند بازمي

گيرانة شرعي در مورد سفر زنان، به راهكاري فقهي  ترتيب، ساختار سخت بدين

كرد و هم به آنان امكان  ت مالي برخي از زنان را حل ميانجاميده بود كه هم مشكلا

مند از  داد؛ افزون بر اين، با بازگشت از سفر، زنان بهره زيارت و حتي كسب درآمد مي
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 … وبي، حاجيه خانم مشهدي، كربلايي بياين مسير به القاب مذهبي اجتماعي مانند 

دليل الزام به همراهي   گاه بهاين زنان عامي، برخلاف زنان اشرافي كه. شدند مفتخر مي

ماندند، بعضاً از آسايش، استقلال و حتي افتخار  همسر يا نبود امكان صيغه از سفر بازمي

 .)٢٥٩همان، (شدند مند مي بيشتري بهره

اي براي  در واقع، براي زنان فرودست جامعه، نهاد صيغه ابزاري چندمنظوره بود؛ وسيله

. هاي جنسيتي و حتي كسب درآمد به سفر، رفع محدوديتهاي ديني، دستيابي  تحقق انگيزه

پذير  زيستي اهداف معنوي و مادي در قالبي شرعي، بازتابي از سازوكارهاي انطباق اين هم

  .مند زنان بود جامعة سنتي ايراني در مواجهه با نيازهاي متضاد و طبقه
  

  گرايي همجنس. ٥

گرايي  توان در پديدة دگرباش ن را ميدر تاريخ ايرا» ساية جمعي«يكي از نمودهاي بارز 

گرايي جنسي در عصر صفوي مشاهده كرد؛ در حالي كه فقه اسلامي  جنسي يا  همجنس

كرد،  و شيعي با قاطعيت اين رفتار را نهي كرده و احكام شديدي عليه آن صادر مي

هاي خارجي، روايتي متفاوت از واقعيت اجتماعي آن  هاي تاريخي و سفرنامه گزارش

شود، در  از منظر يونگ، آنچه در سطح هشيار جمعي سركوب مي. دهند ران ارائه ميدو

اين . يابد آميز و گاه افراطي بروز مي سطح ناهشيار به صورت رفتارهاي پنهان، تناقض

 .مكانيسم در دورة صفويه به وضوح قابل مشاهده است

ن تقيد به نويسان و گزارشگران خارجي، كه با نگاهي بيروني و بدو سفرنامه

تري دربارة رواج و  كردند، اطلاعات صريح ملاحظات ديني يا سياسي به ايران نگاه مي

اند؛ براي نمونه، ونيزيان از  گرايي در دربارها و ميان عامة مردم ارائه داده بروز همجنس

دهند كه چگونه او و اطرافيانش با زيباترين جوانان  اعمال شاه اسماعيل اول گزارش مي

بازرگانان (بطه برقرار كرده و آنان را به اطرافيان خود نيز واگذار كرده استشهر را

؛ اين روايت نه تنها از بروز ساية جنسي پنهان جامعه حكايت دارد، )٤٥٧: ١٣٨١ونيزي، 

دهندة آن است كه سركوب رسمي، منجر به ناپديدشدن اين ميل نشده؛ بلكه  بلكه نشان

 .ده استآن را به قلمرو قدرت و سلطه ران

اين رفتارها در سطح نخبگان فرهنگي نيز رسوخ داشته است؛ نمونة بارز آن محتشم 

هايي با مضامين  كاشاني است؛ شاعري كه هم مدح اهل بيت را سروده و هم عاشقانه
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رسالة جلاليه، اثري آميخته از نثر و نظم عاشقانه خطاب به معشوقي . گرايانه همجنس

از نگاه ). ٢١٠: ١٣٨١شميسا، (اقض دروني و بيروني استمذكر، سندي گويا بر اين تن

دهد؛  يونگ، محتشم به شكلي ناخودآگاه ساية خود را از طريق زبان شعر و هنر بروز مي

 .محور است گريز و دين سالار، زن اي كه محصول يك فرهنگ نرينه سايه

ن واقعيت اش نيز گواهي بر اي در همين راستا، فرمان شاه تهماسب اول پس از توبه

است كه حكومت وقت از گستردگي برخي از مظاهر فساد اخلاقي در جامعه آگاه بوده 

، اما آنچه در )٣٨: ١٤٠٠ميرمحمدصادق، (ها داشته است و سعي در كنترل و سركوب آن

شده، در سطح ادبيات، هنر و روابط پنهان، به حيات  سطح سياسي و مذهبي سركوب مي

ن پويايي دقيقاً همان فرايندي است كه يونگ از آن به اي. داده است خود ادامه مي

 )٨٢؛ ١٣٨٨فوردهام، (كند ناپذير سايه ياد مي بازگشت اجتناب

گرايي در اين دوره نه تنها يك كنش جنسي يا اجتماعي،  به بيان ديگر، پديدة همجنس

راني شدة جامعة اي فرهنگي و ناخودآگاه سركوب- بلكه نمودي از شكاف ميان خودآگاه ديني

آلود تلقي  سايه، همان اميالي است كه از ديد رسمي زشت، شيطاني و گناه. بوده است

اند و  هاي قدرت، هنر و روابط پنهان نفوذ كرده اند، اما به جاي محوشدن، در خلأ شده

 )٧٣؛ ١٣٦٨يونگ، (اند اي از واقعيت تاريخي ساخته بندي تازه صورت

هاي سنتي زن و مرد  ابل تأمل از دلدادگيادبيات عاشقانة عصر صفوي، با چرخشي ق

 جنسي جامعة ايراني -اي از افشاي ساية فرهنگي هاي مردانه، صحنه به سوي دلدادگي

طور كه يونگ در نظرية  در اين دوران، همان. گذارد در قرون ميانه را پيش روي ما مي

 سركوب كند، محتواهايي كه در سطح آگاه جامعه شناسي تحليلي خود مطرح مي روان

هاي غيرمستقيم  هاي ناهشيار و در فرم ، در لايه)خواهي نظير ميل به همجنس(شوند  مي

شعر، مناسبات درباري و ساختارهاي ). ٩٠: ١٣٩٠يونگ، (يابند يا نمادين بروز مي

 .كردند هايي براي عبور و تجسم اين سايه عمل مي زيباشناختي، در حكم دريچه

شميسا، (بافقي، با مصرح ساختن معشوقي مذكر هاي وحشي  هايي چون غزل نمونه

» شده جمعي ساية سركوب«تنها گوياي تجربة زيستة شاعر، بلكه تجلي  ، نه)٢٢٠: ١٣٨١

محور و ساختارگرا بوده و از سوي ديگر، در  مدار، اخلاق سو دين اي هستند كه از يك جامعه

 .ي مشروعيت ندارندخلوت و ناخودآگاه خويش، حامل تمايلاتي است كه در ساحت عموم
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هاي عاشقانة  هاي ادبي چون آنچه سيروس شميسا در مقايسه ميان منظومه تحليل

با اشعار شاهدبازانه بيان كرده است، بر ) ومجنون مانند خسرووشيرين يا ليلي(كلاسيك 

دهد كه با تحول ساختارهاي  او نشان مي. همين دگرديسي ذائقة فرهنگي تأكيد دارد

رنگ شده و عشق نيز به سمت   تأثير زن در حوزة عمومي و ادبي كماجتماعي، حضور و

توان  ؛ اين دگرديسي را مي)٢٢٥همان، (رابطه با پسران جوان و نورسته سوق يافته است

؛ تلاشي ناخودآگاه براي جبران غيبت زن در صحنة اجتماعي و هنري تلقي كرد

 . استدر نظرية يونگ» سايه«جبرانگري كه دقيقاً همان كاركرد 

روايت تاريخي دربارة شاه اسماعيل دوم و رابطة او با حسن بيگ حلواچي نيز بار 

: ١٣٨١هينتس، (دارد ديگر از چيرگي اين سايه در درون نهاد قدرت سياسي پرده برمي

اي عاشقانه ظاهر شده، بلكه در  تنها در قالب رابطه اي چنان صريح، كه نه ؛ رابطه)١٣٨

. ها بدل شده است گيري كرده و به عامل تأثيرگذار در تصميمساختار سياسي نيز رسوخ 

 است» پادشاهي در اسارت سايه«شده، نمود بارز  اين اتحاد ميان قدرت و ميل سركوب

كاري، عشق و  يابد، مرز ميان صراحت و پنهان اي بسط مي و آنگاه كه چنين سايه

 .آميزد سياست، اخلاق و تناقض در هم مي

ها و متون تاريخي، نشان از يك ناهشيار  ي تحليلي، اين موقعيتشناس از منظر روان

هايي شاعرانه،  فرهنگي دارند كه ميل، قدرت، سركوب و خلأ جنسيتي را در قالب

در جايي كه عشق ممنوعه، مشروعيت ديني ندارد، . كند درباري و سياسي متجسم مي

اي  ن همان بازنمايي سايهسازند؛ اي اي بازمي ادبيات و سياست آن را با نمادهاي تازه

دارتر، ساختار فرهنگي  تر و ريشه شود، بلكه به شكلي عميق تنها حذف نمي است كه نه

 ).٢٣٨: ١٣٩٨رابرتسون، (دهد را شكل مي

در دوران شاه عباس ) ها ها، چِركس ها، ارمني گرجي(ورود غلامان و اسيران قفقازي 

 ايران  و جنسي در جامعةدي از تنوع قوميگيري فضاي جدي اول، باعث شكل

؛ اگرچه همچنان در سطح )٢٣٥: ١٣٦٢؛ باستاني پاريزي، ٢٣٢: ١٣٦٣فيگوئروا، (شد

هاي  رو بودند، اما در لايه رسمي و ديني، اعمالي مانند لواط با نفي و مجازات روبه

 جنسي جامعه، از مسيرهاي -ويژه در ساختارهاي درباري، ساية فرهنگي اجتماعي و به 

شناسي تحليلي يونگ، اين پديده نه يك  از منظر روان. يافت جال ظهور ميجديدي م
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هاي  است كه از طريق مكانيسم» ساية جمعي«انحراف يا تناقض ساده؛ بلكه بيانگري از 

 .كند جايي و فرافكني عمل مي سركوب، جابه

شاردن، (و شاردن ) ٨٨: ١٣٥٧شرلي، (در حالي كه متوني چون سفرنامة شرلي 

كنند، روايات  دامن توصيف مي مدار و پاك ظاهر جامعة ايراني را اخلاق) ١/٤٣٤: ١٣٧٥

: ١٣٦٩اولئاريوس، (و اولئاريوس ) ٢٣٢: ١٣٦٣فيگوئروا، (ديگر همچون فيگوئروا 

ويژه نسبت به  خواهي، به  دارند كه در آن همجنس پرده از واقعيت پنهاني برمي) ٢/٦١٠

شده در عمل بدل شده بود؛ اگرچه در سطح  يرفتهغلامان نوجوان، به امري روزمره و پذ

 است كه يونگ آن را نمود تضاد  اين دقيقاً همان دوگانگي. شد گفتمان رسمي انكار مي

 .داند مي» شده ساية سركوب«و » خودآگاه اخلاقي«بين 

شاهدبارگي گسترده در شهرهايي چون اصفهان، تربيت و آراستن غلامان نوجوان به 

: ١٣٧٥شاردن، (ديل آنان به ابزار لذت و نمايش در مجامع عمومي شكل زنانه و تب

ميل جنسي كه . شده دانست توان يكي از نمودهاي فرافكني ميل سركوب را مي) ٢/٨٤٥

قدرت به بيرون  در نسبت با زن امكان بروز ندارد، در نسبت با پسران زيباروي و بي

هاي نمايشي و   جمعي، آيينها در قالب رفتارهاي اين فرافكني. شود فرافكني مي

همچون خريدوفروش غلامان براي رقص، عشرت و (گرايانه  ساختارهاي مصرف

تنها در سطح روان فردي،  در اينجا نه» سايه«مفهوم  .اند قابل مشاهده) كشي جنسي بهره

كه (تضاد ميان گفتار رسمي . بلكه در سطح نهادهاي اجتماعي و حكومتي نيز فعال است

كه آن را درون ساختار (و كردار پنهان، اما رايج ) داند  را گناه و جرم ميگرايي همجنس

تنها درون  ست كه نه ، حاكي از يك شكاف عظيم فرهنگي)دهد قدرت و لذت جا مي

 .ست روان فرد، بلكه درون روان تاريخي اجتماعي يك ملت جاري

ئرا و تاورنيه، نويسان خارجي همچون فيگو هاي سفرنامه از اين منظر، بررسي گزارش

» ناهشيار فرهنگي«ست كه به  تنها ارائة شواهد تاريخي نيست؛ بلكه تحليل نمادهايي

دارند كه در آن، تمناي ممنوع، نه در  ها پرده از ناهشياري برمي اين گزارش. اشاره دارند

 .اي از استثمار و بازتوليد جنسي جا خوش كرده است مندشده خفا، بلكه در قالب نظام

ويژه آنچه از زبان اولئاريوس و فرير نقل  هاي مربوط به دوران شاه صفي، به  روايت

كند؛ اين بار،  شدة جامعة صفوي را آشكار مي اي ديگر از ساية سركوب شده است، لايه
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تنها در اشعار و مناسبات درباري، بلكه در خشونتي  خواهانه نه فرافكني ميل همجنس

 آنان را بدل  هايي كه زيبايي ظاهري پسربچه. يابد ر ميدفاع ظهو عريان عليه قربانيان بي

ها را  همين امر آن. به ابژه ميل كرده، در عين حال هيچ قدرتي براي دفاع از خود ندارند

 .سازد قرباني كامل ساختار سايه مي

شود و درنهايت به فرمان  سرگذشت پسري كه براي دفاع از خود مرتكب قتل مي

مصداق روشن از ) ٢/٦٤٩: ١٣٦٩اولئاريوس، (شود  ميشاه به شكل فجيعي كشته

. سازد گناهان مي آيد، جامعه آن را متوجه بي ست كه وقتي سايه به آگاهي نمي خشونتي

شده، به جاي آنكه در بستري آگاهانه، اخلاقي و انساني مورد تحليل قرار  ميل سركوب

 .شود ي ميراني بازنماي گيرد، در قالب استثمار، اعدام، آزار و حاشيه

تنها به صورت شاهدبازي پنهان يا » ساية جنسي«اند كه  هايي گواه آن چنين مثال

اي از  عدالتي ساختاري و چرخه شود؛ بلكه در قالب بي اشعار عاشقانة مردانه ظاهر نمي

اي از مواجهة صريح با  شود؛ هنگامي كه جامعه خشونت اخلاقي اجتماعي بازتوليد مي

از ديد . كند ترين اقشار فرافكني مي اش را بر ضعيف هراسد، سايه اميال انساني خود مي

سازي نشود، خود را به شكلي ويرانگر در جامعه  يونگ، اگر سايه درك، ادغام و آگاهانه

 ).٩٠: ١٣٩٠يونگ، (تحميل خواهد كرد 

آيد، صرفاً  دست مي ها و اشعار دورة صفوي به آنچه از خلال متون تاريخي، سفرنامه

طلبي ساختارهاي قدرت نيست؛ بلكه  خشكي از انحرافات جنسي و لذتتصوير 

اجتماع فروخورده و دوپاره است؛ از سويي، گفتمان رسمي و  دهندة يك روان نشان

دانست و در  ستيز و غيرقابل پذيرش مي گرايي را امري شنيع، شرعي ديني، همجنس

، )٣٨: ١٤٠٠يرمحمدصادق، م(كرد بسياري از متون آن را جرم و گناهي كبيره معرفي مي

اما از سوي ديگر، همان جامعه و حكومت، فضاهايي را شكل داده بود كه در آن 

نوعي  شد بلكه به تنها ناديده گرفته نمي ويژه ميل به پسران نوجوان، نه هاي ممنوعه، به ميل

 .سازي شده بود ساماندهي، زيباسازي و حتي كالايي

يونگ، (اي اسير ساية جمعي خود است  چنين جامعهشناسي تحليلي يونگ، از منظر روان

اي كه ميل جنسي غيرمتعارف را نه در مسيري آگاهانه و اخلاقي، بلكه  سايه؛ )١٥: الف١٣٨٦

سايه . كند كشي و استثمار كودكان و نوجوانان بازنمايي مي در هيئت انحراف، خشونت، بهره
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. شود آور ظاهر مي  بلكه ويرانگر و مرگشود؛ يابد، خلاقانه نمي وقتي به سطح آگاهي راه نمي

ها يا  خانه ها، كودكاني با پوشش زنانه در شيره خانه هايي مانند پسران رقصنده در قهوه پديده

هاي اين  نوجواناني كه به بهاي جنسي در مجالس درباري حضور دارند؛ همگي جلوه

 )٩٥- ٨٠: ١٤٠٠روحي، (اند نژندي جمعي روان

 بر اقتدار ديني، اخلاقي و سياسي تكيه داشت، در باطن نظام صفوي كه در ظاهر

پروراند؛ تعارض ميان امر مشروع فقهي  نشده را در خود مي ساختاري از تعارضات حل

اي روشن  فرهنگي صفوي نمونه-به بيان ديگر، نظام سياسي و امر واقعي رواني جنسي،

راند،   را به حاشيه ميجاي مواجهة صادقانه با ساية خود، آن ست كه به اي از جامعه

 )٩٠همان، (كند كند؛ سپس قربانيان همين سركوب را با خشونت طرد مي كالايي مي

گرايي آنقدر در ايران عصر صفوي شايع شده بود كه به بحران رسيده بود و  همجنس

مطابق اين رسم، زنان . بود» ون برنجي...منار «يكي از مصاديق بارز اين بحران سنت 

رفتند و براي بازشدن بخت خود  مي» ون برنجي...منار «اني به نام اصفهان به مك

 :خواندند اين دختران ضمن شكستن گردو اين اشعار را مي. شكستند گردويي مي

  زنم زودي نرنجي حرفت مي  ون برنجي...اي منار «

  »خواد مرد كمربسته مي    خواد ميان من دسته مي  

 به درخواست باروري زنان نازا برخي مورخان و پژوهشگران اين سنت را

رسد كه اين سنت براي گشادن بخت دختران و زود  اند، اما به نظر مي فروكاسته

شوهررفتن ايشان بوده است، اما نكتة حائز اهميت آن است كه در ادبيات عاميانة 

، »كمربسته«شايد منظور از . دارند» مردان كمربسته«يادشده، دختران درخواست تزويج با 

ي است كه در كودكي يا نوجواني از طرف مرد ديگر مورد تعرض جنسي قرار مرد

نگرفته باشد و يا مردي كه با امردان و مخنثان رابطة جنسي نداشته است؛ درواقع مردي 

چشم و گوش بسته كه تاكنون نه در جايگاه فاعل و نه مفعول تجربة جنسي نداشته 

گرايي مفرط  ين شعر را به رواج همجنسشايد بتوان رواج اين آيين و زمزمة ا. باشد

افزايش  ).١٧٣: ١٣٩٥كريمي، (مردان حداقل در جامعة اصفهان عصر صفوي تفسير كرد

اي ضمني از يك بحران عميق است؛ بحراني كه در آن مردان  ميل به چنين مرداني، نشانه
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اند و  شدهاند يا به شكلي غيرآگاهانه وارد آن  گرايانه داشته بسياري يا تجربة همجنس

 .هستند» نخورده دست«و » سالم«دختران و زنان، درپي يافتن مرداني 

گرايي زنانه در منابع كمتري ثبت شده، اما شاردن با  از سوي ديگر، اگرچه همجنس

اشاره به روابط ميان زنان در حرمسراها، از وجود نوعي فرهنگ پنهان و ممنوعة 

كند كه اين روابط معمولاً   تأكيد مياو. گويد خواهي ميان زنان سخن مي جنس هم

شد سبب كاهش ميل طبيعي زنان به مردان  شدند؛ زيرا تصور مي سركوب مي

 .)٤/١٣٢٠: ١٣٧٥شاردن، (شوند مي

دهند كه جنسيت و ميل در  هرچند در حاشيه و گذرا، نشان مي، چنين اشاراتي

 سطوح ناخودآگاه و جامعة صفوي نه تنها در تضاد با اخلاق رسمي و شرع بود؛ بلكه در

هاي آييني، آرزوهاي زباني زنان و  مردمي نيز دچار تنش و گسيختگي شده بود، سنت

هايي از يك كشمكش پنهان و  حتي تمناهاي ممنوعه در حرمسراها، همگي نشانه

 .تاريخي ميان ميل، اخلاق، بدن و قدرت هستند

التواريخ،  ستمهاي عصر صفوي، بر اساس گزارش منابعي چون ر در واپسين سال

دهندة بحران  شدند كه نشان برخي از رجال درباري دچار انحرافاتي در روابط جنسي مي

كند كه در آن وزير اعظم  نويسنده از موردي ياد مي. در مناسبات اخلاقي و قدرت بود

وقت، به پسري از خانوادة اشرافي دل بسته شد و تلاش كرد با وساطت و دسيسه، او را 

اين مسئله كه در محافل عمومي فاش شده بود، به . خصوصي بكشاندبه ارتباطي 

بار از سوي برخي افراد ناشناس كه ظاهراً مخالف اين رفتار  واكنشي تند و خشونت

  ..بودند، انجاميد

پوشيده در كمين نشستند و در لحظة  طبق روايت، افرادي با لباس مبدل و چهره

وشتم قرار دادند و با  ا مورد تحقير و ضربخلوت به محل قرار حمله كردند و وزير ر

گذاري او را رسوا كردند؛ اين اقدامات، به  اعمالي نمادين، نظير تراشيدن موها و داغ

هايي اجتماعي دربارة مرزهاي ممنوعه در قدرت و جنسيت در آن  وضوح حامل پيام 

نمادي از گسترش منزلة  توان به  اين واقعه را مي. )١٠٩: ١٣٤٨الحكما،  رستم(دوره است

هاي اخلاقي و نيز نوعي واكنش اجتماعي و سياسي به شكاف ميان رفتار رسمي  بحران
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بر آن، زبان و توصيف رويداد در  و شخصي در سطوح عالي حكومت تحليل كرد؛ علاوه

آميز و متأثر از نثر ادبيات دورة قاجار است، حامل  متن، گرچه آميخته به سبك هزل

طلبي متظاهرانه و مجازات فراتر از  ة نظارت اجتماعي، فضيلتمفاهيمي عميق دربار

 .ساختار رسمي قدرت نيز است

ويژه در دورة سلطنت شاه سليمان و شاه  هاي حكومت صفوي، به  در واپسين دهه

هاي فراگير فساد اخلاقي و اجتماعي، از سطح عمومي جامعه تا  سلطان حسين، نشانه

ها و  ت قابل مشاهده است؛ بر اساس اسناد، تذكرهدرون دربار و طبقات بالاي حاكمي

گرايانه، بلكه استعمال مواد مخدر،  تنها فحشا و روابط همجنس هاي معاصران، نه  روايت

 ).٤٣٤: ١٣٨٩آقاجري، (ها در بطن جامعه نهادينه شده بود قمار و رواج كوكنارخانه

ن وضعيت پرداخته است؛  نصرآبادي، بارها با لحن انتقادي به اي نصرآبادي، در تذكرة

هاي عاطفي و جنسي شيخ شاه  مواردي نظير روابط نامتعارف ملا شوكتي، وابستگي

متولي به فواحش، اجارة قمارخانه توسط ميرمعصوم يا اعمال خلاف شرع ميرظلي كه 

دهندة حضور گستردة انحرافات در ميان افراد  وضوح نشان هم سيد و هم مداح بود به 

 .)٤٣٥همان، (اهر به تقواستصاحب نفوذ و متظ

، اطلاعات منابع تاريخي بسيار )گري لزبي(خواهانه ميان زنان  در باب روابط همجنس

تواند  ، مي»صيغة خواهرخواندگي«هاي رايج، ازجمله  محدودتر است، اما وجود برخي آيين

 در اين صيغه، كه بيشتر. هاي غيررسمي و غيرصريح بر چنين پيوندهايي باشد حامل دلالت

شد، گاه با مخالفت شديد  ها و در حضور روحانيون و در روز عيد غدير انجام مي زاده امام

رو بود؛ زيرا آن را پوششي براي روابط عاطفي و جنسي خارج از عرف و  شوهران روبه

احتمالاً ابزارهاي نمادين يا (دانستند؛ علائمي چون استفاده از چرمينه يا مچاچنگ  ازدواج مي

ز در ميان زنان خواهرخوانده ذكر شده است، كه در صورت شناسايي توسط ني) جنسي

  ).٢٩٤: ٢٠١٠فلور، (شوهر ممكن بود به جدايي و طلاق بينجامد
  

  گيري نتيجه. ٦

  گري در ساختار اجتماعي نقش پنهان اما مؤثر روسپي. ١

 ـ داشتن روسپي هاي رسمي براي پنهان نگه با وجود تلاش   ف گري و نمايش تصويري عفي
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اي اجتمـاعي در بطـن جامعـة     مثابه سـايه    گري به   از جامعه، واقعيت اين است كه روسپي      

شـدة جنـسي، اقتـصادي و طبقـاتي را پاسـخ             ايراني حضور داشت و نيازهـاي سـركوب       

هـاي اخلاقـي      آميز عليه روسـپيان يـا زنـان خـارج از هنجـار              رفتارهاي خشونت . داد  مي

 .و كنش جنسي زنان بوددهندة شدت كنترل اجتماعي بر بدن  نشان

  كشي سازي و بهره شرعي: عنوان ابزار دوگانه به) صيغه(ازدواج موقت .٢

حلي مشروع براي رفع نياز جنسي مطرح شد، اما در عمل،             مثابه راه   صيغه در فقه شيعه به    

بـسياري از   . سازي روابط نابرابر جنسي و اقتصادي تبـديل شـد           اين نهاد به ابزار مشروع    

هـا نيـز از دختـران خـود           عنوان شغل پذيرفتند و گاه خانواده        ناچار آن را به    زنان فقير به  

 .كردند برداري مي براي منبع درآمد بهره

 گري تداخل مفهومي ميان صيغه و روسپي .٣

اي و روسپيان وجـود       دليل كاربرد عملي و كاركرد مشابه، مرز روشني ميان زنان صيغه            به

 پديده تفـاوت داشـتند، امـا در واقعيـت اجتمـاعي،             نداشت؛ اگرچه از نظر فقهي اين دو      

گـري نداشـت و گـاه فقـط           گري براي بسياري از زنان تفاوت چنداني بـا روسـپي            صيغه

 .پوششي مشروع بر همان پديده بود

 هاي جنسيتي راهكارهاي شرعي براي عبور از محدوديت.٤

فاده از نهاد صيغه    محدوديت شديد زنان در زمينة سفر، معاشرت و استقلال فردي، با است           

زنان براي سفر زيارتي يـا كـسب درآمـد، بـه عقـد موقـت                . شد  در مواردي دور زده مي    

گونـه، نهـاد    كردنـد؛ ايـن   آمدند كه نقش همراه شرعي يا كارفرما را ايفا مـي            مرداني درمي 

صيغه تبديل به ابزاري براي سازگاري با ساختارهاي محدودكننده و تأمين منـافع عملـي              

 .ست شدزنان فرود

 تقاطع دين، فقر و جنسيت.٥

دهد كه در جامعة سنتي ايران، نهادهـاي دينـي، فـشارهاي              تحليل اين وضعيت نشان مي    

زمـان    تنيده بودند كـه بـدن زن هـم          اي درهم    گونه  اقتصادي و ساختارهاي مردسالارانه به    

بـر  گري هـر دو   صيغه و روسپي. گرفت موضوع كنترل، معامله، تقدس و منفعت قرار مي       

دهندة آن اسـت     آن نشان  شدن  ي و طبقاتي شكل گرفته و حفظ      بستري از نابرابري جنسيت   

هاي رواني ـ اجتماعي جامعـه     گويي به نيازها و بحران كه نظام اخلاقي حاكم توان پاسخ
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ها از سوي منابع رسمي صـفوي،     را نداشته است؛ همچنين سانسور و حذف اين واقعيت        

هـا و      جامعة صفوي را بيش از هـر چيـز در سـفرنامه            سبب شده است كه تصوير واقعي     

 .وجو كنيم ادبيات غيررسمي جست

 : گرايي نيز رفتارهايي چون در حوزة دگرباش.٦

  سراها و حتي درباريان ها، حرم خانه ها، قهوه خانه خواهانه در شيره رواج روابط همجنس-

 »خواهرخواندگي«روابط پنهاني ميان زنان تحت عنوان -

 سي برخي علما و متوليان مذهبيفساد جن-

 و سوءاستفادة جنسي از كودكان و نوجوانان،-

هاي مختلـف جامعـه بـه صـورت           نشان از وجود رفتارهاي نامتعارف جنسي در لايه       

  .پنهاني داشت

شـده،    بخش سـركوب  » سايه«شناسي تحليلي كارل گوستاو يونگ        بر پاية نظرية روان   

يا شـرم  ) سركوب(يا جمع است؛ بخشي كه از هراس     انكارشده يا ناپذيرفته از روان فرد       

هـا، در نمادهـا و      ، به ناخودآگاه رانده شده است، اما با شدت بيشتري در حاشـيه            )انكار(

در اين پژوهش، نشان داده شـد كـه جامعـة ايـران در      .شود رفتارهاي متناقض نمايان مي 

 ـ     گيري و نهادينه    عصر صفوي، شاهد شكل    د در حـوزة  شـدن يـك سـاية جمعـي قدرتمن

  جنسي بوده است

هاي اخلاقي و رواني، در كنار ساير متغيرهـا چـون مـشكلات اقتـصادي،                 اين بحران 

هـاي اجتمـاعي و       ضعف نظامي، نفوذ بيگانگان و فساد اداري، از عوامل مهم افول بنيـان            

شـوند؛ بـه عبـارت ديگـر،           ميلادي محسوب مي   ١٨درنتيجه سقوط صفويه در آغاز قرن       

ها يا ضعف نظامي نبـود؛ بلكـه نتيجـة فروپاشـي      ها ناشي از حملة افغانسقوط صفويه تن  

  .تدريجي انسجام اخلاقي و اجتماعي جامعه نيز بود
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Sexual Shadows in Safavid Iran: A Historical/Psychological 
Analysis Based on Jung's Shadow Theory 

 
Extensive Abstract 
Introduction: Iran in the Safavid era, despite the establishment of a 
Shiite government based on Islamic law and the heritage of Persian 
tradition, witnessed the continuation and reproduction of various 
concealed forms of informal and marginal sexual relationships. Based 
on the principles of Imami jurisprudence, the legitimacy of sexual 
relations was defined solely within the framework of permanent or 
temporary marriage (nikah and mut'ah). Other relationships, such as 
fornication (zina) and sodomy (liwat), were condemned and subject to 
religious and criminal penalties. It was expected that a political system 
based on religious legitimacy would minimize these phenomena, but 
social reality shows the opposite.  Relying on Jung's "Shadow" theory, 
this study aims to show that the repression and denial of sexual 
tendencies at the official and social levels not only failed to prevent 
their manifestation but also led to their relegation to the collective 
unconscious and a subterranean existence within society. 
Consequently, these desires continued to live on in symbolic and 
hidden forms. The main question of the article is how the religious 
policies and customary norms of the Safavid era, through official 
repression, facilitated the formation and persistence of sexual 
shadows. Subsidiary questions addressed the manifestations of these 
phenomena (prostitution, homosexuality, and mut'ah), the cultural and 
political factors for their continuity, and the capacity of Jung's theory 
to explain this situation.  
A review of the literature shows that the existing research has 
primarily focused on historical aspects or reports from European 
travelogues paying less attention from an interdisciplinary perspective 
of social history and analytical psychology. Thus, the present article 
seeks to partially fill this gap.  
Method: This study was conducted using an interdisciplinary 
approach and a qualitative, interpretive method. Data was collected 
based on two main sources:  First, Persian sources from the Safavid 
period, such as official histories like Alam-ara-ye 
Abbasi and Khulasat al-Tawarikh; Second, European travelogues, 
such as those by Chardin, Kaempfer, Tavernier, and Della Valle, 
which provide a more detailed picture of social realities.  
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The collected data were then analyzed within the framework of Jung's 
‘Shadow’ theory. The present study is focused on three main axes—
prostitution, homosexuality, and the institution of mut'ah—and these 
phenomena are examined at three levels: the individual shadow, the 
cultural shadow, and the historical shadow.  
Findings: The results indicate that various forms of marginal sexual 
relations in the Safavid erastill had a significant presence despite official 
condemnation: 

1. Prostitution: It was prevalent in urban centers, especially Isfahan. This 
is evidenced by numerous reports of the collection of informal taxes or 
the turning of a blind eye by authorities. Despite religious 
condemnation, this phenomenon became part of the social and 
economic structure. 

2. Homosexuality: It is reflected in courtly culture, poetry, and art. The 
depiction of beautiful adolescents in Safavid miniatures or the allusions 
made by European travel writers point to the presence of this 
phenomenon. Society rejected it on one hand while symbolically 
reproducing it on the other. 

3. Mut'ah (Temporary Marriage): It was a legitimate institution in Imami 
jurisprudence, but during the Safavid period, it effectively became a 
dual-purpose tool for concealing sexual relationships and even a semi-
formal type of prostitution.  

This evidence is indicative of a kind of cultural duality, whereby Safavid 
society and government simultaneously engaged in overt condemnation 
and hidden exploitation of these phenomena.  
Discussion and Conclusion: Applying Jung's ‘Shadow’ theory reveals 
that what is repressed at the level of the social conscious continues to 
persist in the collective unconscious. In Safavid society, the official 
repression of unconventional sexual desires caused these desires to be 
reproduced in symbolic, artistic, economic, and ritual spheres. Therefore, 
the Safavid era was marked by a cultural duality: explicit condemnation at 
the ideological level and hidden continuation in social practice. This 
finding shows that mere repression not only fails to prevent the 
continuation of such phenomena but also facilitates their reappearance in 
new forms.  
As a suggestion, future studies could clarify the role of ‘historical shadows’ 
in shaping Iranian culture through a comparative analysis of later periods, 
thereby contributing to the historical and social self-knowledge of society. 
Keywords: Safavid, Sexual Shadow, Jungian Psychology, 
Prostitution, Homosexuality, Mut'ah (Temporary Marriage). 
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Post-Constitutional Revolution Modernist 

Nationalism and the Problem of Decadence and 
Backwardness from the Viewpoint of Seyyed 

Hassan Taqizadeh 
 

Manouchehr Mohammadi Yusefi 1 
 
 

Abstract 
The analysis of Iran's backwardness is the historical 
destiny of confronting Western modernity, which 
compelled Iranians toward a historical awareness of this 
issue. Concurrent with the search for the roots of 
backwardness, the question of decadence also became part 
of this inevitable confrontation. The experience of the 
Constitutional Revolution, its failure, and the World War 
are also parts of this ongoing confrontation, which 
manifested in nationalist endeavors; hence, one form of 
explaining Iran's decadent and backward condition 
appeared in the "modernist nationalism" of the post-
Constitutional era. This approach, hoping to save Iran and 
also due to an inclination toward the West, turned to 
nationalism and modernity, with Seyyed Hassan 
Taqizadeh being the prominent figure of this approach. 
Using an analytical-descriptive approach, the present 
article seeks to answer the question: what was Taqizadeh’s 
analysis of Iran's decadent and backward condition? He 

                                                 
1. PhD graduate in Post-Islamic History, University of Tehran, Tehran, Iran. 
manocheheryosefi44gmail.com 
 
Received: Feb 28, 2025 - Accepted: September 16, 2025 
  

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose 



 | ٦٣مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٧٦

 

posits this problem in relation to foreign races, the 
precedence of the Indian worldview, public illiteracy, the 
confinement and baseness of women, moral corruption, 
and religious beliefs mixed with bigotry. Therefore, he not 
only emphasized the rational and scientific principles of 
Western civilization but also considered his strategy to be 
advocating for Iranian civilization and restoring its 
greatness. 
 
Keywords: Foreign races, Indian worldview, Illiteracy, 
Confinement of women, Morality, Religious beliefs. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

 ١٧٥ـ٢١٧، صص ١٤٠ بهار، موس و شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  

ناسيوناليسم تجددخواه پسامشروطه و مسئلة انحطاط و 
 زادهگي از ديدگاه سيدحسن تقيماندعقب

  
  ١منوچهر محمديوسفي

  چكيده

كـه   ماندگي ايران، تقدير تاريخيِ مواجهه با مدرنيتة غـرب اسـت،  واكاوي عقب

يـابي  سـو بـا ريـشه     هـم .  واداشـت  ايرانيان را به آگاهي تاريخي در ايـن مـسئله         

بـة  تجر. ماندگي، پرسش از انحطاط نيز بخشي از اين مواجهة نـاگزير شـد        عقب

مشروطه، ناكامي آن و جنگ جهاني نيز بخشي از اين مواجهة در جريـان اسـت       

رو، يكي از اشكال تبيينِ وضعيت      گرايانه آشكار شد؛ ازاين     كه در تكاپوهاي ملي   

. پسامـشروطه نمـود يافـت   » گرايي تجددخواه  ملي«ماندة ايران در    منحط و عقب  

يل گرايش به غرب، به ناسيوناليسم و       دلاميد نجات ايران و نيز به     اين رويكرد، به  

ايـن  . زاده است تجدد روي آورد كه چهرة برجستة اين رهيافت، سيدحسن تقي         

 توصيفي در پي پاسخ به اين پرسش اسـت  –مقاله با استفاده از رويكرد تحليلي   

او اين مـسئله را   ماندة ايران داشت؟كه او چه تحليلي از وضعيت منحط و عقب

سـوادي عامـه، اسـيري و پـستيِ      قوام بيگانه، تقدم بينش هندي، بي در نسبت با ا   

كند؛ بنابراين،  نسوان، فساد اخلاق و باورهاي ديني آميخته با تعصبات فرض مي          

تنها به اصول عقلاني و علمي تمدن غرب تأكيد داشـت كـه راهبـردش را در             نه

 .دانستهواداري از تمدن ايراني و برگرداندن عظمت آن مي

  .ديني سوادي، اسيري زنان، اخلاق، باورهاي اقوام بيگانه، بينش هندي، بي :يدي كليها ژهوا
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 مقدمه . ١

يابي عوامل آن، ماندة ايران و جهان اسلام و ريشهطرح پرسش از وضعيت منحط و عقب

ردپاي تأثير . گردد كه بحران در شرايط عيني و ذهني جامعه آشكار بوداي بازميبه زمانه

هاي ايران و روس، و در ادامه از ميانة عصر ناصري تا توان با وقوع جنگق آن را ميعمي

ميرزا بود كه با شكست نخستين بار عباس. وجو كردصدر مشروطه و پس از آن جست

اقدامات هاي او در ماندگي را به پرسش كشيد و دغدغهايران از روس، علل عقب

گرايان عصر ها، ملّيدر تداوم اين نگراني. يافتمقام، اميركبير و سپهسالار بسط  قائم

ماندگي پرداختند، كه به وجود انحطاط در آگاهي ايراني نيز تنها به تبيين عقبناصري نه

و گاهي اعتقاد به قضاوقدر ... گاهي حجاب نسوان و گاهي خط عربي ... «ها آن. پي بردند

نبودن قانون ... و گاهي هم ... ين اسلام د... و حتّي گاهي ... و گاهي تسلّط روحانيون ... 

در ). ٥: ١٣٢٨زاده، تقي(را ماية تنزلّ شمردند» ...و فقدان عدالت و امنيت قضائي ... 

ها هم شيفتگي و حسرت شكوه پيش از اسلام نمايان است، هم انحطاط تاريخ انديشة آن

 عظمت ايران را در عصر نخست اينكه: ها دو باور كانوني داشتندآن. ايران پس از اسلام

دانستند كه اعراب دوم، علل اصلي انحطاط را اسلامي مي. جستندطلايي پيش از اسلام مي

 پديد آمد، ها هاي آنبه ايرانيان تحميل كردند؛ از افرادي كه اين باورها در نوشته

 تأثير آن ها تثبيت و آن آموزة كانوني. الدين ميرزا و آقاخان كرماني استآخوندزاده، جلال

در هويت ايراني بود كه سرانجام به مشروطه ختم و تا پسامشروطه تدوام يافت، اما تجربة 

ها از هاي آنمشروطيت و اوضاع نابسامان ايران در طي جنگ جهاني نشان داد كه تبيين

هايي كه از عوامل تنزلّ و ظرفيت فكري درخوري برخوردار نيست؛ به همين دليل مؤلفّه

رو شد؛ درنتيجه در اذهان ان مطرح كرده بودند، با بحران معنا روبهضعف اير

مانده و خروج از  جايگزيني پديد آمد تا وضع منحط، عقبها، نياز به تحليلناسيوناليست

و  اين وضعيت و تلاش براي محافظت از دستاوردها. موقعيت فرودست آن را حل كنند

 منجر به پيدايش رهيافت تجددخواه در انديشة زمان نقد و حذف خطاهاي فكري آنان،هم

هايي دربارة مسئلة عنوان بديل ناسيوناليسم افراطي، تحليلاين رويكرد، به .ناسيوناليسم شد

هاي اين رهيافت از چندي پيش وجود اي از ديدگاهپژوهش حاضر ارائه داد؛ البتهّ پاره

زاده ه به اين جريان سيدحسن تقيچهرة سرآمد وابست. داشت، اما در حاشيه مانده بود
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كوشد تا نشان دهد كه او  تحليلي مي-است و مقالة حاضر با استفاده از رويكرد توصيفي

روي ترقيّ ايران داشت و چه چه تحليلي از موانع پيش در مقام يك ناسيوناليست متجدد

 اقوام بيگانه، رو اين است كه او هجومدهد؟ ايدة محوري مقالة پيشراهكاري ارائه مي

- فرضسيطرة بينش هندي، ضعف نظام آموزشي، خرافات ديني و فساد اخلاقي را  پيش

  .كندهاي اين مسئله تلقي مي

  

  پيشينة پژوهش. ٢

هاي زاده در بسياري از حوادث سياسي و جريانو نظرات سيدحسن تقي دربارة نقش

بندي توان يك دستهل مياجماهاي زيادي منتشر شده است كه بهفكري و ادبي، نوشته

توان از ها ارائه داد؛ نخست ميشده در آن نوشتههاي مطرحهرچند سطحي برپاية ايده

. صورت توصيفي، مروري بر تولد زندگي فكري و سياسي او دارندآثاري نام برد كه به

از تولد تا پايان انقلاب : زادهمروري بر زندگي سيدحسن تقي«مقالة ايرج افشار 

از » سه زندگي در يك عمر: زادهسيدحسن تقي«و نوشتة همايون كاتوزيان » همشروط

مشروطه اين نويسندگان نه تنها به سير تولد او تا پايان انقلاب . اين دست است

هايش در قبال هاي او در مجلس اول و دوم و ديدگاهپردازند؛ بلكه به فعاليت مي

بت به ناسيوناليسم رمانتيك اشاره دموكراسي و مدرنيته و نظرات انتقادي وي نس

بندي ديگري كه در دسته). ٥٢-٤٧: ١٣٩٨؛ افشار، ٤٨-٧: ١٣٨٢كاتوزيان، (اند كرده

توان به مقالة زاده به مفاهيم و نهادهاي حقوقي نوشته شده است ميدربارة نگاه تقي

د اشاره كر» زاده در مجلس اول از منظر دانش حقوقتحليلي بر سخنان سيدحسن تقي«

كه فردين مرادخاني به تحليل سخنان او در مواجهه با اهميت مجلس اول، قانون در 

زاده، وظيفة مجلس، مفهوم و وظيفة نمايندگي، لزوم رعايت آداب هاي تقينطق

 پارلماني، مسئوليت وزرا در مجلس، احترام به آزادي و عدليه در مشروطيت پرداخته

لة ديگري نيز از منظر دانش حقوق و فلسفة آن مقا). ١١٣-١٤١: ١٤٠٢مرادخاني، (است

قلم محمد محبي نوشته به» زاده و ضعف فلسفة حقوق مشروطيت در ايرانتقي«با نام 

زاده از دفاع پرشور مشروطيت، دهد كه چرا تقيمحبي به اين سؤال پاسخ مي. شده است

نظر او، ايرادات و هاي آن و قانون اساسي به استبداد منور چرخش پيدا كرد؟ بهآرمان
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محبي، (زاده داشتنواقص قانون اساسي مشروطه نقش مهمي در چرخش فكري تقي

هاي انتقادي و نسبت انديشه ديگري، از بازخوانيِ بنديدر دسته) ٦٠-٥٨: ١٣٩٨

بافتن سنّت و مدرنيته در بستر حيات سياسي او سخن به ميان همزاده در قبال به تقي

و نيز ) ٩٠-٧٧: ١٣٨٢بهنام، (»زاده و مسئلة تجددتقي«م با نام جمشيد بهنا. آمده است

به اين » پاسكال يا دكارت؟ جستاري در دفاع از سنت«گفتاري از محمد ايماني با عنوان 

هدف اين دو مقاله نه بحث پيرامون تمام شئون ). ٥٧-٥٣: ١٣٩٨ايماني، (اندامر پرداخته

ها بوده پوشاني آنياسي و تجدد سياسي و همسنّت و تجدد، بلكه بحث پيرامون سنّت س

زاده اي ديگر بر اساس تأثير تجدد و مطالعات عميق ايرانشناسي بر نگاه تقيدسته. است

تأثير مطالعات «مجيد دهقاني در مقالة . اند به فرهنگ و سنّت ايراني و اسلامي پرداخته

بيند كه جددانه و متفكّرانه ميزاده را متنگاه تقي» زادهفرهنگي بر انديشة سياسي تقي

تازيد، اما در نگاهي ديگر هاي اشتباه ايرانيان ميهمواره بر اخلاق، فرهنگ و سنّت

عسكر بهرامي ). ٦٩-٦٧: ١٣٩٨دهقاني، (حامي فرهنگ اصيل و قديم و صحيح ايران بود

زاده، سيدحسن، از مشهورترين رجال صدر تقي«و اسماعيل شمس نيز در مقالة 

گانة فكري و معنوي او، بلكه به تأليفات نه تنها به تحولات سه» ...ة ايران، مشروط

بندي ؛ درنهايت، دسته)٤/١٧٣٩: ١٣٩٤بهرامي و ديگران، ( استاش اشاره كردهفرهنگي

شود، تمركز كرات ديده ميزاده بهديگري نيز كه در مطالعات وجوه مختلف فكري تقي

نژاد با زمينه، مقالة فرهاد سليمانايندر. دهد ا نشان مينويسندگان بر انديشة سياسي او ر

برخي اصول » زادهدرآمدي بر انديشة سياسي سيدحسن تقي: خواه ليبرالمشروطه«نام 

بودن  الحقوقسياسي و اخلاقي ماهيتاً ليبرالي مشروطيت و اصل تفكيك قوا و متساوي

: ١٣٩٨نژاد، سليمان( استد كردهزاده قلمداهمگان در برابر قانون را محصول تلاش تقي

بايد اذعان كرد كه اصلاً هيچ نشان، نسبت و ارتباطي ميان تبيين و تحليل ). ٣٨٢-٣٤٩

. ها اشاره شد وجود نداردبار ايران و آثاري كه به آنزاده از علل شرايط اسفتقي

  خود به مسئلةداريوش رحمانيان تنها محققي است كه در فصلي از رسالة دكتري

» پرچمدار جريان غربگرايي مطلقِ افراطي«زاده را او تقي. نوشتار حاضر پرداخته است

بردن تعصب و غرور افراطيِ كاذب ملي  حل مشكلات ايران را از ميانشناخته كه راه

اشكال كار او اينجاست كه نه تنها بسيار موجز و گذرا به اين امر . دانسته استمي
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ضعف و درماندگي ما از نگاه هاي ديگر ن بيشتر مؤلفهپرداخته است، بلكه از تبيي

زاده، به ويژه فساد اخلاق و بيسوادي عامه و باورهاي ديني آميخته با خرافه، امتناع  تقي

مقالة حاضر بر اساس چنين خلأيي، پرداختن ). ٢٣١-٢٢٩: ١٣٨٢رحمانيان، (كرده است

ناسيوناليسم «هم در قالب زاده را آنهاي سيدحسن تقيبه تحليل و تبيين انديشه

  .ضروري دانسته است» تجددخواه

  

  مفاهيم .٣

  ناسيوناليسم تجددخواه.١- ٣

عنوان ايدئولوژي بعد از پايان قرن هجدهم از اروپاي غربي به ساير نقاط ناسيوناليسم به

م حاكميت و ارادة ملّت مبناي ١٧٨٩با فروپاشي نظام فئودالي از . دنيا اشاعه پيدا كرد

پرستي گسترش ملّت). ١٦٤: ١٣٩٨آشوري، (هاي سياسي قرار گرفتوعيت نظاممشر

امپرياليسم و «آميخته با برتري نژادي، در عمل ايدئولوژي ناسيوناليسم را به دو گونة 

متجلّي كرد، اما ناسيوناليسم » ناسيوناليسم تهاجمي و تدافعي«يا » مبارزه عليه امپرياليسم

زمين وارد شده باشد؛ پيش از پيدايش فلسفة ه يكسره از مغرباي نبود كدر ايران پديده

» ايران زمين«تصور . ناسيوناليسم در اروپا تمام عناصر سازندة آن در ايران وجود داشتند

، چيزهايي نبود كه از غرب »كيش مشترك«و » زبان«و » غرور نژادي«و » ملت آريايي«و 

اي چون ان با دنياي نوين مغرب، عوامل تازهبه ايران آمده باشند؛ البتّه با برخورد اير

كار  به... هاي جديد تاريخي، رشد ناسيوناليسم اروپايي پس از انقلاب فرانسه و پژوهش

آدميت، (وجود آمدافتادند؛ از تركيب عناصر مزبور، ايدئولوژي متشكل و متنوعي به

ناليسم در ايران هم با توجه به شواهد تاريخي، ناسيو). ٥٦: ١٣٨٦؛ احمدي، ٢٦٤: ١٣٥٧

كارانه و هاي محافظههاي دموكراتيك سازگاري پيدا كرد و هم با گرايش با گرايش

هايي يا تركيبي هاي ناسيوناليستي در دوران معاصر در پوشش گرايشگرايش. تجددخواه

ها رونمايي شد و در مواردي با ماهيت سيال و طيفي به ايدئولوژي مسلّط دولت  از اين

ناسيوناليسم تجددخواه، گرايشي ). ١٢٢-٩٥، ٢٥و٢٤: ١٣٩٩ميرزايي، (ه استمبدل شد

، ١٦: ١٣٩٠انتخابي، (در ناسيوناليسم ايراني است كه در دورة پسامشروطه شكل گرفت

خواهان و با آغاز جنگ جهاني اول و با ناكامي مشروطه). ١١، ٤٦ و٤٥، ٢٧-٢٦
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در آن .  فراگرفت، قحطي، و بيماريومرج جانبه، سراسر كشور را هرجهاي همه بحران

توانست مسير ترقّي و تجدد را هموار سازد، انديشة يگانه راهي كه مي» عصر بحران«

ش پوزيتيوستي، اقتدارگرا و ناسيوناليسم تجددخواه كه بر پاية بين. ناسيوناليسم بود

 . در ايران تبديل شدگرا شكل گرفته بود به ايدئولوژي دولتي تجدد اراده

هاي پسامشروطه ديگر اميدي به اصلاحات تدريجي پارلماني و قضايي  ناسيوناليست

؛ با اين رويكرد، اين اميد در دل تجددخواهان ناسيوناليست )٤٥، ٢٠-١٦: همان(نداشتند

آميز حاصل گرايي، شرايط يأسايجاد شد كه با تمركز قدرت سياسي، غربگرايي و تمدن

  ).٢٣- ٢٠: همان( خواهد رسيداز جنبش مشروطه به وضع مطلوب
 

  ماندگيو عقب انحطاط.٢- ٣

كند، سخن از انحطاط و جلب ميزاده نظرها را موضوع مهمي كه در آثار تقي

هاي آن را بودن مصداقاو به تعريف اين مفاهيم نپرداخته و مركب. ماندگي است عقب

. ن ساخته استبيان كرده و سهم هر يك از عناصر سازنده را در ادوار تاريخي روش

زاده اين عناصر را چونان عناصري ثابت درنظر نگرفته است؛ زيرا مصاديق انحطاط تقي

آيند و بسته به اعصار تاريخي و ميشمارماندگي از سنخ مفاهيم اعتباري بهو عقب

زاده بسيار محتاطانه كند؛ با وجود اين، زبان تقيها تغيير ميهاي فكري، معني آنگرايش

گونه رو، تعريفي دقيق از اينكند؛ ازاينا شفافيت به اين مفاهيم اشاره نمياست و ب

هايي ها همان متناين پشتوانه. پذير نيستهاي لازم و كافي امكانمفاهيم، بدون پشتوانه

، ١٦: ١٣٨٦طباطبايي، (ها انتخاب و استفاده شده استگونه مفاهيم در آناست كه اين

فرض او در توضيح اين مفاهيم آن است كه از پيش). ٢٥ و ٢٤: ١٣٩١؛ آذرنگ، ٢٢

درخشش فرهنگي، عظمت و اقتدار سياسي پيشين ايران و تمدن اسلامي فروكاسته شده 

براي آنكه ). ٦ – ٤: ١٣٨٠صالحي، (هايي اين شكوه را از بين برده استاست، اما مؤلفه

هاي هاي چندي از نوشتهمسئلة اصلي مقاله و نيز مفهوم كانوني آن روشن شود، مؤلفه

نخست اينكه اين : ماندگي شايان ذكر استزاده دربارة مفاهيم انحطاط و عقبتقّي

مفاهيم چندوجهي است؛ به اين معني كه ابعاد مختلف تاريخي، فرهنگي، فلسفي و 

نظاير آن دارد؛ دوم اينكه چون چندوجهي است، درك كامل اين مفاهيم، معطوف به 

هاي متعدد اين مفاهيم  است؛ سوم اينكه او فقط به وجوهي از جنبهدرك همة ابعاد آن
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توان به اين صورت زاده ميپرداخته است؛ چهارم اينكه اين مفاهيم را در نظرگاه تقّي

وضعيتي از حيات ايراني است كه در آن، تهاجم بيگانه، بينش شرقي، : ارائه كرد

دي رسيده كه موجبات ضعف و بيسوادي، خرافات و فساد اخلاقي به بالاترين ح

  .افتادگي را فراهم كرده استعقب

  

  زادهبستر تاريخيِ سير تحول مبانيِ فكريِ تقي. ٤

  زندگي و زمانه.١- ٤

در چهارده سالگي شوق زيادي به علوم عقلي و تحصيل . شد زاده در تبريز متولّدتقي

ركيِ عثماني و عربيِ با خواندن كتب متجددين فرانسوي، ايراني، ت. علم طب پيدا كرد

-  ٢٩، ١٩، ١٧: ١٣٩٠زاده،  تقي(طلبي متمايل شدمصري به امور و افكار سياسي و آزادي

هاي اختر، ثريا، پرورش، خان و روزنامههاي ميرزا ملكمآثار طالبوف و نوشته). ٣١

در سال ). ٤٧: ١٣٩٨افشار، (دادن به افكارش مؤثرّ بود حكمت و آثاري ديگر در شكل

: ١٣٩٠زاده،  تقي(را براي آموزش علوم جديد تأسيس كرد» تربيت«مري مدرسة  ق١٣١٦

اي را با حروف سربي نام در مدرسة تربيت، اعلاميهاو براي ثبت). ٣١- ٢٩، ١٩، ١٧

؛ اين اقدام بدعت فرض شد و با اعتراضات آخوندهاي )٤٧: ١٣٩٨افشار، (چاپ كرد

زاده را آخوندها، تقي» فرياد وا اسلامايِ«و ) ٣٢: ١٣٩٠زاده، تقي(رو شدمتعصب روبه

را ترجمه كرد؛ » عجايب آسماني« تنها كتاب نشيني نهدر روزگار گوشه. نشين كردگوشه

 ١٣١١هاي در سال ).٣٦، ٣٣ و ٣٢همان، (تأسيس كرد» تربيت«فروشي به نام بلكه كتاب

نتايج كار اين . فت با قصد آموختن زبان انگليسي به مدرسة آمريكايي تبريز ر١٣١٩تا 

ها علاقة شديدي به امور سياسي و تمدن در اين سال. بود» زادوبوم«ها، چاپ كتاب سال

ق با ١٣٢٠در سال ). ٣٦ – ٣٤همان، (پيدا كرد» حريت نسوان«جديد و آزادي سياسي و

 ). ٣٩ – ٣٨همان، (را تأسيس كرد» گنجينة فنون«همكاري برخي همفكران مجلّة 

براي تحصيل به «: اف نوشت كه قصد داردالعابدين تقياي به زينمه در نا١٩٠٤در 

» طعن و تكفير خلايق و مردم جاهل«اشتياق او متأثرّ از ). ٤٨: ١٣٩٨افشار، (»خارج بروم

دستاورد مهم سفر او، .  ق به شامات و مصر سفر كرد١٣٢٣–١٣٢٢او در سال . بود

با . بود»  ايران يا محاكمات تاريخيتحقيق احوال كنونيِ«اي با عنوان نگارش مقاله
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با پيروزي مشروطه، . بازگشت به تبريز مشغول فعاليت برضد استبداد و تبليغ آزادي شد

با شروع استبداد صغير از ايران . عنوان يكي از نمايندگان تجار تبريز برگزيده شدبه

عليه استبداد ، زماني كه انقلاب در بعضي ولايات ايران )٤٨: ١٣٩٨افشار، (تبعيد شد

پس از فتح تهران به نمايندگي تهران و هم تبريز . صغير شروع شد به ايران بازگشت

در مجلس دوم واقعة قتل بهبهاني پيش آمد؛ اين واقعه چنان شدت يافت . برگزيده شد

زاده از تهران خارج شد و با شروع جنگ جهاني اول در آلمان يك كميتة ايراني كه تقي

زاده و محمد قزويني مجلة كاوه را در شهر ها، تقيها با حمايت آلمانبعد. تشكيل داد

زاده در آلمان بود، انتخابات مجلس سوم در مدتي كه تقي. گذاري كردندبرلين پايه

تبريز انتخاب به نمايندگي مردم » در غياب خودش«شوراي ملي برگزار شد و 

 ١٦٠، ١٥٦، ١٥٣، ١٤٩، ١٣٩ و ١٣٨، ١٣٥، ١٢٤، ١١٢ و ١١١، ١٠٥: ١٣٩٠زاده،  تقي(شد

م براي بار چهارم به نمايندگي مجلس انتخاب ١٩٢١/ ق ١٣٣٩در سال ). ١٦٣ –

زاده به نمايندگي مجلس پنجم انتخاب شد، اما در اين تقي). ٢٣٠: ١٣٨٢رحمانيان، (شد

. او نمايندگي در مجلس ششم شوراي ملّي ايران را پذيرفت. مجلس نيز حضور نيافت

زاده تقي. الممالك كابينة جديدي تشكيل شدوقات در تهران به رياست مستوفيدر اين ا

ها را خواست؛ پس از اين دوران به وزارت امور خارجه انتخاب شده بود، اما او عذر آن

زاده، ؛ تقي٢٨٥ – ٢٨٠: الف١٣٩٢زاده، ؛ تقي٢٣٠: ١٣٨٢رحمانيان، (به ايران بازگشت

ها و م، مقام و منصب١٩٦٩/ ش ١٣٤٨بعد تا سال او از اين به ). ١٨١-١٧٣: ١٣٩٠

: ١٣٩٠زاده، تقي(هاي سياسي، علمي و فرهنگي گوناگوني داشتها و مسئوليتفعاليت

  ) ٢٨٧ – ٢٨٦: ١٣٩٢؛ ١٨٩
 

 مباني فكري.٢-٤

هاي يونان و او از نوجواني شروع به مطالعة تمدن.  روحاني بوداي زاده از خانوادهتقي

او پس از مشروطه هر چه بيشتر با غرب و علوم خردمندانه . ا كردروم و تاريخ اروپ

از . مواجه شد تلاش كرد ايرانيان زيادي را در پي اصلاح و گاه زدودن آن سنّن بشوراند

هاي انديشمندان ترك و عرب نيز آشنايي زيست، با انديشههنگامي كه در ايران مي

يشه در حوزة فرهنگي خاورميانه را داشت، و زماني كه به غرب رفت همچنان سير اند

خان و طالبوف كرد و آنچه را پيش از او آخوندزاده، آقاخان كرماني، ملكمدنبال مي



 ١٨٥ | زادهماندگي از ديدگاه سيدحسن تقيناسيوناليسم تجددخواه پسامشروطه و مسئلة انحطاط و عقب |

زاده هنگامي كه به تقي. شناختافتادگي ايران نوشته بودند ميدربارة ضعف و عقب

ا نامة حزبي كه خود ر خواه بود و معتقد به مرامغرب رفت ناسيوناليست و مشروطه

در آنجا در مقالات خود در مجلة كاوه سخت . دانستسوسيال دموكرات مي

مآبان خودپرست و پرستان جاهل افراطي و فرنگيناسيوناليست باقي ماند و از ملّت

در  .)٨٥ و ٨٤، ٨٢ و ٨١: ١٣٩٦بهنام، (عقيده و ايمان بيزار بودپرست و بيمنفعت

هايي از مجلة كاوه ويژه در شمارهبه» نكات و ملاحظات«مقالات متعدد و خصوصاً در 

 ).٧٥ و ٧٤: همان(و مجلة يادگار سعي كرد اوضاع نابسامان جامعة ايران را تحليل كند

زاده از نقائص و معايب و ناتواني ايران بر كتاب مبناي نظري تبيين و تحليل تقي

راي جوهر  او در نوشتن كتابي ب.استوار است» مقدمه«و كتاب » عظمت و انحطاط روم«

بعضي از علّل ترقي و انحطاط «و » نقائص اجتماعي و فردي«دادن  تاريخ ايران و نشان

علوم «وي در مسئلة يادشده با تأكيد بر  ).٧٥، ٢٤: همان(خاطر داشتتعلق» ايران

عوالم «: قصد دارد ثابت كند كه» فلسفة تاريخ«و » اجتماعي جديد و فلسفة عمران

منازل طفوليت و شباب و شيخوخت و مرگ را ... ام فضا خلقت و كرات علويه و اجر

را قطع طي و مراحل و مدارج تكون و نمو و وقوف و انحطاط و انحلال 

فهم او از اخذ تمدن غرب بر شالودة اشراف ژرف و ). ٢٩، ١٢ و ١١: همان(»نمايند مي

ه و نيز روية ها و ميراث ادبي و فرهنگيِ ايران استوار بودترين سنّتعميق او به اصيل

هاي انجمن مهرگان در حينِ ايضاح راستين اعتدال پيدا كرده است؛ چنانكه در خطابه

انقلاب «، به انتقاد از اسباب »تحريض و تشويق به اخذ تمدن غربي«خود از جملة 

ظواهر و «پردازد كه موجب شده است مي» متفكّرين ملل شرقي«در ميان » فكري حاد

 گاهي نامطلوبِ زندگي مغربيان را هم مطلقاً به اندازة اصول عوارضِ غيرمهم و حتّي

  ).٩٠: همان(»تمدن علميِ آنان ترويج بكنند

.  

  زادهماندگي از ديدگاه سيدحسن تقيواكاوي علل موجدة انحطاط و عقب. ٥

  اقوام بيگانه.١- ٥

م فتوحات اسكندر، تهاج«: رو شده استايران در اعصار مختلف خود با سه فاجعه روبه

زاده، نفوذ عميقي از يونانيان را در تقي). ١٥٣: ب١٣٩٢زاده تقي(»...مغولان ... اعراب و 
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شئون سياسي و اداري و اجتماعي و مدني و «بيند، اما سلطة عرب را در ايران نمي

نظر از احساسات ملّي عصرِ صرف). ٦٧: ١٣٩٦زاده، تقي(دانداساسي مي» ...فرهنگي و 

يرانيت تأكيد داشت، او با ديدة انصاف به اقوام مهاجم نگريست و زاده كه بر اتقي

گانه از در ميان فجايع سه). ٩٠، ٦٨و٦٧: همان(گرايانِ افراطي را نداشتتعصبات ملّي

). ٢٢: همان(داند كه از مغولستان زبانه كشيدهاي فروزاني را ميبارتر، شعلههمه خون

ايران و ممالك اسلامي » و خاتمة دورة تمدنسرفصل دورة جاهليت «استيلاي مغول را 

راجع به اين استيلا و نتايجي كه در تنزلّ و تأخّرِ علوم، معارف ). ٩٨و٩٧: همان(داندمي

و قراء ... مردمان را قتل ... وقوع پيوست حريقي هولناك به... «: افزايدو تمدن داشت مي

چنين ). ٢٣و٢٢: همان(» تأخرّ انداختبه دورة تنزلّ و... خاك آسيا ... و بلاد را ويران 

اي اسلامي در پيش از مغول و دوره-نظري از آن جهت است كه او به رشد تمدن ايراني

 ).٤١٤: الف١٣٩٣زاده،  تقي(از خلافت عباسي باور دارد

هاي فلسفي فرهنگ موشكاف و ظريف و انديشه«در راز ترقّي در اين ادوار، نه تنها 

نيز تأكيد » ن يوناني و روح آنمجراي تمد«ر قرارگرفتن در را، بلكه ب» ايرانيان

با آنكه سرفصل دورة انحطاط را بعد از چنگيز ). ١٢: ب١٣٩٢؛ ٤١٥و٤١٤: همان(كند مي

داند و باور دارد با گيرد، اما با اين حال آغاز جدي آن را نيز از قرن پنجم ميدر نظر مي

، »تر بودتر و مهلكطاعون و وبا منحوس«ه از  و تيمور كمغول» سيل بلا و خرابيِ«آنكه 

زاده،  تقي(هاي تركان تمام دستاوردهايِ فرهنگيِ تمدن اسلامي را درهم كوبيداما ضربه

داند كه متوكّل عباسي و جانشينان او هراس و شروع آن را زماني مي) ١٢: الف١٣٩٢

هان اسلام به فكر بازيابي حد در جازيافتن بيش داشتند، از اينكه ايرانيان با اهميت

استقلال خود بيفتند؛ بنابراين تركان را از ماوراءالنهر به نواحي از ايران كوچ 

زاده به اين خاطر به چنين تقي). ٧٢: ١٣٩٦زاده،  ؛ تقي٢٨و٢٧: الف١٣٩٣زاده،  تقي(دادند

اد كه افتجاي ايرانيان در حالي اتفاق ميجايي تركان بهزند كه جابهتبييني دست مي

نقش بسزايي داشت؛ بدين معنا » آزادي روحي و وسعت نظر اعراب«فرهنگ ايراني در 

» فرمانروايي دانش«اي شده بود كه كه آزادي اعراب در مواجهه با فرهنگ ايراني به گونه

» حكومت شمشير«غلبه داشت، اما با ورود اقوام ترك به ايران » حكومت شمشير«بر 

كاملاً زير «را گرفت و شرق مسلمان دچار انحطاط شد؛ زيرا » فرمانروايي دانش«جاي 
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؛ ٢٩١: ١٣٩٤زاده،  ؛ تقي١٢: ب١٣٩٢زاده، تقي( »سلطة قبايل و ايلات ترك قرار گرفت

زاده باور داشت تركان هر چند در زندگي اجتماعي و تقي). ٢٨-٢٧: الف١٣٩٣زاده،  تقي

فلسفة «و » فرهنگ باستاني ايراني«با مذهبي متأثرّ از اسلام بودند، اما برخلاف اعراب 

نياميختند و تأثيري » جوي عربيروح خالص و استقلال«و » شده در اسلاميوناني هضم

  ). مقدمة كتاب: الف١٣٩٢زاده،  تقي(سطحي از ايرانيان داشتند

او در تبيين نياميختگيِ اقوام ترك با فرهنگ ايراني و فلسفة يوناني و روح خالص عربي، 

هاي مذهبي كه خاص تركان بود را يك  سرسختي، عشق به سنتّ و منع بحثسماجت و

زاده از آن غافل است اين است كه تركان اي كه تقينكته). ١٢: همان(داندعلتّ اساسي مي

و » سالاري ايراني عناصر ديوان«گيري از ها بعد از عصر متوكل با بهرهسلجوقي در دهه

؛ )١٣: همان(هم زدندبود كه جاه و جلالي به» ت خراسانيانتأثيرا«و » سياست عناصر ايراني«

دست و كلي به همة اقوام ترك، وي تأكيد دارد كه با وجود اين غفلت و نگاه يك

نبود كه شرايط نياميختگي تركان با » هاي مذهبيمنع بحث«و » عشق به سنتّ«، »سماجت«

پذيري ذهني و غيير شرايط، انعطاطدر اثر ت ها را فراهم كرد؛ بلكه سلاطين تركديگر فرهنگ

يابد كه اشرافيت ترك، فرهنگ ايراني را زاده درنميتقي. نيروي درك اعراب را نداشتند

سازي و تلفيق تا حدود زيادي آن را تلطيف كردند؛ در اقتباس كردند و در جريان هم

ين وقايع پيشين تازد بر اثر اوج تحول و تكوناپذيري تركان كه او بدان ميحقيقت، انعطاف

وجود آمده بود كه از يك نظر نرمش ذهني و قدرت درك اعراب را كند كرد و از داخلي به

  ). ١٣: همان(نظر ديگر موجب انقطاع آن شد

ها و داند و آزادي روحي آنالبتهّ او عرب را نيز خيلي از اين ويژگي متمايز نمي

جوشي با داند كه با همنيان ميآوردن ايراادارة دستگاه خلافت را نيز حاصل اسلام

پذير شده بود؛ اين در حالي بود كه با تغيير شرايط و بر اثر اوج فرهنگ ايران امكان

سلاطين ترك با مردمي سروكار داشتند كه از گرويدن به «تحول و تكوين وقايع داخلي 

خراج دادند مذهب خود را حفظ كنند و در عوض ترجيح مي... زدند و اسلام سرباز مي

زاده،  تقي(»...بپردازند تا بتوانند آزادانه به اعمال و شعائر ديني خود عمل كنند ... 

تسامحيِ تركان را اعتقاد به عقيدة زاده، علّت واضح ديگر بيتقي). ٣٤، ٣٢: الف١٣٩٢

زايِ خورد با ورود اين خيالات آسيبكند و افسوس ميجبر و آيين اشعري فرض مي
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» تقويت اراده و قدرت عزم انساني«ن ترك، تقريباً بيشتر آنچه از جبري در ذهن سلاطي

تأسف او بر اين است كه با . در ايران قديم و ميان اذهان ايرانيان بود متروك شد

» عقيدة فاعل مختاربودن انسان«حكومت تركان، آئين جبر در ايران به كلّي برخلاف 

توان با قطعيت نمي). ٣٧ ، ٣: همان(اخلاقي شدسعي بليغ كرد و از آثار انحطاط و بي

اذعان داشت كه عقيدة جبر از آئين ابوالحسن اشعري منشأ گرفته بود و با آن مطابقت 

زاده در باب مقايسة آئين جبرِ دوران اسلامي با داشت؛ لذا بر اين نظر شووينيسميِ تقي

وي هر چند در توان خرده گرفت؛ ايرانيان قديم مي» عقيدة فاعل مختاربودن«ذهنيت و 

تازد، اما مي» پرستي افراطيملّت«و » پسندي كاذبوطن«، »شووينيسم«آثار خود بر 

گرايانه با اغراق ملّي) تقابل تفكّر ايرانيان با دوران اسلامي(تفكّرش در اين مواجهه 

  ).١٤: همان(خوبي بر عقايد زرواني عهد ساساني آگاه استهمراه است؛ زيرا به
  

 نش هندي بر تفكّر يونانيتقدم بي.٢- ٥

در كنار اقوام بيگانه، او به مقولة استيلاي تفكّر هندي بر بينش يوناني در تبيين انحطاط 

تمدن علمي يونان ). ٢٨٥و٢٨٤: ١٣٩٤زاده، هاي كاوه، تقيسرمقاله(نيز توجه كرده است

 پس از ترين درجة تمدن بشري از آغاز تاريخ تارا بخشي از مراحل، مدارج و عالي

ترقّي يونان را زائيدة روح و عقل و فعاليت فكري و علمي قومي .  استرنسانس دانسته

بردار است؛ به باور او اين نهضت علمي، مدني، ادبي، فكري و دانسته كه به هلن نام

عقلي از عصر ثالس و فياغورث، تعالي گرفت و علم و صنعت نواحي عالم را 

در ). ١٥٤: ١٣٨٨زاده، ؛ تقي١٨١، ١٠٠، ٣٥: ١٣٩٦ه، زادتقي(الشعاع قرار داد حتت

ظهور تمدن به معني كامل آنكه با علم توأم است از يونان به... «: اي آورده استخطابه

؛ هرچند از )٣٢٩-٣٢٧: ١٣٩٤زاده، تقي(»...مديون آن تمدن هستيم ... ما شرقيان ... آمده 

وذ استيلاي قوم يوناني قرار گرفت، اما نظر وي، ايران بعد از اسلام بيشتر در معرض نف

اند كه نظر وي را رد  نشده اتهاي اثبتوجه است، برخي روايتاي كه به آن بينكته

گذاري فلسفة خود دهند كه برخي يونانيان در پايهها نشان ميكنند؛ اين روايت مي

ها پس از افلاطون، ن هستند كه قرها مبين اينروايت. اندتأثير حكماي ايراني بودهتحت

هاي فرزانگي با بازگشتي دليرانه به سرچشمه» احياي حكم خسرواني«بار ديگر پرچم 

  ).٩٤-٩٢: ١٣٩٦زاده، تقي(با فلسفة يوناني به اهتزاز درآمد» غيريت«ايران باستان در 
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ايران نزديك به هشتاد سال مستقيم و قريب چهارونيم قرن غيرمستقيم در زير نفوذ 

: ١٤٠١زارع، (»پرستييوناني«زاده كه تقي). ١٠١: الف١٣٩٣زاده، تقي(نانيان بودمدني يو

در روح و فكر او موج ) ٢٦-٢١، ٦٠و٥٩، ١٥٩و١٥٨، ٣٢و٣١: ١٣٨٨زاده، ؛ تقي٤٨و٤٧

 كه يونانيان در پيش از اسلام ورسوم ايران در چيرگي زند براي تغييرات زبان و آدابمي

با آنكه او از اين تغييرات ). ٣٣١: ١٣٩٤زاده، تقي(نگردبت ميبر ايران داشتند به ديدة مث

كند تسلّط يونانيان با وجود طول مدت آن، نفوذ كند، اما افتخار ميبه نيكي ياد مي

طوري كه ايرانيان توانستند استقلال مدني، قومي و زباني و عميقي در ايران نكرد؛ به

- ايرانيگيري و استقلال تمدن در شكل).٤١١: ١٤٠٠جوادي،(آداب خود را حفظ كنند

ها در قدرت روحي و هاي آنوفنون يونانيان و انتشار كتاب اسلامي نيز نقشِ علوم

راز پيدايش، ترقّي و درخشش تمدن . كندمعنوي مسلمانان و ايرانيان را مهم ارزيابي مي

تمدن اسلامي از نظر وي چيزي نبوده و نيست، جز اثرپذيري از همان -ايراني

؛ البتّه او از فتوحات اسكندر و صدمات آن به مدنيت اصلي )٣٧: ١٣٩٦زاده، تقي(يونان

ايران غافل نيست، اما به نظر وي نه تنها مخَرِّب ترقّي نشد؛ بلكه نيروي مساعدي نيز 

اي كه آشنايي مسلمانان و ايرانيان از طريق ترجمة كتب يوناني ابزاري براي شد، به گونه

او ). ٦٧: همان(و انتشار علوم و تمدن شد و حكما و علماي زيادي تربيت كردرونق 

هزار سال گرايانِ افراطي كه عمداً سعي دارند تاريخ ايران را به بيستبرخلاف باستان

سرچشمة اصلي علم و تمدن بشري سرزمين يونان را ) ٩٦: همان(پيش ببرند

سرمقالة او در مجلة كاوه ترجمان اين ). ٧٦: الف١٣٩٣زاده، ؛ تقي٧١-٧٠: همان(داند مي

در اين سرمقاله در پاسخ به مخالفانِ سرشار از . نگرش او در برابر مخالفان خويش است

هاي ناسيوناليستي، مواضع خود در قبال سهم تمدن يونان در پيشرفت  خودپسندي

فت ناقص خود در حال، بنابر دريا اين؛ با)١٨٢: ١٣٩٤زاده، تقي(كندبشريت را تكرار مي

؛ با وجود اين تناقض، چرا و چه شد )١٩٢: همان(افكارش نيز تناقضاتي رخ نموده است

كه آن بينش يوناني كه در تمدن درخشان قرون دو تا هفت سهم داشت به افول روي 

آورد؟ وي در برابر بينش علمي، جسماني، مادي و عقلي يونان، فلسفة وهمي هند را مي

زاده در سلسله مقالاتي هاي اين دو نوع تفكّر، تقيراي تفهيم بهتر تفاوتب. دهدقرار مي

او . بر آن شد كه مصاديقي از تفكرّ خردگرايي غرب را در برابر تفكّر سنّتي شرق بگذارد
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پايه و تفكرّ غربي عقلاني و نشان داد كه چگونه بينش شرقي بيشتر خرافي و سست

  ).٢٩٥ و٢٩٤: همان(مستدل بوده است

شدن به بينش يوناني را كه سرِّ استيلاي ملل غرب گونه كه نزديكبه صراحت همان 

كند، دوري از بينش هندي را كه طريقة سير در مدارج روحاني است، است، توصيه مي

گمان وي اين بود كه تفاوت گوهرين ميان ). ٧٦: ب١٣٩٣زاده، تقي(شمرد مينيز لازم

يكي وهم و حس و خيالات و سير در ماوراي بينش شرق و غرب در كار است؛ آن 

ميلاني، (طبيعت را راهنماي خود ساخته و اين يكي عقل و منطق و قياس و برهان را

به تعبير يكي از پژوهشگران، در جوامع شرقي، حقيقتي واحد از سوي ). ١٧٤: ١٣٨٧

قي كند و در جامعة غربي، حقايذاتي الهي از راه گوش به دل انسان شرقي نفوذ مي

طبعاً در ). ٩٠: ١٣٩٣فرد، غفاري(رسدمتكاثر از راه مشاهده و چشم به عقل انسان مي

هاي مذهبي و نگاه وي، فلسفة شرقي واقعيتي است كه در عمل به انحطاط و درگيري

: ١٣٨٧ميلاني، (انجامدهاي شگرف و بزرگ در علم و عمل ميتفكّر غربي به موفقيت

شناسي است كه وي راز اختلاف ميان ملّل شناختپيامد اساسي همين ). ١٧٤و١٧٣

بودن فلسفة شرقي و و آسماني» طريقة تفكّر و تصور و نظر«مغرب و مشرق را در 

منشأ اساسي دوگانگي تفكرّ يوناني بر ). ١٧١: همان(داند بودن تفكّر يوناني ميزميني

كديگر فاصله گرفتند از ي» متوازيدو خطّ مستقيم غير«مرور مانند بينش هندي را كه به

دارترشدن اين چه بود؟ او آغاز تجدد فكري و انقلاب علمي اروپا را عامل مهم ريشه

بر  كند كه فرق بينش مشرقي با بينش مغربي علاوهاو گمان مي. دانستدوگانگي مي

استيلاي سليقه يا فلسفة هندي در ميان ملل آريائي و بعدها «انقلاب علمي اروپا همانا 

مي مشرق و نفوذ اساسي آن در روح اين اقوام از يك طرف و همچنين نفوذ و ملل سا

انتشار رسوم و آداب و شكل زندگي و تفكّر و تمدن و ساير اوضاع اجتماعي يونان در 

ها از ملل لاتين و ژرمن و غيره از طرف ديگر بوده ها و وارثين آنميان رومي

به شرايط تاريخي، جغرافيائي و نژادي ؛ در عين توجه )٣٢٨: ١٣٩٤زاده، تقي(»است

مشرق زمين و انتقال تمدن يوناني به روم و سپس سلطة روم بر اروپا در قرون بعدي، 

برماية هندي تمدن و بينش ايراني، اختلاف و چيرگي بينش هندي بر تفكّر يوناني را به 

» ريخيهاي تاجنگ«و » خصومت سياسي«و » سرچشمة هندي«يا » ماية تمدن ذاتي«
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بر اسباب سياسي،  از نظر او علاوه). ١٧٤: ميلاني، همان(دهدايران و يونان نسبت مي

آنچه رنگ بينش شرقي و غربي را كاملاً مختلف كرده، انتشار دين مسيحي در مغرب 

ساخت، بدين اين دين مشرقي از آنجا كه اساس آن با خيالات يوناني نمي. زمين بود

واسطة شمرد تكفير و طرد كرد؛ اما بها كه فلسفة كفر ميجهت مدتي فلسفة يوناني ر

اقتضاي تأثير طبيعت دينداران به آن دين اش بهانتقال آن از مشرق به مغرب و استحاله

او در تبيين خود از چيرگي ). ٣٢٨: ١٣٩٤زاده، تقي(تدريج كسوت يوناني گرفت به

كانيان كه به نفرت از هلنيسم و هاي روميان با اشبينش هندي بر تفكرّ يوناني به جنگ

  ).٣٣١و٣٣٠: همان(احياي علم، حكمت و تمدن ايراني منجر شد، تأكيد دارد

ستيزيِ اشكانيان و احياي انديشه و فرهنگ ايرانيِ عصر از نگاه وي جدا از هلنيزم

، دوري از علوم و آداب ملل مسيحي اروپا، ايرانيان را از )٣٢٩ و٣٢٨: همان(ساساني

حقيقت وجوب طلب علمم غافل «طريقة بينش يوناني بازداشت و از تن بهيافراه

كردن  او سياست مذهبي دولت ساساني با اقليت مسيحي و دوري). ٣٣١: همان(گذاشت

از علوم و آداب مسيحي را در تيرگي روابط سياسي و قطع روابط علمي و مدني ايران 

سرچشمة نور «و مدني، ايران را از داند؛ چنانكه قطع روابط علمي و يونان مؤثرّ مي

بريد و تعصبي در ميان ايرانيان ايجاد كرد كه نفرت از » معرفت و خورشيد تربيت عالم

يونانيان را به دوران اسلامي انتقال داد و كسب علوم و معرفت يوناني را نيز مشكل 

 در برتري زاده قدرتمندي غرب رابا توجه به اينكه تقي). ٧٦: ب١٣٩٣زاده، تقي(كرد

و مقولة بينش يوناني » برهان انّي«دانست و علّت اين برتري را با طريقة ها ميفكري آن

عنوان راهكار ترقّي ايران  و بينش هندي به» طريقة لمي«گرفتن از كرد، بر فاصلهتبيين مي

  ). ٣٣٤-٣٣١: ١٣٩٤زاده، تقي(كردتأكيد مي

نش سنتّيِ هندي در ايران و ضرورت ترديد به كاربرد عمليِ بيبنابراين، از ويژگي عدم

هاي شباهت به نوشتههاي شناخت شرقي سخن گفت؛ اين سخنان او بيروش و نظريه

هاي زاده با آگاهي نسبي خود از انديشهتقي). ٣٣١و ٣٣٠: همان(فرانسيس بيكن هم نيست

يابي به قدرت و گيري مادي و دستفلاسفة غربي و با وقوف بر ماهيت بينش يوناني، بهره

هاي ريزيرو، در روند برنامههمينداند؛ ازترين كاركردهاي بينش غربي ميترقيّ را از مهم

عنوان ريشه و بنيان پايدار  تنها، از تقدم نوسازي فرهنگي بر نوسازي سياسي بهاجتماعي نه
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رب و بينش راند؛ بلكه راه رهايي ايران را تنها در پذيرش به غهر توسعة سياسي سخن مي

زاده بايد گفت كه شناسي تقي در انتقاد از درك و تحليل آسيب. كردوجو ميغربي جست

وي با ذهن .  اروپايي استتصويري كه وي از شرق در ذهن دارد روايتي كاملاً

انديشِ شرقي و غربي، بينش شرقي را سياه سياه و تفكرّ غربي را سفيد سفيد به  دوگانه

زاده وجود نداشت؛ او درك علمي و   اين دو شقَ، شقَِ سومي براي تقيميان. كشدتصوير مي

 غربي ندارد و كلُِّ بحثش تنها و بيشتر در رد بينش - تحليل جدي از تفاوت بينش شرقي 

ايِ مذهبي در كشورهاي اسلامي، هتبييني كه بعدها، برخي از ناسيوناليست. شرقي است

زاده با پذيرش و به اعتقاد ما، تقي. غرب استفاده كردنداي بر ضد مدرنيته و عنوان حربه به

كردن بينش شرقي انگاري تمام به فكر غربيمتضاددانستن ذات شرقي با ذات غربي، با ساده

هايي است زاده از انحطاط و فراتر رفتن از آن، يكي از راهتقي» انگاردوپاره«نقد تبيين . افتاد

  . ر فرايند تحقق مدرنيته در كشورهاي غيرغربي شودها دتواند سبب آشتي فرهنگكه مي
  

  بيسوادي عامه.٣-٥

هايي است كه از سوي بيشتر ترين دغدغهاز مهم»  عموميسواديِبي« با مواجهه

شاه سوادي تا زمان ناصرالدينانديشة مبارزه با بي. منورالفكران دوران قاجار ارائه شد

مردان در اتي نيز كه از سوي دولتاقدام. تها نداشجايي در انديشة ناسيوناليست

خصوص باسوادكردن مردم صورت گرفت از ترجمة چند كتاب و تأسيس چند مدرسه 

ز تمدن جديد و انباشت مسئلة تدريج، با افزايش آگاهي ايرانيان ابه. فراتر نرفت

.  كردهاي دورة ناصري بروزبودن مردم در افكار ناسيوناليست ماندگي انديشة عوام عقب

هاي مختلف از اين دوره به بعد، دغدغة بيسوادي عامه در بين رجال دولتي و طيف

در مجموع از پسامشروطيت تا پايان . رشدي مواجه شد ناسيوناليسم با روند روبه

هاي مختلف ناسيوناليستي نقش مهمي در گفتارهاي انتقادي در حكومت پهلوي، گونه

مجلة ). ١٧٣و ١٧١: ١٣٨٧؛ ميلاني، ٣٢٨: همان(دندمواجهه با بيسوادي عمومي ايفا كر

را بلاي » بودن از عوام«هاي منورالفكري و انتقادي بود كه ترين محفلكاوه يكي از مهم

ماندگيِ اي از علائم عقبمجلة مزبور، آنجا كه سياهه. كردماندگي معرفي ميواپس

» بيسوادي عامه« را امعة ايرانج» بلية«ترين دهد، مهماجتماعي را ارائه مي

  ). ٥٠٣، ٤٤٩: ١٣٨٥باومر، لوفان(دانست مي



 ١٩٣ | زادهماندگي از ديدگاه سيدحسن تقيناسيوناليسم تجددخواه پسامشروطه و مسئلة انحطاط و عقب |

اي در ترقّي و تنزلّ ملل باور زاده باوجود آنكه به منشأ يگانهپرسش اين است چرا تقي

داند؟ او معتقد است اگر  و ذلّت را در جهل عمومي ميالعلل بدبختيندارد، اما علّت

ايم، اما براي وي لعلل كشف كنيم، به خطا رفتهاسعي كنيم كه براي اين مسئله يك علّت

شوند؛ بنابراين علل اساسي تر و بعضي در درجة دوم و سوم واقع ميبعضي اسباب مهم

زاده از علل آنچه براي تقي). ١٩٥: ١٣٩٤زاده، تقي(كندتقسيم مي» جلي و خفي«را به 

مقصود وي درست آن . تواند باشد، جهل عمومي استماندگي ايران مياساسي عقب

). ١٧٧ و١٧٦: ١٣٨٧ميلاني، (گويند» بودن مردم عوام«چيزي است كه در اصطلاح آن را 

بودن وضعيت علوم، آموزش و تربيت او از تحليل افرادي كه در دورة قاجاريه به سنّتي

دانست كه مياو ). ١٨٥و١٨٤: ١٣٩٤زاده، تقي(اشاره كرده بودند، آگاهي داشت

 جامعه در دورة قاجاريه، ساختاري كهنه داشتند؛ همان طوركه نظام هاي مختلف حوزه

دانست، هاي سنّتي استوار ميسياسي ايران را در تداوم تاريخي خود، بر اساس انديشه

شاهد اين كهنگي و تداوم در نظام آموزشي نيز بود و آگاه بود كه با احاطة تمدن جديد 

هاي تاريخي ايران، نظام آموزشي كه در دورهبر جهان و ورود ناخواستة اين تمدن به 

تر، چندان با انتقاد و مشكلي مواجه نبود، پس از مواجهه با تمدن جديد به سرعت پيش

؛ به همين )١٩٤: همان(ناكارآمدي خود را بروز داده و از توان رقابت بازمانده است

دانش ايران جهت با وجود اصلاحات و نوسازي در ساختار آموزشي، وضعيت علم و 

دانست و با در اواخر دورة قاجاريه را همچنان سنّتي و در تداوم ميراث گذشته مي

وجود اقداماتي نيز كه از سوي دولت براي ترجمه و أخذ علوم و فنون جديد و اعزام 

دانشجو به خارج صورت گرفته بود، نظام آموزشي ايران در بين تودة مردم عموميت 

مالكم، (وجود داشت، بيشتر به خواندن و نوشتن محدود بودنداشت و آموزشي هم كه 

در دورة مشروطيت نيز با وجود توجه قانون اساسي مشروطه ). ٢٠٦، ١٩٢ و١٩١: تا بي

وتربيت عمومي و با وجود اقدامات متعدد و قابل توجهي كه در عرصة به مسئلة تعليم

رة رضاشاه آموزش ابتدايي در وتربيت در اواخر دورة قاجاريه شد، تا اوايل دوتعليم

خبري سوادي عمومي و بيبي). ٢٠٦، ١٩٢و١٩١: همان(سراسر كشور عموميت نيافت

زاده در عصر و قدرت تشخيص آن را گرفته بود، كه تقي را نابينا چنان چشم جامعه

كنيم و مركز نور و منبع كه ما در ظلمت زندگي مي... «: خود بر آن باور است كه

  ).٢٠٦، ١٩٢و١٩١: همان(»زمين استممالك مغربروشنايي 
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در مجلة كاوه، سرچشمة اصلي تمام نواقص و » ترين بدبختي ايرانبزرگ«در سرمقالة 

پرسش ). ٥٣: الف١٣٩٢، زاده تقي(دانست عامه سواديرا بي» المعايب ام«و » العللعلّت«

ا را در اين زمينه از ترقّي زاده مترين عواملي كه از نظر تقياين است كه اساساً اصلي

سوادي عامه كرده بود، ه بيگمان آنچه او را متوجبازداشته است، چيست؟ بي

، »گير و رمال و دعانويسها، طبقة جندرويش«خوري حرَف هاي وي از مفت آگاهي

پرستان كاذب، جرايد نالحال، وطاوهام و خرافات جهل و تعصب، طبقة باسواد و مرفّه

فريب، خودپسندي ملي،  عوامنويس، مجتهدينِفريب، آخوندهايِ روزنامه عوام

توجهي به شدن حسيات و هوس در علم حقيقي و بيهاي سياسي، آميختهخوان روضه

پرستان افراطي كه در پي منافع و وطن» الحالطبقة باسواد و مرفّه«علوم جديد بود؛ لذا 

مدرسة طبقة دورة استبدادي بزرگان و «د شخصي نامشروع خود بوده و بيشتر شاگر

، زاده تقي(گيرد به انتقاد ميها را بود كه در جهل اجتماع سهم داشتند و آن» حكّام ايران

  ).٢١٨ و٢١٧: ١٣٩٤

كه از تمايلات كاذب طبقة » حميت جاهليت«و » معنيتفاخرات بي«در انتقاد از 

... دان هاي فرانسهچي دسته وطنيك«: افزايدشد ميناشي مي» دوستباسواد تمدن«

اند و دعوي علم و اطّلاع دارند يك مشت مطالب موهومي در فضايل ملّت خود برگشته

). ٢١٢ و٢١١، ١٩٣-١٨٨، ٦١: همان(»...اند شده... ساخته باعث غفلت و ضلالت ملّت 

دند كه اي بوزدهمجتهدين سنت» بيسوادي عامه«تر بازدارندة در انديشة وي عامل بزرگ

: همان(كردندتر مياساس مذهبي، بيسوادي عمومي را هرچه بيشتر عميقبا كارهاي بي

اي جز ممانعت مردم از علم و معرفت، كوركردن ذهن عامه، اين طبقه ثمره). ١٩١

هاي ذهني، سوارشدن بر دوش مردم و دربندكردن قواي عقلي، دربندكردن خلاقيت

جامع شرايط «او معتقد است، اين مجتهدين . ها ندارندآنبر » جل و پالان تعبد«گذاشتن 

اند، اجرت ها را در جهل و ظلمت تعصب نگاه داشتهاز خود مردمي كه آن» فريبيعوام

از خودشان مزد و كه براي شكنجة مردم » فرّاشان غضب و اهل نسق«گيرند و مانند مي

زاده به مجتهدين در  نگرش تقيشود كهبا اندكي دقّت آشكار مي. گيرندمي» خدمتانه«

ه مذهب شيعه و برخي از ميراث باب عوامها و كردن جامعه بيش از هر چيز متوج

ها است كه آشكارا جرأت طرح آن را ندارد؛ ويژه عاشورا و ساير عزادارينمادهاي آن به
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بيني و مشخصاً در چهارچوب شريعت و در واقع، نگرش وي در چهارچوب جهان

فريب ه، تنها به مجهتدين عواممي تعريف و محدود نيست؛ درنتيجسنّت اسلا

  ).١٧٧: ١٣٨٧ميلاني، (تازد مي

فريب در پرستان كاذب و مجتهدينِ عوامافزون بر آنكه به نقش مدعيانِ سواد، وطن

را » بودن مردم عوام«گانة درد تبيين بيسوادي عامه پرداخت، نتيجة بسيار مضحك و بچه

نتايج بيسوادي عامه به تعبير ). ٢١٣و٢١٢: ١٣٩٤زاده،  تقي(دهدت نشان ميدر كار سياس

را در ساختار ) پوپوليسم(گرايي زدگي و عواميكي از محققان، بستري براي رشد عوام

اي كه معطوف به پيشرفت در  قدرت سياسي نيز فراهم آورده بود؛ چنانكه هيچ اراده

گونه پوپوليسم و با اتّكاي به آن هيچجامعة ايران باشد وجود نداشت؛ بر اساس 

سياست عوام آن روزگار . توانست شكل بگيردپيشرفت و حركت اصيلي در جامعه نمي

سقراطي نرسيده و هنوز درنيافته بود كه اين سياست است كه بايد » دانمِنمي«ايران به 

هاي عميق نافتادگي و بحرادر برابر علم و آگاهي زانويِ ادب زده، دربارة مسئلة عقب

گري نشيند و براي باسوادكردن جامعه به تعيين مسير اجتماعي و تاريخي به پرسش

زاده را با توانيم تقي كه ميها است؛ بر اساس اين تحليل)٢١١-٢٠٩: همان(بپردازد

سوادي تصور او چون درد ملّت را نادانيِ حاصل از بي. سواديِ عمومي موافق نبينيم بي

را تجويز كند و فضاي سياسي و اجتماعي را » درد مزمن«ست دواي اين كرد، بر آن امي

  ). ٤٢و٤١، ١٩٨ و١٩٧: همان(آمادة قدم به جادة بيداري و ترقّي بگذارد

سوادي عمومي، كنندة ايران در مسير بيبنابراين، پس از طرح عوامل تعيين

دواي اين درد اجتماعي نظر وي دهد؛ بهرفت از آن، نشان ميراهكارهايي نيز براي برون

واسطة نشر حقايق علمي ايراني را بر تهيدستي مادي و معنوي خود به«: آن است كه

خود ... قناعت به بضاعت قليل كه همت كسب كمالات خارجي و عدم... ملتفت ساخته 

بلاشك علم و تربيت عمومي درجة ... در اسباب خوشبختي ... در وي به حركت آيد 

). ٩٨، ٩٣: ١٣٩٧فراستخواه، (»... را دارد و اعظم كلّ اسباب و عوامل است اول بلا اول

» بودن مردمعوام«بودن درمان درد بيسوادي عامه، باز به تبيين عوامل او ضمن قائل

» بازار خودستائي«و » آفت خودپسندي ملّي«پرداخته است و هستة اصلي اين بيماري را 

و » نويسآخوندهاي روزنامه«، »هاي سياسيخوانروضه«كند كه با اغفال معرفي مي
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نقد وارده بر انديشة وي ). ٧١: ١٣٩٨زاده، قلي(شيوع پيدا كرده است» شعراي مؤلّف«

هايِ پيش از مشروطيت و اين است كه وجهي از راهكارش متأثّر از افكار ناسيوناليست

هاي ه از رهيافتاو گذشت. برخي از تحولات جهاني و اصلاحات كشورهاي آسيايي بود

گرفت و تا حد هاي جديد نيز بهره ميشناختي، از عقلانيت و دانشتاريخي و جامعه

ر عصر ناصري نيز بود و در نقد فكران سكولازيادي تحت منظومة فكري روشن

سوادي عامه سخت مرعوب دنياي جديد غرب و علومش بود و از اين منظر نه تنها  بي

 اين دانست؛ بهي قابل تغيير ميها را قابل نقد، بلكه حتّنيمسائل ديني و مذهبي ايرا

زاده،  تقي(كردها تأكيد ميخاطر او به نقد برخي از رفتارها و باورهاي ديني ايراني

  ). ١٩٥و١٩٤، ١٩٢: ١٣٩٤

او راهكاري عملي و منطبق با فرهنگ بومي و ملي ايران براي باسوادكردن مردم 

هاي گام موقعيت تودهبهبرپاية الگويي متفاوت از غرب، گامارائه نداده است كه بتواند 

شود، در مرحلة كسب علم و آداب راهكاري نيز كه مطرح مي. عوام را ارتقا دهد

توانست باعث قدرتمندي انسانيت تمدن جديد و اجراي آن با نقص مواجه بود و نمي

نداشتن   و اين مشكل، تناسبعلّت اين امر. ايران و يا موتور محركة ترقّي جامعه باشد

- اين عدم. اين راهكار با ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران بود

هاي راهكار او را از نسبت بيسوادي عامه و كسب علم و آداب انسانيت تناسب، نقص

ديگر، آداب انسانيت جديد و ايدة علم، ابزاري در خدمت سخنكند؛ بهجديد آشكار مي

آموزي از سويي در متن علوم جديد و ايدة علم. انديشه و فلسفه و نگرش خاصي بود

ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تنيده و هماهنگ سياستحولات و فرايندهاي درهم

وجود آمده بودند و از سوي ديگر در كنار تحولات و فرايندهاي هماهنگ با خود در 

زاده، به فقر تئوريك و نقص راهكار و تبيينِ تقي. ندآفريني كرده بودترقّي اروپا نقش

تنيدة گردد كه ترقّي را حاصل مجموعة تحولات و فرايندهاي درهمفلسفي وي برمي

او بدون درنظرگرفتن كليت امر ترقّي . بيندسياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي نمي

 جديد جداگانه و بدون و جامعيت تمدن جديد و ايدة علوم، از پيكرة منسجم تمدن

كند كه آمادگي دريافت و يه مياي توصعنوان راهكار براي جامعههاي آن بهالزام

  . كارگيري آن را نداشت به
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  اسيري و پستيِ حالت اجتماعي نَسوان.٤- ٥

علّت وجود ساختارهاي  زنان در سراسر تاريخ ميانة ايران از منظر ساختارگرايانه، به

سالارانه و مردسالارانه، بيشتر جايگاه فروتري نسبت به مردان اجتماعي و سياسي پدر

ر خاص از اسلام نسبت به زنان زمينة ساختاري ديگر را بايد در تفاسي. داشتند

بردن وجو كرد؛ گذشته از اين عوامل ساختاري، منابع تاريخي، زنان را شايستة نام جست

: همان(گذارددر اختيارمان ميبعدي از زنان شناسي تصويري تكدانستند و شرقنمي

در . پستي حالت زنان دورة قاجار نيز، فارغ از تأثير اين سه عامل نبود). ١٩٣و١٩٢، ١٩٠

م، متفكّراني بودند كه با مشاهدة سلطة روزافزون كشورهاي بيگانه دچار ١٧اواخر سدة 

، با هاي انحطاطاير علّتاي در كنار سدر تبيين اين مسئله، عده. نگراني شدند

ها كوشيدند آن. هاي محكم وضعيت زنان مسلمان را مسبب اين وضع پنداشتند استدلال

م در ١٩اين رويكرد در سدة . با اصلاح و تفسير احكام مذهبي اين وضع را علاج كنند

زاده، تقي(هاي مختلف ناسيوناليسم دنبال شدتاريخ تفكّر ايران و اسلام و در ميان سنخ

آزادي سياسي و حريت «زاده به علاقة تقي ).٣١، ٢٩، ٢٦: ١٣٩٥ ؛ كريمي،٨٤: ب١٣٩٢

: همان(رويِ او قرار دادهاي پيشها را به يكي از چالششوق ترقّي و تمدن آن» نسوان

ماندگي براي گروهي از مردان در نابرابري در عنوان عامل عقباين موضوع به). ٢١

سوادي زنان، تعصبات كور، ن، بيارث، شهادت و ديه، نبودن تربيت و اسارت آنا

پستي «در عطف به . تبيين شده بود... خريدوفروش آنان، مسئلة پوشش و حجاب و 

» تربيت و آزادي«ايراني، بايد گفت كه در انقلاب مشروطيت » حالت اجتماعي زنان

هاي  گوها و كشمكشودر گفت. شرط اساسي استقلال و پيشرفت ايران پنداشته شد

خواهان و اي را براي مشروطهب، زنان فرنگ الگوهاي پسنديده و ناپسنديدهدورة انقلا

آموختة اي زنان علمخواهان فراهم آوردند؛ حتّي يكي از خواتين در عريضهمشروعه

هاي متفاوت و گفتمان). ٢٨٧: ١٣٦٢نوري، (سواد ايران مقايسه كردفرنگ را با زنان بي

ستيز همه ستا و غربطلب، غربواه و مشروعهخگاه متضاد ملّي و اسلامي، مشروطه

با پيروزي نهضت مشروطيت موضوع حقوق زنان از . زمان نگران زن ايراني بودندهم

خواهان از سنّتي و مشروعهجناح . برانگيز دورة مجلس اول بودمسائل جنجال

: ١٣٩٤ زاده، ؛ تفي١٨٢: ١٣٩٦زاده،  تقي(شدن جايگاه اجتماعي زنان واهمه داشت متحول
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گرايان را بايد نقطة عطفي در توجه به وضعيت زنان در تقابل با جناح سنّتي، ملّي). ٢٢٦

ان نشان داد، اين مسئله در زاده براي آزادي زناي كه تقيبا علاقه. شمار آوردبه

البتّه او ايران قديم در رسانيدن زنان نامدار به علم را . هاي وي بازتاب يافت نوشته

حال، او چون درد ملّت را در حالت پستي اين؛ با)٢٨٧: نوري، همان(بيندنميشده عقيم

سؤال اين است كه از نظر . داديافتن و تغيير آنان اهميت ميكرد، به تحولزنان تصور مي

او چه عواملي زنان را در حالت پست اجتماعي نگه داشته بود؟ روند آزادي و 

زاده با چه سازوكار و به چه تقل زنان، از نگاه تقيآوردن مقام شايسته و مس دست هب

را يكي از » تربيت و معرفت نسوان«زاده پاية توانست تحقق پيدا كند؟ تقياي ميوسيله

خبري شدة بيوي منشأ ذلّت و بدبختي را دختران تربيت. داندها ميفقرات بدبختي زن

دهند؛ ان تمدن ايران قرار ميدرنظرگرفته است، كه مردم تهران را درجة تربيت و ميز

كه از پايين شهر تهران ... كه بدبختانه مردمان بروجرد، لرستان، كرمان، همدان و درحالي

  ). ١٣١: ١٣٨٢طرقي، ؛ توكلي٧٣: الف١٣٩٢زاده،  تقي(خبر ندارند

از فقرات ديگري كه او در پستي وضعيت زنان به آن نقد دارد، خرافات و تقليدهاي 

ها، خواندر اين زمينه، روضه. اي است كه ابداً اساس علمي و ديني نداردناآگاهانه

ها را در كيشان و علماي متعصبي كه با مانع ايجادكردن در باسوادشدن زنان، آنراست

: الف١٣٩٢زاده،  تقي(داندتقصير نميزندان جهل و طلسم بدبختي نگه داشتند، را بي

اند، طلسم آهنيني ناحق روي دين گذاشته آن را بهكه اساس» تعصبات جاهليت«او ). ٧٢

به اعتقاد او چون . ها كشيده شده استداند كه در مقابل  تربيت و آزادي زنمي

اند، شكستن آن بسيار ها اين تعصبات جاهلانه را بر اساس دين تفسير كردهمسلمان

و » كنيز زرخريد« حدي پست است كه از دشوار شده است؛ چنانكه حالت زن ايراني به

فَلَجِ «ها به زنان در چنان حالتي قرارگرفتند كه وي از آن. بدتر شد» دواب باركش«

زاده بر نقش آن در هاي ديگر كه تقياز جمله فقره ؛)٧٤ و٧٣: همان(كندتعبير مي» شقّي

تساوي هايي است كه موجبات ميل به عقيدة عدمبرد، نگرشها نام ميپستي وضعيت زن

هايي كه همان نگرش.  و مرد در بدن، حقوق و وظائف اجتماعي را فراهم كرده استزن

تعبير » فرق مزاجي و جسماني«ممالك مسلمان از آن به » پرستطبيعت معتاد كهنه«

  ). ٧٨: همان(كرده بودند
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در مواجهه و تقابل با اين منطق، زن را نيز مثل مرد داراي تمام صفات و كمالات انساني 

انديش پرستان تاريكطلُّابانه و بدون مدعاي كهنه» نيش غوليِ«وي دلايل . كند ميمعرفي

تلقي يا نگاه تحقيرآميز به زن در ايران زمانة او، صرفاً متأثّر . بيندرا در اين امر بيشتر مي

اي از عوامل فرهنگي و هاي ديني نبود؛ بلكه تعصبات جاهلانه و مجموعهاز نگرش

دانست انگارة  اين حيث، وي مياز. دهي به آن دخالت داشتندلاجتماعي در شك

ها معيار جنسيتي و زواياي علم طب مذهبي و عوامل اجتماعي و فرهنگي براي سده تك

دهندة روندهاي فرهنگي  واقع نمايشجنسيتي درانگارة تك. توصيف بدن آدمي بود

رد معيار سنجش همه چيز بود و در اين نظام فرهنگي، م. جامعة اواخر عصر قاجار بود

: ١٣٩٤زاده،  تقي(شناختي در اين دنيا نقشي نداشتندعنوان يك مقولة هستيزنان حتّي به

چندان زياد زن و مرد، در با وجود اين، مورد تأكيد قرارگرفتن تفاوت نه ؛)٢٣١، ٢٠٠

نان عصر هاي مربوط به زدانيم در پژوهشزاده نيز اصالت نداشت؛ زيرا ميتفكّر تقي

ها، تفاوت چنداني بين زن و اي آنصفوي، در فرهنگ و ساختارهاي چادرنشين و قبيله

ظاهر مردانه به زنان هاي بهحتّي در آن دوره بسياري از مسئوليت. مرد وجود ندارد

 ). ٢٢٦-٢٢٥: همان(شدوانهاده مي

عرا و طَعن شدن ارزش زنان به قدرت طَبعِ شُزاده در واكاوي علل موجِدة پستتقي

براي او شكي نيست كه قسمت مهمي از وضعيت . ها نيز پرداخته استو نكوهش آن

واسطة شعر ايجاد شده است؛ از نگاه او به دو جهت اجتماعي زنان در مسير تاريخ به

ها نخست آنكه آن: اندكردن وضعيت زنان تلاش داشتهشعرا بيش از ديگران در پست

هاي خوب برگردانيده و كثافاتي را واع عشق و محبت را از راهكليد ترويج و پرورش ان

دوم آنكه شعرا قدرت طَبعِ خود را در . اندبه آن حس لطيف و جوهر پاك مخلوط كرده

كردن ارزش زن و طعن و نكوهش به آن جنس صرف كرده و سرماية عظيمي از پست

  ).٢٢٦: همان(اندد تمدن كشيدهضلالت عامه انباشته و اخلاق ملّت را به راه بد و ض

هاي مهم هاي حالت پستي و خوار زنان جامعة ايران، يكي از قدمزاده با تبيين زمينهتقي

- الصحهتربيت اخلاقي و حفظ«را تربيت، تعليم و اصلاح زنان به اصول جديد و مخصوصاً 

: ١٣٩٥؛ كريمي، ٧٨ و٧٧:  الف١٣٩٢زاده،  تقي(داندها ميدادن پاية معرفت زنو ترقي» اي

مقدمة اين شروط را اوضاع حالية ). ٢٢٦: ١٣٩٤زاده،  ؛ تقي١٢٤- ١٢٢، ١١٥، ١١٢ و١١١
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داند كه در ايران پيش آمده و ثبات و قدرت حكومت و بسط امنيت و اميدبخشي مي

براي رسيدن به آزادي و  ).١٥١و١٥٠: كريمي، همان(اصلاحات مالي را فراهم كرده است

تربيت را به وشده بايد علمهاي تربيتپندارد كه زنمي» واجب كفائي«او حقوق انساني، 

 :١٣٩٤زاده،  تقي(جنسان جاهل، پست و فقير نشر دهندجديت و پشتكار در ميان خود و هم

» واجب عيني«، »واجب كفائي«، گذشته از »طلسم جهل و تعصب«براي شكستن ). ٢٢٨

. قدم شونداي از مردهاي بيدار پيش جاي عالم فرقهداند كه در اين راه نيز مانند همهمي

ترين مسئوليت و تكليف مردهايي كه وجداناً در مقابل تاريخ بارِ سنگين جهاد در راه بزرگ

مشعل عمل و تربيت را «: داند كه بايد ها به مشامشان رسيده است، اين ميبيداركردن زن

در گشته نور تربيت را منتشر ا رفته و دربههاي فقرهاي تاريك و پس كوچهبرداشته به گوشه

  ). ٧٥و٧٤، ٧٢و٧١: الف١٣٩٢زاده،  تقي( »كنند

شده از سوي او در اين زمينه بيشتر ايدئولوژيك است تا آكادميك، اما  مطالب مطرح

ماندگي در هر صورت با اشراف به محيط و زمانة خود، بسياري از عوامل عقب

براي رهايي زنان، هر چند . ظه بسپارد، فهميده استجاي آنكه در حافاجتماعي را به

ها كند براي بهبود وضعيت زنان به مسئلة آنكند، اما تلاش نميراهكارهايي را مطرح مي

 تنها چيزي  امر، نهجدا از اين. در همة ابعاد حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي بپردازد

ي اجتماعي، اخلاقي، مذهبي، ها  در نهضتها از چگونگي كاركرد و مداخلات آن

سياسي، علمي و ادبي نگفته؛ بلكه الگوي رفتاري براي زن ايراني و شرقي نيز نساخته 

مجموع راهكارهايي عملي و منطبق با فرهنگ بومي و ملي ايران براي تربيت و در. است

  در امور سياسي و اجتماعي ارائه نداده است كهها ها و افزايش مشاركت آنآموزش زن

هاي ايراني را ارتقا دهد؛ بلكه موقعيت زن... بتواند بر پاية الگويي متفاوت از غرب 

عنوان ايستاري اجتماعي در پيوند جامعة ها را تنها در حد طرح موضوع بهمسئلة زن

 .ايران به تمدن غرب مطرح كرده است
 

  فساد اخلاق.٥- ٥

ي بر بدي انجام گرفته، فساد هايي كه براي تحقق غلبة نيكدر ايران با وجود تلاش

نظام شخصيت ايراني . اخلاقي عمومي يكي از علل عيب، نقص و بدبختي بوده است

در اين شرايط بخش كوچكي از . بعد از مشروطه، از درون گرفتار اوضاع بحراني بود
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سو آرزوي آزادي و تجدد يكهاي تغيير بودند، ازها كه واسطهنخبگان و ناسيوناليست

ديگر، خواستار ثبات، نظم و امنيت بودند، اما مشكل اين بود اشتند، و از سويدر سر د

ات سياسي غالب از درون جامعه دليل خُلقيكه اين نظم مدرن و آزادمنشانه به

زاده اي، تقيدر چنين بحبوحه ).٨١: ١٣٨٦زاده، ؛ تقي٤٧: ١٣٩٣فرد، غفاري(تراويد نمي

كند كه گويا ملّت را به راه بد اي معرفي ميگونه را بهحد اخلاق مردم ايرانازفساد بيش

 و تبييني از هاي تاريخي او چنين تلقيواسطة چه گزارشبه. و ضد تمدن كشيده است

؛ ١٧٧، ٧٩: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٥١ و ٥٠: فرد، همانغفاري(فساد اخلاقي ايرانيان داشت؟

 مسئله و فهم آن با رجوع به علل براي پاسخ به اين). ٣٥٢ و ٣٥١: ١٤٠٠فراستخواه، 

با تبيين او . پردازدهاي سستي اخلاقي آن عصر ميسقوط امپراتوري ساساني به زمينه

در اخلاق عمومي اواخر عصر » سستي و اختلال و انحطاط«شويم كه متوجه مي

ساساني، ميل مزمن و روند غالب بوده است؛ در واقع، از نگاه او انحطاط اخلاقي از 

هاي زيست تاريخي پادشاهان ساساني و در نتيجة قتل شاهزادگان، استوارنبودن يتواقع

كرد و گرفت، انتقال پيدا مييافت، شكل ميداري، نظم و عدالت نشئت ميمملكت

انحطاط اخلاقي نه تنها پاية كشورداري بود و طبقة عالية شهرنشين . شدنهادينه مي

شدن دزديِ كارگزاران حكومت گزير موجب فراگيركرد؛ بلكه ناايراني را درگير خود مي

زاده علل ترتيب، تباهي اخلاقي در نگاه تقياينشد؛ بهگفتن همة طبقات مردم ميو دروغ

تاريخي نيرومندي داشت و براي وي روشن است كه شيوع اين خُلقيات، يكي از 

كلّي فاسد كرده  انحطاط اخلاق مردم دورة ساساني بوده و اخلاق عمومي را بههاي سبب

؛ ٢٤٨، ٢١٧: ١٣٩٤زاده، ؛ تقي٧٩و٧٨: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٤٧: فرد، همانغفاري(است

  ).٣٤١ و ٣٤٠: ج١٣٩٣زاده،  تقي

. به باور او، اين فساد اخلاقي تا عهد وي ادامه يافته و رواج زيادي پيدا كرده است

 آن چيزي است از نگاه وي يكي از صفات زشت كه بدبختانه در مملكت ما رايج شده،

بودن » بدذات«و » انداز هم پشت«، »حقّه«، »ناقلا«، »شيطان«كه پيش از مشروطيت به اسم 

شد؛ زيرا اين صفات در ايران پس از مشروطيت و رواج بازار سياست با نام ناميده مي

 »ديپلومات«بردن از آن درباريان و روحانيون بسيار پرحيله پيوند خورده بود، براي بهره

شيوع چنين » فلاني خيلي ديپلومات شد«زاده در ادامة سرمقالة تقي. گذاري شدبودن نام
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ها انقراض و انحطاط اخلاقي آناخلاقي ميان مردم عصر قاجار را، يكي از اسباب 

كلّي فاسد دارد كه در آن دوره با رواج اين عادت، اخلاق عمومي به داند و اذعان مي مي

. تر شدخوي چنان تأثيري گذاشت كه بعد از مشروطيت نيز رايجوشد؛ چنانكه اين خلق

شدن بازار سياست ليد و عامهازحد در رواج، تقاو علّت رواج اين اخلاق را بيش

  ).١٧٧، ٧٩: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٢٤٨، ٥١و٥٠: ١٣٩٤زاده، تقي(بيندالملل مي بين

ها را ان مللي كه تعريف آنمداراز نگاه وي، اين تشويق و تمجيد عامة مردم از سياست

ديده بودند، موجبات تقليد را ميان مردم » العينرأي«ها را به شنيده بودند و آثار ترقيّ آن

. بازتر باشد»حقهّ«تر و »ديپلومات«كرد كه از ديگري رو، هركسي تلاش مي فراهم كرد؛ ازاين

كاري شد و و دسيسهچيني گوئي، اسباباين خود باعث توليد، پرورش و رواج صفت دروغ

ترتيب، اخلاق  اينبه ). ٧٩و٧٨: ١٣٩٤زاده، تقي( بردسوي انحطاط اخلاقيمردم را به

نشوونما يافته، » تشويق يا طعن عمومي«يا » تحسين و تقبيح عامه«واسطة اجتماعي كه به

اسباب «دوامي حكومت مركزي و شدت يافته را نه تنها باعث عمدة بيرايج شده و پرورش

ساختن تاريخ ملتّ ما در داند؛ بلكه در متزلزلمي» مرج اموروچيني و افلاش اخلاق و هرج

عطف نظر عميقي كه ). ٢٤٨ و٢٤٧: الف١٣٩٢زاده، تقي(بيندروزگاران گذشته نيز مؤثرّ مي

درپي استيلاي پي«هاي انحطاط مباني اخلاقي داشت، او را متوجه زاده به ديگر زمينهتقي

استبداد مطلق سلاطين «و » ظلم مفرط داخلي«و » هاي مختلف تركل و سلسلهعرب، مغو

هاي مستمر بيگانگان و استبداد دروني، معتقد است كه اين او با تأكيد بر جنگ. كرد» قهار

ها را درهم ها روح مردم ايران را عليل و ذليل كرده، قدرت اخلاقي آنها و ظلمجنگ

ي استقامت در مقابل حوادث و ظلم را ضعيف ساخته شكسته و قواي روحاني لازم برا

خصائل شريفة روحي، «است؛ اين ذليلي روحي، شكستگي اخلاقي و ضعف روحي در 

را نيز متزلزل » حس استقلال فردي و جمعي و مردانگي«و » حس شرافت و حيثيت فردي

  ).٧٩- ٧٧: ١٣٩٦زاده، تقي(كرده بود

زاده باور دارد حيثيت  در ايران چنانكه تقينتيجة طول استيلاي خارجي و استبداددر

شكل خاص، طور عام و طبقة حاكم بهضعيف شده و در ميان افراد جامعه به) كاراكتر(

ورسم مردي، مردانگي، راستي و تقيد به كردار  صفات نقيض آن غالب شده و از راه

، انحطاط ، اما در عقيدة او رفع اين نقيصة مهم)٧٨: همان(نيك اثري نمانده است
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اخلاقي، چگونه و با چه سازوكاري ميسر تواند باشد؟ او به مانند ديگر گردانندگان 

مجلة كاوه و به تأسي از مناديان تجدد غرب، طالب نوعي رستاخيز اخلاقي، فرهنگي و 

تعليمات «نحو كه گذشته از تأثير ؛ بدين)١٧٨: ؛ ميلاني، همان٧٩-٧٧: همان(نهادي بود

مواعظ و تعليمات روحاني در طبقة «و » ها براي باسوادهاو داستاناوليه و حكايات 

بازي و عفت اخلاقي در افراد و به ، سه چهار وسيله را در شروع نهضتي براي پاك»عوام

دانست؛ نخستين اقدام را ايجاد مدارس ابتدائي و متوسطه تَبع آن در جامعه، ضروري مي

 اساسي در طرز تعليم طلاب علوم دينيه و در اصلاحي«داند؛ دوم و دارالمعلّمين مي

ها اصول دين به ها كه در آني آنصورت امكان تأسيس يك يا چند مدرسة بزرگي برا

طور ساده و مجرد از حشو و زوايد، و فقه مذهب جعفري و فقه مذاهب اربعة اهل 

دادن بخشي از  ؛ سوم اختصاص»...سنت و مقداري از حكمت و كلام تعليم شود 

الصحه و وسائل مصونيت از امراض؛ چهارم ارس ابتدائي و متوسطه به فن حفظمد

تشكيل جمعيتي براي ترويج حيثيت، شرف و راستگويي و اجتناب از دروغ و دسيسه «

: ١٣٩٦زاده، تقي(»چه در كلام و در عمل و در كتابت... و نفاق و وخودداري از مبالغه 

  .)٣٥٧ و ٣٥٦: ١٣٩٤زاده، ؛ تقي١٧٨و١٧٧

واسطة اين نهادها پرورش بيايند پاية اساسي و از نگاه وي كودكان و جواناني كه به

شوند؛ زيرا بدين اخلاق و با مجهزشدن به آن ستون استخوان فقرات اخلاق ملّت مي

جا تعارف و تملّق بي... كنند گويند، وسوسه و دسيسه و كار زيرجلي نميدروغ نمي«

ديدگاه او بدون فهم ). ٢٨١ و ٢٨٠: ١٣٩٦زاده، تقي(»...كنند ميگويند، وِراجي زياد ننمي

ها ما كنند، موقعيتساختارها در ما نفوذ مي. گرايانه نيستمنطق ساختار و موقعيت واقع

دهند و درنتيجه، مشكلاتي براي اخلاقيات ما قرار مي» آنتروپي و لَختي«را در معرض 

هاي زاده و راهقطعاً وجوهي از پيشنهادهاي تقي. )١٦٠: فراستخواه، همان(كنندايجاد مي

يا » دوستان«ها، اخذ و اقتباسي بود كه محفل بناهاي آزاد و فرقة شدن آنعملي

  ).٨٤: ١٣٩٦زاده، تقي(جاي گذاشته بودنددر انگلستان بر انقلاب اخلاقي به» كويكرها«

توان وي را از زيم، ميزاده بپرداشناختي به پيشنهادهاي تقياگر با رويكردي جامعه

گرا؛ يعني او نهادها را تاين حيث تا حدي يك ساختارگرا دانست تا يك عاملي

گويد از كجا داند و براي تغيير اين ساختارها ميكنندة بهبودي فساد اخلاقي مي تعيين
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دهد نيز عمدتاً بر تغيير همين دليل، بيشتر راهكارهايي كه ميبايد شروع كرد؟ به

ا تأكيد دارد؛ مانند ايجاد مدارس، دارالمعلمين، اصلاح اساسي در طرز تعليم ساختاره

بخش را با تأسيس مدارس در در تحليل نهايي، راهكار نجات... طلاب علوم ديني و 

  ).١٤٠١كلاني و ديگران، (يابدها ميخود انسان

انگارانه سادهمانند تحليلي كه از برتري بينش غربي بر تفكّر شرقي داشت، زاده بهتقي

توان از سازد؛ نميدر امر آموزش در مدارس نيز باز دوگانة ذهني غرب و شرق را مي

انگارانه است كه صفات يك غرب تصوير مثبت و از شرق تصوير منفي داشت؛ ساده

ملّت را ذاتي بدانيم؛ زيرا صفات ناشي از زندگي جمعي است و با تغيير اوضاع، بهتر يا 

زاده آموزشي و  راهكارهاي تقيبيشتر). ٢٧: ١٣٩٧تخواه، فراس(شودبدتر مي

اند؛ وي غافل از اين است كه بايد تغييرات در تمام سطوح سياسي،  ساحتي تك

درست است كه اخلاق ايراني در . پرورش و خانواده صورت گيردواجتماعي، آموزش

اين امر . نه نگريستباوراانگيز شده، اما نبايد به اين موضوع ذاتاش بحثمسير تاريخي

هايي در وبيش ضعفاسلامي اختصاص ندارد، همة جوامع كم-به ايران و تمدن ايراني

هايي در زاده مبني بر ضعفبرخي شواهد در آثار تقي. اخلاق تاريخي و اجتماعي دارند

شود گذشته از اين، نمي. شدن نقاط قوت بينجامدگرفتهاخلاق ايراني نبايد به ناديده 

هاي مختلف اجتماعي در كرد؛ بايد به تفاوت رفتار در ميان گروه» كاسهيك«را مردم 

تاريخ ايران يكسره تاريخ پيوستگي نيست و در آن انواع . هاي متفاوت توجه كرددوره

ها، تغيير تكنولوژي و ها روي داده است؛ تغييرات محيط، تحول پارادايمگسست

فراستخواه، (قيات ايراني تأثير گذاشته استدرپي در خلشناختي پيمتغيرهاي جمعيت

  ).٤٧٠ و ٤٦٩: ١٤٠٠؛ فراستخواه، ٢٣٤ و ٢٣٣، ٢٨ و ٢٧صص : همان

  باورهاي ديني.٦- ٥

 روية آشكارا انتقادي و شكاكانه نسبت به باورها، رفتارها و تعصبات ديني ريشه در 

كنند كه تهم ميدر اين عصر نه تنها دين را به اين م. هاي عصر روشنگري داردانديشه

همواره مانعي بر سر راه پيشرفت عقلي انسان بوده است؛ بلكه از استقرار اخلاقي 

؛ ١٧و١٦ : ١٣٨٩كاسير، (راستين و نظم اجتماعي و سياسي عادلانه نيز ناتوان بوده است

با ورود امواج سهمگين مدرنيتة غربي، جامعة ايران ). ٢٦و٢٥: ١٣٩٧تواني، ملائي
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هاي مختلف اتفاق كه اين تغييرات در حوزه فراوان شد؛ از آنجاخوش تغييرات دست

؛ ١٥: ١٣٩٥تواني، ملائي(يد آوردهاي عميقي پدافتاد، در متن جامعه و حكومت شكاف

هاگراهاي ديني و گراها با سنّتها نزاع غرب؛ يكي از اين شكاف)٢٠: ١٣٩٧آبادي، نجم

زدايي از ي جدايي دين از سياست، خرفهغيرديني بود كه بارزترين نتيجة آن تلاش برا

گرايي و علوم جديد بود؛ اين امر، در اثر اين نوع كردن دين با عقلمذهب و هماهنگ

ماندگي تبديل شد، كه هاي اصلي انحطاط و عقبها و نقدها، به يكي از گفتمانتلاش

  ). ١٥: ١٣٩٥تواني، ملائي(نحوي تا اواخر عصر پهلوي ادامه يافتبه

ناخواه با حوزة اسلام، ماندگي ايران برشمرد كه خواهزاده، محورهايي را در عقبتقي

ديگر، سويطرف، و نوگرايي و پيشرفت ازهاي مذهبي ازيكخرافه، دين و رفتار و سنّت

شناسي سقوط دولت ساساني آنجا كه به علّت). ١٨-١٥: ١٤٠٠فيرحي، (يافتپيوند مي

ي، نظامي و اقتصادي، ضعف روحاني را يكي از پردازد، جداي از اوضاع سياسمي

ضعف باطني را بيشتر ناشي از نبود افكار . كندشكستن آن دولت معرفي ميعوامل درهم

 تنها بر پيروان اديان عيسوي و دانست، كه نهآزاد، شدت تعصب و استبداد ديني مي

، ٢٠: ١٣٨٩زاده، يتق(شديهودي، بلكه بر مذاهب منشعب از دين زرتشتي نيز  اعمال مي

را نيز در غرور و » رهنگ ايرانعصر زرين ف«وي در عين حال انحطاط  ؛)٢٩ و ٢٨

. كندونقص باورهاي ديني فرض مي از عيب» رؤساي مسلمين«خبري و انتقادناپذيري  بي

شدن به تفكّرات صوفيانه و  با مخلوطدر پاسخ به اين پرسش كه چرا باورهاي ديني

قت اسلام دور شده بودند؟ پاسخ هاي مذاهب ديگر از حقيسطهگري و سفاشعري

شدن دورة فتح و اعتلاي غزنويان و سلجوقيان سپري... واحسرتاه كه پس از «: دهد مي

هرچه در دورة ترقي بود همه برعكس ... تنگي گذاشت ... دائرة وسعت اسلام روبه ... 

خبر بي... خود از شدت غرور چرا؟ زيرا رؤساي مسلمين از نواقص و معايب ... شد 

هاي مذاهب اسلام به مطالب غليظة تصوف و شعريات و سفسطه... ماندند و حقايق 

 )٢٩و٢٨، ٢٠: ١٣٨٩زاده، تقي(».باطله مخلوط شد

افراط تعصب قشري ايام «و » خرافات و تعصبات ضد تمدن و ترقي«او تسلّط 

» سرشت ملّت« اين عادات در رو تأثي» موهومات بي اندازة لايحصي«و » صوفيه

رفتارهاي ). ٣٠٨: همان(بيند را در ايران معاصر نيز مي) ١٤٧ و١٤٦: ١٣٩٦زاده،  تقي(
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كه صاحبان برخي از مشاغل با شُمرد، ديني دوران معاصر را نتيجة باورهايي برمي

هاي خودها با حرفخوانكردند؛ به ويژه روضهاستفاده از جهالت مردم رايج مي سوء 

. ساختند و نتيجة آن در نقصان رشد اجتماعي نيز آشكار بودآزادي افكار را محدود مي

ها و اين مشاغل با آزادانديشي و استقلال فكر و اراده در تضادند از نگاه وي اين سنّت

او ). ٩٨: همان(هاي ذهني ندارند اي جز دربندكردن قواي عقلي و خلاقيتو ثمره

كند كه با  ميمعرفي» بقة عوام و متعصب و منهمك در ظلمتط«شيادانِ دنيادوست را 

» پيشوايان جاهل و متعصب و متظاهر به تدين و عاري از روح ديانت حقيقي«تبعيت از 

ها، خوانشوند؛ گذشته از روضهموجب دورماندن مردم از تمدن حقيقي و ترقّي مي

خورها و ها، مستمريسدعانويها و گيرها، رمالها، جنزاده از درويشتقي

: ١٣٩٥تواني، ؛ ملائي٢٠٠: ١٣٩٤زاده، تقي(برد خورهاي عجيب ديگري نيز نام مي مفت

  ).١٦٦: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٣٧

است كه » لاابالي و قلّاش«تر، يك دسته مردم انگيزتر و عجيببراي او از همه اسف

اعمال اين . ان گذاشته استاثرات بسيار ناگواري در باور و رفتارهاي ديني جامعة اير

طبقه قطعاً براي وي و با هيچ ديني منطبق نيست و با هيچ منطقي قابل دفاع نيست؛ زيرا 

: ها گذاشته استتماعي ايرانيكند و اثرات شومي بر روان اجروح ملي را نابود مي

 ها احداثكه بدترين همة آن... سند واسطة رؤياهاي جعلي و توسل به احاديث بي به«

بكنند مطابق هيچ ديانتي ... يك روح عزا و ماتم در نفوس ملت است استفادة مالي 

ها ترش و پر چين و عموماً چهره... نيست و اسباب كشتن و خفه كردن روح ملّي است 

هاي سياسي و مهيج منجرّ به است، نطق... انگيز چوروك است، موسيقي ملّي تماماً حزن

بر هر ... كنند، براي اصلاح ماليه،  براي مشروطيت گريه مي...شود مي... گرية عمومي 

دانند و گرية ملّي و گرية سياسي و گرية مشروطيت را باعث درمان دوا ميدرد بي

 ).٢١٢و٢١١: ١٣٩٤زاده، ؛ تقي١٠١: ١٣٩٦زاده، تقي( »...پندارند اصلاح امور مي

لي كنترل و سركوب جامعه هاي اصزاده باورهاي ديني را از ركنسان، تقيبدين

دل و افسرده كرده شمرد كه چون ابزاري در دست متوليان دين مردم را سست، مرده مي

با «است؛ چنانكه با اطلاع از اوضاع، آثار، ترقيات و وضع تمدن زمان گذشتة ايران و 

او است خواهان برچيدن » نفس فردينفس شادي و اميدواري تاريخي كه مولد اعتمادبه
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حقيقت، اين نظر او خود بازتابي از انديشة ترقّي و در. شودن رفتارها و باورها مياي

تنها حلاجي، شود؛ به همين جهت، نهيكي از الزامات مهم دنياي متجدد شمرده مي

هاي رفتارهاي ديني يكي گرفتن و نقد كاستيسركشي، مخالفت، بازانديشي، به پرسش

مخالفت و برچيدن اين باورها و متوليان آن يكي از از شعارهاي هميشگي او بود، بلكه 

رو، گاه مقالاتي در ترويج اين؛ از)٢١٣و٢١٢: ١٣٩٤زاده، تقي(هاي عمدة وي شدمشغله

؛ ١٨٠و١٧٩، ١٧٥: ١٣٨٧ميلاني، (سياسي و تجدد اجتماعي - خردگرايي، تساهل مذهبي

شمايي تيزبين از باورهاي نوشت و گاه نيز، بر سبيل نقادي، مي) ٣٩: ١٣٩٥تواني، ملائي

هاي وي چنين نگرش ).١٢٦-١٢٢: الف١٣٩٢زاده، تقي(كردديني عوام ترسيم مي

ويژه ها و و مناسك و نمادهاي آن، بهنمايد كه هژموني مذهب شيعه و برخي از آئين مي

چيز، حتّي قانون ها، در جامعة ايران چنان اساسي است كه هيچعاشورا و ساير عزاداري

زاده ويژگي خاصي دارد و شامل اصل شناسي تقيآسيب. را بگيردواند جاي آنتنمي

شود و صرفاً به گريه و گرياندن و هاي مذهبي در ايران نميمذهب شيعه و همة جريان

او اين . تازدهاي مختلف ميگرداني در عرصهخواني و تعزيه هايي چون روضهشغل

ماند كه، در مثال، براي د و چنان جراحي ميهوشمندي را نيز دارد كه اصل دين را نزن

نقدهاي او به باورهاي مذهبي، . كردعلاج بيماري دست، حكم به قطع دست نمي

وشن و كلي است كه برخي هرچند حاوي برخي حقايق است، اما بسيار نار

  . هايي مواجه كرده استگيريارج و حتّي با موضعهاي او را نيز كم سنجي نكته

تربيت و تكامل «بايست در ايران براي ر است بزرگترين تكاني كه مي وي اميدوا

و شكستن سد جهالت و تعصبات ديني » تدين حقيقي خالي از خرافات و موهومات

سد «نظر وي هنگامي در بنيان پيدا شود، نهضتي براي كسب روح تمدن جديد است؛ به

فجر تمدن و «واهد شد و اي پيدا خرخنه» استبداد و تعصبات جاهلي«و » جاهليت

روح تمدن و فهم و پختگي و رشد «يابد، كه به بسط مي» نور تمدن حقيقي«و » بيداري

اجتماعي و روح تساهل و آزادمنشي و آزاده فكري و مخصوصاً خلاصي از تعصبات 

نزديك شويم و در » پرستي مغربياندوستي از نوع وطنافراطي و متانت فكري و وطن

شرايط رسيدن به اين آمال را در درجة .  شهامت و فداكاري داشته باشيمراه عقايد خود

اول بسط آزادي براي تمام طبقات ملّت و حقِّ اظهارنظر در امور عامه و شركت و 
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 و حقيقي در اعمال حقوق سياسي وفصل امور و آزادي كاملها در حلدخالت آن

 به اين آمال عبارت است از شرط ديگري براي رسيدن). ١٨٠: ١٣٨٧ميلاني، (داند مي

نشر علوم و مخصوصاً صرف اعظم عايدات مملكتي براي رفاه و وسعت معيشت و 

تدريج ها تمدن عالي حقيقي بهراحت و علم و معرفت طبقة پايين ملت كه بدين طريق

  ). ١٦٦، ١٦١، ١٠٠و٩٩: ١٣٩٦زاده، تقي(حاصل شود

 در مجلة كاوه گشود و كوشيد با را در بحث مستقلي) نشر علوم(نمونة اين موضوع 

ها را هاي بزرگ شرق، زمينة الگوپذيري از آنشرح زندگاني، آثار و افكار شخصيت

نيز در زمينة » تركيسماسلاميسم و پانپان«در مقالة ). ١٠١: همان(دوباره فراهم آورد

ي اصلاحات مذهبي از وهابيون در عربستان، نهضت باب در ايران، سنوسيه در آفريقا

هاي سيد احمدخان و پيروانش در هندوستان و شيخ محمد عبده و شمالي، نوآوري

). ٤٥: ١٣٩٥تواني، ؛ ملائي٦٣-٦٠: ١٣٩٤زاده، تقي(بردنام مي... پيروان و شاگردانش و 

اتحاد «يا » اسلاميسمپان«هاي سيدجمال، بر فكر در مقالة مذكور از مجموع نوانديشي

 آنكه دين اسلام و خود قرآن زمينة مساعدي براي تحول دارند، با. كردتأكيد مي» اسلام

الدين اسدآبادي گذار اين انديشه را سيدجمالزاده در زمانة خودش قهرمان پايهاما تقي

با درنظرگرفتن همين ملاحظات بود كه ). ٨٥ و٨٤: ب١٣٩٢زاده، تقي(كندمعرفي مي

گريز آشكار و » هاي سياسي در تكية امروزجريان«ترين فرازِ آغازين مقالة او دربارة مهم

و تأكيد او بر لزوم ظهور يك » مدافعان اسلام سنتي«عامدانة نويسنده به غيورترين 

  ). ١٢١، ٨٧-٨٤: همان(مجدد و احياگر بزرگ ديني در اسلام است

هاي بازانديشي در باورهاي ديني، از مقتضيات حلكردن راههرچند او در مطرح

گران غربي متأثّر است، اما تاحد زيادي نبوغ و توان فكري خود اصلاحدنياي جديد و 

ترين ايستارها و كند، مهمهايي كه او ذكر ميگذارد؛ زيرا راهكاررا نيز به نمايش مي

ها سد راه دقيقاً همين عرصه. سازي اسلام با مدرنيتة غربي است ترين موانع همبزرگ

شدن يا  ها و به تعبير بهتر عرفييان مسلمانگسترش عقلانيت جديد م روند روبه

تري از سنخ زاده به اصلاحات بسيار عميقروشن است تقي. شدن اسلام است دنيايي

گري ديني چيزي نبود كه با انتظار آن از اصلاح. انديشيدپروتستانتيسم اروپائي مي

ها و رمانخواه عصر خود محقق شود؛ زيرا بسياري از آهاي علماي مشروطهنوگرايي
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هاي شناختي روحانيهاي معرفت هاي دموكراتيك او هرگز در چهارچوبهارزش

چنانكه او در ماجراي تاجران  ؛)٥٢-٥١: ١٣٩٥تواني، ملائي(گنجيدخواه نميمشروطه

فساد «ها به اسماعيلي مذهب و در بستر منازعات سياسي از سوي فتواي همين روحاني

 كه وي برخلاف القائات متعصبين، در هيچ يك از متهم شد؛ در حالي» مسلك سياسي

ستيز بوده، نه عداوت با دين داشت؛ بلكه صرفاً هاي مختلف زندگي خود نه سنتبرهه

هاي جاهلانه و غلط، كه مختص هيچ ديني نيست، بلكه يك عارضة عمومي در از سنّت

  .كندبين همة اديان است، انتقاد مي
  

  گيري نتيجه. ٦

افتــادگي و درمانــدگي در عي و سياســي دورة پسامــشروطه، مــسئلة عقــبدر فــضاي اجتمــا

گويـان  سـخن  .سـازي مطـرح شـد   چهارچوب ايدئولوژيك و در راستاي تحقق پروژة ملّـت 

برجــستة ايــن نــوع ناسيوناليــسم توانــستند محــيط اســتعاري ايجــاد كننــد كــه در ســاية آن، 

را در مواجهه با اين مسئله ارائه كننـد؛         ها و راهكارهاي خود     زاده، تبيين گراياني چون تقي    ملي

سازي، در اساس، همراه با غلبة رويكرد تجددگرايانـه، بخـشي از پـروژة              درواقع، پروژة ملتّ  

سـازي را بـا   بود؛ منظور از تجددگرايي نگرشي بود كه نسبت پروژة ملّـت » تجدد ايران« كلان

كـرد؛ بنـابراين تبيـين        يوضع حال تاريخي و آيندة معطوف به تمدن جديد غرب مقايـسه م ـ            

افقي با پـروژة    در راستاي هم  » ماندگي شديم؟ چرا ما دچار انحطاط و عقب     «زاده از مسئلة    تقي

. نهادن بر احساس حقارت ايراني در مواجهة ايدئولوژيك با غرب بـود             سازي و سرپوش  ملت

، پـستي  او اين مسئله را در اين چهارچوب در نسبت با هجوم بيگانگان، تقـدم بيـنش هنـدي      

واقع مطلب ايـن  . حالات زنان، فساد اخلاق و باورهاي دينيِ آميخته با خرافات مشخص كرد        

سـتيزي و ابـراز     صورت بيگانه گرايانه به سازي و تفكرّ ايران   زاده، ملتّ است كه در انديشة تقي    

- وقستيزِ او با وجـوه منفـي خل ـ  . تنفر از هرگونه وجوه منفي عنصر غيرِ ايراني جلوه پيدا كرد     

راندن روحانيون با هـر نيتّـي كـه صـورت گرفتـه       خوي نژاد عرب، ترك و مغول و به حاشيه      

داد كه پيامـد آن چيـزي جـز    باشد، نوعي ناسيوناليسم شيفتة غرب را روياروي اسلام قرار مي     

سـازي بـر   دليل تقدم دولـت نكتة مهم آن است كه به. تلاش براي تضعيف وجهة مذهب نبود    

پيش از آن كـه داراي خـصلتي سـازگار بـا     ويت مطلقة آن، تجددگرايي بيشسازي و ماه ملتّ
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سـازي شـكلي و     امكانات و مقدورات تحول تاريخي جامعة ايرانـي باشـد، محـصول مـدرن             

» سـازي سـازي متـأخر از دولـت      ملت«ناپذير آن در قلمرو     آوانگارد دولت و عوارض اجتناب    

راه : تـري اسـت   اي بـراي سـؤال اساسـي       مقدمـه  هـا، زاده اين مـسئله و تبيـين      براي تقي . بود

ماندة عصر خود چيست؟ و چه بايد كرد؟ ناسيوناليـست  رفت از وضعيت منحط و عقب   برون

بخـش بـراي    انديشيد، راهكار نجات  تجددخواهي چون او كه در قالب اين گفتمان فكري مي         

 ـ      طي ن را در علـم و  سـازي مـدر  تكردن مسير پرفـراز و نـشيب تجـدد و پيـشبرد پـروژة ملّ

؛ ٢٢- ٢٠، ٤٢و ٤١، ٧٦، ٧٣، ١٣ :الــف١٣٩٢زاده ، تقــي(دانــستتربيــت عمــومي مــيو تعلــيم

 نجـات   »جهل عامـه  «زاده، تا ايراني از     ديگر، از نظر تقي   عبارت؛ به )٢٣٤و٢٣٣: ١٣٩٤زاده،   تقي

ا گمـان م ـ    پيدا نكند و باسوادي عمومي رايج نشود، ترقيّ تحقق نخواهد يافت، امـا آنچـه بـه                

هـاي تربيتـي در خـانواده، در          ترين بخش نظام آموزشي اسـت؛ يعنـي محتواهـا و روش           مهم

هـا و نهادهـاي   بـاره كـه تحـول در نظـام      تحليل وي غايب است؛ همچنين تحليـل او درايـن         

راهكـار او، بـا توجـه بـه دريافـت معكـوس و              . آموزشي چگونه بايد رخ دهد، ساكت است      

وتربيـت، بـا وچـود اهميتـي كـه دارنـد،           جديـد و تعلـيم     ناقص خود از نسبت ترقيّ با علوم      

وتربيـت  كردن تعلـيم  به نظر ما اقتباس علوم و عمومي      . تواند راه به جايي ببرد    اند و نمي    ناقص

راهكار اشتباهي نبود، امـا ترقّـي امـري جـامع و مـستلزم همـاهنگي عوامـل و سـاختارهاي                     

با غفلتي كـه وي از نقـش    . ز آن غافل است   زاده ا   بودن مقدماتي است كه تقي    مختلف و فراهم  

تحولات و فرايندهاي مختلف امرِ جامع و اجتماعيِ ترقي دارد، بر اين باور است كه اقتبـاس                 

وتربيت عمومي، قانون و اصل ثابـت و نهـاييِ ترقّـي همـة                كارگيري علوم جديد و تعليم    و به 

تي بـه ترقّـي دارد؛ ايـن        زيتيوس ـسـاحتي و پو   بديهي است كه او رويكردي تك     . جوامع است 

منظـور نيـل بـه    اي فلسفي كه بر جامعيت امرِ ترقيّ واقف باشـد و بـه           حل نهايي از انديشه    راه

ترقيّ پيوندي بين عوامل و فرايندهاي اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي برقـرار كنـد،                 

ايـران  سـاختارهاي سـنتّي جامعـة       دليـل عـدم همراهـي       راهكار مزبور بـه   . ناشي نشده است  

بـراي مقابلـه بـا    ... هـا و  راهكارهايي از قبيل احداث مدرسه. توانست در عمل پياده شود     نمي

وتربيـت عمـومي و       شـدن تعلـيم     يـي اجرا. بيسوادي عامه تـدابير دسـتوري و ابـزاري بودنـد          

. يافتن جامعه به ترقيّ از طريق اين راهكار منوط به تحول ساختارهاي سنتّي جامعه بـود          سوق

وتربيت احساس نيـاز كنـد و       شدن تعليم  نياز به فرايندهايي داشت كه نسبت به عمومي        جامعه
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توان گفـت   هاي خود را متناسب با آن نياز و ايدة آموزش عمومي متحول كند؛ پس مي                ارزش

ايط و زاده، كليـت و جامعيـت امـر ترقـي را در نظـر نگرفتـه و از مجمـوع شـر            انديشة تقـي  

  .هاي سطحي و بيروني توجه داشته استقيّ، به شرايط و مقدمههاي لازم براي تر مقدمه
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وگوهـاي توسـعه؛ روايـت مقـصود فراسـتخواه از           ، گفت )١٤٠١(كلاني، ماني و رستمي، فرمان      
  .طرح نو:  توسعه در ايران، زيرنظر محسن رناني، تهرانمسألة
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  .حكمت:  ترجمة كامبيز گوتن، تهران غربي،هاي اصلي انديشةريان، ج)١٣٨٥ (باومر، فرانكلينلوفان
  .فروشي سعديكتاب: ترجمه ميرزا حيرت، تهران، تاريخ ايران، )بيتا(مالكم، سرجان 
، يـاران قلـم : ، در»زاده و ضعف فلسفة حقوق مـشروطيت در ايـران  تقي«،  )١٣٩٨(محبي، محمد   

  .٦٠-٥٨، صص٢١شمارة 
ه در مجلس اول از منظر دانش       زادتحليلي بر سخنان سيدحسن تقي    «،  )١٤٠٢(مرادخاني، فردين   

   .١٤١-١١٣نشر اگر، صص : ، تهرانگذار ايران جديد، پدران بنيان»حقوق
  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: ، تهران از كاوه تا كسروي،)١٣٩٥(تواني، عليرضا ملائي

: تهرانزاده،  نگلجي، حكمي آبادي، س دولت:  سه روحاني دگرانديش   ،)١٣٩٧( --- ---------
  . تاريخ اسلامپژوهشكدة

   .نشر آگاه: تهرانناسيوناليسم و قوميت در ايران، ، )١٣٩٩(االله ميرزايي، سيدآيت
  .اختران: تهران، تجدد و تجددستيزي در ايران، )١٣٨٧(ميلاني، عباس 

 ـ  ريـش؛ نگرانـي   ، زنان سيبيلو  و مردان بي      )١٣٩٧(آبادي، افسانه   نجم سيتي در مدرنيتـه    هـاي جن
  .تيسا:  ترجمة آتنا كامل و ايمان واقفي، تهرانايراني،

و روزنامـة شـيخ     ... ها، مكتوبـات،    اي از رسائل، اعلاميه    مجموعه ،)١٣٦٢(االله  نوري، شيخ فضل  
  .مؤسسة خدمات فرهنگي رسا: كوشش محمد تركمان، تهرانبهاالله نوري، فضل
-، ايـران  »زاده با سه زندگي در يك عمـر       سيدحسن تقي «،  )١٣٨٢(كاتوزيان، محمدعلي    همايون

  .٤٨-٧، صص ٨٢-٨١شمارة نامه، 
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Post-Constitutional Revolution Modernist Nationalism and 
the Problem of Decadence and Backwardness from the 

Viewpoint of Seyyed Hassan Taqizadeh 
 

Extensive Abstract 
Introduction: The analysis of Iran's backwardness is the historical 
destiny of confronting Western modernity, which compelled Iranians 
toward a historical awareness of this issue. Concurrent with the search 
for the roots of backwardness, the question of decadence also became 
part of this inevitable confrontation. The experience of the 
Constitutional Revolution, its failure, and the World War are also 
parts of this ongoing confrontation, which manifested in nationalist 
endeavors; hence, one form of explaining Iran's decadent and 
backward condition appeared in the "modernist nationalism" of the 
post-Constitutional era. This approach, hoping to save Iran and also 
due to an inclination toward the West, turned to nationalism and 
modernity, with Seyyed Hassan Taqizadeh being the prominent figure 
of this approach. This article seeks to answer the question: what was 
his analysis of Iran's decadent and backward condition? 
Method: This article uses a descriptive-analytical approach and 
library-based data collection method to explain and analyze 
Taqizadeh's view on Iran's decadent and backward condition. 
Findings: Inspired by modernist nationalism, Taqizadeh posits the 
problem of Iran's decadence and backwardness by comparing it to 
foreign races, the precedence of the Indian worldview, public 
illiteracy, the confinement and baseness of women, moral corruption, 
and religious beliefs mixed with bigotry. Therefore, he not only 
emphasized the rational and scientific principles of Western 
civilization but also considered his strategy to be advocating for 
Iranian civilization and restoring its greatness. 
Discussion and conclusion: The nation-building project, 
fundamentally coupled with the dominance of the modernist approach, 
became part of the grand project of this form of nationalism. 
Prominent figures of this type of nationalism in the pre-Constitutional 
period were able to create a metaphorical environment under which 
nationalists like Taqizadeh could also present this project in their 
explanations addressing Iran's weakness and backwardness. Taqizadeh 
addressed this issue in line with the nation-building project and to 
cover up the Iranian feeling of inferiority. The fact of the matter is that 
in Taqizadeh's thought, nation-building and Iran-centric thinking 
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manifested as xenophobia and an expression of hatred towards any 
negative aspects of non-Iranian elements. His struggle against the 
negative aspects of the character of the Arab, Turk, and Mongol races, 
and marginalizing the clergy, regardless of the intention, pitted a 
West-infatuated nationalism against Islam; therefore, the consequence 
of some of his explanations was nothing but an effort to weaken the 
stature of religion. For him, these explanations became a prelude 
through which, within this intellectual discourse, he believed the 
salvific solution for navigating the tumultuous path of modernity and 
advancing the modern nation-building project is the science of public 
education and training. 
 
Keywords: Foreign races, Indian worldview, Illiteracy, Confinement 
of women, Morality, Religious beliefs. 
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